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 دريچه

 ميبسم الله الرحمن الرح
 :يقال تعال

 أاي ُّهاا النَّاسُ ات َّقُوا را ي اوْما * بَّكُمْ إِنَّ زالْزالاةا السَّاعاةِ شايْءٌ عاظِيمٌ يَا
ت اراوْن اهاا تاذْهالُ كُلُّ مُرْضِعاةٍ عامَّا أارْضاعاتْ واتاضاعُ كُلُّ ذااتِ حماْلٍ حماْلاهاا 
 وات اراى النَّاسا سُكااراى واماا هُمْ بِسُكااراى والاكِنَّ عاذاابا اللهَِّ شادِيدٌ 

 .(2-0 :)حج
د همانا زلزله يم از )عذاب( پروردگارتان بترسمرد يا»

د. ينيبيکه آنرا م ياست. روز يز امر بزرگيروز رستاخ

دهد( ير مي)از شما که به کودکش ش يردهيهر زن ش

سقط  يکند و هر زن بارداريکودک خود را فراموش م

مست  يول ينيبيد و مردمان را مست مينماين ميجن

 «.ستستند بلکه عذاب خدا سخت اين

  :يو قال تعال

 ََّّف اهالْ ي انْظرُُونا إِلا السَّاعاةا أانْ تَاْتيِ اهُمْ ب اغْتاةً ف اقادْ جااءا أاشْرااطهُاا فاأان
مُْ إِذاا جااءاتْ هُمْ ذِكْرااهُمْ   .(08 :)محمد لَا

امت ينکه( روز قينگرند جز )ايز( ميا )به چه چيپس آ»
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کنند( يم رد )پس چرا در آن شکيناگهان آنان را فراگ

آن آمده است. پس آنان  يهااکنون علامتها و نشانههم

شود  يم ياد آوريبه آنان که  يدارند وقت يچه حال

 «.تفاوت باشند(يد بي)چرا با

 



 شگفتاريپ

  :ر استيشامل مباحث ز

 امت و اثر آن در رفتار انسان.يمان به روز قيت اياهم -0

 امتيروز ق ياسمها -2

 ت خبر آحاد در عقائديحج -3

 ندهيامبر از آيخبردادن پ -4

 امتيعلم به ق -5

 امتيشدن وقوع قکينزد -6

ژة خداوند است. او را سپاس يشک حمد و سپاس ويب

نفس و  يديم و از پلينمائيم، از او طلب کمک و مغفرت ميکنيم

چ يت دهد. هيم. خداوند هر کس را هدايبرياعمالمان به او پناه م

 يهر کس را گمراه کند کس کند. ويدر او اثر نم ياکنندهگمراه

 او نخواهد شد. يهاد

ک وجود يشريجز الله ب يازيچ برآورندة نيدهم هيم يگواه

بنده و  -صلى الله عليه وسلم- دهم محمديم يندارد وگواه

 فرستادة او است.

 ْ وُتُنَّ إِلا واأان أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللهَّا حاقَّ تُ قااتهِِ والا تَا تُمْ يَا
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 (012 :)آل عمران. مُسْلِمُونا 

و  يقيحق يزگاريد پرهيامان آوردهيکه ا يکسان يا»

نکه يد جز ايريد و نميسته خداوند را داشته باشيشا

 «.د(يد )تا هنگام مرگ از اسلام جدا نشويمسلمان باش

 ِأاي ُّهاا النَّاسُ ات َّقُوا رابَّكُمْ الَّذِي خالاقاكُمْ مِنْ ن افْسٍ وااح ةٍ واخالاقا يَا دا
هُماا رجِاالا كاثِيراً وانِسااءً واات َّقُوا اللهَّا الَّذِي  هاا زاوْجاهاا واباثَّ مِن ْ مِن ْ

 .(0)نساء:  ت اتاسااءالُونا بِهِ واالأارْحااما إِنَّ اللهَّا كاانا عالايْكُمْ راقِيبًا

د که شما را يزيمردم از )خشم( پروردگارتان بپره يا»

د يز پديو از همان نوع زوجش را ن ديافريک نفس بياز 

آورد و از آن دو نفر مردان و زنان منتشر کرد. )از 

گر را بدو سوگند يد که همديزيبپره ييخشم( خدا

را  يشاونديوند خوينکه پيد از ايزيد و بپرهيدهيم

 «.گمان خداوند مراقب شما استيد. بيخته داريگس

أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا ا يُصْلِحْ لاكُمْ  *للهَّا واقُولُوا ق اوْلا سادِيدًا يَا
أاعْماالاكُمْ واي اغْفِرْ لاكُمْ ذُنوُباكُمْ وامانْ يطُِعْ اللهَّا واراسُولاهُ ف اقادْ فاازا ف اوْزاً 
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 .(70-71 :)احزاب 1عاظِيمًا

ز يد از )عذاب( خدا پرهيامان آوردهيکه ا يکسان يا»

جه( خدا( يدر نتد. )يد و سخن حق و درست بگوئيکن

_________________________________________________________________________ 

 داد. ( این خطبه حاجت است که پیامبر خدا آنرا به اصحابش یاد می1

شیخ محمدناصرالدین آلبانی چاپ المکتب « خطبة الحاجة»مراجعه شود به 

کتاب النکاح، باب خطبة النکاح از روایت « ابن ماجهسنن »ی و همچنین به الإسلام

(، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، ط 056-5/060) -رضی الله عنه-عبدالله بن مسود

 (.ه 5401داراحیاء التراث العربی سال )

گوید: ( تحقیق احمد شاکر او می4685( )ح 1/868روایت شده از امام احمد )

به خاطر انقطاعش )جای یکی از راویان در سند عبیده اسناد حدیث از طریق ابی

الاحوص عوف بن مالک بن حدیث خالی است( ضعیف است ولی از طریق ابی

 «.نضله به خاطر اتصال سندش، صحیح است

 (.ه 5406چاپ دارالمعارف مصر )« المسند»

است « مطابق شرط مسلمصحیح و »گوید: روایت حدیث از طریق دوم آلبانی می

 (.52)ص « اجةخطبة الح»

صلى -کتاب الجمعه باب خطبة پیامبر خدا « صحیح مسلم»قسمتی از این خطبه در 

با شرح اما نووی(، چاپ  – 0/516در جمعه ذکر شده است ) -الله علیه وسلم

 (.ه 5420دارالفکر، ط، سومی، )
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د. و يبخشايکند و گناهانتان را مياعمالتان را اصلاح م

 يروزيامبرش اطاعت کند قطعاً به پيهر کس از خدا و پ

 «.ابدييدست م يبزرگ يابيو کام

  :اما بعد

 -صلى الله عليه وسلم- ( محمديهمانا خداوند )تبارک و تعال

امت ياز روز ققبل  يقيهنده و ترسانندة حقدرا به عنوان مژده

نکه امتش را به آن يرا رها نکرد مگر ا يريچ خيفرستاد پس او ه

افت مگر امتش را از آن برحذر يرا ن يچ شرينمود و ه ييراهنما

 داشت.

صلى الله عليه - ن و حضرت محمدين امت آخريپس چون ا

 يامبران است خداوند آنان را به ظهور علامتهايخاتم پ -وسلم

امبرش ياست. و به صورت کامل بر زبان پامت اختصاص داده يق

ان يناً در ميقيامت يق يان نموده است علامتهايساخته و ب يجار

 -صلى الله عليه وسلم- آنان ظاهر خواهند شد. و بعد از محمد

 ان کند.يمردم ب ين علامتها را براينخواهد آمد تا ا يگريامبر ديپ

ا و يدن يابافتند خريکه در آخرالزمان اتفاق م يامور بزرگ
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دهند که در آن هر کس به حسب يد ميتو را نو يشروع زندگ

 شود.ياعمال خود مجازات م

 رًا ي اراه * وامانْ ي اعْمالْ مِثْ قاالا ذارَّةٍ شارًّا ي ْ فامانْ ي اعْمالْ مِثْ قاالا ذارَّةٍ خا
 .(8-7 :)زلزال ي اراه

ر انجام داده باشد يکار خ ياذره هر کس مثقال»

کار برد  ياند و هر کس مثقال ذرهيبيرا م)پاداش( آن

 «.نديبي( آنرا ميانجام داده باشد )جزا

ز و يمان به روز رستاخين ايعقائد مؤمن اصول از يکيچون 

ا و متاع آن ين دنيد انسان از ايحساب و کتاب آن است و چون د

آن عمل  يکند و برايامت را فراموش ميرود و روز قيفراتر نم

دال بر تحققش  ييهادن آن نشانهياوند قبل از فرارسد، خدينمايم

 ين شکيقرار داده است که حتماً اتفاق خواهند افتاد تا کوچکتر

 نسبت به آن مردم را مردد نکند و از آن غافل نگرداند.

امت يق يهارا از نشانه يزيامبر صادق چيواضح است اگر پ

شک يکه ب شوندينند مطمئن ميکند و مردم وقوع آنرا بب يمعرف

دن يکنند و قبل از فرارسيآن عمل م يامت خواهد آمد و برايق



 21 های قیامتنشانه

 سازند.يخود فراهم م يک براياز اعمال ن يااجل توشه

 ُإِنْ كُنْت حاسْراتَا عالاى ماا ف ارَّطْتُ فِ جانْبِ اللهَِّ وا أانْ ت اقُولا ن افْسٌ يَا
هاداانِ لاكُنْتُ مِنْ الْمُتَّقِينا *  أاوْ ت اقُولا لاوْ أانَّ اللهَّا  *لامِنْ السَّاخِريِنا 

 أاوْ ت اقُولا حِينا ت اراى الْعاذاابا لاوْ أانَّ لِ كارَّةً فاأاكُونا مِنْ الْمُحْسِنِينا 
 .(58-56 :)زمر

 يامت کسيد( تا در روز قيکن يرويم خدا پياز تعال»)

ا غيام درها که درحق خدا کردهيد حسرتا چه کوتاهينگو

اگر  :دينکه نگويا ايام. کنندگان بودهخرهمن از زمرة مس

شدم. يزکاران ميکرد از زمرة پرهيم ميخداوند راهنمائ

 يد ايکند نگويعذاب را مشاهده م ينکه هنگاميا اي

شد تا از زمرة يسر ميم ميا برايبه دن يکاش بازگشت

 «.کوکاران گردمين

ن يامت مانند ايمن و روز ق :گفتياش مامبر خدا در خطبهيپ

 کرد(.يم )با دو انگشت دستش اشاره ميدو هست

ش يش قرمز، صدايهاافتاد گونهيامت مياد قيکه به  ياو وقت

که  يلشکر جنگ يمناد د ماننديگرديشتر ميبلند و غضبش ب
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 .1ديهوا روشن شد، شب فرا رس :ديبگو

نکه روز يدند ازايترسيم -صلى الله عليه وسلم- امبرياصحاب پ

- امبر خدايکه پ ين ترس زمانيدار گردد و ايپد امت بر آنهايق

شتر يکرد بيف ميشان توصيدجال را برا -صلى الله عليه وسلم

 :ث نواس بن سمعان آمده استين در حديشد. همچنيآشکار م

ش را يصدا يامبر خدا نام دجال را برد. گاهيک روز صبح پي»

ختان ان دريم در ميما گمان برد حتىکرد يبلند م يآرام وگاه

 :د و گفتيم ما را ترسان ديما نزد او رفت يخرما قرار دارد. وقت

صلى الله عليه - امبر خدايپ يم ايد؟ گفتيدار ين حاليچرا شما چن

 يآرام وگاه يت گاهيو صدا يشما بحث دجال را کرد -وسلم

ان درختان خرما است. يم که در ميما گمان برد حتىشد يبلند م
_________________________________________________________________________ 

 -صلى الله علیه وسلم-( صحیح مسلم، کتاب الجمعه، باب خطبه پیامبر خدا 1

که لفظ حدیث از آن نقل شده  -« سنن نسائی»با شرح امام نووی( و  – 0/514)

با شرح سیوطی و  520 – 4/522کتاب نماز عیدین باب کیف الخطبة ) –است 

حاشیه السندی( تصحیح حسن السجودی، چاپ دارا جاء التراث العربی، الشرکة 

( تحقیق محمد 5/56ماجه، باب اجتناب البدع و الجدل، )العامه، بیروت و سنن ابن

 فؤاد عبدالباقی.
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ر از دجال مرا نسبت به شما يغ يرگيز ديچ :امبر فرمودنديپ

ان شما باشم من در يد و من در ميايترسانده است اگر دجال ب

د و من در يايکنم اما اگر او بيستم و از شما دفاع ميايمقابل او م

د مدافع نفس خودش باشد و بعد از يان شما نباشم هر کس بايم

 .1«است يمن خداوند حافظ هر مسلمان

ز آشکار شده و تمام اخبار يروز رستاخ يهاشتر نشانهيشک بيب

ن باره محقق سره است و يدر ا -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايپ

را يابد زييش ميق مؤمنان نسبت به آن افزايمان و تصديهر روز ا

صدق او مسلمانان را ملزم به  يهاظهور دلائل نبوت و نشانه

 گرداند.ين پاک او ميتمسک به د

ق يکه آنان شاهد تحقق دق يشتر نشود درحاليب مانشانيچگونه ا

ن يک از ايناً هر يقيامبر خدا خبر داده است. يهستند که پ ياتيبيغ

ن امت به يامبر ايپ يبرا يافته معجزة آشکاريتحقق يهانشانه

دکننده يکه منکر، بازدارنده و تردي، بر آنانيد پس وايآيحساب م

_________________________________________________________________________ 

 – 01 – 52/04، باب ذکر الدجال )الساعة أشراط، کتاب افتن و «صحیح مسلم( »1

 با شرح نووی(.
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 در رسالت او هستند.

سندگان ياز نو يشود که برخيجا آشکار من بحث آنيت اياهم

 -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايکه پ ياتيبيمعاصر در تحقق غ

کنند. از يد ميمان به آنها واجب است( ابراز ترديخبر داده )و ا

از آنهارا انکار  يتعداد يامت هستند برخيق يهاجمله آنها نشانه

ل ناروا يتأوسندگان آنها را ين نويگر از ايد يکرده و برخ

 اند.کرده

 يهاشامل و کامل دربارة نشانه ين خاطر دوست داشتم بحثيبد

امت با استناد به ادله ثابت از قرآن و يکوچک و بزرگ روز ق

ست و ين موضوع آسان نيم و قطعاً بحث در اينما يسنت گردآور

ن يث و جمع بيق و پژوهش دربارة صحت احادياز به تحقين

 ان مختلف دارد.يراو

اند امت نوشتهيروز ق يهادربارة نشانه يفاتياز علما تأل يبرخ

ح يث ثابت و صحياما خود را ملزم و محدود به نقل احاد

را بدون اشاره به درجه  ياديات زياند و همواره رواندانسته

شود کار ين باعث مياند اصحت و ضعف آنها نقل کرده
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ر آن يرا از غ حيات صحيکننده مشکل گردد و نتواند روامطالعه

اند اما ح ندادهيازمند شرح را توضيث نين احاديز دهد و همچنييتم

ما  ين باره برايرا در ا يث فراواني( احادمهم الله)رح آنان

 اند.ن راستا انجام دادهيدر ا ياديکرده و تلاش ز يآورجمع

  :ن کتب عبارتند ازياز ا يتعداد

سال  ي، متوفيخزاعم بن حمّاد اليمتعلق به حافظ نع« الفتن» -0

 ( )رحمه الله(.ه 228)

ر، يمتعلق به حافظ ابن کث« الفتن و الملاحم»ا ي «یةالنها» -2

 ( رحمه الله.ه 774سال ) يمتوفا

ف محمد بن رسول يمتعلق به شر «ةشراط الساعالاشاعة لأ» -3

 ( رحمه الله.ه 0013سال ) يمتوفا يالبرزنج ينيالحس

خ يمتعلق به ش «الساعة یدین یکون بیما ذاعة لما کان والإ» -4

( ه 0317سال ) ي، متوفايق حسن القونجيمحمد صد

 رحمه الله.

 «أشراط الساعةالفتن والملاحم و یبما جاء ف جماعةتحاف الإ» -5

، نامبرده يالنجد يجريخ حمود بن عبدالله التويش :مؤلف
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 ات است )خداوند او را محفوظ دارد(.يد حيهنوز در ق

امت يروز ق ينها که دربارة علامتهاياز ا ريگر غيفات ديو تأل

 اند.نوشته شده

ن راستا خود يام و در از کمال استفاده را بردهيفات نين تألياز ا

امبر خدا به طور يرا ذکر نکنم مگر پ ياچ نشانهيرا ملزم دانستم ه

ا حسن آنرا از علائم رو يح يث صحيا اشاره در احاديح يصر

ن ينه از اقوال محدثين زميدراامت محسوب کرده باشند و يق

ام. اختصاراً دربارة هر ث بهره گرفتهيدربارة صحت و ضعف احاد

که در  يثيام بلکه به احادح را نقل نکردهيث صحينشانه تمام احاد

 هستند بسنده نمودم. ياثبات موضوع کاف

ام از جمله کرده يادآوريان هر نشانه آنچه لازم باشد يدر ب

ث يکه در حد ييان اسم مکانهايب و بيغر الفاظ يح معانيتوض

اند، و به دنبال هر علامت با استفاده از کلام علما و ذکر شده

 يمختصر آورده و در ردّ کسان يث مرتبط با موضوع شرحياحاد

ا برخلاف مضمون يامت را انکار و يق يهااز نشانه يکه تعداد

 ام.ذکر نموده ياند مطالبل کردهيث تأوياحاد
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مان يات بوده و ايبيامت از غيق يهاام که نشانهداده حيو توض

ا قرارداد ياند واجب است وانکار آنها بدانها آن طور که ذکر شده

 ست.يجاد خرافات درست نير و شر و اينشان به عنوان رموز خ

ث يق احاديز از طريروز رستاخ يهااز نشانه ياريچون بس

ت اخبار آحاد در ية حجمجزا دربار ياند ابتدا فصلآحاد وارد شده

ده يکنند عقيد علم ندانسته و گمان ميکه آنها را مف يردّ کسان

 .امگردد، نوشتهيبراساس آنها استوار نم

مان به خداوند و روز ين بحث دعوت است به اين ايو همچن

د )که ييامبر صادق و مورد تأياست که پ يق اخباريآخرت و تصد

ان نموده است او هر چه ينفس است( ب ياز هوا يکلامش عار

ان خداوند يپاياست. درود و سلام و رحمت ب ياله يد وحيبگو

 ارانش باد.يبر او و 

بعد از مرگ است.  يبرا ين بحث دعوت به آمادگين ايو همچن

دا يآن هو ياز علامتها ياريک شده و بسيامت نزديرا قيز

که  ييهابزرگ آن ظاهر شوند مانند دانه يعلامتها ياند، وقتگشته

آن خواهند آمد. و  يهابند آنها قطع شود پشت سر هم نشانه
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د از مغرب طلوع کرد. در توبه بسته خواهد يکه خورش يهنگام

مان ين هنگام نه ايشوند. در ايشد و اعمال انسان مهر و موم م

ا توبه کرده يمان آورده يکه قبلاً ا يدارد و نه توبه جز کس يسود

 باشد. 

 ِت ْ تاكُنْ آماناتْ مِنْ ي اوْما يَاْ تِ رابِ كا لا يانفاعُ ن افْسًا إِيماانُ هاا لَا ب اعْضُ آيَا
رًا ي ْ  .(851 :)انعام ق ابْلُ أاوْ كاساباتْ فِ إِيماانِِاا خا

رسد يپروردگارت فرا م يهااز نشانه ياکه پاره يروز»

ا با وجود ياند اوردهيمان نيکه قبلاً ا يآوردن افرادمانيا

نخواهد  ياند سودانداز نکردهپس يرين خمايداشتن ا

 «.داشت

 ين روزيدر چن

فاأامَّا  *وابُ رِ زاتْ الْاْحِيمُ لِمانْ ي اراى*  ي اوْما ي اتاذاكَّرُ الِإنساانُ ماا ساعاى
نْ ياا  *مانْ طاغاى  واأامَّا * فاإِنَّ الْاْحِيما هِيا الْماأْواى  *واآث ارا الْاْيااةا الدُّ

فاإِنَّ الْاْنَّةا هِيا  *رابِ هِ وان اهاى الن َّفْسا عانْ الَْاواى  مانْ خاافا ماقااما 
 .(40-35 :)نازعات الْماأْواى

را که انجام داده  ييآور همه تلاشهاياد ميانسان به »
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ان يآشکار و نما يانندهيهر ب ياست و دوزخ برا

کرده باشد و  يان و سرکشيگردد. اما آن کس که طغيم

ح داده باشد. قطعاً يآخرت( ترج ا را )بريدن يزندگ

گاه او است. و آن کس از مقام پروردگار يدوزخ جا

و هوس بازداشته  يده باشد و نفس را از هويخود ترس

 «.گاه اوستيباشد قطعاً بهشت جا

م ما را جزو يم خواستارياز خداوند مالک عرش عظ

که در ان روز گرم يشدگان آن روز هولناک بشمارد از آنانمصوون

 دهد.يه خود قرار مير سايه در زيسايبو 

 

 روش بحث

 ک خاتمه است.يد، دوباب، و يمقدمه، تمه :ن بحث شامليا

 ان آن است.يوه بيت موضوع و شياما مقدمه مشتمل بر اهم

 د شامل چند مبحث است.يتمه

ر آن يمان به روز آخرت و تأثيت ايدر آن از اهم :مبحث اول

 ام.بر رفتار فرد و جامعه بحث کرده
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گر از يد يکيامت يروز ق يهادر کنار ذکر نشانه :مبحث دوم

متفاوت  يمظاهر اهتمام به آن کثرت ذکر آن در قرآن با نامها

 ام.نموده يادآوري ياز آنها را با ادله قرآن ياست که تعداد

ر آن يده و غيت خبر واحد در عقيدرباره حج :مبحث سوم

د به يح باشد بايصح ثيام هرگاه حدان نمودهيبحث کرده و ب

 مضمون آن اعتقاد داشت.

است که خبر آحاد را  يرا ردّ بر کسانين بحث مهم است زيا

ردّ  يعنين گفته آنها يدانند و ايمورد استناد نم يدتيدر امور عق

ن بدون يدر د يگذاربدعت ين نوعيح و ايث صحيصدها حد

 ل و برهان است.يدل

 :مبحث چهارم

نده امتش را با ير از اتفاقات گذشته و آامبيام که پان کردهيب

ز را يروز رستاخ ين اخبار علامتهاياز ا ياريه است بسخبر ساخت

ادند و با الفاظ يث آن زيل احادين دلياند و به همان نمودهيب

 اند.ت شدهيمختلف روا

  :مبحث پنجم
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ز را که خداوند آنرا به خود يعلم به رخداد روز رستاخ

را  يان نموده و رد کسانيا ذکر ادله آن باختصاص داده همراه ب

وقت آنرا  -صلى الله عليه وسلم- امبر خداياند پام که گفتهداده

ا هستند. و يد عمر دنيکه قائل به تحد يدانست و ردّ کسانيم

است. و  ن قول مصادم با قرآن و سنتيام که اادآور شدهي

 ام.آوردهن گونه اقوال يانات علماء را در رد اياز ب يتعداد

  :مبحث ششم

ا به نسبت گذشته جز ينکه از عمر دنيامت و ايروز ق يکياز نزد

 نمانده است. بحث شده است. يباق ياندک

 اما باب اول شامل سه فصل است.

( و شرط )نشانه يو اصطلاح يلغو يشامل معن :فصل اول

آمده  يامت( به سه معنينکه الساعه )قيامت( است و ايالساعه )ق

 است.

 يامت کبريق -3 يامت وسطيق -2 يامت صغريق -0

  :فصل دوم

 امت است.يق يهادربارة اقسام نشانه
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از علماء  ياام پارهان کردهيف دو قسم فوق بيضمن تعر
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 :فصل سوم
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  -صلى الله عليه وسلم- وفات حضرت محمد -2

 المقدستيفتح ب -3

 طاعون عمواس -4

 از گرفتن صدقه يازينيسعه مال و ثروت و بتو -5

 ظهور فتنه -6
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 ان نبوتيظهور مدع -7

 ت و آرامشيانتشار امن -8

 ظهور آتش حجاز -9

 کشتار ترکها -01

 راعراب(يکشتار عجمها )غ -00

 شدن امانتعيضا -02

 شدن علم و ظهور جهلبسته -03

 اوران ظلم و ستميو  انينظام ادشدنيز -04

 انتشار زنا -05

 انتشار ربا -06

 کردن آن و حلال موسيقيظهور آلات  -07

 و حلال کردن آن يخوارش شرابيافزا -08

 ش مساجد و تفاخر به آنيآرا -09

 چند طبقه يو ساختمانها يسازج برجيترو -21

 آورد.يا ميرا به دن ز اربابشيکن -20

 ش قتل و کشتاريافزا -22
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 شدن زمانهاکينزد -23

 ک شدن بازارهاينزد -24

 ان امتيظهور شرک در م -25

 با يد، قطع صله رحم و بديظهور افعال زشت و پل -26

 هيهمسا

 رانيشدن پنجوا -27

 ش بخل و شحّيافزا -28

 کثرت تجارت -29

 شترشدن زلزلهيب -31

 ي، ضعف و بدزبانيظهور زبون -30

 رفتن صالحان  -32

 ردستانيبالاآمدن ز -33

 يشناسيکه آنها را م يکردن به کسانسلام -34

 کوچک يکسب علم از انسانها -35

 انين حال عريده و در عيظهور زنان پوش -36

 تحقق خواب انسان مؤمن -37
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 و صنعت چاپ يسندگيادشدن نويز -38

 ياسلام يشمردن سنتهاسبک -39

 شدن هلال ماهبزرگ  -41

 ج دروغ و عدم ثبات در نقل اخباريترو -40

 و کتمان شهادت حق ش شهادت دروغيافزا -42

 ش زنان و کاهش مردانيافزا -43

 يناگهان يش مرگهايافزا -44

 ن مردميب ياعتماديج بيترو -45

 ن عربيبازگشت علفزار و رودها به سرزم -46

 اهانيمبود گش باران و کيافزا -47

 جداشدن کوه طلا از رود فرات -48

 ادات با انسانموانات درنده و جيتکلم ح -49

 بتيکردن از شدت بلا و مصمرگ يآرزو -51

 ان و کشتن مسلمانانيادشدن روميز -50

 هيفتح قسطنطن -52

 هايخروج قحطان -53
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 انيهوديکشتار  -54

 ب آنينه و تخريخروج اشرار از مد -55

 نيقبض روح مؤمن يبرا ييظهور بادها -56

 ب کعبهيالحرام و تخرتيبکردن حلال -57

  :و اما باب دوم

ک مقدمه و يامت است و شامل يبزرگ روز ق يهادرباره نشانه

 نه فصل است.

 مقدمه مشتمل بر دو بحث است.

 امتيبزرگ ق يهاب نشانهيترت -0

 زيبزرگ رستاخ يهاتتابع نشانه -2

  :و اما فصلها

، اسم، صفت، و مکان خروج او يدربارة ظهور مهد :فصل اول

ح درباره يث صريان ادله ظهور او از سنت است چه نص حديب و

از مسلم و  يثيا وصف او ذکر شده باشد و سپس احادياو باشد 

اند. اوردهيگرچه صراحتاً نام او را ن يرا درباره صفات مهد يبخار

 ام.ذکر نموده
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ث وارد شده دربارة ينه تواتر احادين کلام علما را در زميهمچن

ن آنها، نقل ين مورد و مؤلفيف شده در ايب تألبا ذکر کت يمهد

 ام.کرده

هستند  يام که منکر ظهور مهدشده ين متعرض کسانپس از آ

الا  يلامهد»ث ين راستا حديو کلام آنان را مردود دانسته و در ا

ث ين حديام انموده يادآوريام و راشرح داده« ميبن مر يسيع

 .باشد ين ظهور مهديل منکريتواند دلينم

  :فصل دوم

ح و دجال، صفات دجال يمس يلغو يح دجال، معنيدرباره مس

ن سؤال که ينه است و جواب اين زميث وارد شده در ايو احاد

 ا نه. يا دجال هنوز زنده است يآ

از  ياو شمه« اديابن ص»ن موضوع مستلزم سخن دربارة يا

 امبر، اشتباهيکردنش از طرف پ، اسم و احوال او، امتحانيزندگ

ت وفاتش است. و سپس اختلاف علماء که يدربارة او و در نها

ا نه را ابتدا با سخنان اصحاب و يا او دجال بزرگ است يآ

نه شروع کرده و بعد اقوال علماء دربارة ين زميث وارده در اياحاد
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 ام.او را ذکر کرده

عارض  يااد خرافهيهمانا ابن ص» :اندرا که گفته يو کلام کسان

ح يصح يلهايرا مردود دانسته و با دل« از عقول بود يخشده بر بر

 ام.قت او را اثبات کردهياز سنت حق

نکه دجال به همه ين دربارة مکان خروج دجال و ايو همچن

روان او و يشود و دربارة پينه داخل ميشهرها جز مکه و مد

را که  يام و کلام کسانان آوردهياش سخن به مفتنه يچگونگ

 يام کارهاادآور شدهيکنند ردّ داده و يانکار م ظهور دجال را

 قت دارند.يالعادة او حقخارق

د يکه مسلمان با ياز فتنه دجال و امور واجب يت دوريفيو از ک

 ام.ابد سخن گفتهين فتنه بزرگ نجات يبه آنها مسلح گردد تا از ا

ح داده و يح دجال در قرآن توضيدربارة حکمت عدم ذکر صر

دجال و تسلط بر فتنه  يت نابوديفينه دربارة کين زميکلام را در ا

 ام.ان بردهياو به پا

  :فصل سوم

عادل و دادگر  يدر آخرالزمان به عنوان امام يسيدربارة نزول ع
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ح دربارة او يات صحيکه روا ينه اوصافياست و قبل از آن در زم

 ات آنها کلام را آغاز کرده و در موردياند با آوردن رواذکر کرده

السلام( موضوع را ادامه هينزولش )عل ينزول او و جا يچگونگ

ت شده يث رواين اقوال علماء دربارة تواتر احاديام سپس عداده

از  يانکه عدهيکنم و ايرا نقل م يسينه نزول حضرت عيدر زم

دة اهل سنت و جماعت يعلما نزول او را در آخرالزمان جزو عق

 اند.قلمداد کرده

امت است از يق يهااز نشانه يکيزول او که ن يلهايسپس دل

و اقوال  يقرآن يلهايقرآن و سنت را ذکر کرده ابتدا کلام را با دل

ث متواتر يام و بدنبال آن احادن راستا آغاز کردهين در ايمفسر

مان به آنها واجب است( يرقابل رد دالّ بر نزول او را )که ايغ

 ام. سرد نموده

ر ي)و عدم نزول سا يسيت عپس از آن حکمت نزول حضر

عت اسلام و نه ناسخ آن وادله لازم يا( به عنوان حاکم به شريانب

 ام.ان کردهين مورد را بيدر ا

ش يت و آرامش آن، افزاي، امنيسيو دربارة عهد حضرت ع
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ن سخن را يرون آمدن برکات فراوان از زميو ب ينزولات آسمان

ن و سپس وفاتش يزم يان مدت ماندنش رويادامه داده و با ب

 م.يرسانيان ميفصل سوم را به پا

  :فصل چهارم

 اجوج و ماجوجيدربارة ظهور 

اجوج ومأجوج، ين موضوع ابتدا دربارة اشتقاق دو لفظ يدر ا

اند کلام را آغاز و نکه آنان از نوادگان آدميان اصل آنها و ايب

ت خروجشان با ادله وارده در کتاب يفيسپس دربارة اوصاف و ک

نه اثبات ظهورشان در آخرالزمان موضوع را دنبال ينت در زمو س

بودن ر معروفيأجوج و مأجوج و غين از سد يکنم. و همچنيم

ام و ردّ مکان آن و ادله عدم انهدام آن تاکنون سخن را ادامه داده

وج نابوده شده و ياجوج و مأياند سد ام که گفتهرا داده يکسان

 ظاهر شدند. يه در قرن هفتم هجرآنان همان قوم تتار بودند ک

  :فصل پنجم

 العرب. رهيگانه در مشرق، مغرب و جزسه يدر مورد خسوفها

ن يام اح دادهيان کرده و سپس توضيرا ب« خسف» يابتدا معن
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ز هستند که تاکنون يبزرگ رستاخ يهاگانه از نشانهسه يخسوفها

ند آنها را جزو اکه رخ داده يجزئ ياند و اما خسوفهافتادهياتفاق ن

 ام.امت برشمردهيکوچک ق يهانشانه

 دربارة دخان  :فصل ششم

ن يقرآن بر اثبات دخان )دود( و اقوال علماء در ا يلهايابتدا دل

ان کرده يا نه را با ذکر قول راجح بيا واقع شده است ينه که آيزم

 ام.را به دنبال آن آورده يسنت پاک نبو يلهايو سپس دل

 د از مغربيارة طلوع خورشدرب :فصل هفتم

ن و بعد از آن دلائل ياز اقوال مفسر ي، بعضيابتدا دلائل قرآن

ث يدرضا در ردّ حدين مناقشه رشيام و همچنرا نقل کرده يثيحد

ام که ح دادهيد را ذکر نموده و توضيابوذر در مورد سجود خورش

شوند و يرفته نميمان و توبه پذيد از مغرب ايبعد از طلوع خورش

ح ردّ يابند و آراء خلاف آن را با ادلّه صحييان مياعمال انسان پا

 ام.نموده

 الارضدر مورد خروج دابه :فصل هشتم

ف را نقل کرده و مکان خروج ياز قرآن، سنت شر يابتدا دلائل
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ام پس از آن آراء مختلف در مورد نوع الارض را شرح دادهدابه

وان بعد از ين حيکار ان ينه و همچنين زميراجح در ا يآن و رأ

 ام.ان کردهيخروج را ب

 کند.يکه مردم را حشر م يدربارة ظهور آتش :فصل نهم

ک را يکردن مردم و ادله هر ت جمعيفيمکان خروج آن، ک

را که مردم در آنجا محشور  ينيان کرده و بعد سرزميجداگانه ب

ب سکونت يث دال بر ترغين شام، احاديشوند، فضائل سرزميم

پس از  يکين شام را ين حشر در سرزمينجا و دلائل رد منکردر آ

 ام.شرح داده يگريد

ث به آن اشاره شده يکه در احاد يام حشران داشتهيسپس ب

ابد و در انتها آراء ييامت تحقق ميا و قبل از روز قياست در دن

 ام.ادآور شدهيراجح را  ين باره و رأيمختلف علما در ا

 ن نتائج بحثيدربارة مهمتر :خاتمه

و به خاطر ظاهر و باطن آن  يخدا را در اول و آخر هر کار

 لش او را شکر گزارم.ير و تسهيسيم و به خاطر تيگويسپاس م

ستم موضوع را از تمام جوانب بدون کم و کاست و ين يمدع
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را کمال صفت خداوند و نقص متعلق يام زان نمودهيبطور کامل ب

در  يام پس اگر صوابذل نمودهبه بشر است اما تلاش خود را ب

است و در مورد  يقات خداوند تبارک و تعاليد از توفينيبيآن م

ن يکننده و بهترتيم. او کفاينماير آن از او طلب مغفرت ميغ

 ل من است.يوک

 والحمد نیالمرسل یصفون، وسلام علیعما  سبحان ربک رب العزة

ن یمام المتقإله محمد عبده ورسو یالله وسلم عل ین وصلیلله رب العالم

 ن. یوم الدی یلإه یبهد یله ومن اهتدآ یوعل

 

 ن کتابيا

، يالقرسانس مؤلف در دانشگاه امينامه فوق لانين کتاب پايا

ده است که با نمرة ممتاز در محرم يعت بخش عقيدانشکده شر

 رش قرار گرفت.ي( مورد پذه 0414سال )

 



 بحث اول

 «ر آن بر رفتار انسانيمان به آخرت و تأثيت اياهم»
 

از عقائد  يادهيمان و عقياز ارکان ا يکين يمان به روز واپسيا

پس از مرگ بعد از  يايه بعثت در دنياسلام است. قض ياساس

 است. يده اسلاميه دوم عقيت خداوند پايوحدان

امت از يق يهامان به نشانهيع عالم پس از مرگ و ايمان به وقايا

است که عقل انسان قادر به درک آنها  اتيبيمان به غيجمله ا

شناخت آنها وجود  يبرا يراه ينبو يق وحيست و جز از طرين

 ندارد.

از مواقع  يارين روز بزرگ خداوند در بسيت به ايبخاطر اهم

دهد. همانطور يامت ربط ميمان به روز قيمان به خودش را به ايا

  :ديفرمايکه م

 ُجُوهاكُمْ قِبالا الْماشْرِقِ واالْماغْرِبِ والاكِنَّ الْبَِِّ لايْسا الْبَِِّ أانْ تُ والُّوا و
 .(077 :)بقره مانْ آمانا بِِللهَِّ واالْي اوْمِ الآخِرِ 

تان را به جانب مشرق و يهاست که چهرهين نيا يکين»

است که به خدا و  ي)در( کس يکيد بلکه نيمغرب کن

 «.اورد...يمان بيروز آخرت ا
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 ُبِهِ مانْ كاانا يُ ؤْمِنُ بِِللهَِّ واالْي اوْمِ الآخِرِ ذالِكُمْ يوُعاظ  (2 :)طلاق. 

رد که به خدا و روز يگيبدانها پند و اندرز م يکس»

 «.مان داشته باشديآخرت ا

 .اند(ن راستا گفتهيعلما در ا حتىگر )يه دين آيچند

 يو سخن ياز قرآن را بخوان ياد صفحهيآيش ميکم پ يليخ

 .يابيواب و عقاب موجود در آن ندرباره آخرت و ث

گردد يا محدود نميکوتاه دن يبه زندگ تايح ينش اسلاميدر ب

 شود.يو تنها در عمر کوتاه و محدود انسان خلاصه نم

بعد  يتا ابد و از نظر مکان يات ازنظر زمانيح ينش اسلاميدر ب

ا ين است و يکه وسعت آن باندازة آسمان و زم يا در بهشتياز دن

است که در طول  ييت آن به اندازة انسانهايکه ظرف يدر آتش

 .1ابديياند، تداوم مکرده ين زندگيزم يرو يمتماد يسالها

 ِنَّةٍ عارْضُهاا كاعارْضِ السَّمااءِ واالْأارْض ساابِقُوا إِلَا ماغْفِراةٍ مِنْ رابِ كُمْ واجا
 .(20 :دي)حد  أُعِدَّتْ للَِّذِينا آمانُوا بِِللهَِّ وارُسُلِهِ 

_________________________________________________________________________ 

لد ( احمد فائز چاپ خا2- 4)ص « لقرآنخر فی ظلال االیوم الآ»مراجعه شود ( 1

 (.ه 5401حسن الطرابیشی، چاپ اول )
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دن به آمرزش يرس يد برايريگ يشيگر پيکديبر »

 يکه وسعت آن همسان پهنا يپروردگارتان و بهشت

آماده شده است که  يکسان ين است. برايآسمان و زم

 «.مان داشته باشنديامبرانش ايبه خدا و پ

 ٍْتِ وات اقُولُ هالْ مِنْ مازيِد  .(31 :)ق  ي اوْما ن اقُولُ لِْاهانَّما هالْ امْتالَا

؟ جهنم ياا پر شدهيآ :م گفتيکه به جهنم خواه يروز»

 «.ن هم هستيمگر افزون بر ا :ديگويم

مان به خدا و روز آخرت با ثواب و عقاب آن يهمانا ا

از  يچ قانونير است و هيخ يکنندة رفتار انسان به سوهيتوج

مان به آخرت يتواند رفتار انسان را همانند اين بشر نميقوان

 تعادل گرداند.راست و م

که به خدا و روز  ين رفتار کسياست ب ياديلذا فاصله ز

ا مزرعه آخرت و اعمال صالح يداند دنيمان دارد و ميآخرت ا

 امت ندارد.يمان به خدا و روز قيکه ا يکس نيبتوشه آن هستند و

را الزَّادِ الت َّقْواى  .(097 :)بقره  وات ازاوَّدُوا فاإِنَّ خاي ْ

 «.است يزگارين توشه پرهيناً بهتريقيد ينا کيو توشه مه»
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  :ديگويم 1ر بن الحماميبزرگوار عم يهمانطور که صحاب

 ر زاد  یالله بغ یلرکضاً إ

 

 وعمل المعاد یلا التقإ 

 

 الفناد وکل زاد عرضة  الجهاد یالله عل یصبر ف ولا

 2الرشادالبرد وو یر التقیغ
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: در غزوه بدر به -رضی الله عنه- لانصاری( عمیر بن الحمام بن الجموح بن زید ا1

قوما الی جنة عرضها السموات و »شهادت رسید او هنگامی که پیامبر خدا فرمود: 

«. بپاخیزید به طرف بهشتی که وسعت آن به اندازه آسمان و زمین است« »الارض

او در « بهچرا گفتی به»گفت: بهبه و خرماهای دستش را پرت کرد. پیامبر فرمود: 

واب گفت: تنها به خاطر اینکه از اهل آن شوم. پیامبر فرمود: تو بهشتی هستی،او ج

شود سپس آنها را گفت اگر من زنده بمانم تا این خرماها را بخورم درنگ می

 پرت کرد و به قتال پرداخت تا شهید شد.

 – 54/21، باب ثبوت الجنة للشهید )الإمارةکتاب « صحیح مسلم»مراجعه شود به 

 المعرفة( امام ذهبی. ط. دار5/288تجرید اسماء الصحابة( )»شرح نووی( و  با 20

( شیخ محمد غزالی، تحقیق ناصرالدین 822-824)ص « فقه السیره»بیروت و  –

 م(. 5060البانی، چاپخانه حسان، ناشر دارالکتب الحدیثه، چاپ هفتم )

 ( غزالی.822)ص  ة( فقه السیر2
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و  يزگاريپره خداوند بدون توشه. جز توشه يم به سويبرو»

روز معاد و صبر و استقامت بر جهاد در راه خدا. و  يعمل برا

 «.است يفناشدن يگريو رشد هر توشه د يکي، نيزگارير از پرهيغ

مان به خداوند يکه ا يدارد وکس ين حاليکه چن ين کسيلذا ب

 است. ياديو به روز آخرت و حساب و کتاب آن ندارد تفاوت ز

عمل  يآسمان يارهايمع ر اساسبکننده روز جزا قيتصد»

کند نه به يو به حساب آخرت عمل م ينيزم يارهايکند نه معيم

 1«.ايحساب دن

جداگانه دارد. در او استقامت، سعه  يرفتار ياو در زندگ

بتها به يها، تحمل در مصيدر سخت يداريمان، پايا يرويصدر، ن

نزد خدا داند آنچه يشود. او ميده ميد يخاطر اجر و ثواب اخرو

 است بهتر و ماندگارتر است.

ت کرده است که يروا -رضي الله عنه- بيامام مسلم از صه

مره  عجباً لأمر المؤمن أن أ» :گفت -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايپ
 اً ير صابته سر اء شکر ، فکان خأن ک لأحد إلا للمؤمن إس ذلي ، و ليرکله خ

_________________________________________________________________________ 

 (.86)ص « آنخر فی ظلال القرالیوم الآ»( 1
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 .1«ا لهير صابته ضراء صبِ فکان خوإن أ  ،له

ر ياو خ يرا همه کارهايز است! زيبرانگ کار مؤمن تعجب»

 يرا ندارد. اگر به خوش ييژگين ويچن ياست و جز مؤمن کس

کند يوارد شود صبر م يانيبرسد شکرگزار است و اگر به او ز

 «.ر استياو خ ينها برايپس همه ا

وانات يگردد بلکه به حيفوائد انسان مسلمان به بشر محدود نم

رضي الله - د همانطور که )قول مشهور( عمر بن خطابرسيز مين

کنم خداوند يدر عراق بلغزد گمان م ياگر الاغ» :ديفرمايم -عنه

 .2«يش هموار نکرديعمر چرا راه را برا يکند. اياز من سؤال م

مان به خدا و روز آخرت و احساس ين احساس از آثار ايا

حمل کرد که  يحالاست و انسان آن را در  يت و امانتداريمسئول

_________________________________________________________________________ 

با شرح امام  – 52/581کتاب الزهد، باب فی احادیث متفرقه، )« صحیح مسلم( »1

 نووی(.

لوماتت شاة علی شط الغرات ضائعة، »( ابونعیم آنرا چنین روایت کرده است: 2

( 5/14« )ولیاء وطبقات الاصفیاءحلیة الأ»«. ن الله سائلی عنها یوم القیامةلظننتُ أ

 ربی.چاپ دارالکتاب الع
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را در آن از هر کار يدند زين و کوهها از آن ترسيآسمانها و زم

شود و به خاطر آن محاسبه و مجازات يسؤال م يکوچک و بزرگ

ک و اگر شر باشد پاداش بد ير باشد پاداش نيگردد. اگر خيم

 افت خواهد کرد.يدر

 ُْدُ كُلُّ ن افْسٍ ماا عامِلاتْ مِنْ خايْرٍ م ضارًا واماا عامِلاتْ مِنْ سُوءٍ ي اوْما تَاِ
ناهُ أامادًا باعِيدًا ن اهاا واب اي ْ  .(31 :)آل عمران ت اوادُّ لاوْ أانَّ ب اي ْ

انجام داده است  يکيکه هر کس آنچه را از ن يروز»

ن او و يدارد کاش بيند و دوست ميبيحاضر و آماده م

 «.بوديم يادياعمال بدش فاصله ز

 وايْ لات اناا واوُضِعا الْكِتاابُ ف ا ت اراى الْمُجْرمِِينا مُشْفِقِينا مَِّا فِيهِ واي اقُولُونا يَا
ا الْكِتاابِ لا يُ غاادِرُ صاغِيراةً والا كابِيراةً إِلا أاحْصااهاا واواجادُوا ماا  ماالِ هاذا

 .(49 :)کهف عامِلُوا حااضِرًا والا ياظْلِمُ رابُّكا أاحادًا

شود و ينهاده م و کتاب )اعمال هر کس در دستش(»

آن ترسان و  يدن محتوايکه از د ينيبيبزهکاران را م

 ين چه کتابيبر ما ا يوا يا :نديگويشوند و ميلرزان م

را رها نکرده مگر  يچ عمل کوچک و بزرگياست که ه

آنرا برشمرده است و کردار خود را حاضر و آماده 
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 «.کنديظلم نم ينند و پروردگار تو به کسيبيم

مان يکه به خدا و روز آخرت و حساب و کتاب آن ا يساما ک

ا محقق سازد، او يکند تا تمام مقاصدش را در دنيندارد تلاش م

کند يصانه آنرا جمع ميا است و حرينفس زنان به دنبال متاع دن

ن غم و يا را بزرگتريدنش به مردم است او دنيداً مانع رسيوشد

ز را به ياست. او همه چ دانش خود قرار داده هدفو تنها  ينگران

ت ير از خود اهميچ کس غيکند و به هيسه مينفع خود مقا

کوتاه و  ين زندگيکه در ا يزمان مگرکند ينم توجهدهد و ينم

 او به ارمغان آورد. يبرا يمحدود سود

 ين و زندگيکند و حد و مرز او تنها زمين حرکت مياو در زم

او متفاوت است و  يارهاين و معيل موازين دليکوتاه آن است بد

را او از عالم پس از مرگ دور شده يرسد زيم يمدام به نتائج منف

 است.

 ُنا ي اوْمُ الْقِيااماةِ  *بالْ يرُيِدُ الِإنساانُ ليِ افْجُرا أامااماه  ياسْأالُ أايََّ

 .(6-5 :امهي)ق

خود فسق و فجور  يروشيخواهد در پيبلکه انسان م»
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 يامت کيکند روز قيال من خاطر( او سؤيکند )بد

 «.ديآيم

، سرقت يزيمحدود و تنگ باعث خونر ين تصور جاهليا

شود چونکه آنان همانطور که قرآن يم ياموال، غارت و راهزن

امت و جزا و پاداش آن يکشد به روز قير ميحالشان را به تصو

 مان ندارند.يا

نْ ياا واماا يااتُ ناا الدُّ عُوثِينا  واقاالُوا إِنْ هِيا إِلا حا  .(39 :)انعام  نَاْنُ بِاب ْ

ا وجود ندارد و ما يدن يجز زندگ ياتيو گفتند ح»

 «.م شدي)هرگز( مبعوث نخواه

تنها تولد از مادر  يزندگ» :از آنان گفته است يکيهمانطور که 

گذرند يقرنها پشت سر هم م«. ن استيشدن در زمو مدفون

م که ينيبيد و مشويشتر و بزرگتر مينکه انکار بيوتعجب ا

ز را انکار ير از عالم ماده همه چيسم غيت و مارکسيوعيش

 يرا ماد يمان ندارند و زندگيخدا و روز آخرت اکنند. به يم

ز يچ چير از مادة محسوس هيند غيگويدانند و ميمحض م

 :ديگويم بزرگ آنان مارکس ملحد ميوجود ندارد. زع يگريد
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ماده است لذا آنان مانند  تنها يوجود ندارد و زندگ ييخدا

کنند يرا درک نم يزندگ يواناتند هدف از خلقت خود و معنيح

داشته باشند  ياند و اگر با هم تفاهميآنان سرگردان و فان يعني

 بخاطر ترس از مجازات قانون است.

را به يا هستند زيدن ين فرد بر زندگيصترين نوع انسانها حريا

همانطور که خداوند در وصف  مان ندارنديات بعد از مرگ ايح

  :ديفرمايهود و امثال آنان مين قوم يمشرک

 ُّيااةٍ وامِنْ الَّذِينا أاشْراكُوا ي اواد ن َّهُمْ أاحْراصا النَّاسِ عالاى حا والاتاجِدا
ابِ أانْ يُ عامَّرا  دُهُمْ لاوْ يُ عامَّرُ أالْفا ساناةٍ واماا هُوا بِزُاحْزحِِهِ مِنْ الْعاذا أاحا

 .(96 :)بقره  باصِيٌر بِاا ي اعْمالُونا وااللهَُّ 

 يا( خواهي)دن ين مردم بر زندگيصتريو آنان را حر»

ک از آنان يطمعکارتر از مشرکان )لذا( هر  حتىافت ي

ن يکه اگر ا يدوست دارد هزار سال عمرکند در حال

دارد و يعمر به او داده شود. او را از عذاب بدور نم

 «.نا استينان بخداوند نسبت به اعمال آ

 يشدن زندگيبعد از مرگ ندارد و طولان يد به زندگيمشرک ام

ت اسلام( يکه )به حقان يبا علم يهوديرا دوست دارد و  ييايدن
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ن نوع يامت واقف است ايخود در ق يو خوار يدارد به خز

ن آنان طمع و ين افراد هستند که در بيانساها و امثالشان بدتر

ثمار آنان و غارت ثروتها به خاطر حرص، راندن مردم و است

ن آنان يابد. لذا در بييج ميترو ييايدن يحرص در تمتع به لذتها

 شود.يظاهر م يوانيو رفتار ح يانحلال اخلاق

 يمتوجه شوند برخلاف لذتها يوقت يين انسانهاين چنيپس ا

ش يا افزايها و شدائد دنيانشان سختيپايب يزودگذر و آرزوها

آنان  ينند. وقتيبينم يخودکش يرا برا ينعچ مايابد هييم

 يبرا يدر عالم پس از مرگ ندارند پس مانع يتيمسئول

 کنند.يا احساس نمين دنيشدن از اخلاص

مان به روز آخرت يا يبرا يت خاصين خاطر اسلام اهميبه هم

ن باره و دربارة يدر قرآن در ا يدات فراوانيقائل است و تأک

از آن  يداوند نادانان را به خاطر دوراثبات آن آمده است پس خ

کند تا سوگند بخورد که يامبر را مأمور ميکند و پيسرزنش م

 ات پس از مرگ حق است.يح

 ٌعاثُنَّ ثَُّ لاتُ ن اب َّؤُنَّ بِاا عامِلْتُمْ واذالِكا عالاى اللهَِّ ياسِير  قُلْ ب الاى وارابِّ  لاتُ ب ْ
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 .(7 :)تغابن

د شد سپس يخواه ختهيبرانگبگو به پروردگارم سوگند »

ن کار ياز تمام اعمالتان باخبرتان خواهند ساخت و ا

 «.خداوند آسان است يبرا

شده آنان، زگاران و پاداش فراهمين خداوند احوال پرهيو همچن

امت را يع روز قيگر وقاياحوال گناهکاران و جزا و عذابشان و د

سازد تا يم ت آن ملتفتين را به دلائل حقانيذکر کرده و منکر

ن روز و احوال يکن کند و مردم اشهيد آنان را ريشک و ترد

ن يالعد، نصبيآيسخت آنرا که بدن انسان از ترس آن بلرزه درم

صلى الله - امبر خداين اسلام که پياز د يرويخود قرار داده و با پ

ند يحامل آن است اعمال و رفتار خود را اصلاح نما -عليه وسلم

 :دلّه عبارتند ازن اياز ا يبرخ

 ش اوليدايالف( پ

 ٍتُمْ فِ رايْبٍ مِنْ الْب اعْثِ فاإِنََّّ خالاقْنااكُمْ مِنْ تُ رااب أاي ُّهاا النَّاسُ إِنْ كُن ْ يَا
 .(7-5 :)حج  ....ثَُّ مِنْ نُطْفاةٍ ثَُّ مِنْ عالاقاةٍ ثَُّ مِنْ مُضْغاةٍ مُُالَّقاةٍ 

د. ما شما را يرد دايز ترديمردم اگر دربارة رستاخ يا»
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م سپس از نطفه و سپس از خون بسته و يدياز خاک آفر

الخلقه و ک قطعه گوشت تاميپس از آن از 

نش شما را( يم تا )آفريد آورديالخلقه شما را پدناقص

م و شما را در ارحام آنطور که ما يتان روشن سازيبرا

م و به يمحدود مستقر ساز يم تا مدت زمانيواهخيم

 «.م...يا آوريشما را به دنصورت نوزاد 

که بتواند انسان را در مراحل متعدد خلق کند در  يموجود

ست بلکه بنا به حکم عقل يبار دوم عاجز ن ينش او برايآفر

 د:يفرماياو آسانتر است. خداوند م ينش دوم برايآفر

 لْقاهُ قاالا مانْ يُُْيِ الْعِظااما واهِيا * رامِيمٌ  واضارابا لاناا ماثالًً واناسِيا خا

لْقٍ عالِيمٌ   :سي) قُلْ يُُْيِيهاا الَّذِي أانشاأاهاا أاوَّلا مارَّةٍ واهُوا بِكُلِ  خا

78-79). 

نش خود را فراموش يزند و آفريم يما مثال يبرا»

ن استخوانها را يتواند ايم يچه کس :ديگويکند و ميم

آنها را  ياند زنده گرداند. بگو کسدهيکه پوس يدر حال

ده است. و او به يبار آفرنيکند که آنها رانخستيده مزن
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 «.دگان آگاه استي)احوال( تمام آفر

 امتيا دال بر اثبات روز قيع محسوس دنيب( وقا

  :ديفرمايخداوند م

... ْهاا الْمااءا اهْت ازَّتْ وارابات ةً فاإِذاا أانزالْناا عالاي ْ وات اراى الأارْضا هاامِدا
يِجٍ  واأانْ ب اتاتْ مِنْ كُل ِ  ذالِكا بِاِنَّ اللهَّا هُوا الْاْقُّ واأانَّهُ يُُْيِ  *زاوْجٍ بَا

واأانَّ السَّاعاةا آتيِاةٌ لا رايْبا فِيهاا  *الْماوْتاى واأانَّهُ عالاى كُلِ  شايْءٍ قادِيرٌ 
عاثُ مانْ فِ الْقُبُورِ   .(7 -5 :الحج) واأانَّ اللهَّا ي اب ْ

بر آن  يپس وقت ينيبين را خشک و خاموش ميزم»... 

افتد و رشد و يم حرکت و جنبش بدان ميبارانيآب م

بخش را ياه( شاديکند. و هر جفت )گينمو م

اند. آن بدان خاطر است که خدا حق است و يرويم

 يکند و او بر هر کارياوست که مردگان را زنده م

رسد و خداوند يامت فرا ميتوانا است. و بدون شک ق

 «.گردانديده ممردگان را زن

ل بر يآن دل ياهان بر روياندن گين مرده و رويگرداندن زمزنده

کردن دوباره مردگان و بپاساختن روز قدرت خداوند بر زنده
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 امت است.يق

 نش ين آفريکننده و ظاهرشونده خداوند در بزرگتررهيج( قدرت خ

 ٍلُْقا مِثْ لاهُمْ  أاوالايْسا الَّذِي خالاقا السَّماوااتِ واالأارْضا بِقاادِر عالاى أانْ يَا
ئًا أانْ ي اقُولا لاهُ كُنْ  *ب الاى واهُوا الْْالًقُ الْعالِيمُ  ي ْ إِنََّّاا أامْرُهُ إِذاا أاراادا شا

 .(82 -80 :سي) ف اياكُونُ 

ده است قدرت ين را آفريکه آسمانها و زم يا کسيآ»

 هننديتنها او آفر يند آريافريندارد مانند خودشان را ب

 ين طور است که وقتينا است. )بلکه( کار او تنها ادا

بشو پس  :ديگويرا بکند )خطاب بدان( م يزيارادة چ

 «.شوديم

ن با آن همه عظمتشان خواهد توانست يپس خالق آسمانها و زم

  :ديفرمايانسان کوچک را دوباره زنده کند همانطور که م

 ْلْقِ النَّاسِ والاكِنَّ أاكْث ارا النَّاسِ  لْاالْقُ السَّماوااتِ واالأارْضِ أاكْب ارُ مِن خا
 .(57 :)غافر  لا ي اعْلامُونا 

ن بزرگتر از خلق مردم يشک خلق آسمانها و زميب»

 «.داننديشتر مردم نميکن بياست ل

نندة دور از يهر ب يد( حکمت آشکار خداوند در کائنات برا
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 و هوس. يتعصب و هو

 ينه آورد و بدون امر ويد نميهوده پديم انسان را بيخالق حک

 :سازديو کتاب رها نم و حساب

 ناا لاا تُ رْجاعُونا لاقْنااكُمْ عاب اثاً واأانَّكُمْ إِلاي ْ تُمْ أانََّّاا خا ُ  *أافاحاسِب ْ ف ات اعاالَا اللهَّ
لِكُ الْاْقُّ   .(006-005 :)مؤمنون الْما

م و شما به ياهديهوده آفريد ما شما را بياا گمان بردهيآ»

 يد. خداوند فرمانروايشويما برگردانده نم يسو

 «.ن( استيار بلندمرتبه)تر از ايبس يقيحق

 لاقْنااهُُاا إِلا بِِلْاْقِ  والاكِنَّ أاكْث اراهُمْ لا ي اعْلامُونا -38 :)دخان ماا خا

39). 

هوده ين و آنچه در آن دو هست را بيما آسمانها و زم»

م لکن ياق نکردهم. ما آنها را جز به حق خليادهيافرين

 «.داننديشتر آنان نميب

ب خداوند ير به مخلوقات عجيده تدبيواضح است هر کس به د

 يبه اندازه و برا يزيفهمد هر چيدار آن بنگرد ميو نظام و پا

د آمده و در يش پديهايازمنديمشخص همراه با ن يسرانجام
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 ان قرار داده در حرکت است. يکه خداوند برا يريمس

ت ينها –و علم و قدرت کاملش  –ع يوس ياين دنينظر به ا

دهد پس او انسان را رها نکرده است يحکمت او را به ما نشان م

 ن از حق رايره شوند و منحرفيفان چيمهابا بر ضعيتا قدرتمندان ب

ب منتظر سمنا ييگذارد بلکه در عالم آخرت جزايبدون عقاب نم

 آنان است.

خدا اختصاص  يجلب رضا يکه تلاش خود را برا يو کسان

کند بلکه فضل و نعمت فراوانش را به آنها يدهند ترک نميم

که در  يکه اذعان دارند هر زحمت و رنج يدارد بطوريمبذول م

ار ياند به نسبت ثواب و پاداش فراوان بهشت بسا متحمل شدهيدن

ن پاداشها را نه چشم انسان ياز ا يد برخيآياندک به حساب م

 ده و نه به قلب بشر خطور کرده است.ينه گوش شنده است و يد

ت بالا و ي، حکمت فراوان، عنايجهان هست ياگر مردم به سنتها

مان يشک به روز آخرت ايم خداوند به انسان بنگرند بيتکر

 يت به چهرة مبغوض او روين صورت انسانيخواهند آورد و در ا

را به  خود يا جايدن ينخواهد آورد و حرص و طمع بر سر زندگ
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 خواهد داد. يتعاون بر برّ و تقو

 

 مبحث دوم

 زيروز رستاخ ينامها

 يامت از جمله موضوعات مهم نامهايروز ق يهابه اضافه نشانه

 ياند و هر کدام معناز آن است که در قرآن ذکر شده يمتفاوت

 .1رسانند يمرا  ياجداگانه

  :ديفرمايخداوند م :الساعة( 0

 ِياةٌ لا رايْبا فِيهااإِنَّ السَّاعاةا لآت (59 :)غافر. 

 «.امت خواهد آمديست که قين يهمانا شک»

 د: يفرمايخداوند م :وم البعثي( 2

 ِا ي اوْمُ الْب اعْث  :)روم  لاقادْ لابِثْ تُمْ فِ كِتاابِ اللهَِّ إِلَا ي اوْمِ الْب اعْثِ ف اهاذا

56). 

شما بدان اندازه که خداوند مقرر کرده بود تا روز »

_________________________________________________________________________ 

 النهایة»( ابن کثیر برای قیامت بیشتر از هشتاد اسم نام برده است. مراجعه شود به 1

 ( تحقیق، د. طه زینی.810 – 5/811« )/ الفتن و الملاحم
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 «.امت استين روز قيدپس اياامت ماندگار بودهيق

  :ديفرمايخداوند م :نيوم الدي( 3

 ِين  ماالِكِ ي اوْمِ الدِ 
 «.مالک روز جزا»

  :ةوم الحسري( 4

 ِواأانذِرْهُمْ ي اوْما الْاْسْراة  
 «.آنان را از روز حسرت بترسان»

  :ةخر( الدار الآ5

 ْإِنَّ الدَّارا الآخِراةا لَاِيا الْا  :)عنکبوت ي اواانُ لاوْ كاانوُا ي اعْلامُونا وا

64). 

را دربردارد  يات خوش و خرميآخرت ح يهمانا سرا»

 «.اگر فهم و شعورداشته باشند

  :ديفرمايخداوند م :وم التنادي( 6

 ِإِنِ ِ أاخاافُ عالايْكُمْ ي اوْما الت َّنااد (32 :)غافر. 

 «.ترسميمن بر شما از روز صدازدن م»

  :ديفرمايخداوند م :القرار( دار7
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 ِواإِنَّ الآخِراةا هِيا داارُ الْقاراار  (39 :)غافر. 

 «.و استقرار است يماندگار يهمانا روز آخرت سرا»

  :ديفرمايخداوند م :وم الفصلي( 8

 بوُنا ا ي اوْمُ الْفاصْلِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكاذِ   .(20 :)صافات  هاذا

ب يکه شما آنرا تکذ وم الفصل استيهمان  يا»

 «.ديکرديم

  :ديفرمايخداوند م :وم الجمعي( 9

 ِواتُ نْذِرا ي اوْما الْاْمْعِ لا رايْبا فِيه  (7 :ي)شور. 

م يست بيدر آن ن يديکه شک و ترد ييآاز روز گردهم»

 «.يده

  :ديفرمايخداوند م :وم الحسابي( 01

 ِا ماا تُوعادُونا ليِ اوْمِ الِْْسااب  .(53 :)ص  هاذا

روز حساب و کتاب وعده داده  يزها براين چيا»

 «.شونديم

  :ديفرمايخداوند م :ديوم الوعي( 00

 ِوانفُِخا فِ الصُّورِ ذالِكا ي اوْمُ الْواعِيد  (21 :)ق. 
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شود آن روز وعده داده شده يده ميو در صور دم»

 «.است

  :ديفرمايخداوند م :وم الخلودي( 02

ًمٍ ذالِكا ي اوْمُ الْْلُُودِ ادْخُلُوهاا بِسال  (34 :)ق. 

 «.است يد، امروز روز جاودانگيبسلامت داخل شو»

  :ديفرمايخداوند م :وم الخروجي( 03

 ِي اوْما ياسْماعُونا الصَّيْحاةا بِِلْاْقِ  ذالِكا ي اوْمُ الْْرُُوج  (42 :)ق. 

رون آمدن يشنوند آن روز بيحه را درست ميص يروز»

 «.است

  :ديفرمايخداوند م :واقعةال( 04

 ُإِذاا واق اعاتْ الْوااقِعاة (0 :)واقعه. 

 «.افتديامت( اتفاق ميکه واقعه )روز ق يهنگام»

  :ديفرمايخداوند م :الحاقة( 05

 ُواماا أادْرااكا ماا الْاْاقَّةُ  *ماا الْاْاقَّةُ  *الْاْاقَّة (3-0 :)حاقه. 

ست، تو چه ين چين، آن رخداد راستيرخداد راست»

 «.ستين چيرخداد راست يدانيم
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  :ديفرمايخداوند م :یالکبر الطامة( 06

فاإِذاا جااءاتْ الطَّامَّةُ الْكُب ْراى  (34 :)نازعات. 

 «.رسدين حادثه فرا ميکه بزرگتر يهنگام»

  :ديفرمايخداوند م :( الصاخة07

 ُفاإِذاا جااءاتْ الصَّاخَّة  (33 :)عبس. 

 «.ديآيز ميانگهراس يه صداک يپس هنگام»

  :ديفرمايخداوند م :( الأزفة08

 ُأازفِاتْ الآزفِاة  (57 :)نجم. 

 «.ک شده استيامت( نزديک شونده )روز قيآن نزد»

  :ديفرمايخداوند م :( القارعة09

 ُواماا أادْرااكا ماا الْقاارعِاةُ  *ماا الْقاارعِاةُ  *الْقاارعِاة1 

 .(3-0 :)قارعه

 يبلا يدانيست، تو چه ميبزرگ چ يبزرگ، بلا يبلا»

 «.ستيبزرگ چ

_________________________________________________________________________ 

 ( سید سابق.802 – 805« )العقائد الإسلامیة»کتاب ( 1



 مبحث سوم 

 ر آحاد در عقائدباستناد به خ
 

امت دارد يق يهابا موضوع نشانه ين مبحث ارتباط تنگاتنگيا

 يو تعداد 1اندث آحاد ذکر شدهيها در احادن نشانهيشتر ايرا بيز

_________________________________________________________________________ 

 شود: ( احادیث به اعتبار روایت آن به آحاد و متواتر تقسیم می1

تر: حدیثی است که جمعی از جمع دیگر که هماهنگی آنان بر دروغ الف( متوا

 محال باشد از اول تا آخر سند آن را روایت کرده باشند.

 ب( حدیث آحاد: هر حدیث غیر متواتر را آحاد گویند.

قواعد التحدیث( »با تدریب الراوی( و  – 8/560« )تقریب نووی»مراجعه شود به 

 ( دکتر محمود الطحان.85-52)ص « ح الحدیثتیسیر مصطل»( قاسمی و 520)ص 
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ده يآحاد عق باور دارند که با خبر 1و علماء اصول 1نياز متکلم
_________________________________________________________________________ 

( مانند معتزلیها و علماء متأخر پیرو آنان از جمله: شیخ محمد عبده، محمد شلتوت، 1

 احمد شلبی، عبدالکریم عثمان و غیره.

( تحقیق محی الدین عبدالحمید و 526)ص « الفرق بین الفرق»مراجعه شود به: 

 – 22)ص « القضات عبدالجبار همدانیقاضی »( و کتاب 54/844« )فتح الباری»

( شیخ محمد عبده، 868)ص « رسالة التوحید»( دکتر عبدالکریم عثمان و 06

 رضا. تصحیح محمد رشید

ابی لبابه حسین و کتاب  (04 – 08)ص « موقف المعتزلة من السنة النبویة»

شیخ محمود « الفتاوی»( دکتر احمد شلبی 22)ص « : مقارنة الادیانالمسیحیة»

 گوید: ( می08در )ص  –شلتوت 
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 متواترث يا حديه يآ يعني يل قطعيشود. بلکه تنها با دليثابت نم

 گردد.يده اثبات ميعق -صلى الله عليه وسلم- امبريپ

ان موثق يث با راويصحت حد يرا وقتين قول مردود است زيا

درست به ما برسد واجب است آنرا  يقيثابت شود و به طر

است خواه  ينيقيد علم يکه مف مياوريمان بيم و به آن ايق کنيتصد

ا است و م صالح سلفو ن مذهب علماءيا آحاد. ايمتواتر باشد 

  :ديفرماين که مين با استناد به دستور خداوند به مؤمنيهمچن

                                                                                                                                                    

رسانند و ای نمیعلماء اجماع دارند بر اینکه احادیث آحاد در امر عقیده فایده»

عقیدة و  الإسلام»به کتاب او «!! اعتماد بر آنها در مورد غیبیات درست نیست

( 140)ص « ، و الانجیلةالمسیح فی القرآن، التورا»و کتاب  14ص « شریعة

 راجعه شود.عبدالکریم خطیب م

( محمد بن 418 – 8/416« )شرح الکواکب المنیر فی اصول الفقه»( مراجعه شود: 1

 احمدبن عبدالعزیز الحنبلی، تحقیق د. محمد الزمیلی و د. نزید حماّد.
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 ُْم ُ واراسُولهُُ أامْرًا أانْ ياكُونا لَا واماا كاانا لِمُؤْمِنٍ والا مُؤْمِناةٍ إِذاا قاضاى اللهَّ
 .(36 :)احزاب أامْرهِِمْ  الْْيِ اراةُ مِنْ 

امبرش يکه خدا و پ يدر کار يچ مرد و زن مؤمنيه»

 «.ا خود ندارند ياريکرده باشند اخت يداور

 أاطِيعُوا اللهَّا واالرَّسُولا (32 :)آل عمران. 

 «.ديکن يرويامبرش پياز خدا و پ»

ن یا عمل الصحابة والتابعیقد شاع فاش» :ديگويابن حجر)رح( م

 .1«القبول یالاتفاق منهم عل یر فاقتضیر نکیواحد من غبخبر ال

ث آحاد مشهور است و منکر ين به حديعمل اصحاب و تابع»

است که آنان بالاتفاق آنرا قبول  ين امر مقتضيندارند پس ا

 «.دارند

تلقته الامة بالقبول، عملاً به خبر الواحد اذا » :ديگويالعز ميابن اب

 یحد قسمهو أر الامة ویعند جماه ینیقیالر العلم یقاً له، بغیتصدو

_________________________________________________________________________ 

 (.54/842« )فتح الباری( »1
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 .1«ذلک نزاع ین سلف الامة فیکن بیالمتواتر ولم 

ق کردند و به آن يرفته و تصديرا پذ يامت خبر واحد يوقت»

است و  ينييقيد علم يشتر افراد امت مفيعمل نمودند پس نزد ب

نه ين زمين علماء سلف در ايدر ب از اقسام متواتر است و يکي

 «.جود نداردو يزاعن

 :شان گفتنديسؤال کرد ا ياز امام شافع يادربارة مسأله يمرد

چه شما گفت  ياند. مردن کردهيامبر خدا دربارة آن چنيپ

عت هستم يا من در عهد بيالله آسبحان :گفتند يامام شافع ييگويم

ن يامبر خدا چنيم پيگويانم؟! من به تو ميحيان مسينکه در ميا اي

شما چه  :ييگويو شما در جواب )با تعجب( ماند حکم داده

 .2«؟ييگويم
_________________________________________________________________________ 

( 266 – 400العز الحنفی )ص علی بن علی بن ابی« شرح العقیدة الطحاویه( »1

اند و ناصرالدین البانی احادیث آنرا تخریج نموده آنرا تحقیق کرده برخی از علما

 ( بیروت.ه 5405ی، ط، الرابعه )الإسلاماست. چاپ المکتب 

( ابن قیم، مختصر آن 8/416« )علی الجهمیة والمعطهّ مختصر الصواعق المرسلة»( 2

در ریاض لافتاء او توزیع توسط إدارات البحوث العلمیةشیخ محمد بن الموصلی، 

 عربستان.
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امبر يرا از پ يحيث صحيهرگاه حد» :ديگويدوباره م يشافع

ت کردم و به آن عمل ننمودم يروا -صلى الله عليه وسلم- خدا

 .1«کنم که عقلم بر باد رفته استيپس به شما اعلام م

ر يو غ يدتين اخبار عقين خبر واحد و متواتر و بيشان بيپس ا

را  ياند بلکه مسئلة اصلقائل نبوده ي( تفاوتي)احکام علم يدتيعق

 اند.ث قلمداد کردهيصحت حد

امبر با اسناد موثق به ما ياز پ يهر خبر» :ديگويامام احمد م

صلى الله - امبريث پيم و اگر اقرار به احاديکنيد به آن اقرار ميرس

ن امر خداوند را يا يعنيم يم و آن را ردّ نمودينکرد -عليه وسلم

  :ديفرمايم که ميارفتهينپذ

كُمْ الرَّسُولُ فاخُذُوهُ واماا ن اهااكُمْ عانْهُ فاانْ ت اهُوا  .(7 :)حشر  واماا آتَا

د و شما يريشما آورد پس آنرا بپذ يامبر برايآنچه پ»

                                                                                                                                                    

( تحقیق: احمد شاکر، مطابع 256امام شافعی )ص « الرساله»و مراجعه شود: 

( ابن ابی 400)ص « شرح الطحاویه»( و ه 5400، چاپ دوم )الإسلامیةالمختار 

 العز.

 (.8/416« )مختصر الصواعق( »1
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 «.ديکرد اجتناب ورز يرااز هر چه نه

ث يل به حدث را در عميجز صحت حد يزيپس امام احمد چ

 .1آحاد به شرط نگرفته است

ن کلهم متفقون ین المسلمالسنة إذا ثبتت فإ» :ديگويه ميميابن ت

 .2«وجوب اتباعها یعل

از  يرويسنت ثابت شد همه مسلمانان متفق بر وجوب پ يوقت»

ت اخبار آحاد را انکار يکه حج يم در ردّ کسانيابن ق« آن هستند

  :ديگويکنند ميم

را که از  يان اصحاب رواج داشت. آنان خبريدر منقل اخبار »

از آنان به  ينان داشتند و کسيکردند به آن اطميرسول نقل م

ث شما آحاد است و تا متواتر نباشد يگفت حديث نميحد يراو

 ست.يد علم نيمف

امبر خدا را دربارة صفات ياز پ يثيحد يک از آنان وقتيو هر 

_________________________________________________________________________ 

 (.5/2« )اتحاف الجماعه( »1

ن تیمیه، گردآورنده عبدالرحمن بن اب الإسلام( شیخ 50/21« )مجموع الفتاوی( »2

 بیروت. ( چاپ الدار العربیة،ه 5402اول )قاسم العاصمی النجدی، تصویر چاپ 
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نمود واعتقاد داشت آن صفت يکرد شنونده آنرا قبول مينقل م

ت پروردگار، تکلم با او، صدازدن يوجود دارد همانطور که به رؤ

ک مثل هم يکه دور و نزد ييامت بندگانش را با صداياو در روز ق

 يا در هر شب، خنده وشاديشنوند، نزول او به آسمان دنيآنرا م

از انگشتان دستش، اثبات  يکي يداشتن آسمانها رواو، نگه

 بودنش، اعتقاد دارد.يازل

صلى الله - امبر خدايشنود که از پيم يث را از راوين حدياو ا

کند و به يامبر نقل ميا از دوست خود و او از پي -عليه وسلم

آن معتقد است و  يدن آن از فرد صادق عادل به مقتضايمجرد شن

 کند.يدر آن شک نم

چ يوه کردندين ميث احکام تبيکم در احاد يليآنان خ حتى

ل يث صفات درخواست دليت احاديک از آنان هرگز در رواي

دا ين پيقيآن  يق و به مقتضايزود آنرا تصد يلينکرد بلکه خ

نمودند. هر کس يکردند و با آن اخبار صفات را اثبات ميم

داند و اگر ين را مين اهتمام و توجه به سنت داشته باشد ايکمتر

ن باره ذکر يز صد نمونه در اشتر ايبه خاطر وضوح موضوع نبود ب
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 کردم.يم

امبر بر آن اعتماد يث پيکنندگان علم از احاديکه نف يزيچ

ن واجماع يشده صحابه، تابعدارند. در واقع خرق اجماع اثبات

ه، يمعتزله، جهم ين کار خود را هم رأيامامان مسلمان است و باا

مال يپان اجماعها را يم ايکه حر ياند کسانرافضه، خوارج کرده

ز از آنان ين و فقهاء نيياز اصول ين راستا برخياند و در انموده

 نمودند. يرويپ

رفته است بلکه خلاف يرا نپذ ين رأيا يو از امامان گذشته کس

خبر  کهح دارنديکه قول صر ييده است. آنهايآن به اثبات رس

، اصحاب يمالک، شافع :د علم است عبارتند ازيواحد مف

 .1«زمحو اصحابش مانند ابومحمد ابن  يبن عل فه، داووديابوحن

ت خبر آحاد عرضه شده ين حجيکه به نفع منکر 2يااما شبهه

د ظن است )منظور ظن راجح ين است که خبر آحاد مفياست ا

_________________________________________________________________________ 

 (.408 – 8/405« )مختصر الصواعق( »1

فی العقیدة والرد علی شبه  وجوب الاخذ بحدیث الآحاد»د به رساله ( مراجعه شو2

 علم، بنها، مصر.( ناصرالدین آلبانی چاپ دارال6-0)ص « المخالفین
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ا غفلت يا خطا کند يممکن است اشتباه  يک نفر راويرا ياست( ز

 ان بر او عارض شده باشد و عمل به ظن راجح در احکاميو نس

به آن  يتوان در مسائل اعتقاديبه اتفاق علما واجب است اما نم

 استناد کرد.

اند استدلال کرده يکه از اتباع ظن نه ياتين راستا به آيو در ا

  :کنند از جملهيم

ئًا ي ْ  .(28 :)نجم إِنْ ي اتَّبِعُونا إِلا الظَّنَّ واإِنَّ الظَّنَّ لا يُ غْنِِ مِنْ الْاْقِ  شا

چ يناً ظن در هيقيکنند و ينم يرويز ظن پآنان جز ا»

 «.کندياز نمينيز انسان را از حق بيچ

را يه و امثال آن مردود است زين آياستدلال به ا :هجواب شبه

ست که آنان در نظر دارند. بلکه منظور از آن ين ين ظن ظن غالبيا

 ن است.يشک و کذب و تخم

ن آمده است ظن ير کتب لغت چنيو سا« اللسان»و « یةالنها»در 

گردد و تو آنرا يبر تو عرضه م يزيکه در مورد چ يشک يعني

  .1يکنيو به آن حکم م يدانيمحقق م

_________________________________________________________________________ 

 (.504 – 4/508« )فی غریب الحدیث و الاثر النهایة»مراجعه شود به ( 1
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مُ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ﴿ه ين آير اير در تفسيابن کث  يعني :ديگويم ﴾واماا لَا

ق کند ندارند بلکه آنچه يکه گفته آنان را تصد يآنان علم درست

 و کفر است.دارند کذب، افتراء، تقلب 

ئًا ي ْ  .إِنْ ي اتَّبِعُونا إِلا الظَّنَّ واإِنَّ الظَّنَّ لا يُ غْنِِ مِنْ الْاْقِ  شا
رد در يگيحق را نم يندارد و هرگز جا يچ سوديظن ه يعني

 .2و1«ثيکذب الْدإن الظن أکم والظن فيَإ» :ح آمده استيث صحيحد

 «.ن سخن استيد همانا ظن دروغتريزياز ظن بپره»

هستند که خداوند آنرا ذم کرده  يو کذب هر دو ظن پس شک

 کند.يد مييه آنرا تأين آين نسبت داده است. و ايو به مشرک

 إِنْ هُمْ إِلا يَاْرُصُونا  .(006 :)انعام إِنْ ي اتَّبِعُونا إِلا الظَّنَّ وا

ن يکنند و آنان تنها تخمينم يرويجز از ظن پ»

 «.زننديم

کند پس يف مين و حدس توصيتخمخداوند آنان را به گمان، 

_________________________________________________________________________ 

کتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم الظن والتجسس « صحیح مسلم( »1

 با شرح نووی(. – 50/552)

 ( تفسیر ابن کثیر.2
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ست در احکام ين همان ظن است جائز نيکه خرص و تخم يوقت

 گردند.ين بنا نميرا احکام بر شک و تخميز 1به آن استناد کرد

از  يکيرا يمردود است ز يراو يو اما احتمال غفلت و فراموش

 يان مطمئن و دارايک از راوين است که هر يشروط خبر واحد ا

توهّم  يبرا يث مجاليباشند پس با صحت حد حافظه خوب

نکه انسان مطمئن و با حافظه يماند. و اينم يباق يراو يخطا

ردّ اخبار او با  يرا برا يد مجاليگويگردد و دروغ نميغافل نم

 گذارد.يعادت نم يمحض و مناف ياحتمالات عقل

 

 ادله قبول خبر واحد

د دلائل ين گردييتب ابطال عدم اخذ به خبر واحد در عقائد يوقت

 وجوب اخذ به خبر واحد در قرآن و سنت فراوانند.

  :ياز جمله دلائل قرآن

0-  ٌهُمْ طاائفِاة واماا كاانا الْمُؤْمِنُونا ليِانفِرُوا كاافَّةً ف الاوْلا ن افارا مِنْ كُلِ  فِرْقاةٍ مِن ْ

_________________________________________________________________________ 

پ ( عمر سلیمان الاشقر، چا20 – 22)ص « العقیدة فی الله»( مراجعه شود به 1

 م. 5060دارالنفائس بیروت، نشر مکتبة الفلاح الکویت چاپ دوم، 
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ينِ واليِنُذِروُا ق اوْماهُمْ إِذاا راجا   :)توبه عُوا إِلايْهِمْ لاعالَّهُمْ يُاْذاروُنا ليِ ات افاقَّهُوا فِ الدِ 

022). 

د از هر قوم يرون روند. بايب يمؤمنان را نسزد که همگ»

کنند و  ياندوزن دانشيبروند تا در د ياعده يالهيو قب

له خود آنان را بترسانند يهنگام بازگشت به قوم و قب

 «.کنند ينکه خودداريتاا

ک يزاند. طائفه از يانگين برميقه در دتف يه مؤمنان را براين آيا

ز طائفه گفته يک مرد نيبه » :ديگويم ينفر به بالا است. امام بخار

  :ديفرمايرا خداوند ميشود زيم

ن اهُماا إِنْ طاائفِاتاانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينا اقْ ت ات الُوا فاأاصْلِحُوا ب اي ْ  :)حجرات وا

9). 

ه يل مصداق آز با هم بجنگند شاميو اگر دو مرد ن»

 .1«گردنديم

ل بر ين دليشود پس ايرفته ميک نفر پذياز  ينياگر اخبار د

_________________________________________________________________________ 

، باب ماجاء فی اجازة خبر الواحد الصدوق الآحاد، کتاب اخبار «صحیح بخاری( »1

 ، با شرح فتح الباری(.54/845)
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ن شامل عقائد و احکام يت خبر واحد است. و تفقه در ديحج

 1ده مهمتر از تفقه در احکام است.ياست بلکه تفقه در عق

2-  َّ ب اي أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا إِنْ جااءاكُمْ فااسِقٌ بنِ اباإٍ ف ات ا  نُوايَا

 (6 :)حجرات 

را  يخبر يد اگر فاسقيامان آوردهيکه ا يکسان يا»

 «.ديق کنيشما آورد دربارة آن تحق يبرا

 .2آمده است )فتثبَّتوا(، از تثبّت يو در قرائت

از به يخبر واحد موثق است. و ن يرش قطعيل پذيه دلين آيا

و  فاسق خارج هستند ين نوع اخبار از معنيرا ايق ندارد زيتحق

ن را ييق و تبيد علم نبود خداوند امر تحقياگر خبر واحد موثق مف

 .3کرد تا علم حاصل گردديان ميبطور مطلق ب

3-  ِأاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا أاطِيعُوا اللهَّا واأاطِيعُوا الرَّسُولا واأُوْلِ الْأامْر يَا
 :)نساء اللهَِّ واالرَّسُولِ  مِنْكُمْ فاإِنْ ت اناازاعْتُمْ فِ شايْءٍ ف ارُدُّوهُ إِلَا 

_________________________________________________________________________ 

 (.15، )ص، «العقیدة فی الله»( مراجعه شود به 1

 (.1/06« )تفسیر شوکانی»( مراجعه شود به 2

 ( محمد ناصرالدین البانی.6)ص « الاخذ بحدیث الآحاد فی العقیدة وجوب»( 3
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59). 

د از خدا و رسولش و از يامان آوردهيکه ا يکسان يا»

دا ينزاع پ يزيد اگر دربارة چيکن يروينظرانتان پصاحب

 «.ديامبرش ارجاع دهيد آنرا به خدا و پيکرد

مسلمانان اجماع دارند ارجاع امر به رسول » :ديگويم ميابن ق

ات و به سمت او بعد از وفاتش يح مراجعه به خود او در حال

امبر ساقط ين امر با وفات پياست و اتفاق دارند که وجوب ا

ستند ين نيقيد علم و يگردد پس اگر اخبار متواتر و آحاد او مفينم

 .1«ندارد ييارجاع امور به او معنا

 م.يکنياز آنها بسنده م يادند که به تعداديسنت ز يلهاياما دل

ن ينزد پادشاهان و همچن يکييکيانش را امبر فرستادگيپ -0

و  يفرستاد و مردم در مسائل احکام عمليرانش را به شهرها ميام

- ده عامر بن جراحياباعب :کردند مثلاًيبه آنان مراجعه م ياعتقاد

_________________________________________________________________________ 

 ( امام ابن القیم.8/418« )علی الجهمیة والمعطِّله مختصر الصواعق المرسلة»( 1
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را به  -رضي الله عنه- ، معاذ بن جبل1را به نجران -رضي الله عنه

نزد بزرگان  يابا نامهرا  -رضي الله عنه- يالکلب و دحيه 2مني

 ياصحاب را به جاها يگريفرستاد... و در موارد د 3يبصر

 مختلف ارسال داشته است.

ت کرده يروا -رضي الله عنهما- از عبدالله بن عمر يبخار -2

ک روز مردم در قبا در حال اقامه نماز صبح ي» :است. او گفت

لى الله ص- امبر خدايامشب بر پ :آمد و گفت يکيبودند. ناگهان 

نازل شده وبه او امر شده است تا کعبه را قبله  يوح -عليه وسلم

که  يد )در حاليز کعبه را قبله خود قرار دهيقرار دهد پس شما ن

خواندند( پس همه رو به کعبه يآنان رو به شام نماز م

_________________________________________________________________________ 

جازة خبر اب اخبار الآحاد، باب ما جاء فی إ، کت«صحیح بخاری»( مراجعه شود به 1

 باشرح فتح الباری. –( 54/48الواحد الصدوق، )

 با شرح فتح الباری(. – 3/260) کتاب الزکاة« صحیح بخاری»راجعه شود به ( م2

صلى -کتاب اخبار آحاد باب ماکان یبعث النبی « صحیح بخاری»( مراجعه شود به 3

با شرح فتح  – 54/825بعد واحد. ) حداًالرسل وامن الامراء و -الله علیه وسلم

محذوف است( روایت کرده  آن یا همه راویانالباری( بخاری آنرا معلق )یکی 

 است.
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 .1«دنديچرخ

را عمل ياست. ز يت دربارة احکام عملين روايتوان گفت اينم

 بر اعتقاد به صحت خبر واحد است. ين حکم مبنيبد

ت شده است. او يروا -رضي الله عنه- از حضرت عمر -3

  :گفت

امبر خدا ياو از پ يم( وقتين بودي)چن يک مرد انصاريمن و »

زد يامبر خدا سر ميشد و من حاضر بودم هر آنچه از پيدور م

ن يمن چن يز برايشدم او نيآوردم واگرمن غائب مياو م يبرا

 .2«ردکيم

ک از آنان در يد. هر يگوين ميواقع حال اصحاب به ما چن

به خبر واحد اکتفا  يا احکام عملي يخواه اعتقاد ينيامور د

 کرد.يم

_________________________________________________________________________ 

جازة خبر الواحد الصدوق کتاب اخبار آحاد باب ما جاء فی إ« صحیح بخاری( »1

 با شرح فتح الباری(. – 54/848)

جازة خبر الواحد الصدوق إباب ما جاء فی  کتاب أخبار الآحاد« )صحیح بخاری( 2

 با شرح فتح الباری(. – 54/848)
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 :ديگويکند ميت ميروا -رضي الله عنه- عبدالله بن مسعود -4

 حتىثا ، فحفظه ير الله امرءاً سمع منا حدضن» :دم گفتيامبر خدا شنياز پ
را که  يض کند کسيخداوند مستف» .1«من سامع عىو غ أب مبل  بل غهُ فر ي

 يافراد چه بساد يغ نمايبشنود، آنرا حفظ کند و تبل يثياز من حد

رکتر و يرسد از شنونده )حاضر( زيث من به آنان ميکه حد

 «.ندباشدتريمستف

ابد بلکه شامل ييث اعمال اقتصار نمين امر تنها به احاديا

مان به ين نبود که اياست. اگر ا ياعتقاد ث اعمال احکام وياحاد

در بحث عقائد  -صلى الله عليه وسلم- ث ثابت شده از اوياحاد

 ييث او بطور مطلق معنايغ حديامبر به تبليواجب است، امر پ

ث اعمال ين امر مقصور به احاديفرمود ايان ميامبر بينداشت و پ

_________________________________________________________________________ 

( تحقیق و شرح احمد شاکر. امام احمد این 2516ث ( )حدی0/00« )مسند احمد( »1

 حدیث را با دو اسناد صحیح روایت کرده است.

)ص « دراسة حدیث )نضرالله امراءاً سمع مقالتی( روایة و درایة»مراجعه شود به 

و ما بعد آن( شیخ عبدالمحسن بن محمد العباد، چاپ چاپخانه رشید در مدینه  44

 (.ه 5265منوره چاپ اول )
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 ر.ياست ولاغ

ستند يده نيکنندة امر عقاتث آحاد اثبين مقوله که احاديبعلاوه ا

ک از يچ ين ندارد و هيدر د ينو بوده و اصل و اساس يبدعت

 حتىاند و از آنان نقل نشده و را نگفته يزين چيسلف صالح چن

نکه با يدال بر ا يقطع يليبه فکر آنان خطور نکرده است و اگر دل

گردد، وجود داشت اصحاب کرام يده اثبات نميث آحاد عقياحاد

 کردند.يح ميدانستند و به آن تصريصالح آنرا م و سلف

است  يادهين قول ابداع شده متضمن عقيد توجه داشت ايبا

صلى الله عليه - امبر خدايح پيث صحيکه مستلزم ردّ صدها حد

 .1است -وسلم

رند لازم است يگيث آحاد نميکه عقائد را از احاد يپس کسان

اند ردّ ث آحاد اثبات شدهيرا که با احاد يدتياز امور عق ياريبس

 :ند. از جملهينما

بر  -صلى الله عليه وسلم- امبر ما حضرت محمديپ يبرتر -0

_________________________________________________________________________ 

( و کتاب 0-1)ص « ةفی العقید الآحادوجوب الاخذ بحدیث »( مراجعه شود رساله 1

 ( عمر الاشقر.14)ص « العقیدة فی الله»
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 ن.ياء و مرسليتمام انب

 محشر. يشفاعت بزرگ او در صحرا -2

 اهل کبائر از امتش. يشفاعت او برا -3

 ر از قرآن.يتمام معجزات او غ -4

ت شروع خلقت، اوصاف ملائکه و جن، اوصاف بهشت يفيک -5

 اند.م که در قرآن ذکر نشدهو جهن

 ر در قبر.يسؤال منکر ونک -6

 ت.يعذاب و فشار قبر بر م -7

 زان دو ترازو.يصراط، حوض، و م -8

نکه خداوند سعادت، شقاوت، رزق واجل هر يمان به ايا -9

 انسان را در شکم مادرش مشخص کرده است.

که  -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايات پيخصوص -01

 يآورجمع« يالخصائص الکبر»ه نام ب يآنها را در کتاب يوطيس

دن يات به بهشت و ديداخل شدنش در حال ح :کرده است. مانند

ا شده است. و يزگاران مهيپره يکه در آن برا يياهل آن و نعمتها
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 1اش.ين جنيشدن قرمسلمان

 نکه عشرة مبشره از اهل بهشت هستند.ياعتقاد به ا -00

ره انجام يکبکه گناهان  ينبودن اهل کبائر )کسانجاودان -02

 دهند( در آتش.يم

امت و يث دربارة اوصاف قيله احادينچه که بوسمان بدايا -03

 روز حشر و نشر آمده است ودر قرآن وجود ندارد.

خروج  :امت ماننديروز ق يمان به مجموع علامتهايا -04

د ي، خروج دجال، خروج آتش، طلوع خورشيسي، نزول عيمهد

 نها.ير اياز مغرب، دابه الارض و غ

ذکر شده برخلاف تصور  يت ادله تمام موارد اعتقادينهادر 

ث متواتر ياز آنها احاد يال پارهيست بلکه دليث آحاد نيآنان احاد

ث آحاد باعث شده يت احادين حجينقص دانش منکر ياست ول

ث يو امثال آنها را که در احاد ين موارد اعتقادياست تمام ا

_________________________________________________________________________ 

 ( در حدیث آمده است که هر انسان قرینی از جن )در دنیا( دارد )مترجم(.1
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 .1ندياند، ردّ نماح آمدهيصح

_________________________________________________________________________ 

( و 40-40)ص « ةفی العقید الآحادوجوب الاخذ بحدیث »( مراجعه شود به رساله 1

 ( عمر الاشقر.11-12)ص « العقیدة فی الله»کتاب 



 م مبحث چهار

 ندهيامبر از آيخبردادن پ
 

 ينده براساس اطلاعاتيز در آيع قبل از روز رستاخيامبر از وقايپ

ث ينه احادين زميکه خداوند به او رسانده، خبر داده است. در ا

 1اند.دهيز رسين يبه حد تواتر معنو حتىوجود دارند که  يفراوان

 :ديگويت کرده است او ميفه روايکه حذ يثياز جمله حد

مربوط به روز  يزيخواند و چ ياماخطبه يامبر خدا برايپ»

د و يدانست آنرا فهميکه م يز نبود مگر آنرا ذکر کرد، کسيرستاخ

را که  يزيم چينيدانست آنرا درک نکرد. اگر ببيکه نم يکس

شناسم همانطور که انسان مرد آشنا و يام آنرا باز مفراموش کرده

 .2شناسديند بازميبيدور شده از او را بعداً م

_________________________________________________________________________ 

( قاضی عیاض، تحقیق محمدامین 5/016« )حوال المصطفیأالشفا بتعریف ( »1

علی و همکارانش، چاپ الوکالة العامه للنشر والتوزیع، مؤسسه علوم القرآن، قره

 مکتبة الدارابی دمشق.

با  – 55/202راً )مر الله قدراً مقدوأکان کتاب القدر، باب و« صحیح بخاری»( 2

با  – 52/51، )الساعة ، کتاب الفتن وأشراط«سلمصحیح م»شرح فتح الباری( و 

 شرح امام نووی(.
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ز يامبر خدا به آنچه که تا روز رستاخيپ» :ديگو ياو دوباره م

صلى الله - د مرا با خبر ساخت و من از همه آنها از اويآيش ميپ

نه از يسؤال کردم جز دربارة علت اخراج مردم مد -عليه وسلم

 .1نهيشهر مد

ک يامبر خدا يکند بلکه پيت نمين اخبار را روايفه ايتنها حذ

اصحاب خطبه خواند تا آنچه خواهد شد تا روز  يروز کامل برا

 ان کند.يآنان ب يز را برايرستاخ

ت يروا -رضي الله عنه- يد عمرو بن احطب انصاريابوز

منبر  يمان خواند. رويامبر خدا نماز صبح را برايپ يروز»کند يم

ما خطبه خواند سپس فرود آمد نماز  يرفت و تا نماز ظهر برا

ما  يمنبر رفت و تا نماز عصر برا يا خواند و دوباره روظهر ر

بار  يکرد سپس فرود آمد نماز عصر را خواند و برا يسخنران

ما خطبه خواند و ما را از  يسوم بالا رفت و تا نماز مغرب برا

آنچه افتاده و از آنچه در حال اتفاق افتادن است با خبر ساخت و 

_________________________________________________________________________ 

 با شرح امام نووی(. – 52/50، )الساعة أشراط، کتاب الفتن و«صحیح مسلم( »1
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 .1رد. رواه مسلمشتر آنراحفظ کيهر کس داناتر بود ب

به خدا سوگند من  :ديگويم -رضي الله عنه- مانيفه بن اليحذ

ش يامت پين من و روز قيکه ب ييهااز هر کس داناترم به فتنه

امبر خدا بطور ينکه پيدانستم جز اينم يزيخواهد آمد. من چ

 يگريبه من گفت که به کس د ييزهاينه چين زميدر ا يسر

 يمجلس يها بران فتنهير خدا دربارة اامبيپ يگفت. اما روزينم

ها را که فتنه يز در آنجا بودم او در حاليکرد که من نيصحبت م

ح يَئا ، و منهن فتن کر يذرن شي يكدن منهن ثلًث لا» :شمرد گفت يبرم
 .«ف ، منها صغار ومنها کباريالص

 يرا بر جا يزيها چنان هستندکه چن فتنهيسه تا ازا»

 يتابستان، برخ يمانند بادها ييهان فتنهيگذارند و همچنينم

 «.اندبزرگ يکوچک و برخ

 .2همه رفتند جز من :ديگويفه ميحذ

 يامبر گاهينکه پيبر ا ياست مبن يدرست يلهاينها دليهمه ا

_________________________________________________________________________ 

 با شرح امام نووی(. – 52/50) الساعة أشراط، کتاب الفتن و«صحیح مسلم( »1

 با شرح امام نووی(. – 52/50) الساعة أشراطکتاب الفتن و ،«صحیح مسلم( »2
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د و به آنها مربوط است يآيش ميپامت يامتش را از آنچه تا روز ق

 ساخت.يبا خبر م

ب را ياخباربه غ امت قسمت اعظميق يهاشک نشانهيب

ث آن با الفاظ مختلف توسط ين علت احاديرند، بديگيدربرم

 اند.از صحابه نقل شده ياريبس

 
 

 مبحث پنجم

 امتيعلم به روز ق
 

ات از يعلم به روز ق يث نبويات قرآن و احاديبراساس آ

ن يبه آن اطلاع ندارد. خداوند ا يات است و جز خداوند کسيبيغ

را  1اءين و انبيملائکه مقرب حتىاده و علم رابه خود اختصاص د

امت يداند روز قيجز او نم يز از آن مطلع نساخته است و کسين

 شود.يبرپا م يک

_________________________________________________________________________ 

دانست اما گفته است که پیامبر زمان شروع قیامت را می« الإشاعة»( برزنجی در 1

 آنرا به دیگران نگفت. این مقوله غلط فاحشی است.

 (4)ص « الساعة شراطلأ الإشاعة»مراجعه شود: 
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آورد. ياد ميامت ومصائب آنرا به ياد روز قيز يليامبر خدا خيپ

شان يکردند و ايامت از او سؤال ميمردم دربارة زمان روز ق

جز خداوند آنرا  يت وکسات اسيبين مسئله جزو غيفرمود ايم

 ياديات زيامت به خداوند آينه اختصاص علم قيداند در زمينم

  :اند از جملهنازل شده

 نا مُرْسااهاا قُلْ إِنََّّاا عِلْمُهاا عِنْدا رابِّ  لا ياسْأالُوناكا عانْ السَّاعاةِ أايََّ
 تَاْتيِكُمْ إِلاَّ  لأارْضِ لاا يُُالِ يهاا لِواقْتِهاا إِلا هُوا ث اقُلاتْ فِ السَّماوااتِ واا

هاا قُلْ إِنََّّاا عِلْمُهاا عِنْدا اللهَِّ والاكِنَّ  ب اغْتاةً ياسْأالُوناكا كاأانَّكا حافِيٌّ عان ْ
 .(087 :)اعراف أاكْث ارا النَّاسِ لا ي اعْلامُونا 

امت يق يپرسند در چه زمانيامت از تو ميراجع به ق»

ز آن آگاه است. و تنها پروردگارم ا :دهد بگويرخ م

دار سازد يتواند در وقت خود آنرا پديجز او نم يکس

ن ين سنگيآسمانها و زم يامت( براي)اطلاع از هنگامه ق

وندد و بر سرتان يپيامت ناگهان بوقوع مياست. ق

امت يپرسند انگار تو از )شروع( قيتازد از تو ميم

بگو اطلاع از آن خاص پروردگار است اما  يباخبر

 «.دانندير مردم نمشتيب
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کند تا به مردم خبر دهد يامبرش را مأمور ميخداوند متعال پ

کتا است. آشکارشدن و زمان يامت نزد خداوند يعلم به روز ق

داند ين نميان آسمان و زميدر م يشروع آنرا جز خداوند کس

  :ديفرمايهمانطور که م

عِلْمُهاا عِنْدا اللهَِّ واماا يدُْريِكا لاعالَّ  ياسْأالُكا النَّاسُ عانْ السَّاعاةِ قُلْ إِنََّّاا
 .(63 :)احزاب  السَّاعاةا تاكُونُ قاريِبًا

پرسند بگو علم آن يامت از تو ميمردم دربارة روز ق»

امت يد روز قيشا يدانيتنها نزدخداوند است و تو چه م

 «.ک باشدينزد

 نا مُرْسااهاا إِلَا  *فِيما أانْتا مِنْ ذِكْرااهاا  *ياسْأالُوناكا عانْ السَّاعاةِ أايََّ
 .(44-42 :)نازعات  رابِ كا مُنت اهااهاا

واقع  يپرسند، در چه زمانيامت مياز تو دربارة ق»

از زمان  يآگاه يدار يشود؟ تواز آن چه آگاهيم

 «.امت به پروردگارت واگذار شده استيق

 کتا است.يامت نزد خداوند يعلم به ق يپس منتها

 -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايل از پيجبرئ يطر وقتن خايبد
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 يث طولانيامت سؤال کرد )همانطور که در حدياز زمان ق

شونده از ل آمده است( در جواب فرمودند. سؤاليحضرت جبرئ

 .1ندارد يشتريب يکننده آگاهسؤال

از  -صلى الله عليه وسلم- ل و هم حضرت محمديپس هم جبرئ

 ندارند.امت خبر يشروع روز ق

ز از شروع روز ين يسيهمانطور که بعداً خواهد آمد حضرت ع

امت يبزرگ روز ق يهاامت خبر ندارد گرچه نزول او از نشانهيق

 است.

رضي الله - امام احمد، ابن ماجه و حاکم از عبدالله بن مسعود

  :اند که فرمودت کردهيروا -صلى الله عليه وسلم- امبرياز پ -عنه

الساعة ،  مرفتذاکروا أ :قال عيسىو  ىموسم و يبراهإ بّ يسر لة أيت ليلق»
 لا :فقال موسى لَإمر الأ ابَا. فرد و  لاعلم لِ :م ، فقاليبراهإ لَأمرهم إفرد وا 
لا الله علمها أحد إي ما وجبتها فلًأ :ى فقالسيع لَبَا فرد وا الأمر إ علم لِ
 نِآذا ر فإبان يقض يومع :ن الدجال خارج قال أربّ لِإ ما عمديفذلک و 

_________________________________________________________________________ 

عن  -ه وسلمصلى الله علی-یل النبی یمان باب سؤال جبرئإکتاب « صحیح بخاری( »1

له  -صلى الله علیه وسلم-وعلم الساعة وبیان النبی  الإیمان والإسلام والإحسان

 با شرح فتح الباری(. – 5/552)
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 .1«هلکه اللهيف :قال  ،ذوب الرصاصيذاب کما 

 -عليه السلام- يسيو ع موسىم، يبه ابراه يدر شب اسر»

امت بحث کردند، رشته سخن را به يدم. آنان دربارة روز قيرس

 موسىدانم پس نوبت يآن نم هدربار يزيم دادند، گفت چيابراه

 يسينوبت ع يدانم وقتياز آن نم يزيز چيمن ن :د، او گفتيرس

داند اما آنچه ينم يد گفت زمان آمدن آن را جز خداوند کسيرس

د يآيده است قبل از آن دجال مياز جانب پروردگار به من رس

ند مانند سرب يبياو مرا م يومن دو چوب به دست دارم وقت

 «.بردين ميشود و خداوند او را از بيگداخته ذوب م

 دانند.ينم يزيامت چيرة شروع قز دربايامبران اولوالعزم نيپس پ

_________________________________________________________________________ 

سند  :گوید( تحقیق احمد شاکر او می4110( )حدیث 1/520« )مسند احمد( »1

فؤاد عبدالباقی، (، تحقیق محمد 8/5401« )سنن ابن ماجه»حدیث صحیح است و د

این اسناد صحیح و رجال آن موثوق به »گفته است « الزوائد»بوصیری در 

 «.هستند

گوید: این حدیث صحیح الاسناد است و ( او می220 – 2/222« )مستدرک حاکم»

ضعیف »ذهبی نیز موافق آن است. اما آلبانی در کتابش « اندآنرا تخریج نکرده

 ( آنرا تضعیف کرده است.2658دیث ( )ح85 – 1/86« )الجامع الصغیر
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کند، يت ميروا -رضي الله عنه- امام مسلم از جابر بن عبدالله

صلى الله عليه - امبر خدايک ماه قبل از وفات پي :ديگوياو م

  :دمين شنياز او چن -وسلم

ى الأرض قسم بِلله ما علالله ، وأ إنَّا علمها عندعن الساعة؟ و  تسألونِ»
 .1«سنة ها مائةيعل تِمن نفس منفوسة تَ

د؟ همانا علم آن تنها نزد يکنيامت از من سؤال ميدربارة ق»

ست بعد از ين نيزم يرو يچ نفسيخداوند است و قسم به خدا ه

 «. ن بمانديزم يصد سال رو

امبر علم آنرا بعد از سؤال حضرت ينکه پيث احتمال اين حديا

 ي، نفافت کرده باشديشان دريث مشهور( از ايل )در حديجبرئ

 کند.يم

صلى - ن و خاتم آنانيد مرسلي، سيامبر اميپ :ديگوير ميابن کث

دان جنگ، يامبر ميامبر رحمت و توبه، پي، پ-الله عليه وسلم

_________________________________________________________________________ 

-باب بیان معنی قوله  -رضی الله عنهم-الصحابة کتاب فضائل « صحیح مسلم( »1

 05-50/06، )«يبقی نفس منفوسة ئة سنة لااعلی رأس م» -صلى الله علیه وسلم

 باشرح امام نووی(.
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که مردم با وساطت او  ياء کسيفرستاده شده به دنبال تمام انب

- ح از انس و سهل بن سعديث صحيشوند که در حديحشر م

 .1«يننَّ والساعة کهاتبعثت أ»ت شده است ياز او روا -رضي الله عنه

که دو  يدر حال« ميان طور مبعوث شدهيامت ايمن و ق»

انگشت سبابه و مجاور آنرا در کنار هم قرار داده بودند. با وجود 

از تو دربارة  يد وقتيفرمايشان مين اوصاف خداوند به ايتمام ا

 .شود بگو علم آن نزد خداوند استيامت سؤال ميزمان ق

 قُلْ إِنََّّاا عِلْمُهاا عِنْدا اللهَِّ والاكِنَّ أاكْث ارا النَّاسِ لا ي اعْلامُونا2 .

 .(087 :)اعراف

شتر مردم يداند اما بيبگو علم آن را تنها خدا م»

 «.نادانند

امت را يامبر زمان وقوع قيب هر کس گمان برد پين ترتيبد

اد شده ي يث نبويات قرآن و احاديرا آيداند نادان است زيم

_________________________________________________________________________ 

ت أنَّ بعث» -صلى الله علیه وسلم-کتاب الرقاق، باب قول النبی « صحیح بخاری( »1
 با شرح فتح الباری(. – 55/462« )کهاتين  الساعةو 

 (.4/180« )تفسیر ابن کثیر( »2
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 مخالف آنند.

ان علم در زمان ما خود را ياز مدع يبرخ» :ديگويم ميابن ق

ن دروغ بزرگ را يدانند که فاقد آن هستند و ايم يزيمملو از چ

دانست و يامت را ميامبر خدا زمان وقوع قياند که همانا پساخته

ل يث مشهور جبرئيدر حد «علم من السائلما المسئول عنها بِ»عبارت 

ل( يامبر فرموده است من و تو )جبرئياند پف کرده و گفتهيرا تحر

 م.يدانيآنرا م

صلى الله - امبريف است. پين تحريترحين جهل و قبين بزرگتريا

که حدس  يشناخت و به کسيخداوند را بهتر م -عليه وسلم

من و تو علم به  :ديگوياست )نه خداوند( نم يک اعرابيزد يم

امبر خدا يند پيان علم( نادان بگوين )مدعيمگر ا م.يامت داريروز ق

  :ديگويامبر خدا صادق است که ميشناخت اما پيل را ميجبرئ

 .1« هذه الصورةيرعرفته ، غ لاصورة إ فِ ده ما جاءنِيب ينفس يوالذ»

_________________________________________________________________________ 

( تحقیق احمد شاکر، او گفته 462( )حدیث 451 – 5/452« )مسند امام احمد( »1

صورة إلا  ما أتَنِ فِ»است: اسناد حدیث صحیح است و لفظ امام احمد چنین است: 
 «.عرفته ، غير هذه الصورة
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ل به هر يکه جان من در دست اوست جبرئ يقسم به کس»

در الفاظ و « ن صورتيآمد او را شناختم جز ايکه م يصورت

 ن آمده است.يگر چنيد

ل( ياو )جبرئ يين بار در شناسايجز ا» « هذه المر ةيرغ ما شبِ ه علي»

 گر آمده است.يام و در لفظ داشتباه نکرده

 .«ئاً يدوا شيُ ، فذهبوا فالتمسوا ، فلم عرابّي الأرد وا عل»

 يد )اصحاب( به دنبال او رفتند وليرا برگردان يآن مرد اعراب»

 «. افتنديرا ن يکس

ل بوده است همانطور يامبر متوجه شد آن مرد جبرئياما بعداً پ

امبر يد من مبهوت ماندم. پيگويث( ميکه عمر )در ادامه حد

 .1بود يکننده چه کسسؤال يدانيا ميعمر آ يا :فرمود

_________________________________________________________________________ 

با شرح امام نووی(  – 5/510های قیامت )، نشانهالإیمانکتاب « مسلم صحیح( »1

فروه در آخر حدیث گوید: اما آنچه در روایت نسائی از طریق ابیابن حجر می

در قیافه دحیه »عبارت « او جبرئیل بود در قیافه دحیه الکلبی»آمده است که 

اصحابش( دحیه الکلبی  اساس است زیرا آنان )پیامبر وبی« الکلبی نازل شده بود

 «.ما یعرفه منا احد» :گویددرباره جبرئیل می -رضی الله عنه-شناختند و عمررامی
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امبر در هنگام سؤال يپ :ديگويث ميکنندة حدفياما تحر

باخبر  يا بعد از مدتاصحاب ر يل بود وليدانست او جبرئيم

 ساخت.

هر سائل  «علم من السائللمسئول منها بِما ا»ث يبعلاوه عبارت حد

کننده و هر سؤال يعنيرد يگيشونده( را دربرم)سؤال يو مسئول

امت نسبت به آن علم ينه زمان وقوع روز قيدر زم ياشوندهسؤال

 .1«ندارند

که  يانندهکسؤال يآن برا يان علامتهاين صورت بير ايدر غ

را او از يده و مهمل است. زيفايدانند، بيزمان وقوع آنرا م

« يالحاو»در  يوطيبتر کلام سيآن سؤال نکرد. و عج يعلامتها

 امبريپ»ان مردم که يث مشهور در مياست در جواب سؤال از حد
                                                                                                                                                    

از طریق راوی نسائی این حدیث را « الإیمان»و محمد بن نصر مروزی در کتاب 

)او جبرئیل بود « فإنه جبِيل ، جاء يعلمکم دينکم»گوید: آورده و در آخر آن می

تر است ا نازل شده بود( والسلام پس این روایت دوم مطمئنبرای تعلیم دین شم

 (.5/581چون با روایات دیگرمطابقت دارد )فتح الباری، 

( تحقیق شیخ عبدالفتاح ابوعزه، مراجعه کنید به 28-25)ص « المنار المنیف( »1

 (.428 – 2/425ابن تیمیه )« مجموع فتاوای»تعلیق شیخ بر کلام ابن قیم و 
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 «.مانديدر قبر خود هزار سال نم -صلى الله عليه وسلم-

اساس يدهم که باطل و بياب ممن جو» :ديگوي( ميوطياو )س

در  «لفة هذه الأمة الأالکشف عن مجاور»ف خود ياست. او در تأل

  :ديگوين مين باره چنيا

شتر از هزار ين امت بيکند عمر اياولاً آنچه آثار بر آن دلالت م

آمده  ياتيرا در روايسال و کمتر از هزار و پانصد سال است. ز

امبر در اواخر هزارة يت و پا هفت هزار سال اسياست عمر دن

 .1ديششم مبعوث گرد

ن )عمر امت ان مدت زميمشخص کرد که ا يسپس با محاسبات

ست به هزار و پانصد ي( ممکن ن-صلى الله عليه وسلم- محمد

ث و آثار مورد استناد خود را ذکر يسال برسد. و بعداً احاد

  :کند از جملهيم

ت ين روايچن يهناز ضحاک بن زمل الج« ريالکب»در  يطبران

صلى الله عليه - امبر خدايپ يدم و آنرا برايد يخواب :کنديم

_________________________________________________________________________ 

( دارالکتب العلمیه ه 5410( للسیوطی، ط، الثانیه )8/20« )للفتاویالحاوی ( »1

 بیروت.
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ن آمده يث. در ادامه خواب چني.. تا آخر حد.بازگو کردم -وسلم

م و شما يبا هفت پله بود يمنبر يامبر خدا( روياست. من و تو )پ

 :ر خواب گفتنديامبر خدا در تعبيپ ين مرتبه آن بوديبالاتر يرو

ا يآن بودم همان دن يهفت درجه داشت و من در بالا که يمنبر»

است که هفت هزار سال عمر دارد و من در هزارة هفتم آن 

 .1«هستم

« الدلائل»در  يهقيث را بين حديشود که ايادآور مي يوطيس

 .2دانديف الاسناد ميآنرا ضع يلينقل کرده است اما سه

شده  تيح به صورت موقوف از ابن عباس روايو از طرق صح

ت يگر آنرا تقويد يح دانسته و با آثاريآنرا صح ياست و طبر

 .3کرده است

_________________________________________________________________________ 

 (.8/22« )الحاوی للفتاوی( »1

موضوع »گوید: آلبانی می« لفاً أنا فی آخرها أو الدنیا سبعة الآف سنة»( حدیث: 2

 (.4654( )حدیث 4/506« )ضعیف الجامع الصغیر»مراجعه شود: « است

(، ط، 56 – 5/8ابوجعفر طبری، )« الامم و الملوک تاریخ»( مراجعه شود به 3

 دارالفکر بیروت.
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)من در هزارة هفتم  «آخرها ألفاً ینا فأو»عبارت  يوطيسپس س

اند شتر مردم در هزاره هفتميب :دهديح مين توضيآن هستم( را چن

داند. اگر يتا تطابق بکند با آنچه بعثت اورا در اواخر هزار ششم م

بزرگ مانند  يهال هزارة هفتم مبعوث شده باشد نشانهياوااو در 

دصد سال قبل يد از مغرب باي، طلوع خورشيسيدجال، نزول ع

امت برپا شود. پس چون يان هزارة هفتم قيافتاد تا در پاياتفاق م

شود آنچه از ياند مشخص مافتادهيها اتفاق نن نشانهيچکدام از ايه

 .1صد سال است يشتر از سيمانده است ب يهزارة هفتم باق

ح قرآن و يبود که با الفاظ صر يوطياز کلام س يادهين چکيا

ا را جز خداوند يح منافات دارد چراکه مدت عمر دنيث صحياحاد

امت يم زمان وقوع قيدانستيا را ميداند و اگر ما مدت عمر دنينم

د که يث سابق متوجه شديات و احاديز معلوم بود و شما از آين

 داند.يامت را کس جز خداوند نميوقوع ق زمان

کند چراکه ما اکنون در يرا رد م يوطيبعلاوه واقع امر کلام س

عليه - يسيامده و عيم هنوز دجال نيهست يقرن پانزده هجر يابتدا

_________________________________________________________________________ 

 (.8/22« )الحاوی( »1
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گفت بعد از صد  يوطيکه س ينازل نشده است در صورت -السلام

دد، او را گرينازل م -عليه السلام- يسيد و عيآيسال دجال م

ماند و مردم ين ميزم يسازد وخودش چهل سال رويهلاک م

ن يزم يست سال رويد از مغرب صد و بيبعد از طلوع خورش

امت چهل سال است. ين دو نفخه قين فاصله بيمانند. و همچنيم

ن اساس اگر ي. بر ا1رسديست سال مين سالها به دويمجموع ا

امت يلازم است پس روزقگر يست سال ديد دويايز بيدجال الآن ن

 دهد.يگر رخ ميبعد از هزار و ششصد سال د

ت شده دربارة مدت زمان يث روايح تمام احادين توضيبا ا

 شوند.يا مردود ميعمر دن

ص يتشخ يکل يارهايمع« فيالمنار المن»م در کتابش يابن ق

از جمله مخالفت  :ديگويکند و ميان ميث موضوع را بياحاد

ث مدت زمان عمر يح قرآن است مانند حديصرث با عبارات يحد

ا هفت هزار سال است وما در هزارة يکنند عمر دنيان ميا که بيدن

را اگر درست باشد يآشکار است ز ين دروغيم. ايبريهفتم بسر م

_________________________________________________________________________ 

 (.8/26« )الحاوی( »1
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ست و ي( دويداند از هم اکنون )قرن هشتم هجريم يهر انسان

 .1مانده است يامت باقيک سال تا قيپنجاه و 

سته است اکنون ششصد و يزيم يم در قرن هشتم هجريابن ق

رفته يان نپذيا پايپنجاه و دو سال از آن وقت تاکنون گذشته و دن

 است.

ل و اهل کتاب ياسرائيآنچه در کتب بن :ديگوير ميابن کث

از علما  ياريا آمده است بسيگذشته عمر دن ين سالهاييدربارة تع

 ن امر هستند.يان متخصص در ااند البته آنآنرا خطا و غلط دانسته

امت يق يهاک جمعه از جمعهيا يدن» :آمده است يثيدر حد

 يثين هر حديست. و همچنيح نيز صحيث نين حدياسناد ا«. است

ت شده اسناد آن ثابت نشده يامت رواين زمان روز قييدربارة تع

 .2است

ز ين يد پس کسيآ يم يامت کيداند قينم يهمانطور که کس

_________________________________________________________________________ 

 ه، مراجعه شود به(، تحقیق: شیخ عبدالفتاح ابوغد26ص « )المنار المنیف( »1

 ابن تیمیه. الإسلام( شیخ 2/428« )مجموع الفتاوی»

 ، تحقیق د. ط زینی.(5/51« )/ الفتن و الملاحم النهایة( »2
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آمده  ياتيشوند واگر روايظاهر م يامت کيق يهاشانهداند نينم

گر در سال فلان اتفاق يباشد که فلان نشانه در فلان سال و آن د

امبر وضع يخ در عهد پيرا تاريستند زيح نيافتد همه آنها صحيم

آنرا هجرت  ينشده بود و عمر بن خطاب آنرا وضع کرد و ابتدا

 داد. نه قراريامبر و اصحاب از مکه به مديپ

 يع و عذاهايامبر دربارة وقاياز پ يهر خبر :ديگويم يقرطب

ت شود ين زمان آنها در فلان سال رواييامت( و تعي)قبل از ق

را قطع کند  ياست که هر عذر يح و قاطعيازمند اسناد صحين

داند در يچ کس نميامت هستند هيع مانند واقعه قين وقايرا ايز

امت در ساعات ينکه قيند اما ادهيرخ م يو در چه ماه يچه سال

آخر روز جمعه که خداوند آدم را در آن خلق کرده است اتفاق 

ز مجهول است و علم آن تنها نزدخداوند ين امر نيافتد ايم

امت يق يهاوقوع نشانه يتوان برايب نمين ترتيک است بديشريب

 .1را مشخص کرد. والله اعلم يز زمانين

_________________________________________________________________________ 

بن احمد  الدین محمد( شمس082)ص « أمور الاخرةحوال الموتی وأالتذکرة فی ( »1

 القرطبی، نشر المکتبة السلفیه، المدینة المنوَّره.



 مبحث ششم

 امتيقشدن وقوع کينزد
 

ک شدن يح دال بر نزديث صحيات قرآن و احادياز آ ياريبس

دهد ما در يامت نشان ميق يهاشتر نشانهيامت هستند. ظهور بيق

 د: يفرمايم خداوند ميا قرار دارياواخر عمر دن

 ت ارابا للِنَّاسِ حِساابُ هُمْ واهُمْ فِ غافْلاةٍ مُعْرِضُونا  .(0 :اءي)انب اق ْ

که  يک شده است در حاليردم نزدزمان( محاسبه م»)

 «.گرداننديو رو آنان غافل

واماا يدُْريِكا لاعالَّ السَّاعاةا تاكُونُ قاريِبًا  (63 :)احزاب. 

 «.ک استيامت نزديد قيشا يدانيتو چه م»

 وان ارااهُ قاريِبًا *إِن َّهُمْ ي اراوْناهُ باعِيدًا (7-6 :)معارج. 

 «.مينيبيک مينرا نزدما آ يامت را دور وليآنان ق»

 ُت اراباتْ السَّاعاةُ واانْشاقَّ الْقامار  .(0 :)قمر  اق ْ

 «.گردديک و ماه دو نصف ميامت نزديق»

ا و انتقال به يعمر دن يانتها يکيدال بر نزد يگريات ديو آ

گر وجود دارد. هر کس در آن به عمل خود يد ييايدن
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خود را  ير و شربودن اعمالش جزايرسدومتناسب با خيم

 کند.يافت ميدر

نَّ والساعة  بعثت أ»د: يفرمايم -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايپ
 .1مدهُايه في بِصبعيرشيو « ينکهات

که( دو  ي)در حال« ميان طور مبعوث شدهيامت ايمن و روز ق»

 انگشتش را با هم به حالت اشاره بلند کرده بود.

نسم  بعثت فِ» :فرمود -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايپ
 .2«الساعة

_________________________________________________________________________ 

بعثت انا : »-صلى الله علیه وسلم-کتاب الرقاق، باب قول النبی « صحیح بخاری( »1

 با شرح فتح الباری(. (55/426) -رضی الله عنه- عن سهل« کهاتین الساعةو

( و ابن منده در 5/84« )الکنی»این حدیث را دولابی در »گوید: ( آلبانی می2

اند جبیره با سند مرفوع آنرا روایت کردهحازم از ابی( از ابی8/842/8« )المعرفة»

جبیره )با و سند آن صحیح بوده و رجالش همه مطمئن هستند ولی در صحبت ابی

گوید او )با پیامبر( صحبت التقریب می»نظر است ولی حافظ در لافپیامبر( اخت

 (.262( )حدیث 8/206) الصحیحةسلسلة احادیث « داشته است
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 «.امت مبعوث شدميک به( قيمن در جهت )نزد»

 فِ –جلکم أنَّا إ» :فرمودند -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايپ
 .1« صلًة العصر ومغرب الشمسينماب –مم من الأ جل من خلًأ

ان نماز يدر م –ن يشيپ يسه با اجل امتهايدر مقا –اجل شما »

عمر  يانيشما در قسمت پا يعني« عصر و غروب آفتاب است

 د.ياجهان قرار گرفته

امبر يبعد از عصر ما نزد پ :ديگويم -رضي الله عنهما- ابن عمر

کوه  يد رويم و خورشينشسته بود -صلى الله عليه وسلم- خدا

لا کما إ ىعمار من مضأ عمارکم فِما أ» :شان فرمودنديبود ا 2قعانيقع

                                                                                                                                                    

الکنی( چاپخانه مجلس دائرة  14 – 58/18« )تهذیب التهذیب»مراجعه شود به: 

ب ( تحقیق عبدالوها8/261« )( و تقریب التهذیبه 5486المعارف در هند، چاپ اول )

 (.ه 5401چاپ دوم ) المعرفةعبداللطیف، چاپ دار

 – 0/201کتاب احادیث الأنبیاء، باب ما ذکر عن بنی اسرائیل )« صحیح بخاری( »1

 با شرح فتح الباری(.

ممکن این کلام پیامبر در  –( قعیقعان کوهی در جنوب مکه به فاصله دوازده مایل 2

عبدالله بن عمر همراه دیگر اصحاب در حجة الوداع یا غزوه فتح مکه بوده باشد که 

 آن شرکت داشته است.
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 .1«منه ىما مضيمن النهار وف يبق

مانده از ياس با عمر گذشتگان مانند قسمت باقيمر شما در قع»

 «.روز در برابر قسمت گذشته آن است

ا به نسبت يمانده از دنين است که عمر باقين کلام دال بر ايا

مقدار آنرا  يجز خداوند کس يار کم است وليعمر گذشته آن بس

امبر يد آن از جانب پيدرمورد تحد يحيث صحيداند وحدينم

ناً نسبت به يقيم اما يمانده را با آن بسنجيم تا نسبت عمر باقيندار

 .2ار اندک استيعمر گذشته بس

صلى الله عليه - ن فرمودة حضرتيتر از اغيبل يچ قوليه

                                                                                                                                                    

( احمد 2/560« )شرح مسند احمد»( و 2/22اثیر )ابن« النهایة»مراجعه شد به 

 شاکر.

گوید: سند (، شرح احمد شاکر اومی1000( )حدیث 2/560« )مسند امام احمد( »1

 آن صحیح است. 

/ الفتن و  النهایة« )ندارد این سند حسن است و مشکلی»گوید: ابن کثیر می

 (.5/502الملاحم( )

 (.55/416« )فتح الباری»گوید: حسن است ابن حجر می

 ( تحقیق د. طه زینی.5/501« )الفتن و الملاحم النهایة( »2



 001 های قیامتنشانه

  :ديفرمايامت وجود ندارد که ميروز ق يکيدر مورد نزد -وسلم

 .1«ن کادت لتسبقنِعاً إينَّ والساعة جمبعثت أ»

ک بود يکه نزد يم بطوريخته شديبرانگامت با هم يمن و ق»

امت با يق يکيث اشاره به شدت نزدين حديا«. رديازمن سبقت بگ

 حتىکه ياست بطور -صلى الله عليه وسلم- شانيبعثت ا

 رد.يشان سبقت گياز ا يکيترسداز شدت نزديم

_________________________________________________________________________ 

« تاریخ الامم و الملوک»با حاشیه منتخب الکنز( و  – 1/422« )مسند احمد( »1

 ( طبرانی.5/2)

« اند و سندش حسن استاحمد و طبری آنرا روایت کردهامام »گوید: ابن حجر می

 (.55/422« )فتح الباری»



 

 باب اول

 هاي قيامتنشانه
 

 فصل اول: تعريف نشانه قيامت

 قيامت هايفصل دوم: انواع نشانه

 هاي کوچک روز قيامتفصل سوم: نشانه

 

 

 

 

 فصل اول

 امتيق يهاف نشانهيتعر
 

 :ف نشانه )الشَّرطَ(يتعر

اوائل  يعني :یاشراط الشجمعش اشراط،  ،علامت يعني :الشَّرَط

ر ينخبگان اصحابش که آنان را بر سا يعني :شُرطُ السلطانِآن، 

خانواده آن هم يهاگر از واژهيد يکيدارد يان مقدم ميسپاه

گر يد ياز مردم بر بعض يکه بعض ييشرطها يعنياشتراط است 
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 .1«مشروط است يدهند پس شرط علامت برايقرار م

 :الساعه يلغو يمعن

شود جمعش ياز اجزاء شب و روز گفته م يالساعه به قسمت

ست و چهار ساعت يساعات و ساع است. شب و روز با هم ب

 است.

  :شرع الساعه در اصطلاح يمعن

امت در ياست که ق يمنظور از ساعت در اصطلاح شرع زمان

ن اسم يافتد و به خاطر سرعت حساب در آن، بديآن اتفاق م

 ينکه مردم ناگهان به ساعتيا به علت ايشده است.  ينامگذار

حه يبلند )ص يک صدايشوند که همه مردم در آن با يمواجه م

 .2روندين ميواحده( از ب

امت که قبل از آن اتفاق يق يهانشانه يعني :اشراط الساعه
_________________________________________________________________________ 

« لسان العرب»(، و 8/206« )فی غریب الحدیث والاثر النهایة»( مراجعه شود به 1

 ( ابن منظور، ط. دارالفکر و دارصادر بیروت.6/480-446)

« عربلسان ال»( و 8/288« )فی غریب الحدیث النهایة»( مراجعه شود به 2

( استاد طاهر احمد الزواوی، 8/026« )ترتیب القاموس المحیط»( و 2/500)

 (.ه 5400داراالکتب العلمیه )



 003 های قیامتنشانه

ا امور کوچک مربوط يکنند. يآن دلالت م يکيافتند و بر نزديم

ا يند. ينمايامت و قبل از شروع آن که مردم آنها را انکار ميبه ق

 .1نديآيش ميامت که قبل از وقوع آن پياسباب ق

 گردد.ياطلاق م يواژة الساعه به سه معن

مگر انسان، هرکس که  يعني :يامت( صغريالساعه )ق -0

شود چون در عالم آخرت يامت او شروع ميرد در واقع قيميم

 رد.يگيقرار م

ل يک قرن، دليمرگ مردمان  يعني :امت( وسطيالساعه )ق -2

نزد  ياعراب وقت :ديفرمايآن گفته حضرت عائشه است که م

شان به ياکردند و يامت سؤال ميآمدند از روز قيامبر خدا ميپ

ن انسان بماند قبل ياگر ا :فرموديکرد و مين آنان نگاه ميجوانتر

مرگتان فرا  يعني. 2رسديامت شما فرا مير شود قينکه پياز ا
_________________________________________________________________________ 

 6/480« )لسان العرب»( و 8/206« )فی غریب الحدیث النهایة»( مراجعه شود به 1

– 446.) 

با شرح فتح  – 55/405سکرات الموت )کتاب الرقاق، باب « حیح البخاریص( »2

 الساعةالساعة، باب قرب  أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم»و  الباری(

 با شرح امام نووی(. 52/06)
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 .1ن بوديامت مخاطبيرسد. منظور قيم

شان يختن مردم از قبرهايبرانگ يعني :امت( بزرگيالساعه )ق -3

 حساب و کتاب و جزاء و پاداش. يبرا

امت بزرگ يرود منظور قيبکار م« الساعه»در قرآن واژة  يوقت

 است.

  :ديفرمايخداوند م

 ِياسْأالُكا النَّاسُ عانْ السَّاعاة  (63 :)احزاب. 

 ترجمه آن گذشت.

 «.ک شديامت نزديق» ﴾اق ْتَااباتْ السَّاعاةُ ﴿

را ذکر کرده  يو کبر يامت صغريخداوند در قرآن هر دو ق

 يو در انتها يامت کبريسوره واقعه بحث، ق ياست. مثلاً در ابتدا

 آمده است. يامت صغريآن ق

 ُعاتِهاا كااذِباةٌ  *إِذاا واق اعاتْ الْوااقِعاة إِذاا  *خاافِضاةٌ راافِعاةٌ  *لايْسا لِواق ْ
ب اثًّا * وابُسَّتْ الْْبِاالُ باسًّا  *رجَُّتْ الأارْضُ راجًّا  بااءً مُن ْ  *فاكااناتْ ها

 .(7-0 :)واقعه وااجًا ثالًثاةً واكُنتُمْ أازْ 

_________________________________________________________________________ 

 (.55/404« )فتح الباری( »1
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دادن آن شود. رخيامت( بر پا مي)ق يکه واقعه يهنگام»

آورد و ين ميرا( پائ يب ندارد، )گروهيتکذ يجا

ن سخت به لرزه يکه زم يبرد، وقتيرا( بالا م ي)گروه

شوند يده ميشود. و کوهها سخت به هم کوبيانداخته م

 «.د شديروه خواهگردند، شما سه گيزه ميرزهيو ر

  :ديفرمايو در آخر آن م

 وانَاْنُ أاقْ رابُ  *واأانْ تُمْ حِينائِذٍ تانظرُُونا  * ف الاوْلا إِذاا ب الاغاتْ الْْلُْقُوما
 .(85-83 :)واقعه  إِلايْهِ مِنْكُمْ والاكِنْ لا تُ بْصِرُونا 

رسد و شما در يکه جان به گلوگاه م يپس چرا هنگام»

ست( ياز دستتان ساخته ن ي)و کار دينگرين حال ميا

 «.دينيبيکن شما نميم ليکتريما از شما به او نزد

اد ي( ي، کبريامت )صغريز از هر دو نوع قيامه نيو در سورة ق

 شده است.

  :ديفرمايم يامت کبريدربارة ق

 ِلا أقُْسِمُ بيِ اوْمِ الْقِيااماة  (0 :امهي)ق. 

گند امت سويامت )به روز قيقسم به روز ق»
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 «.خورم(ينم

  :ديفرماي)مرگ( ميامت صغريسپس دربارة ق

كالً إِذاا ب الاغاتْ الت َّرااقِي  (26 :امهي)ق. 

 «.ديست هرگاه که )جان( به گلوگاه رسين نيهرگز چن»

ش يات در قرآن فراوانند، اما به علت عدم گنجاين آيامثال ا

 م.يکنيم يرساله از ذکر آنها خوددار

آن در  يهاان نشانهياست که ما درصدد ب همان يامت کبريق

 .1ميقرآن و سنت هست

 

 فصل دوم

 امتيق يهااقسام نشانه
 

  :امت دو نوعنديق يهانشانه

 :کوچک يهانشانه -1

افتند يامت اتفاق مياد قبل از قيز يکه با فاصله زمان ييهانشانه

_________________________________________________________________________ 

فتح »تیمیه و ابن الإسلام( شیخ 801 – 2/804« )مجموع فتاوی»( مراجعه شود به 1

 (.1/406« )تاج العروس من جواهر القاموس»( و 55/402« )الباری
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ند مانند قبض علم، يايبه حساب م ياز امور عاد يو به نوع

بلند وامثال آنها  ي، ساختن ساختمانهايخوارجهل، شرابظهور 

ا بعد از آنها يبزرگ  يهاها همراه نشانهن نشانهيالبته ممکن است ا

 ند.يايب

 :بزرگ يهانشانه -2

دهند و يامت رخ ميک روز قينزد کههستند يامور بزرگ

، خروج يسيظهور دجال، نزول ع :ند مانندينمايجلوه م يرعاديغ

 .1د از مغربيأجوج و طلوع خورشاجوج و مي

ت ظهور يفيت و کيامت را از نظر کميق يهاعلماء نشانه يبرخ

_________________________________________________________________________ 

( و کتاب 54/221« )فتح الباری»( و 082قرطبی )ص « التذکرة»ه ( مراجعه شود ب1

( ابوعبدالله محمد بن خلیفه ابی المالکن، 5/66« )اکمال المعلم شرح صحیح مسلم»

التصریح بما تواتر »چاپ دارالکتب العلمیه بیروت و مراجعه شود به مقدمه کتاب 

ندی، به ترتیب ( محدث شیخ محمد انورشاه کشمیری ه0)ص « فی نزول المسیح

شاگردش شیخ محمد شفیع، تحقیق و تعلیق شیخ عبدالفتاح ابوغده، چاپ مطبعة 

 (.ه 5421، جمعیة التعلیم الشرعی )الإسلامیةالاصیل، حلب نشر مکتبة المطبوعات 



 008 های قیامتنشانه

 .1اندم کردهيبه سه نوع تقس

 اند.رفتهيان پذيکه ظاهر شده و پا ييهانشانه -0

که ظاهر شده و همچنان در حال ظاهرشدن  ييهانشانه -2

 هستند.

 اند.که تاکنون ظاهر نشده ييهانشانه -3

قسم  يامت هستند وليکوچک ق يهاسام اول و دوم از نشانهاق

را شامل  يصغر يهااز نشانه يو برخ يکبر يهاسوم نشانه

 شود.يم

 

 فصل سوم

 امتيکوچک ق يهانشانه
 

 يارند وليامت ذکر شده توسط علماء بسيکوچک ق يهانشانه
_________________________________________________________________________ 

)ص « الساعة شراطلأ الإشاعة»( و 22-54/28« )فتح الباری»( مراجعه شود به 1

( محمد بن 8/00« )لبهیه و سواطع الاسرار الاثویهلوامع الانوار ا»( برزنجی و 4

احمدالحنبلی، تعلیق شیخ عبدالله بن عبدالرحمن ابابطین و شیخ سلیمان بن سحمان 

 5268از علماء نجد، از منشورات مؤسسه الخافقین و مکتبتها، دمشق، چاپ دوم )

 (.ه
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به نظر علماء  يابيو دست يث نبوينظر در احادمن بعد از دقت

ا قوت و ضعف آنها )در حدود علم يرة صحت و سقم و دربا

ث يحد يا اثبات شده وليده بود و يقاصرم( آنچه به اثبات نرس

شد همه را حذف و تنها به  يافت نميدربارة آن  يحيصح

 بسنده کردم. يشده در سنت نبواثبات يهانشانه

ام چون را مراعات نکرده يب خاصيها ترتن نشانهيا ذکردر 

را که علما  ييهاافتم. لذا ابتدا نشانهينه نين زميدر ا يثيحد

اند، ذکر نموده و سپس دهيان رسيمعتقدند ظاهر شده و به پا

ام. مثلاً مشان است برشمردهيتقد يرا که حوادث مقتض ييآنها

از آنها در عصر  يبرخ حتىها بر قبض علم مقدمند و ظهور فتنه

بار کشتار روم را قبل از اند. پس به استناد اخصحابه ظاهر شده

را بعد  -عليه السلام- يسيهود در زمان عيه و کشتار يفتح قسطنطن

را فتح آن قبل از ظهور دجال و نزول يام زه آوردهياز فتح قسطنطن

 آخر. يبعد از ظهور دجال است... ال يسيع

ند پس يآيبزرگ م يهاها بعد از نشانهن نشانهياز ا يتعداد

م مانند انهدام کعبه توسط ياندازير بيرا به تأخ لازم است ذکر آنها
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 کند.ين را قبض ميکه ارواح مؤمن يدن باديها و وزيحبش

امت در يق يهانشانه ياز مباد يارياست بس يادآوريلازم به 

اماکن  يو به طور پراکنده در برخ -رضي الله عنهم-صحابه عهد 

امت يتا روز ق اند و به مرور زمانگر ظاهر شدهيد يشتر از جاهايب

 رسند.يبه استحکام خود م

مثلاً در مقابل قبض علم جهل صرف است لذا وجود درصد 

ست و آنان به نسبت جاهلان يآن ن ياز علماء در جوامع مناف يکم

 .1ن هستنديز چنيها نر نشانهيرسند. سايار اندک به نظر ميبس

 يهاکنند، نشانهياز مردم تصور م يان ذکر است بعضيشا

که آنچه به عنوان  يا مذموم باشند. در حاليد حرام يامت بايق

ست حتماً حرام و منکر يامت در اخبار آمده است لازم نينشانه ق

، ين طبقه توسط مردم عاديچند يساختمانها يشک بنايباشد. ب

ن يم داشته باشند همه ايک قينکه پنجاه زن يتوسعه اموال و ا

نها علامتند و يبلکه همه استند يموارد از منکرات و محرمات ن

_________________________________________________________________________ 

بعداً  ( این موضوع در بحث قبض علم و ظهور جهل54/50« )فتح الباری( »1

 شود.توضیح داده می
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افت يره در آنها ير، شر، مباح، حرام، واجب و غيممکن است خ

 .1شود. )والله اعلم(

  :امت است که عبارتند ازيکوچک ق يهاان نشانهياکنون نوبت ب

  -صلى الله عليه وسلم- بعثت حضرت محمد -1

خبر داده است که بعثت او دال  -صلى الله عليه وسلم- امبريپ

 امبر آخرالزمان است.يامت و او پيروز ق يکينزدبر 

صلى الله عليه - امبر خدايد پيگويم -رضي الله عنه- سهل

 .2«مد هُايه فيصبع إيرشيو « يننَّ والساعة کهاتأبعثت » :فرمودند -وسلم

 ين دو انگشت است )در حاليامت مانند ايبعثت من و روز ق»

 «.کرد(يکه با دو انگشتش اشاره م

نَّ أبعثت » :امبر خدا فرمودنديد پيگويم -ضي الله عنهر- انس
را به هم  يکه دو انگشت سبابه و وسط يدر حال «ينوالساعة کهات

_________________________________________________________________________ 

 (.5/510« )شرح امام نووی بر مسلم( »1

بعثت : »-صلى الله علیه وسلم-، کتاب الرقاق، باب قول النبی «صحیح بخاری( »2

 با شرح فتح الباری(. 55/426« )نا والساعة کهاتینأ
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 .1چسبانده بود

که  يثي)حد يث مرفوعيره در حديحازم از جبيس بن ابيق

 کند.ين نقل ميده است( چنيامبر خدا رسيبدون انقطاع سند به پ

 .2«نسم الساعة بعثت فِ»

 «.امت مبعوث شدميق يدن بادهايوز ين در ابتدام»

ف باد است يدن ضعيوز يعنيم ينسَمَ از نس» :ديگوير ميابن اث

گر يد يام برخامت مبعوث شدهيق يعلامتها يمن در ابتدا يعني

 ييان انسانهايمن در م يعنياند جمع نسمه است گفته

خلق امت آنها را يک به روز قي( که خداوند نزديالارواحي)ذو

_________________________________________________________________________ 

 06 – 52/20، )الساعة، باب قرب الساعة أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »1

 ه با شرح امام نووی(.همرا

( 8/842/8« )المعرفة»(، و ابن منده فی 5/84« )الکنی»( رواه الدولابی فی 2

 این حدیث صحیح است. :گویدآلبانی می

روایت کرده و به غیر او « الفتح الکبیر»و در « الکنی»این حدیث را حاکم در 

ة سلسل»( و 8280( )حدیث 4/2« )الصغیرنسبت نداده است )صحیح جامع

 (.262( )حدیث 8/202« )الصحیحة الأحادیث
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 .1«امآدم( مبعوث شدهين نسل بنيکرده است )آخر

صلى الله عليه - امت بعثت حضرت محمدين نشانه قيپس نخست

امت يتا روز ق يگريد يامبر است و بعد از او نبين پيآخر -وسلم

به دنباله  يامت مانند انگشتان سبابه و وسطيد. او و روز قيآينم

ا يوجود ندارد،  يگريشت دن آن دو انگياند و در بهم قرار گرفته

ت ي. و روا2بزرگتر است يگرياز آنها از د يکين نظر که ياز ا

شار وأ – يننَّ والساعة کهاتأبعثت » :ن معنا استيز به همين يترمذ
بعثت من » .3«ىخر الأ ىحداهُا علإفما فضل  -ىبوداود بِلسبابة والوسطأ

شت ابوداود با دو انگ –ن دو انگشت است يامت مانند ايو ق

از آن دو بر  يکيا مانند فضل ي –اشاره کرد  يسبابه و وسط

شعبه گفت از قتاده »ن آمده است يت مسلم چنيو در روا«. يگريد
_________________________________________________________________________ 

 (16 – 1/20« )فی غریب الحدیث النهایة( »1

تحفة الاحوذی »(، و 55/420« )فتح الباری»( و 080 – 081)ص « التذکرة( »2

 (.0/206« )شرح الترمذی

نا أبعثت » -صلى الله علیه وسلم-باب ما جاء فی قول النبی « جامع الترمذی( »3

این حدیث حسن وصحیح »گوید: ( او می206 – 0/210« )نوالساعة کهاتی

 «.است
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 «ىخر الأ ىحدهُا علکفضل أ» :گفتيخود م يهادم که در قصهيشن
 .1«ا قتاده آنرا گفته استياد دارم يدانم آنرا از انس به ينم

ن نشانه آخرالزمان است ياولحضرت محمد » :ديگويم يقرطب

مبعوث  يگريد يامت نبيچراکه او مبعوث شد و بعد از او تا ق

 .2«نخواهد شد

  :ديفرمايخداوند م

 الِكُمْ والاكِنْ راسُولا اللهَِّ واخااتَاا النَّبِيِ ينا  ماا كاانا مُامَّدٌ أابِا أاحادٍ مِنْ رجِا
 .(41 :)احزاب

ست بلکه فرستادة ينک از مردان شما يچيمحمد پدر ه»

 «.امبران استين پيخدا و آخر

 امبريوفات پ -2

صلى الله - امت وفات حضرت محمديگر از علامات قيد يکي

 -رضي الله عنه- ث از عوف بن مالکياست. در حد -عليه وسلم

_________________________________________________________________________ 

با  52/20الساعة، باب: قرب الساعة، ) أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »1

 شرح نووی(.

 (.080)ص « فی أحوال الموتى وأمور الآخرة التذکرة( »2
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اعدد » :فرمود -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايت شده است پيروا
 .1«...موتِ :الساعة يدي ينستاً ب

 ..«..امت بدان مرگ من ويق يهاز را از نشانهيشش چ»

ن مصائب مسلمانان بود ياز بزرگتر يکيامبر خدا يمرگ پ

ا در برابر چشم اصحاب او يشان دنيکه بعد از وفات ا يبطور

 ک شد.يتار

نه وارد يامبر خدا به مديکه پ يروز» :ديگويانس بن مالک م

ا در يشان دنيوفات اد اما پس از يز روشن و منور گرديشد همه چ

امبر خدا را دفن يکه پ يد. ما در حاليياگر يکينه به تاريمد

 حتىم يبردار نبودم و دستيحادثه را باور نداشت –م يکرديم

 .2«مينموديز انکار ميمان را نيقلبها
_________________________________________________________________________ 

با  – 0/866، باب ما یحذر من الغدر )کتاب الجزیة و الموادعة« یح بخاریصح( »1

 الباری(.شرح فتح

( با شرح تحفة الأحوذی – 22 – 56/26ابواب المناقب، )« جامع الترمذی( »2

 « هذا حدیث صحیح غریب»گوید ترمذی می

للبغوی « شرح السنة« »اسناد این حدیث صحیح است»گوید: شعیب الارناؤوط می

 ( تحقیق شعیب الارناؤوط.52/16)
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ن يا -رضي الله عنه- منظور انس بن مالک :ديگويابن حجر م

نه يت مدي، صفا و معنوالفت يامبر مهربانياست بعد از وفات پ

به خاطر فقدان  -صلى الله عليه وسلم- اتشانينسبت به حال ح

 .1«رکردييشان تغيت ايم و تربيتعل

از آسمان  يوح -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايبعد از وفات پ

رضي الله - د. پس از فوت آن حضرت ابوبکر و عمريقطع گرد

ه يدند چرا گرياو پرسکرد از يه ميدند گريمن را دياام -ماعنه

امبر بهتر است او گفت من يپ يخداوند برا يجوارهم يکنيم

ن يامبر بهتر است اما بديپ يستم که جوار خداوند برايمنکر ن

گر بر ما نازل ياز آسمان قطع شد و د يکنم که وحيه ميخاطر گر

 .2ه کردنديز همراه او گريگردد پس ابوبکر و عمر نينم

 -صلى الله عليه وسلم- رند محمديميگر ميهمانطور که مردم د
                                                                                                                                                    

ر با سندی خوب چنین ست این حدیث را بزاابوسعید گفته ا»ید: گو ابن حجر می

 (.2/520)فتح( ) «نکرنا قلوبنانا أیدینا من دفنه حتی أما نفض» کند:روایت می

 (.2/520« )فتح الباری( »1

-ام ایمن باب فضائل  -رضی الله عنهم-الصحابة کتاب فضائل « صحیح مسلم( »2

 با شرح امام نووی(. 56-50/0) -رضی الله عنها
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عطا  يرا به کس يا جاودانگين دنيرا خداوند در ايرد زيميز مين

 گاه استقرار.يا راه عبور است نه جاينکرده است و دن

  :ديفرمايخداوند م

 كُلُّ * واماا جاعالْناا لبِاشارٍ مِنْ ق ابْلِكا الْْلُْدا أافاإِيْنْ مِتَّ ف اهُمْ الْْاالِدُونا
ناا تُ رْجاعُونا  إِلاي ْ ناةً وا لُوكُمْ بِِلشَّرِ  واالْْايْرِ فِت ْ  ن افْسٍ ذاائقِاةُ الْماوْتِ وان اب ْ

 .(35 -34 :اءي)انب

دان قرار يجاو يچ کس قبل از تو زندگيه يبرا»

مانند! هر يآنان جاودان م يريا اگر تو بميم. آيانداده

ا سود و د مزه مرگ را بچشد و ما شما را بيبا ينفس

حساب و  يم و )برايآزمائيم يو خوب يان، بديز

 «.ديشويما برگردانده م يکتاب( به سو

ح ياند و تصردربارة مرگ نازل شده ياديات زيه آين آير از ايغ

امبر خدا و امام يچشد گرچه او پيمرگ را م يکنند هر نفسيم

 ( باشد.-صلى الله عليه وسلم- ن )حضرت محمديمتق

 -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايف مرگ پيوصدر ت يقرطب

 ن اسلام مرگ حضرت محمديد يبرا ين امر ناگهانياول :ديگويم
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و سپس مرگ عمر بن خطاب بود. با  -صلى الله عليه وسلم-

ن شرارتها با يافت. اوليقطع شد و نبوت خاتمه  يامبر وحيوفات پ

قطع ن سر فصل يارتداد اعراب و امثال آن آشکار شد و نخست

 د.يجاد نقص در آن آغاز گردير و ايخ

  :ديفرمايم -رضي الله عنه- قيابوبکر صد

 بهن جوانح و صدور یتعن  فلتحدثن حوادث من بعده

از  ياريد که بسيآيش ميامبر پيبعد از پ ياديحوادث ز»

 سازند.يها را رنجور منهيپهلوها، کمرها و س

  :ديگويم -ارضي الله عنه- ه دختر عبدالمطلبيصف

 2ایآت 1من الهرج یخشأ ولکن ما  لفقده یالنب یبکلعمرک ما أ

کنم بلکه از يه نميامبر گريبه خاطر مرگ پ خورم که يقسم م»

 «.ترسمينده ميآ ينظميکشتار و ب

 المقدستيفتح ب -3

_________________________________________________________________________ 

 تل.( هرج: ق1

« الإذاعة»( با اندکی دخل و تصر ف. و 046 – 080للقرطبی، )ص « التذکرة( »2

 (.00 – 06لصدیق حسن، )ص 
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المقدس است در تيامت فتح بيق يگر از علامتهايد يکي

شده است.  تيروا -رضي الله عنه- ث عوف بن مالکيحد

 تي.. )فذکر منها( فتح ب.الساعة يدي يناعدد ستاً ب» :امبرخدا فرمودنديپ
 .1«المقدس

از آنها( فتح  يکيامت بر شمار... )يق يهاز را از نشانهيشش چ»

 «.المقدس استتيب

. ه 06ن در خلافت حضرت عمر سال يه مؤرخيبراساس نظر

، با اهل آن المقدس فتح شد. عمر بن خطاب به آنجا رفتتيب

را  يپاک گرداند و مساجد يهود و نصاريصلح کرد، آنجا را از 

 .2المقدس بنا نهادتيدر قبله ب

کند. او يت مين روايد بن آدم چنيق عبيامام احمد از طر

به نظر  :گفت 3دم عمر بن خطاب به کعب الاحباريشن» :ديگويم

_________________________________________________________________________ 

 ( روایت از بخاری )قبلاً مرجع آن ذکر شد(.1

 (.16 – 6/11« )البدایة والنهایة( »2

( او کعب بن ماتع حمیری از عالمان بزرگ اهل کتاب است. در زمان خلافت 3

لمان شد و در خلافت عمر به مدینه آمد سپس به شام رفت و در ابوبکر صدیق مس
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 يکنيتو در کجا نماز بخوانم؟ او گفت اگر سخن مرا قبول م

تو قرار  يالمقدس کلاً روبروتيپشت صخره نماز بخوان تا ب

ت است. نه، بلکه در يهوديتو موافق با  يرد. عمر گفت رايگ

امبر خدا نماز خوانده است به طرف يخوانم که پينماز م ييجا

ش را پهن کرد و آنجا را يقبلة قدس آمد و نماز خواند سپس عبا

 .1«دادند ياريز او را يز کرد، مردم نيتم

 

 2طاعون عمواس -4

                                                                                                                                                    

سال رسیده بود فوت کرد.  566در حالی که به سن  -رضی الله عنه-خلافت عثمان

او روایات اسرائیلی زیادی را بدون سند روایت کرد. در بخاری روایتی از او نقل 

 نشده اما مسلم یک روایت از ابوهریره از اونقل کرده است.

 – 2/242« )تهذیب التهذیب»( و 8/541« )یبهذتقریب الت»اجعه شود به مر

 (.5/18« )تذکرة الحفاظ»( و 226

( تحقیق احمد شاکر. او 805( )حدیث 800 – 5/802« )مسند امام احمد( »1

 گوید سند حدیث صحیح است.می

المقدس است. ( عمواس: دهستانی در فلسطین، شش مایلی رمله در راه بیت2

 (.2/516« )البلدانمعجم»
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امت يامبر خدا شش علامت روز قيث عوف بن مالک پيدر حد

 2کم کقعاصيخذ فيَ 1موتَن»از آنها(  يکي.. ).ان کرد و فرمودنديرا ب
کشنده  يماري( مانند بياکشنده يماري)ب ياديمرگ ز»...  .3«الغنم

 «.ديآيش ميان شما پيگوسفندان در م

ن نشانه در خلافت عمر يه شده است اگفت» :ديگويابن حجر م

المقدس )در تيبن خطاب به نام طاعون عمواس بعد از فتح ب

 .4«ش آمده استيک آن( پينزد يشهر

 يماري. به 08ن( در سال يمشهور جمهور )مؤرخ يبراساس رأ

ن شام يه عمواس شروع شد و سپس در سرزميطاعون در ناح

صلى - امبر خداياب پاز اصح ياريافت و در اثر آن بسيانتشار 

تعداد آنان را  يار مردم مردند. عدهيو از سا -الله عليه وسلم
_________________________________________________________________________ 

 (.0/862« )فتح الباری»بار ( موتا: بیماری مرگ1

( قُعاص یا عقُاس: بیماری مسری و کشنده حیوانی )بر اثر آن از ناف حیوان اشیاء 2

( و 2/22« )فی غریب الحدیث النهایة»کشد( آید و فوری حیوان را میبیرون می

 (.0/862« )فتح الباری»

 آن قبلاً ذکر شد(. ( روایت از بخاری )سند3

 (.0/862« )فتح الباری( »4
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 ده عامر ابن جراحياند. از جمله آنان ابوعبن زدهينفر تخم 25111

 .2و1ن امت استيام -رضي الله عنه-

 

 مردم از صدقه يازينيادشدن مال و بيز -5

لاتقوم الساعة » :امبر خدا فرموديت شده است پيره رواياز ابوهر
 يدعيقبله منه صدقة و يهمَّ رب المال من ي ض حتىيفيکم المال فيکثر في حتى
 .3«هيف قول لا اِربا لِيه الرجل فيلإ

ن ياد شود و )در بينکه اموال شما زيشود مگر ايامت برپا نميق»

 يداکردن کسيپ ينکه صاحب مال برايابد تا ايمردم( آنقدر انتشار 

 يبرا يافتد و اگر مرديرد به زحمت بيگکه صدقه را از او ب

 «.ندارم يازين :ديافت صدقه دعوت شود بگويدر

 -صلى الله عليه وسلم- امبر خداياز پ -رضي الله عنه- موسىابو

ه بِلصدقة من الذهب يطوف الرجل فيالناس زمان  ى علينأتيل»کند ينقل م
_________________________________________________________________________ 

 (.6/06« )البدایة والنهایة( »1

 (.6/02« )البدایة والنهایة»( و 512 – 2/516« )البلدانمعجم( »2

صحیح »با شرح فتح الباری( و  – 28 -54/25کتاب الفتن )« صحیح بخاری( »3

 ا شرح نووی(.ب – 6/06) لزکاة باب کل نوع من المعروف صدقةکتاب ا« مسلم
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 .1«خذ منهيَحداً أد يُ ثُ لا

ان مردم با صدقة از جنس طلا يخواهد آمد مرد در م يزمان»

 «.رديابد صدقه را از او بگييرا نم يگردد اما کسيم

ن يخبر دادند خداوند به ا -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايپ

د و يگشايشان مين را بر ايکند و معادن زميامت )مال( عطا م

 رسد.ين ميثروت آنان به غرب و شرق زم

- امبر خدايآمده است پ -نهرضي الله ع- از ثوبان يثيدر حد

ت يالأرض فرأ لِ 2ىن الله زو إ» :فرمودند -صلى الله عليه وسلم
ن يز  ت کنيعطمنها وأ لِ يزو  بلغ ملکها مايس متيأن مشارقها و مغاربَا وإ

 .3«ضيبالأحمر والأ

نکه غرب و شرق آن را يم جمع کرد تا اين را برايخداوند زم»

 گنجرسد و دويم نقاط آن منده ملک امت من به تمايدم. در آيد

_________________________________________________________________________ 

با شرح  6/06) وف صدقةکتاب الزکاة، باب کل نوع من المعر« صحیح مسلم( »1

 نووی(.

 (.485 – 8/486« )فی غریب الحدیث النهایة( »2

 با شرح نووی(. 52/54) الساعة أشراط، کتاب الفتن و «صحیح مسلم( »3
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 «.د به من عطا شده استيسرخ و سف

ح يت مفاتيعطأقد  نِو إ» :فرمودند -صلى الله عليه وسلم- امبريپ
 .1«رضح الأيو مفاتأرض ، خزائن الأ

ن به من داده شده يزم يدهايا کلين يخزائن زم يهاديهمانا کل»

 «.است

امبر يزد پمن ن يروز :ديگويم -رضي الله عنه- بن حاتم يعد

ت کرد يآمد از فقر شکا يبودم. مرد -صلى الله عليه وسلم- خدا

ره را يا حيآ يعد يا» :امبر فرمودندياز راهزنان. پ يگريو د

 :شان فرمودنديام اما از آن خبر دارم ادهيگفتم آنرا ند« يادهيد

ره حرکت يد کاروان از حيد يخواه ياگر طول عمر داشته باش»

چ کس يکه از ه يکند در حاليد، طواف ميآيکند، به کعبه ميم

را  يکه گران يبا خود گفتم راهزنان ط«. ندارد يجز خدا ترس

 يرا خواه يکسر يو فتح کنزها»روند. ياند کجا مجاد کردهيا

پسر هرمز و  يکسر يبل» :پسر هرمز؟! فرمودند يگفتم کسر«. ديد

_________________________________________________________________________ 

فاته صو -صلى الله علیه وسلم-، الفضائل، باب حوض نبینا «صحیح مسلم( »1

 با شرح نووی(. 51/16)
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ا نقره يد دو دستش را پر از طلا يد ين انسان را خواهيهمچن

 ابد.ييرا نم يافت کند اما کسياز او در يد کسيآورد شايرون ميب

ره تا کعبه آمد طواف کرد يدم از حيکاروان را د :ديگويم يعد

بودم  يد و من جزو کسانيترسيجز خدا نم يکه از کس يدر حال

بن هرمز را فتح کردند اگر شما طول عمر  يکسر يکه گنجها

د )مرد دو دستش را يد ديز خواهيا نع ريه وقايد بقيداشته باش

 .1«آورد...يرون ميمملو از طلا و نقر ب

 -صلى الله عليه وسلم- امبر صادقياز اخبار پ ياريبس يبراست

 يهابه علت فتح -رضي الله عنهم-صحابه افت. در زمان يتحقق 

و  يافت، آنان اموال دو امپراطور فارسيش يفراوان اموال آنان افزا

نکه در زمان عمر بن يم کردند تا اين خود تقسيروم را در ب

اد شد مسلمان اموال خود را به عنوان يز آنقدر مال زيعبدالعز

 کرد.يافت نميآنرا در ينمود اما کسيصدقه عرضه م

_________________________________________________________________________ 

 055 – 0/056) الإسلامکتاب المناقب، باب علامات النبوة فی « صحیح بخاری( »1

کتاب الفتن، باب ما یکون من کثرة المال و « شرح السنة»با شرح فتح الباری( و 

 ( تحقیق شعیب الارناؤوط.44-51/45الفتوح )
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شود انسان مالش ياد مين مردم( زيدر آخرالزمان آنقدر مال )ب

 يازيبه آن ن :ديگويکند اما در جواب ميعرضه م يگريرا بر د

 ندارم.

و  يع زمان مهدين خبر اشاره به وقايد ايشا –داند يخدا بهتر م

ن يابد و زمييش ميباشد که ثروت افزا 1-عليه السلام- يسيع

 دهد.يرون مير و برکت و معادن خود را بيخ

امبر خدا يآمده است پ -رضي الله عنه- رهياز ابوهر يثيدر حد

«. سطوان من الذهب والفضةمثال الأأفلًذ کبدها أرض ء الأيتق» :فرمودند
هذا  فِ :قوليء القاطع فييُهذا قتلت...  فِ :قوليء القاتل فيجيف» :قال

 دعونه فلًي. ثُ يديهذا قطعت  فِ :قوليء السارق فييُ. و يقطعت رحم
 .2«ئايخذون منه شيَ

طلا و نقره  يهادرون خود را مانند استوانه ين گنجهايزم»

.. .سپس قاتل، قاطع صله رحم، سارق و» فرمودند« زديريرون ميب

_________________________________________________________________________ 

 (.22 -54/26« )فتح الباری( »1

با شرح  51/02تاب الزکاة، باب کل نوع من المعروف صدقة )ک« صحیح مسلم( »2

 (.54/22« )فتح الباری»نووی( و 
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ل جرم خود را )نادمانه( يکنند( و دليهمه)به گناه خود اعتراف م

 يبر نم يزيکنند و ازآن چ يسپس آنرا رها مند. ينمايان ميب

 «.دارند

د احتمال دارد استغناء مردم از مال و ثروت يگويابن حجر م

حشر باشد که ها روز يشدن به سختهنگام خروج آتش و مشغول

 يبرا يفاتياند تخفکند و در تلاشيا توجه نميمردم به مال دن

 ند.يخود اخذ نما

ل استغناء مردم از مال و ثروت قرار داده يآنچه ابن حجر دل

 يگريز ديتواند سبب آن چيم يعنيو نظر او است  ياست تنها را

عليه - يسيو ع يت که در زمان مهدروش ثيباشد. مانند افزا

جه استغناء در دو زمان متفاوت و با يد. در نتيآيش ميپ -مالسلا

 رد. والله اعلم.يپذيدو سبب جدا از هم صورت م

 

 ظهور فتنه -6

ابتلاء، امتحان و اختبار است سپس  يفتن جمع فتنه به معن

شتر شده است. و بر تمام يها بياستعمال آن در ابتلاء به سخت
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شود مانند گناه، کفر، يما آنچه منجر به فعل مکروه يمکروهات 

ده ير امور سخت و ناپسند اطلاق گردي.. سا.و يسوزقتل، آتش

 .1است

امت يق يهاامبر بزرگوار به ما خبر داده است از جمله نشانهيپ

حق از باطل  يياست که در آنها جدا يبزرگ يهاظهور فتنه

که انسان  ياندازد به طوريمان را به لرزه ميمشکل است و ا

شود. و يمن و شب کافر و شب مؤمن و صبح کافر مصبح مؤ

مان( من ين نابودکنندة )ايد ايگويشدن فتنه مؤمن مانيهنگام نما

 ي)با فاصله زمان يگريپس از د يکيها ن نوع فتنهياست. ا

 شوند.يان مردم آشکار ميامت در ميمتفاوت( تا روز ق

. آمده است -رضي الله عنه- ياشعر موسىاز ابو يثيدر حد

صبح يل المظلم ، يالساعة فتنا کقطع الل يدي ينن بإ» :امبر خدا فرمودنديپ
 من يرها خي ، القائد فصبح کافراً يو  مؤمناً  يسيمکافراً و   يسيمها مؤمناً و يالرجل ف

 ، فکسروا ي من الساعيرها خيف يوالماش ي من الماشيرها خيالقائم والقائم ف

_________________________________________________________________________ 

( و فتح الباری 255 – 4/256« )النهایة»( و 485 – 54/456« )لسان العرب( »1

(54/4.) 
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حدکم أ ىن دخل علإجارة فوفکم الْيوتَرکم واضربوا بسأسکم وقطعوا ر ت
 .«آدم  ابنِيرِ کن کخيفل

 .1«المستدرک يرواه احمد و ابوداود و ابن ماجه و الحاکم ف

ند که يآيشب م يکيمانند تار ييهاامت فتنهيک به روز قينزد»

ا شب مؤمن و صبح يبر اثر آنها انسان صبح مؤمن و شب کافر و 

ستاده بهتر يتاده و اسيشود. در آن هنگام نشسته بهتر از ايکافر م

ها را هزد، ينشکاده و او بهتر از دونده است. پس کمانها را بياز پ

د )در فکر مقاومت و فرار يرها را به سنگ بزنيد، و شمشيقطع کن

ن ياز شما وارد شد مانند بهتر يکيها بر ن فتنهيد.م( اگر اينباش

 «.فرزندان آدم عمل کند

 :امبر خدا فرمودنديند پکيت ميره روايامام مسلم از ابوهر

و أ کافراً   يسيمصبح الرجل مؤمناً و يل المظلم ، يعمال فتناً کقطع اللبِدروا بِلأ»
_________________________________________________________________________ 

سنن »ه آن منتخب کنزل العمال( و یدر حاش – 2/262« )مسند امام احمد( »1

مستدرک »( و 8/5456« )سنن ابن ماجه»عبود( و مع عون الم 55/446« )داودابی

اما ذهبی درباره « این حدیث صحیح الاسناد است)»گوید: ( او می2/226« )الحاکم

صحیح الجامع »آن چیزی نگفته است. آلبانی این حدیث را تصحیح کرده است 

 (.8621( )حدیث 8/504« )الصغیر
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 .1«اينه بعرض من الدنيع ديبي ، صبح کافراً يو  مؤمناً  يسيم

رند به يک شما را در برگيها مانند شب تارنکه فتنهيقبل از ا»

ن صبح مؤمن را در آن هنگام انسايد زياعمال صالح مبادرت ورز

نش را به يشود و ديا شب مؤمن و صبح کافر ميو شب کافر 

 «.فروشديا مياز دن يمقدار کم

 امبر خدايپ يروز :ديگويم -ارضي الله عنه- سلمه مادر مؤمنانام

سبحان » :دار شد و گفتيبا ترس از خواب ب -صلى الله عليه وسلم-
وقظ صواحب ي من الفتن؟ من نزل اللهأنزل الله من الْزائن؟ وماذا الله! ما أ
 ة فِيا عار يالدن ة فِي؟ رب کاسينصلي يلک –زواجاهُ أد ير ي –الْجرات 

 .2«ةخر الآ

ده است؟ و يالله! خداوند چقدر خزائن و معادن آفرسبحان»

صاحب  يکند. چه کسيخداوند چقدر فتنه و ابتلاء نازل م

 اريه بسچکنديدار ميرا ب –شان است يمنظور ازواج ا –ها حجره
_________________________________________________________________________ 

بادرة بالاعمال قبل تظاهر الفتن ، باب البحث علی المالإیمانکتاب « صحیح مسلم( »1

 با شرح نووی(. – 8/544)

با  54/86یأتی زمان الا الذی بعده شرّ منه ) کتاب الفتن، باب لا« صحیح بخاری( »2

 شرح فتح الباری(.
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 «.اننديامت عريروز ق کهايده در دنيپوش يانسانها

 يمناد :ديگويم -رضي الله عنهما-بن عمرو بن العاص عبدالله 

م يامبر خدا جمع شديما دور پ« ة جامعةالصلا»امبر خدا صدا زد يپ

 ىمته علأدل ين أه يکان حقاً عل لاإ يقبل کن نبيينه لَ إ» :ن فرموديو چن
 تها فِيمتکم هذه جعل عافأن إعلمه لَم و ينذرهم شر ما ي ، و علمه لَمي ما يرخ
 قق بعضها بعضاً ير الفتنة ، ف يمور تنکرونِا وتَأب آخرها بلًء و يصيولَا وسأ

زحزح عن النار ين أ.. فمن ااحبَّ .هذه هذه :قول المؤمنيء الفتنة فيوتَ
 .1«خروم الآيالؤمن بِلله و يته ، و هو يدخل الْن ة فلتأته منيو 

قبل از من مبعوث نشده است مگر بر او واجب  يامبريپ چيه»

بد  يو از راهها يير راهنمايبود مطابق علمش مردم را به راه خ

و سپس  يت و خوشين امت ابتدا به عافيشک ايبرحذر دارد. ب

بزرگ و کوچک  يهاگردد. فتنهياو امور ناپسند مبتلا ميبه بلا

د. و هنگام آمدن فتنه شونيگر( ظاهر ميد يسختتر از برخ ي)برخ

هر کس دوست دارد از آتش  .ن همان است...يا :ديگويمؤمن م

_________________________________________________________________________ 

الخلیفة الاول فالاول  ببیعةالإمارة، باب وجوب الوفاء کتاب « صحیح مسلم»( 1

 با شرح نووی(. 58/848-844)
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مان به خدا و روز يجهنم دور شود و به بهشت برود پس با ا

 «.رديامت بميق

امبر خدا يادند. پيامت زيروز ق يهاث وارده دربارة فتنهياحاد

 يد نسلهايگويها برحذر داشته است. و من فتنهيامتش را از ا

گردند و جز يدچار م يبزرگ يهاا و فتنهين امت به بلايآخر ا

امت و جدانشدن از اهل سنت و جماعت يمان به خدا و روز قيا

خواستن ها و پناهز از فتنهيو پره –گرچه کم باشند  –مسلمانان 

 انسان وجود ندارد. يبرا يگري)از خداوند( پناهگاه د

تعوذوا بِلله من » :ديفرمايم -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايپ
ظاهر و پنهان به خداوند  يهااز فتنه» 1«الفتن ما ظهر منها و مابطن

 «.ديپناه ببر

 الف( ظهور فتنه در مشرق

واردشده بر مسلمانان در مشرق بوده است  يهاشتر فتنهيمنبع ب

امبر خدا يکند همانطور که پيطان طلوع ميکه شاخ ش ييدر آنجا

_________________________________________________________________________ 

المیت علیه  هلها، باب عرض مقعدأنعیمها و صفةکتاب الجنة و« سلمصحیح م( »1

 با شرح نووی(. 56/864ثبات عذاب القبر والتعوذ منه )إو
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 دهد.يبه ما خبر م

صلى الله - امبر خدايکه پ يد در حاليگويعبدالله پسر عمر م

 :ن فرمودنديدم چنيستاده بود از او شنيرو به مشرق ا -عليه وسلم

 .1«طانيطلع قرن الشيث ين الفتنه هاهنا ، من حإلا أن الفتنة هاهنا ، إلا أ»

 .2«يت از مسلم و بخاريروا»

که  ييت، در جاد فتنه در آنجا است، فتنه در آنجاسيآگاه باش»

 «.د(يرويا ميکند )يطان طلوع ميشاخ ش

  :امبر خدا فرموديکند پيان مين لفظ آنرا بيبا ا يتيمسلم در روا

 3المشرق يعني «طانيطلع قرن الشيث يس الکفر من هاهنا من حرأ»

کند )مشرق يطان در آن طلوع مياساس کفر آنجاست که شاخ ش»

_________________________________________________________________________ 

( قرن الشیطان یعنی نیروی شیطان و پیروانش یا اینکه شیطان هنگام طلوع 1

دهد تا سجود بندگانش روی آن قرار گیرد. خورشید سرش را در برابر آن قرار می

 (.54/20« )الباری فتح»

الفتنة من » -صلى الله علیه وسلم-کتاب الفتن باب قول النبی « صحیح بخاری( »2

کتاب الفتن و « صحیح مسلم»با شرح فتح الباری( و  54/21« )قبل المشرق

 با شرح نووی(. 52/45الساعة ) أشراط

 با شرح نووی(. – 48-52/45، کتاب الفتن )«صحیح مسلم( »3
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 «.ن(يزم

صلى - امبريک بار پي :ديگويم -ارضي الله عنهم-ابن عباس 

صاعنا ومد نَّ وبِرک  اللهم بِرک لنا فِ» :ن دعا کرديچن -الله عليه وسلم
 .«ننايمشامنا و  لنا فِ

ن را يميمانه ما را پربرکت کن و شام و يل و پيپروردگارا ک»

امبر يامبر خدا پس عراق؟ پيپ يگفت ا يمرد«. مبارک گردان

ن مشرق منشأ يدر آنجاست و همچن طان و اوج فتنهيفرمود شاخ ش

 .1«جور و جفا است

ن يکه موجب تفرقه ب يان فتنهيمنشأ اول» :ديگويابن حجر م

حال ساخت مشرق بود طان را خرسند و خوشيمسلمانان شد و ش

 .2«ن بدعت در آنجا رشد کرديو همچن

ه، يه، قدريعه، روافض، باطنيخوارج، ش يهادر عراق فرقه

_________________________________________________________________________ 

( 26مختصر الترغیب و الترهیبم )ص »برانی، راویان آن موثقند ( روایت از ط1

للحافظ ابن الحجر تحقیق عبدالله بن سید احمد بن حجاج، مطبعة التقدم، ناشر مکتبة 

 (.ه 5268السلام، قاهره چاپ چهارم )

 (.54/26، )«فتح الباری( »2
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ز مشرق يل شدند و منشأ اغلب اقوال کفرآميکه، معتزله تشيجهم

، 3هي، مزدک2هي، مانو1ين مجوس، زردشتيسرزم يعنين يزم

 .. امثال آنها است..و 3هي، بهائ2هينايدراً قاياخ 1هي، بوذ4هيهندوس

_________________________________________________________________________ 

و تاریکی دو  ( پیروان زردشت پسر یورشب اهل آذربایجان است آنان معتقدند نور1

خداوند  :گویداصل متضادند و مبدأ موجودات عالم هستند. زردشت می

پدیدآورنده نور و تاریکی است. زردشتیه جماعتی منظم با درجات و مراتب 

( شهرستانی و 846 – 5/840« )الملل و النحل»متفاوت در منطقه فارس هستند 

 ب.( دکتر عبدالله الغری82)ص « وجاء دور المجوس»کتاب 

( مانویه: پیروان پسر فاتک مجوسی هستند. براساس عقیده آنان جهان پدیدآمده از 2

 (.5/822شهرستانی )« الملل و النحل»دو اصل قدیمی نور و ظلمت است. 

قید و بند و اشتراک ( مزدکیه: پیروان مزدک پسر با فدا داند کسی که به آزادی بی3

دید در واقع تداوم راه مزدکیت بود کرد. کمونیسم جدر اموال و زنان دعوت می

 (.80-86)ص « جاء دورالمجوس»( و کتاب 5/820شهرستانی )« ملل و نحل»

( هندوسیه: هندوسی دیانت بیشتر مردم هند است و توسط آریاییها هنگام فتح هند 4

به آنجا برده شد مؤسس معیّنی ندارد. مجموعه عقائد این آیین دارای آلهه فراوانی 

کنند. اعلای آنها براهمه و پایینترین آن م را به چهار طبقه تقسیم میاست که مرد

دارند که بیشتر تاریخ آریاییها یعنی « الویدا»منبوذون هستند. کتاب مقدسی به نام 
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مقارنة »شود. ای تعالیم نیز دیده میکند و در آن مجموعهطبقه براهمه را بحث می

 ( احمد شلبی.20 – 2/20« )الادیان / ادیان الهند الکبری

( بوذیه: مؤسس آن )سیدهارتا( مشهور به بودا است. دعوت این آیین بیشتر به 1

زهد، ریاضت و تقشف است او معتقدبه تناسخ )اساس ادیان هند( است و همچنین 

 او هیچ الهی را قبول ندارد.

است. اند. و بودا جزو آلهه هندیت قرار گرفته بودائیت و هندیت با هم امتزاج یافته

 (.566 – 2/546« )مقارنة الادیان / ادیان الهند الکبری»

( قادیانیه: مؤسس آن میرزا غلام احمد قادیانی است. این آیین در اواخر قرن نوزده 2

میلادی درهند و پنجاب پاکستان تأسیس شد. او ادعای نبوت و مسیح 

مله عقائد کرد. دولت انگلستان در نشر دعوتش او را یاری داد. از جموعودمی

باطل آن نسخ جهاد و پیروی از حکومت انگلستان بود. او نزول عیسی را ساخته 

دانست و هرکس بگوید عیسی نمرده است آنها او را مشرک دست مسیحیان می

 . م فوت کرد. 5062دانند. او در سال می

لنبوة القادیانیة ثورة علی ا»شیخ منظور احمد الباکستانی و « القادیانی و معتقداته»

 از ابوالحسن ندوی. هر دو« القادیانی و القادیانیة دراسة وتحلیل»و « الإسلامو 

( بهائیت: مؤسس این آیین مردی از فارس به نام میرزاعلی محمد شیرازی است 3

که خود را ملقب به باب )در(، کرد. حکومت فارس او را زندانی کرد و سپس به 

هاءالله میرزا حسین علی به جای او نشست. قتل رساند و یکی از پیروانش به نام ب
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در مشرق بود.  ين ظهور قوم تاتار در قرن هفتم هجريو همچن

ل يکه تفصجاد شد يدر منطقه ا يبه دست آنان قتل و کشتار بزرگ

 خ آمده است.يآن در کتب تار

ن منبع يز ادامه داشته و اکنون مشرق زمين روند تا امروز نيا

ت کفر مآب يوعيها، شرارتها، بدعت و خرافات است و شفتنه

ن ظهور دجال و ين است. و همچنيه و چيمرکز آن در روس

ظاهر و پنهان به  يهاز از شرق است. از فتنهياجوج و ماجوج ني

 م.يبريند پناه مخداو

امبر دربارة انها يها که پاز فتنه يادآور شوم برخيلازم است 

شوند مانند واقعه يامت محسوب ميق يهااند از نشانهبحث کرده

 يبزرگ يهافتنه يجاز دربارة بعضين و ظهور خوارج، ما با ايصف

                                                                                                                                                    

از جمله عقائد او نسخ قرآن، انهدام کعبه، ابطال حج و ادعای نبوت بود. او کتابی 

 دارد.« کتاب اقدس»به نام 

آئین بهائیت دچار غلو شد و ادعا کردند بهاء خدا است وعبارت مشهور آنها که 

 «.بهاء ای اله من»کردند این بود آنرا منتشر می

مجموعه رسائلی از تعدادی نویسنده « بیةالبادراسات عن البهائیة و»کتاب 

 ( دمشق.ه 5406ی، چاپ دوم )الإسلاممسلمان. چاپ المکتب 
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 ز بحث خواهم کرد.ياند نن مسلمانان شدهيکه سبب تفرقه ب

 -رضي الله عنه- پسر عفان ب( قتل عثمان

بعد از قتل  -رضي الله عنهم-صحابه ظهور فتنه در عهد 

را او يشروع شد. ز -رضي الله عنه- ن عمر بن خطابيرالمؤمنيام

 يهاشان فتنهيبسته بود لذا پس از شهادت ا يادر را بر هر فتنه

مان در قلبشان يکه ا يان آنها کسانيبزرگ آشکار شدند و داع

کردند ير و اصلاح ميکه تظاهر به خ ينيه بود و منافقنگرفت يجا

ان يکم نماه اسلام بود کميدرون آنان مملو از شرّ و مکر عل يول

 شدند.

نقل شده است عمر بن  -رضي الله عنه- فهين از حذيحيدر صح

از رسول  يک از شما سخنيکدام :گفت -رضي الله عنه- خطاب

پس  :من، عمر گفت :گفتفه ياد دارد؟ حذيخدا دربارة فتنه به 

  :امبر خدا فرمودندي. او گفت پيهست يبگو، شما مرد جسور

مر بِلمعروف هله وماله وجاره تکفرها الصلًة والصدقة والأأ فتنة الرجل فِ»
 .«عن المنکر يوالنه

اش، هيها )گناهان( در قبال خانواده، مال و همساکفارة فتنه»



 049 های قیامتنشانه

 «.نکر اوستاز م ينماز، صدقه، امر به معروف و نه

که مانند موج  ياست بلکه فتنهين نيمنظورم از فتنه ا :عمر گفت

را يست زيبر شما ن ين ترسيرالمؤمنيام يفه گفت اياست. حذيدر

ن در باز يا ايآ :فه گفتين شما و آن )فتنه( در بسته است حذيب

 :فه گفتيشود. حذيشکسته م :شکند؟ عمر گفتيا ميشود يم

مگر در  :ميد گفتيگويم يه نخواهد شد راوگر بستيپس در فتنه د

همانطور که امشب در برابر فردا  يبل :فه گفتيمعلوم است؟ حذ

 يگفتم. راو يمن سخن درست :ديگويفه ميقرار دارد. حذ

م به مسروق يفه( سؤال کنيم از او )حذيد ما شرم کرديگويم

ست که يآن در ک :م )از او سؤال کند( او سؤال کرد و گفتيگفت

 .1«عمر :فه گفتيلو فتنه را گرفته است حذج

بعد از قتل عمر  -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايمطابق خبر پ

ن آنها شهادت يدر شکسته شد و فتنه و بلا ظاهر شدند اول

_________________________________________________________________________ 

با شرح  – 062 – 0/064کتاب المناقب، باب علامات النبوه )« صحیح بخاری( »1

شرح  با 56-52/50) الساعة أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم»فتح الباری( و 

 نووی(.
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ان شر ياز داع يان به دست طائفهيالنوريحضرت عثمان ذ

نه شدند و او يشده از عراق و مصر بود. آنان داخل مد يگردآور

 .1«را در منزلش به شهادت رساندند

به عثمان خبر داده بود که  -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايپ

ان به يان تجاوز باغيل او در جرين دليد بديبه تو خواهد رس يبلائ

به خاطر او  يکرد تا خون ينه اصحاب را از کشتن آنان نهيمد

 .2خته نشودير

آمده است  -هرضي الله عن- ياشعر موسىاز ابو يثيدر حد

ث را ي.. )حد.نه رفتيمد يوارهاياز د يواريامبر خدا به کنار ديپ

تا  يهست يشما چه کس :ادامه داد و گفت( و عثمان آمد من گفتم

به او » :فرمود -صلى الله عليه وسلم- امبريبه شما اجازه دهم پ

به اوخواهد  يسخت ياجازه بده و مژده بهشت به او بده گرچه بلا

_________________________________________________________________________ 

 (.505 – 6/566« )البدایة والنهایة»( تفصیل آن در 1

 ( تحقیق و تعلیق محب الدین الخطیب.546 – 848)ص « العواصم من القواصم( »2
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 .1«ديرس

ز يکه عمر ن يامبر خدا بلا را به عثمان اختصاص داد در حاليپ»

را ابتلاء عمر مانند ابتلاء عثمان نبود بدان گونه که آن يکشته شد ز

که به او نسبت داده  يره شدند و به سبب ظلم و ستميقوم بر او چ

نکه يبعد از ا حتىبودند از او خواستند امامت را از خود خلع کند 

نع کرد و اتهاماتشان را رد داد )از مطالبات خود عثمان آنان را قا

 .2«دند(يدست نکش

م شدند يبا شهادت حضرت عثمان مسلمانان به چند دسته تقس

د. اختلاف ين صحابه شروع شد. فتنه واهواء منتشر گرديو کشتار ب

 امبر خدايافت. پينابودگر رواج  ياد شد و جنگهايو تعدد آراء ز

فتنه وارده بر آنان مطلع بود. او در به  -صلى الله عليه وسلم-

نه اشراف داشت به اصحابش يمرتفع مد يکه بر ساختمانها يحال

  :گفت

_________________________________________________________________________ 

با شرح  54/22تموج کموج البحر ) الفتنة التیکتاب الفتن، باب « صحیح بخاری( »1

 فتح الباری(.

 (.54/15« )فتح الباری( »2
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وتکم کوقع يالفتن تقع خلًل ب ىر لأ نِإف :لا قال :؟ قالواهل ترون ما أرى»
 .1«القطر

ر يخ :د اصحاب گفتندينيبيز مينم شما نيبيا آنچه را من ميآ»

 ينم که در لابلايبيرا م ييهاتنههمانا من ف :امبر فرموديپ

 «.نديآيباران فرود م يهاتان مانند قطرهيهاخانه

ها به افتادن قطره در کثرت و ن فتنهيه ايتشب» :ديگويم ينوو

رند و خاص يگيادند و همه را در برميها زفتنه يعنيعموم است. 

ن آنان يکه در ب يين اشاره دارد به جنگهايست. و اين ياطائفه

ن بن ين، حرهّ، شهادت عثمان و حسيجمل، صف :اتفاق افتاد مانند

از معجزات  يکين ينها. و ايو امثال ا -رضي الله عنه- يعل

 .2است -صلى الله عليه وسلم- حضرت محمد

 ج( جنگ جمل

رضي الله - بعد از شهادت حضرت عثمان يهااز فتنه يکي

ک طرف ياز  -رضي الله عنه- ين عليجنگ مشهور جمل ب -عنه

_________________________________________________________________________ 

 با شرح نووی(. – 52/6) الساعة أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »1

 (.52/2« )شرح نووی بر صحیح مسلم( »2
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 در طرف مقابل بودند. -مرضي الله عنه- ريو عائشه، طلحه و زب

 ينه نزد عليد مردم در مدينکه عثمان به شهادت رسيبعد از ا

 يم. عليعت کنيآمدند و به او گفتند دستت را باز کن تا با تو ب

 د مردم با هم مشورت کنند.يگفت ابتدا با

ن وضع يمردم با ام و ير کنياز آنان گفتند اگر ما تأخ يتعداد

شان ين او( به شهرهاينشدن جانش)بعد از قتل عثمان ومشخص

ده خواهد شد. يشود و امت به فساد کشيجاد ميبروند اختلاف ا

رد و همه از جمله يعت را بپذياصرار کردند تا ب يلذا آنان به عل

انجام حج عمره به  يعت نمودند. سپس براير با او بيطلحه و زب

داشتند. بعد از  يملاقات -رضي الله عنها-عائشه  مکه رفتند و با

بحث دربارة قتل عثمان هر سه به طرف بصره حرکت کردند و از 

 يکند. اما چون عل يرا به آنان معرف 1خواستند قاتلان عثمان يعل

اء عثمان بود به آنان جواب مثبت نداد تا بعد ياول يمنتظر دادخواه

_________________________________________________________________________ 

گوید: رفتن آنان به سوی می« العواصم من القواصم»( ابوبکر بن عربی در کتابش 1

رأی درست این است و غیر از »گوید: بصره برای صلح بین مسلمانان بود و می

 (.515)ص « العواصم«. »ح نیز مؤید آن استاین چیز دیگری نیست اخبار صحی
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ن يرد بدين از آنها قصاص بگياز ارائه ادله و اثبات قتل بر قاتل

ان بر خلافت عثمان و يجاد شد و باغين آنان اختلاف ايسبب ب

ه آنان متحد شوند و يدند که مبادا همه علين به قتل او ترسيمتهم

ن دو طائفه يجنگ را ب يهاگرند لذا شعلهياز آنان قصاص ب

 .1برافروختند

ن او و يخبر داد ب يبه عل -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايپ

از ابورافع آمده است  يثيشود. در حديجاد ميا يزيعائشه چ

نک يکون بينه سإ» :گفت يبه عل -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايپ
 يعل«. شوديجاد ميا يمساله ان تو و عائشه يب. »2«مر عائشة أينو ب

 يمگر من انسان بد :گفت يعل .يبل :امبر فرمودنديپ ؟من :گفت

ن شد آن را آرام کن و به ياما اگر چن ،نه :تامبر گفيپ .هستم

_________________________________________________________________________ 

 ( آمده است.10-54/12« )فتح الباری»( تفصیل آن در 1

فتح »با حاشیه کنزالعمال(. حدیث حسن است  0/404« )مسند امام احمد( »2

 (.54/11« )الباری

اند و رجال این حدیث را امام احمد، بزار و طبرانی روایت کرده»گوید: هیثمی می

 (.6/842« )الزوائدمجمع«. »تندآن موثق هس
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 .1برگردان يحالت عاد

ت جنگ از مکه خارج نشدند بلکه ير با نيعائشه، طلحه و زب

ق ينه حاکم از طرين زمين مسلمانان بود. در ايهدف آنان صلح ب

بعد از  :ديگويمس يکند. قيت مين روايحازم چنيس بن ابيق

د يعامر رسياز منطقه بن يه قسمتب -رضي الله عنها-عائشه نکه يا

است گفتند  يان چه منطقهيسگها بر او پارس کردند او گفت ا

ر يزب .د برگردميمن با :ک بصره( او گفتي)نزد 2منطقه حوأب

د ياوريف بي( تشريگردين همه راه )چگونه برميبعد از ا :گفت

جاد ين آنان صلح اينند و خدا )به سبب شما( بيتا مردم شما را بب

دم يامبر خدا شنيرا از پيد برگردم زيکند. عائشه دوباره گفت با

  :فرمود
_________________________________________________________________________ 

فتح »با حاشیه کنزالعمال(. حدیث حسن است  0/404« )مسند امام احمد( »1

 (.54/11« )الباری

اند و رجال این حدیث را امام احمد، بزار و طبرانی روایت کرده»گوید: هیثمی می

 (.6/842« )الزوائدمجمع«. »آن موثق هستند

صره از آبهای عرب جاهلی بین راه مکه و بصره ( حوأب: جای آبی در نزدیکی ب2

 (.8/452« )البلدانمعجم»
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 .1«ذا نبحتها کلًب الْوأبف إحداکن إيک»

از شما پارس کرد او چه حال و  يکيحواب بر  ياگر سگها»

 «.دارد يوضع

صلى الله عليه - امبر خدايکند پيت ميعباس روابزار از ابن

  :به زنانش گفت -وسلم

قتل عن يتنبحها کلًب الْوأب ،  تخرج حتى 2دببصاحبة الْمل الأتکُنَّ يأ»
 .3«ة ، وتنجو من بعد ما کادتير کث  ىنها وعن شما لَا قتلييم

_________________________________________________________________________ 

سند حدیث مطابق شرط شیخین »گوید: ( ابن حجر می4/586« )مستدرک حاکم( »1

 (.54/11« )فتح الباری« »مسلم و بخاری است

اند ورجال این حدیث را احمد، ابویعلی و بزار روایت کرده»گوید: هیثمی می

 (.6/842« )مجمع الزوائد«. »جال حدیث صحیح هستندروایت احمد ر

با حاشیه منتخب کنزالعمال( نقل شده  – 0/18« )مسند امام احمد»این حدیث در 

 است.

 ( 8/00ابن اثیر )« النهایة»( )الادبب( یعنی شتری که پشت صورتش زیاد باشد. 2

. اما ابوبکر گوید: راویان آن موثق هستند( ابن حجر می54/11« )فتح الباری( »3

( حدیث )حوأب( را انکار 505)ص « العواصم من القواصم»ابن العربی در کتابش 
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که پشم صورت او  يک از شما صاحب شتر ادبب )شتريکدام»

 ينکه سگهايرود تا ايرون ميشود و سوار بر آن بياد است( ميز

 ياديز ياو انسانها کنند در چپ و راستيحوأب بر او پارس م

 «.ابدييمرگ نجات م يک قدميشوند اما او در يکشته م

رون نرفت بلکه بخاطر يجنگ ب يعائشه برا» :ديگويه ميميابن ت

ن مسلمانان از مکه خارج شد و گمان کرد خروج از ياصلاح ب

مکه به مصلحت مسلمانان است اما بعداً متوجه شد ماندن در مکه 

کرد يه ميافتاد آنقدر گريادش ميهر وقت بهتر بود. پس از آن 

                                                                                                                                                    

( از و پیروی 505الدین الخطیب در تعلیقش بر آن در )ص کند و شیخ محبمی

 گوید این حدیث در منابع معتبر اسلامی جایی ندارد.نمایدو میمی

هیثمی آنرا صحیح  اما حدیث صحیح است. همانطور که گذشت ابن حجر و

می گوید: « حوأب»( درباره حدیث 54/11« )فتح الباری»دانند حافظ در می

اند و ابن حبان و حاکم آنرا صحیح امام احمد، ابویعلی، بزار این حدیث را آورده»

 «.دانند و سندش مطابق شروط حدیث صحیح استمی

کلام کسانی را که  کند وآنرا تصحیح می« الأحادیث الصحیحةسلسلة »آلبانی در 

 کند.داند و راویان محدث آنرا ذکر میاین حدیث را قبول ندارند مردود می

 (261( )حدیث شماره 844 – 1/884 ج – 2 /ج5)م « السلسلة»
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ن از جمله طلحه، ير سابقين سايشد. همچنيس مياش ختا مقنعه

مان يار پشياز آن همه کشتار بس -مرضي الله عنه- ير و عليزب

 بودند.

بدون  يچ کدام از آنان در روز جمل قصد جنگ نداشتند وليه

ر به يب، طلحه و زينکه عليار جنگ شروع شد. پس از اياخت

القول با هم متفق يگر رسول فرستادند و بر صلح و آشتيهمد

شدند و مقرر شد بعد از استقرارا، قاتلان عثمان )اهل فتنه( را 

ن راستا يبا قتل عثمان مخالف بود و در ا يرا عليبازداشت کنند ز

 ين( انجام نداد همانطور که خودش سوگند مي)به نفع قاتل يعمل

ام و به خدا من عثمان را به قتل نرسانده قسم» :گفتيخورد و م

هرگز به دروغ سوگند  يحضرت عل«. ز نبوديطرفدار قتل او ن

ن عثمان )عاملان فته( يگفت. پس قاتلينخورده است. او راست م

ن متفق شوند. يبازداشت قاتل يبا آنان برا ينکه عليدند از ايترس

ان آنان گمان ياهر حمله بردند و سپيلذا ناگهان بر جبهه طلحه و زب

بر آنان حمله کرده است و شروع به دفاع از خود  يبردند عل

اند ور شدهتصور کرد بر آنان حمله يگر علينمودند. از طرف د
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نکه فتنه همه جا را فرا يانش شروع به دفاع کردند تا ايلذا سپاه

گرفت و عائشه سوار بر شتر نه جنگ کرد و نه دستور جنگ داد. 

 .1«اندف کردهين تعرين چنيشناسان اخيره و تاريسان يشتر راويب

 نيجنگ صف -2

که در عصر صحابه اتفاق افتاد جنگ  ييهاگر از فتنهيد يکي

  :ديفرمايبه آن اشاره کرده م يثيامبر در حدين بود. پيصف

مة ينهما مقتلة عظيکون بيمتان ، يتقتتل فئتان عظ لاتقوم الساعة حتى»
 .2«و مسلم يخاررواه الب» «دعواهُا واحدة

ن دو دسته بزرگ هم فکر جنگ يشود تا بيامت بر پا نميق»

و  ين دو دسته عليا :ديگويابن حجر م«. رخ دهد يبزرگ

گر يانش در طرف ديه و سپاهيک طرف و معاويروانش از يپ

 .3بودند

_________________________________________________________________________ 

 (.8/521« )السنةمنهاج ( »1

با شرح فتح الباری( و  – 54/2) (کتاب الفتن باب )بدون« صحیح بخاری( »2

 با شرح نووی(. – 54 – 52/58) الساعة أشراطن و کتاب الفت« صحیح مسلم»

 (.54/21« )فتح الباری( »3
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 :ديگويکند. او ميد بن وهب نقل ميمطمئن از ز يبزار با سند

ر گردن ينان شما با شمشياگر هم د» :م گفتيفه بوديما نزد حذ

فه يست حذيامر شما چ :؟ گفتند«ديکنيگر را بزنند چه کار ميهمد

را آنان يد زياست با آنان باش يطرف عل يد چه گروهينيبب :گفت

 .1برحقند

ن دو گروه شروع يجنگ ب 2نيدر صف ه 36الحجه سال يدر ذ

ان يد. در پان دو گروه اتفاق افتايشتر از هفتاد حمله بيشد و ب

 .3حدود هفتاد هزار نفر کشته شدند

ک از يچيبود که هدف ه يزيان جنگ حاصل شد چيآنچه در پا

دست رهيان چيجون هواپرستان و فتنهيه نبود. بلکه ايو معاو يعل

ساختند. همان يور مدو طرف بودند که آتش جنگ را شعله

ن يدرانگر شده است بيو ين نوع جنگهايا يکه باعث اصل يزيچ
_________________________________________________________________________ 

 (.54/21« )فتح الباری( »1

 ( صفین جایی در ساحل غرب رود فرات نزدیک رقه کنار مرز شام قرار دارد.2

)ص « العواصم»الدین خطیب بر ( و تعلیق شیخ محب4/252« )البلدانمعجم»

508.) 

 (.251 – 4/252« )البلدانمعجم»و  54/20« )فتح الباری( »3
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 د.يه خارج گرديو معاو يعلت کار از دست عل

که از دو طرف  ياغلب کسان» :ديگويه ميميخ الاسلام ابن تيش

و  يه. عليبودند و نه معاو يروان عليزدند نه پيرا دامن م جنگ

بودند اما  يزين خواستار اجتناب از خونريريشتر از سايه بيمعاو

 يميچ حکيوخته شود هآنان مغلوب امر شدند و هرگاه فتنه برافر

 تواند آنرا خاموش کند.ينم

و هاشم بن عقبه  1يمانند مالک اشتر نخع يدر دو لشکر افراد

 2يو ابوالاعور سلم 1ديو عبدالرحمن پس خالد بن ول، 2موقال

_________________________________________________________________________ 

( او مالک پسر حارث پسر عبد یغوث پسر مسلمه نخعی اهل کوفه و معروف به 1

اشتر است او دو عصر جاهلیت و اسلام را طی کرده است. از علی و عمر حدیث 

بود و در تمام جنگها او را  -رضی الله عنه- کند و از یاران علیروایت می

در فتنه و جمع آوری مردم علیه عثمان دست داشت. علی او  کرد. اوهمراهی می

(. ه 46رفت در راه فوت کرد. )را والی مصر کرد او درحالی که به آنجا می

 (.1/810« )الاعلام»( و 58 – 56/55« )تهذیب التهذیب»

( هاشم پسرعتبه پسر ابووقاص زهری مشهور به المرقال است او یکی از امیران 2

فین بود که در همان جنگ کشته شد. در زمان پیامبر خدا به دنیا علی در جنگ ص



 062 های قیامتنشانه

بخاطر  ياکنندگان بر جنگ بودند. عدهکينها از تحريوامثال ا

بخاطر  يگر بخاطر نفرت از او و برخيمحبت عثمان وعدة د

ن يدند و همچنيجنگيشکست او م يبرا يو برخ يعل يروزيپ

دند بلکه اسباب يجنگيز تنها به خاطر او نميه نيان معاويسپاه

 در کار بود. يگريمختلف د

ت در چهارچوب يجاهل ياز فتنه مانند جنگها يجنگ ناش

 يرود همانطور که زهريش نميعقائد و مقاصد اهل آن پ

                                                                                                                                                    

« الاعلام»( و 5/20« )شذرات الذهب»( و 4/220« )سیر اعلام النبلاء»آمد 

(2/00.) 

( عبدالرحمن پسر خالد بن ولید یکی از جوانمردان و حامل پرچم معاویه در جنگ 1

 (5/11« )شذرات الذهب» .( دار فانی را وداع گفته 20صفین بود. او در سال )

 ( او عمرو بن سفیان بن عبدالشمس بن سعد ذکوانی سلمی است. 2

گوید: ابوالاعور سلمی از اصحاب پیامبر خدا است که با معاویه یحیی بن معین می

ابوالاعور اصحاب پیامبر نبود او در »کند: بود ابن ابوالحاتم از پدرش نقل می

 در جنگ صفین در لشکر معاویه بود.( شرکت کرد و ه 80جنگ قبرس )

( 802)ص « المنتقی من منهاج الاعتدال»( و حاشیه 125 - 8/126« )الإصابة»

 الدین خطیب.تحقیق و تعلیق شیخ محب ،امام ذهبی
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در آنجا  ياديکه اصحاب ز يق افتاد در حالفتنه اتفا» :ديگويم

ا ي يا مالي يهر خون :القول شدندن وصف همه متفقيبودند. با ا

ن يرد حرام است و ايمورد تجاوز قرار گ يه قرآنيبا توج موسىنا

 .1«ديآي( به حساب مينيردي)غ يکار به منزله امور جاهل

 ( ظهور خوارجه

بود. بعد  يز حضرت علخوارج ا ييها جداگر از فتنهيد يکي

ن دو طرف يم بين و اتفاق اهل عراق و شام بر تحکياز جنگ صف

به کوفه خوارج از لشکر او  يو در اثناء بازگشت حضرت عل

گرفتند. تعداد آنها  يجا 2حروراء»به نام  يجدا شدند و در مکان

گر شانزده هزار نفر بودند حضرت يد يهشت هزار نفر و بنابر قول

بن عباس را فرستاد تا با آنان مناظره و گفتگو کند عبدالله  يعل

از آنان با او بازگشتند  ياديبعد از مناظرة عبدالله بن عباس، عدة ز

 روانش ملحق شدند.يو پ يو به عل

_________________________________________________________________________ 

 (.8/882ابن تیمیه )« السنةمنهاج ( »1

 ( حروراء: روستایی با فاصله دو مایل از کوفه که خوارج به آنجا نسبت داده شدند2

 (.8/821« )معجم البلدان»گفتند و به آنان حروریه نیز می
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ن يمان شده است بديت پشياز حکم يعه کردند عليخوارج شا

در مسجد  ياز آنان به او ملحق شدند. حضرت عل يال عدهيدل

 يچ حکميه»لاحکم الا لله  :کرد و گفت يشان سخنرانيکوفه برا

 يآنان گفتند تو مردان را به جا« ر از حکم خدا وجود ندارديغ

 . يپس تو مشرک شد يکتاب خدا حکم قرارداد

شما را  -0د. يگفت شما سه حق به گردن ما دار يحضرت عل

 -3م. يبهره نسازيء بيشما را از سهم ف -2م. ياز مساجد منع نکن

 م.يد با شما نجنگيادام دست به فساد نزنم

از آنجا  يک جا جمع شدند و هر کسياما همه خوارج در 

با  1عبدالله بن خباب بن ارت يکشتند روزيکرد او را ميعبور م

همسرش از آنجا عبور کرد، آنان او را کشتند و شکم همسرش را 

 رضي الله- يحضرت عل ياش شکافتند وقتآوردن بچهرونيب يبرا
_________________________________________________________________________ 

ب بن ارت تمیمی صحابی بزگوار است. او در زمان پیامبر خدا ( عبدالله بن خبا1

متولد شد و ایشان او را عبدالله نام نهادند. او و عبدالله بن زبیر اولین کسانی 

 ( به قتل رساندند.ه 46بودند که در اسلام متولد شدند خوارج او را در سال )

تجرید »( و 6/822« )النهایةالبدایه و»( و 8/468« )فی تمییز الصحابه الإصابة»

 (.5/466« )اسماء الصحابه
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است  ين امر باخبر شد سؤال کرد قاتلشان چه کسياز ا -عنه

شان لشکر يبه سو يم. پس عليخوارج گفتند همه باهم آنها را کشت

د و به شدت يبا آنان جنگ 1به نام )نهروان( ييد و در جايکش

 افتند.ينجات ن يکه جز عدة کم يشکستشان داد به طور

در  ياديث زيحادن گروه خبر داده و ايامبر خدا از خروج ايپ

ث از يحد ير متجاوز از سينه فرموده است حافظ ابن کثين زميا

د و يث در کتب صحاح، مسانين احاديآنها را نقل کرده است ا

 .2اندسنن ذکر شده

. -رضي الله عنه- يد خدرياست از ابوسع يثياز جمله آنها حد

  :-صلى الله عليه وسلم- قال رسول الله

رواه » « بِلْقينالطائفت ولَقتلها أي ينمن المسلمقة فر  تَرق مارقة عند»

_________________________________________________________________________ 

اند. اصل آن ( النهروان: سه نهروان در منطقه وسیعی نزدیک بغداد قرار گرفته1

گیرد از کنار روستاهای زیادی ای است که از آذربایجان سرچشمه میدره

گویند شود به فارسی مییگذرد و بقیه آن نهایتاً در پایین مدائن وارد دجله میم

 (.481 – 1/482« )البلدان معجم». «جوروان

 (.466 – 6/806« )البدایة والنهایة( »2
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 .1«مسلم

از دو  يکيکنند و يه جماعت مسلمانان خروج ميعل يافرقه»

 «.کشنديطائفه بر حق آنان را م

دانم يه سؤال شد. گفت نميدربارة حرور يد خدرياز ابوسع

  :دم گفتيامبر خدا شنيست؟ از پيه چيحرور

م مع صلًتهم قوم تحقرون صلًتک -قل منهايو لَ -مة رج من هذه الأيَ»
ن مروق السهم يرقون من الديمو حناجرهم ، أاوز حلوقهم يُ ن القرآن لاؤو قر ي

 .2«ةيمن الرم

نماز  –آنها را نام نبود  –شوند يخارج م ين امت قومياز ا»

کنند يشمارند، قرائت قرآن ميشما و نماز خودشان را کوچک م

ر از کمان يکند مانند رهاشدن تينم شان تجاوزيهااز حنجره يول

 «.شوندين اسلام خارج مياز د

_________________________________________________________________________ 

 6/502یمانه )إ، باب اعطاء المؤلفة ومن یخاف علی الزکاةکتاب « صحیح مسلم( »1

 با شرح نووی(.

تاب استتابة المرتدین والمعاندین وقتالهم، باب قتل الخوارج ک« صحیح بخاری( »2

 با شرح فتح الباری(. 58/824والملحدین بعد اقامة الحجة علیهم )
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ن با آنان را در يامبر خدا دستور به کشتن خوارج داد و مقاتليپ

از  يبودن آنان، دورل بر باطلين دليآخرت مأجور دانست پس ا

 ي( در جامعه اسلامياسلام و ضرر بزرگشان )اثارة فتنه و آشفتگ

 است.

از  :نقل شده است. گفت -رضي الله عنه- ين از عليحيدر صح

سنان ، حداث الأأخر الزمان ، آ رج قوم فِيَ» :دم گفتيامبر خدا شنيپ
رقون يمانِم حناجرهم يمإاوز يُ ة ، لاي قول البِ يرقولون من خيحلًم ، سفهاء الأ
قتلهم  ن فِإتموهم فاقتلوهم فينما لقيأة فيرق السهم من الرميمن کما يمن الد

 .1«امةيوم القيلهم جراً لمن قتأ

ند کم سن و کم فکرند )عقل آنان يآيم يدر آخرالزمان قوم»

مانشان از ين کلامها را بر زبان دارند، ايه است( بهتريمانند سف

شوند مانند خارج ين خارج ميکند از ديشان تجاوز نميهاحنجره

را يد، زيد با آنان بجنگيدير از شکار، هر جا به آنان رسيشدن ت

 «.دارد ينان ثواب اخروکشتن آ

_________________________________________________________________________ 

کتاب « صحیح مسلم»با شرح فتح الباری( و  – 58/824« )صحیح بخاری( »1

 با شرح نووی(. – 6/500الزکاة باب التحریض علی قتل الخوارج )
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د و ين انسان ناميابن عمر آنان را بدتر» :ديگويم يامام بخار

را که خداوند در مورد کفار نازل کرده است  ياتيگفت آنان آ

 .1«کردنديم يدربارة مؤمنان عمل

دة يآنان به انحراف مبتلا شدند و عق» :ديگويابن حجر م

ا رد کردند و دست محصن ر يفاسدشان را توسعه دادند رجم زان

ض يام حيدزد را از بازو قطع نمودند. نماز را بر زن حائض در ا

از منکر را با  يکه امر به معروف و نه يدانستند. کسيواجب م

کرد او را کافر و در صورت عدم قدرت او يوجود قدرت ترک م

 دانستند.يره ميرا مرتکب گناه کب

از اموال اهل ذمه و دادند. يره را حکم کفر ميمرتکب گناه کب

، يکه قتل، بردگ ياز تعرض به آنان مطلقاً دست برداشتند. کس

ور داد به او حملهيمت را به اسلام نسبت ميء و غنييف

_________________________________________________________________________ 

با شرح  – 58/828تاب استتابة المرتدین، باب قتل الخوارج )ک« صحیح بخاری( »1

« فتح الباری« »سند حدیث صحیح است»گوید: الباری( ابن حجر میفتح

(58/820.) 
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 .1«شدنديم

نکه يشود تا ايظهور خوارج همچنان ادامه دارد و قطع نم

صلى الله - امبرياز پ يثيند ابن عمر حديبين آنان دجال را ميآخر

 کند.ينقل م -سلمعليه و

  :ديفرمايکه م

ابن « هم ، کلما خرج قرن قطعياوز تراقيُ قرؤون القرآن لايشأ نشأ ني»

ست يشتر از بيرا ب« کلما خرج قرن قطع»ن عبارت يا :ديگويعمر م

 .2«عراضهم الدجال رج فِيَ حتى»دم يامبر خدا شنيبار از پ

از حنجرة  يکنند وليند قرآن را قرائت ميآيبوجود م يافرقه»

نکه دجال يشه خواهند بود تا اين فرقه هميکند. ايآنان تجاوز نم

 «.آنان خارج شود يدر روبرو

 3و( حادثه حرهّ
_________________________________________________________________________ 

 (.58/821« )فتح الباری( »1

( حدیث حسن 562( )حدیث 5/05مقدمه باب ذکر الخوارج )« سنن ابن ماجه( »2

 ( آلبانی.2686ث ( )حدی0/408« )صحیح جامع الصغیر»است. 

ی مدینه است )حرة یعنی جایی که ( )الحرة( منظور حرّه شرقی یکی از دو حرّه3

شوند( که در آنجا جنگ بین اهل مدینه و سنگهای آن بر اثر گرمای زیاد سیاه می
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امت ظاهر يقبل از ق يدرپيکه پ ييهاگر از فتنهيد يکي

ه است که در يد بن معاويزيشوند حادثه مشهور حرّه درعهد يم

- اصحاب رسول خدااز  يادينه شکسته شد و عده زيآن حرم مد

 دند.يبه قتل رس -صلى الله عليه وسلم

نه برافروخته شد و يفتنه اول در مد» :ديگويم بيد بن مسيسع

ک از حاضران غزوة بدر نماندند سپس در فتنه دوم همه يچ يه

 :ديگويب ميد بن مسيد شدند. سعيه شهيبيمجاهدان غزوة حد

را با خود  يو برکت ريآمد هرگونه خيکنم اگر فتنه سوم ميفکر م»

 .1«برديم

منظور از فتنه اول قتل عثمان و منظور از فتنه » :ديگويم يبغو

                                                                                                                                                    

( و سبب آن این بود که اهل مدینه یزید را از ه 04سپاه یزید در گرفت )سال 

اهی به سرکردگی مسلم بن عقبه به مدینه فرستاد و خلافت خلع کردند و او سپ

نفر از صحابه مهاجر و انصار و ده هزار نفر از دیگران را به قتل  666حدود 

رساند. علمای سلف او را نابودکننده نامیدند او در راه بین مکه و مدینه به عذاب 

 (.8/820)« البلدان معجم»( و 882 – 2/856« )البدایة والنهایة»خدا دچار شد. 

 ( تحقیق شعیب الارناؤوط.52/400ی )بغو« شرح السنة( »1



 070 های قیامتنشانه

 .1«دوم حادثه حرهّ است

 ز( فتنه خلق قرآن

ه قول به خلق قرآن ظاهر شد. نان فتيدر زمان خلافت عباس

ن ين قول بود او در ايان و ناصران اياز داع يفه عباسيمأمون خل

کرد و  يرويه پين نظريدهندة اجيعتزله تروه و ميراستا از جهم

بزرگ بر مسلمانان شد و  ييجاد بلايباعث ابتلاء علماء اسلام و ا

 يآنان را به خود مشغول ساخت و مسائل ياديمدت زمان ز

 کرد. يده اسلاميرا وارد عق ياجنب

ت و پشت سر هم اتفاق يها بدون محدودبعد از آن، فتنه

گر( مسلمانان يها )و اسباب مختلف دتنهن فيافتادند. به سبب ايم

 يگران رابه سويم شدند. هر فرقه دين فرقه گوناگون تقسيبه چند

گر را بر يد يکرد و خود را بر حق و گروههايخودش دعوت م

 د.يديباطل م

شدن امت ه خبر فرقه فرق -صلى الله عليه وسلم- يامبر هاديپ

 :ديگويم يثيدر حدره يگذشته دادند. ابوهر يرا همانند امتها

_________________________________________________________________________ 

 (.52/401« )شرح السنة( »1
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 فرقة ين وسبعيناثنت وأ ىحدى إهود عليافتَقت ال» :امبر خدا فرمودنديپ
ثلًث  ىعل متيأ فرقة وتفتَق ين وسبعينو اثنتأ ىحدإ لَإ ىوتفرقت النصار 

 يهود و نصاري» .1«ين الا النسائنرواه اصحاب الس. »« فرقةينوسبع

امت من در  يولم شدند يا هفتاد و دو فرقه تقسيک يبه هفتاد و 

 «.شونديهفتاد و سه گروه از هم متفرق م

ان حج يه پسر ابوسفيد با معاويگويم يابوعامر عبدالله بن لح

م و نماز ظهر را يوارد مکه شد يم وقتيآورد يتمتع را به جا

 -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايپ :ستاد و گفتيم ايخواند

ن إو  ة مل  ين و سبعيناثنت ىنهم عليد  افتَقوا فِينهل الکتابأن إ» :فرمودند
النار  کلها فِ  -هواءلأبِ :عنِي- مل ةً ينثلًث و سبع ىستفتَق عل مةهذه الأ

بَم تلک  يقوام تَار أ متيأ خرج فِينه سإالْماعة ، و  يلا واحدة ، و هإ
لا إمفصل  منه عرق و لا يبقي الکلب بصاحبه ، لا ىتجار يهواء کما الأ

_________________________________________________________________________ 

این » :گویدبا شرح تحفة الاحوذی( ترمذی می 402 – 6/406« )الترمذی( »1

با شرح عون المعبود(  – 58/426« )سنن ابوداود»و « حدیث حسن و صحیح است

 فؤاد عبدالباقی و حدیث صحیح است.( تحقیق محمد 8/5485« )سنن ابن ماجه»و 

« الصحیحة الأحادیثسلسلة »( و 5602( )حدیث 5/412« )صحیح الجامع الصغیر»

 (.864( )حدیث 4/58/ ج 5)م 
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 .«دخله

م شدند و ين خودبه هفتاد و دو ملت تقسيد در يهود و نصاري»

از  يرويبا پ يعني –شود يم ميامت من به هفتاد و سه فرقه تقس

از آنها و آن جماعت  يکياند جز همه در جهنم –اهواء خود 

 يرو هوا و آرزوهايپ ييهامسلمانان است در امت من فرقه

هستند همانطور که سک صاحبش را به دنبال خود  ينفسان

ز آنان را به دنبال خودشان ين هوا و هوس نيشد. اکيم

اند ست مگر داخل آن شدهين يچ استخوان و مفصليکشانند. هيم

صلى الله عليه - امبر خداياعراب قسم به خدا اگر شما بدانچه پ يا

ر شما چگونه بدان يد. غيتان آورده است عمل نکنيبرا -وسلم

 .1«عمل کند

_________________________________________________________________________ 

« سنن ابوداود»با حاشیه منتخب کنزالعمال( و  – 2/568« )مسند احمد( »1

 ( حاکم2/568« )مستدرک الحاکم»با شرح عون المعبود( و  428 – 58/425)

هذه اسانید تقام بها الحجة فی »گوید: بعد از بیان این حدیث و حدیث ابوهریره می

این حدیث را آلبانی تصحیح کرده است و طرق آنرا در « تصحیح هذا الحدیث

گیرندگان در این حدیث را کند و سخن رخنهبیان می« الصحیحة الأحادیثسلسلة »
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 تهگذش ياز عادات امتها يرويح( پ

د از آنان يو تقل يهود ونصاري ياز سنتها يرويها پاز فتنه يکي

کنند و خودشانرا به يم يروياز مسلمانان از کفار پ ياست. برخ

آورند. به رفتارشان معجب شده و متخلق به يشکل آنان در م

 شوند.ياخلاقشان م

ت کرده است. قال يره رواياست که ابوهر يثين مصداق حديا

 متيأ تَخذ تقوم الساعة حتى لا» :-لى الله عليه وسلمص- رسول الله
امت يق» :امبر خدا فرمودنديپ «اعذر  وذراعاً ببشبِ خذ القرون قبلها شبِاً بِ

 يرويقبل از خود مو به مو پ ينکه امت من از امتهايد مگر ايآينم

لا ومن الناس إ» :گفته شد مانند فارس و روم فرمودند« کنديم
 .1«ستين يگريان کس در از آنيغ» «ولئکأ

 يهود و نصاريامبر خدا منظور يپ يم ايگفت :ديگويد ميابوسع

                                                                                                                                                    

( )حدیث 84-52/ 4/ج 8م « )الصحیحة الأحادیثسلسله »مردود می شمارد 

862.) 

صلى الله -، باب: قول النبی السنةکتاب الاعتصام بالکتاب و « صحیح بخاری( »1

 با شرح فتح الباری(. – 54/466« )لتتبعن سنن من کان قبلم: » -علیه وسلم
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 .1«يپس ک» :شان فرمودندياست؟ ا

 يامبر اعلام کرده است امتش مانند امتهايپ» :ديگويم 2ابن بطال

کند و در يم يروين از امور محدثه، بدعت و اهواء پيشيپ

ن هستند و ين بدترن نسل انسايآمده است آخر يث فراوانياحاد

ن تنها نزد افراد يشود و دينم ين مردم جاريامت جز بر بدتريق

 .3«مانديم يباق يخاص

امبر ما را از آن برحذر داشته يشتر آنچه پيب» :ديگويابن حجر م

 .4«افتنديه بعداً اتفاق ميواقع شده و بق

امروز در غرب و شرق اغلب مسلمانان خود را به شکل کفار 

ه زنانشان يه مردانشان و زنان ما شبيدند مردان ما شبآوريدرم

_________________________________________________________________________ 

کتاب العلم، « صحیح مسلم»با شرح فتح الباری( و  – 54/466« )صحیح بخاری( »1

 با شرح نووی(. – 886 – 50/850) باب الالدّ الخصم،

( او ابوالحسن علی بن خلف بن عبدالملک بن بطال قرطبی است او شرحی بر 2

 ( وفات یافت.ه 220نوشته است. در صفر سال )« صحیح بخاری»

 ( زرکلی.2/821« )الاعلام»( و 4/824« )شذرات الذهب»

 «.با شرح فتح الباری – 54/465« )فتح الباری( »3

 با شرح فتح الباری(. – 54/465« )الباری فتح( »4
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شرفت و ياز اسلام خارج شده و معتقدند پ يبعض حتىاند. گشته

شود جز با ترک کتاب خدا و سنت يجاد نميدر مسلمانان ا يترق

ح را يکه اسلام صح يکس .-صلى الله عليه وسلم- امبرشيپ

 يم اسلاميز تعالر ايمسلمانان در قرون اخ يشناخته باشد به دور

از  ياز مسلمانان جز نام يآگاه است. نزد بعض يتيو انحراف عقد

اده کرده و از ين کفار را پينمانده است، آنان قوان ياسلام به جا

ف ين عبارت در توصياند و رساترعت اسلام دور شدهيشر

صلى الله عليه - امبر خداين راستا همان کلام پيمسلمانان در ا

 دخلوا لو شبِاً بشبِ ، و ذراعاً بذراع ، حتى» :ديفرماياست که م -وسلم
 يرويوجب به وجب و گام به گام )از کفار پ» «جحر ضب تبعتموهم

ز به دنبال ياگر آنان به سوراخ سوسمار بروند شما ن حتىد( يکنيم

 .1«ديرويآنان م

منظور از عبارت شبر، ذراع، جحرالضب، » :ديگويم ينوو

و منکرات است نه در کفر، تحقق  ير معاصد کامل از آنان ديتقل

 -صلى الله عليه وسلم- امبر خداياز معجزات پ يکيث ين حديا

_________________________________________________________________________ 

 با شرح فتح الباری(. – 54/466« )صحیح بخاری( »1



 077 های قیامتنشانه

 .1«است

ت ندارند، فتنه زنان، فتنه مال، حب يبعلاوه فتنه ها محدود

هستند که  ييهااست، قدرت و شهرت همه فتنهيشهوات، حب ر

رسانند. يم يوانيگردانند و به مراتب پست حيانسان را هلاک م

 م.ياز خداوند منان سلامت و صحت را خواستار

 

 نبوت يادعا -7

ن نبوت يان دروغيامت ظهور داعيق يهاگر از نشانهيد يکي

امبر و يدر زمان پ ينفر است. برخ يک سيهستند. تعداد آنان نزد

 نده ظهور خواهند کرد.يگر در آيد ياصحاب و برخ

ست که ين يث از محدودکردن آنان تمام کسانيمنظور حد

 ياد است بلکه مراد کسانيرا تعداد آنان زيکنند زينبوت م يادعا

 يروياز آنان پ ياشوند و عدهين مردم مشهور مياست که در ب

 .2ندينمايم

_________________________________________________________________________ 

 (.886 – 50/850« )شرح نووی بر صحیح مسلم( »1

 (.0/056« )فتح الباری( »2
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 -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايره از پين از ابوهريحيدر صح

 ب منيبعث دجالون کذابون قر ي حتىتقوم الساعة  لا»ت شده است. يروا
نکه يشود مگر ايامت بر پا نميق» .1«نه رسول اللهزعم أي کلهم ينثلًث

نبوت  ينفر( که همه آنان ادعا ي)حدود س يکذاب يدجالها

 «.کنند، ظاهر شونديم

صلى الله عليه - امبر خدايپ :ديگويم -رضي الله عنه- ثوبان

  :فرمودند -وسلم

وثان عبدوا الأي  وحتىينبِلمشرک متيأتلحق قبائل من  تقوم الساعة حتى لا»
 لا ينينَّ خاتَ النبأو  نه نبيأزعم يثلًثون کذابون کلهم  متيأ کون فِينه سأو 
 .2«يبعد نبي

_________________________________________________________________________ 

با شرح فتح  – 0/050کتاب المناقب، باب علامات النبوة )« صحیح بخاری( »1

با شرح  – 20 – 52/21الساعة، ) أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم»الباری( و 

 نووی(.

با  – 0/200« )ترمذی»با شرح عون المعبود( و  – 55/482« )سنن ابوداود( »2

 گوید: حدیث صحیح است.شرح تحفة الاحوذی( ترمذی می

( 0/562« )صحیح الجامع الصغیر»گوید: این حدیث صحیح است آلبانی می

 (.6801)حدیث 
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ن ملحق شوند ياز امتم به مشرک يشود تا قبائليامت برپا نميق»

ن ينبوت دروغ ينفر مدع يکنند همانا در امت من س يپرستو بت

امبر خدا است در يکند پيمک از آنان گمان يشوند و هر يظاهر م

 «.بعد از من نخواهد بود يامبرياء هستم و پيکه من خاتم انب يحال

ارند ين نبوت بسيان دروغيث وارده دربارة ظهور مدعياحاد

 يثينفر و احاد يث ثوبان تعداد آنها را جزماً سيمانند حد يبرخ

وة يت ثوبان به شيد رواياند شانفر ذکر کرده يباً سيگر تقريد

 .1برالکسر استج

- امبر خدايات پياز آنهاست او در آخر ح يکيلمه کذاب يمس

صلى الله - امبر خداينبوت کرد. پ يادعا -صلى الله عليه وسلم

د. يلمة کذاب ناميش فرستاد و او را مسيبرا يارساله -عليه وسلم

جاد يا يجامعه اسلام يبرا ييداشت و مزاحمتها ياديروان زياو پ

در جنگ  -رضي الله عنه- ر زمان خلافت ابوبکرنکه ديکرد تا ا

 ن بردند.يروانش را از بيمامه او و پي

من يدر « ياسود العنس»ن نبوت يان دروغيگر از مدعيد يکي

_________________________________________________________________________ 

 (.54/26« )فتح الباری( »1
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امبر اکرم او را به هلاکت يبود که اصحاب قبل از وفات پ

 رساندند.

نبوت کرد. او  يبه نام سجاح ادعا يلمه کذاب زنيدر زمان مس

شدنش دوباره به اسلام ازدواج کرد و بعد از کشتهلمه يسمبا 

 بازگشت.

نبوت کرد اما بعد توبه کرد  يابتدا ادعا يلد اسديطلحه بن خو

 ل شد.يسته تبديشا يو به اسلام بازگشت و به مسلمان

ت رسول الله را ياظهار محبت اهل ب يد ثقفيعب يمختار بن اب

 يش در ابتداروانين شد او و پيکرد و خواستار قصاص خون حس

 ير بر کوفه غلبه کردند و بعد از آن ادعايخلافت عبدالله بن زب

 .1ل را بر خود کردينبوت و نزول جبرئ

است که  يثين دروغگو است حدينکه او از دجاليل ايدل

ن( دربارة يحيره )مذکور در صحيث ابوهريابوداود بعد از ذکر حد

دة يت او به عبنقل شده اس يم نخعين آورده است. از ابراهيکذاب

_________________________________________________________________________ 

 (.0/056« )فتح الباری( »1
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ده يز از آنها است؟ عبيمختار( ن يعنين )يا ايآ :گفت 1يسلمان

 .2او جزو سران آنان است يبل :در جواب گفت يسلمان

است. او « حارث کذاب»ن نبوت يان دروغيگر از مدعيد يکي

 .3در خلافت عبدالملک بن مروان ظهور کرد و کشته شد

 بوت کردند.ن يعباس ادعايدر خلافت بن يان عدهيهمچن

نبوت کرد او  يدر هند ادعا يانيرزا احمد قاديد ميدر عصر جد

 يسيکشند من هستم و عيکه مردم انتظارش را م يحيگفت مس

از او  يا. عدهيگريباطل د يادعاها يک سريست و يزنده ن

دند و ياز علما او را به مبارزه طلب ياريکردند اما بس يرويپ

ن به حساب ياز دجال يکيرا  او را ردّ دادند و او يادعاها

 آوردند.
_________________________________________________________________________ 

صلى الله -در زمان پیامبر خدا  ،( عبیدة السلمانی المرادی مفتی و فقیه ساکن کوفه1

 علی و عبدالله بن مسعود را ملاقات کرده است. ،مسلمان شد -علیه وسلم

« شذرات الذهب« »او در قضاء مانند شریح است»گوید: شعبی درباره او می

(5/62-60.) 

 با شرح عون المعبود(. – 55/220« )ابوداود سنن( »2

 (.0/056« )فتح الباری( »3



 082 های قیامتنشانه

شوند تا نوبت يان ظاهر مين دروغگويا يگريبعد از د يکي

 رسد.يک چشم مينشان دجال يآخر

ت کرده يروا -رضي الله عنه- امام احمد از سمره بن جندب

 -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايد پياست. روز خسوف خورش

رج ثلًثون کذابًِ آخرهم يَ ساعة حتىتقوم ال نه والله لاو أ» :در خطبه گفت
 .1«عور الکذابالأ

نبوت(  يکذاب )مدع يشود تا سيامت برپا نميقسم به خدا ق»

چهار نفر « ک چشم استين آنها کذاب يشوند که آخريظاهر م

رضي الله - فهيان زن هستند. امام احمد از حذين دروغگوياز ا

  :فرمودند -وسلمصلى الله عليه - امبر خدايکند پينقل م -عنه

 نِة وعشرون منهم أربع نسوة ، وإکذابون ودجالون سبع  متيأ فِ»
 .2«يبعد نبي  ، لايينالنبخاتَ

_________________________________________________________________________ 

 با حاشیه منتخب کنزالعمال(. 1/50« )مسند احمد( »1

( 2/06« )صحیح جامع الصغیر»( این حدیث صحیح است 1/400« )مسند احمد( »2

« الاوسط»و« الکبیر»رواه احمد، والطبرانی فی : »گوید( هیثمی می2542)حدیث 

 (.6/448« )مجمع الزوائد»ار ورجال البزار رجال الصحیح والبز
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شوند. يست و هفت نفر دجال دروغگو ظاهر ميان امتم بيدر م»

چ يا هستم و هيچهار نفر از آنها زن هستند. همانا من خاتم انب

 بعد از من نخواهد بود. يامبريپ

 

 امن و امانانتشار  -8

 يرسي تقوم الساعة حتى لا» :امبر خدا فرمودنديپ :ديگويره ميابوهر
 .1«قيلاضلًل الطر اف إيَ  العراق ومکة ، لاينالراکب ب

ن عراق و مکه به ينکه سواره بيشود تا ايامت برپا نميق»

 «.ترسدينم يگريز ديکردن راه از چافتد و جز گميحرکت م

که  يوقت -رضي الله عنهم-صحابه ن موضوع در زمان يا

اد شد و اسلام و عدل در تمام مناطق انتشار يز يفتوحات اسلام

 افت اتفاق افتاد.ي

کند که يد ميين موضوع را تأيآمده بود ا يث عديآنچه در حد

ت يهل رأ !ي عديَ» :به او گفت -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايپ

_________________________________________________________________________ 

رواه »گوید: با حاشیه منتخب الکنز( هیثمی می -465 – 8/466« )مسند احمد( »1

 (.6/445« )مجمع الزوائد« »احمد، و رجاله رجال الصحیح
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ن ياة لتَ ين طالت بک حإف» :رها وقد أنبئت عنها. قالألَ  :؟ قلت«ةير الْ
ترجمه » .1«...لا اللهإتطوف بِلکعبة ، لاتخاف  ة حتىير نة ترتحل من الْيالظع

 «.آن گذشت

 -السلام ماعليه- يسيو ع يت در زمان مهديآرامش و امن

 ظلم و ستم را خواهد گرفت. يدوباره جا

 

 ظهور آتش حجاز -9

کند يم نقل -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايره از پيابوهر

عناق ء أيرض الْجاز ، تضمن أ تخرج نَّر تقوم الساعة حتى لا» :فرمودند
 .3«2ىبل ببصر الإ

_________________________________________________________________________ 

 ( تخریج حدیث قبلاً بیان شد.1

شود که تا دمشق سه ( )بُصری(، شهری معروف در سوریه به آن حوران گفته می2

 مرحله فاصله دارد.

فتح »( و 52/46« )شرح نووی بر صحیح مسلم»( و 5/225« )معجم البلدان»

 (.54/26« )الباری

با شرح فتح الباری( و  – 54/62کتاب الفتن، باب خروج النار، )« صحیح بخاری( »3

 با شرح نووی(. –( 52/46الساعة ) أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم»
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در حجاز برافروخته شود گردن  يشود تا آتشيامت برپا نميق»

 «.روشن گرداند يشتران را در بصر

( ظاهر ه 654در سال ) ين آتش در اواسط قرن هفتم هجريا

فش ين و بعد از آن در توصکه علماء آن زما يشد. آتش بزرگ

 اند.ان کردهيب ياديمطالب ز

در  ي. آتش بزرگه654در زمان ما سال » :ديگويم ينوو

ان يظاهر شد. خبر آن در م« الحرّه»نه پشت يمد يقسمت شرق

نه ياز اهل مد يد و کسانير شهرها به تواتر رسيمردم شام و سا

 .1«شاهد واقعه مرا از آن باخبر ساختند

در « يبُصر»ک نفر از اعراب يشتر از يب :ديگويم ريابن کث

ن حجاز، گردن شتران يآن آتش برافروخته شده در سرزم ييروشنا

 .2«انددهيرا د

ظهور آتش فوق را بحث کرده و اوصاف آنرا مفصلاً در  يقرطب

_________________________________________________________________________ 

 (.52/82« )شرح نووی بر مسلم»( 1

« البدایة والنهایة»( تحقیق د. طه زینی و 5/52« )/ الفتن و الملاحم النهایة( »2

(54/526 – 504.) 
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ن آتش در مکه و يد ايگويکند او ميان ميب 1«التذکره»کتابش 

 ست.ده شده ايد ياطراف بصر يکوهها

من روشن است آتش فوق همان  يبرا» :ديگويابن حجر م

و  ينه ظاهر شده است همانطور که قرطبياست که در اطراف مد

 .2«اندن گفتهيريسا

شود و باعث يکه در آخرالازمان ظاهر م ين آتش با آتشيا

متفاوت است همانطور که بعداً در بحث  3گردديحشر مردم م

 م کرد.يخواهان يامت بيبزرگ ق يهانشانه

 

 4کشتار ترکها -11

_________________________________________________________________________ 

 (.040)ص « التذکرة( »1

 (.54/60« )فتح الباری( »2

 (.21)ص « الإذاعة»( و 52/82« )شرح نووی بر مسلم( »3

 نژاد آنها دارند.  ( الترک: علما اقوال زیادی درباره اصل و4

 الف( آنها از نسل یافث پسر بر نوح که یاجوج و مأجوج از نسل او هستند.

ب( از پسران قنطوراء )نام جاریه حضرت ابراهیم( که اولادی از ابراهیم به دنیا 

 آورد که ترکها و چینیها از نسل آنها هستند.
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صلى الله عليه - امبر خدايکند پيت ميره روايمسلم از ابوهر

جوههم  المسلمون التَک ، قوماً و  قاتلي تقوم الساعة حتى لا» :فرمود -وسلم
 .1«الشعر شون فِيملبسون الشعر و ي ، ةکالمج ان المطرق

کها شود تا مسلمانان با ترکها بجنگند. تريامت بر پا نميق»

برجسته است لباس  يهستند که چهرة آنان مانند سپرها يقوم

از  يروند. بخاريراه م يپوشند و با کفش پشميم يپشم

 :فرمود -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايکند پيت ميره روايابوهر

 تقاتلوا التَک صغار حتىتقاتلوا قوماً نعالَم الشعر ، و  تقوم الساعة حتى لا»

                                                                                                                                                    

 ج( آنها از نسل تبع هستند.

 نوح هستند.د( از نسل افریدون بن سام بن 

 کشور آنها به نام ترکستان در شمال هند قرار دارد.

( و 4/666« )ترتیب القاموس المحیط»( و 2/554« )فی غریب الحدیث النهایة»

« الفتن و الملاحم / النهایة»( و 8/84معجم البلدان )»( و 0/02« )معالم السنن»

)ص « الإشاعة» ( و062و  0/562« )فتح الباری»( تحقیق د. طه زینی و 5/514)

 (.28)ص « الإذاعة»( و 41

 با شرح نووی(. – 52/46، )الساعة أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »1
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 .2«ن وجوههم المج ان المطرقة ، کأ1نوفالأوه ذلف الوج  ، حمرينعالأ

آنان  يد که کفشهايبجنگ يشود تا با قوميامت برپا نميق»

چشم کوچک، قرمزرنگ و  يا با ترکهاياست و  يپشم

که صورت آنان مانند سپر برحسته است. عمرو بن  ينيبکوچک

  :دم فرموديامبر خدا شنيد از پيگويتغلب م

تقاتلوا قوماً عراض الوجوه ، کان وجوههم المجان  نأشراط الساعة من أ»
 .3«قةالمطر 

با صورت  يدن شما با قوميامت جنگيق يهااز جمله نشانه»

 «.پهن همانند سپر برجسته است

ه يها در عهد معاويمسلمانان در عصر صحابه اوائل خلافت امو

 دند.يبا ترکها جنگ

_________________________________________________________________________ 

 (.8/501« )فی غریب الحدیث النهایة( »1

با  – 0/062) الإسلامکتاب المناقب، باب علامات النبوة فی « صحیح بخاری( »2

 شرح فتح الباری(.

شیه منتخب الکنز( لفظ حدیث از اوست و صحیح با حا – 1/66« )مسند احمد( »3

 با شرح فتح الباری(. 6 0/562کتاب الجهاد، باب قتال الترک، )« بخاری
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ه يزد معاومن ن :کند گفتيج نقل ميه بن خرياز معاو يعليابو

ن يد بدياش رساز فرمانده يانامه يان بودم وقتيسفيابن اب

م و ياز آنها را کشت ياريم بسيروز شديمضمون که ما بر ترکها پ

شد و  ين امر عصبانيه از ايم. معاويبدست آورد يغنائم فراوان

د( و از ي)نامه شما به دستمان رس :سندين بنويدستور داد به او چن

م و تا دستور يترکها و کسب غنائم( مطلع شدمضمون آن )قتل 

 ر.يد با آنها جنگ مکن و غنائم از آنان مگيايمن ن

 :دم فرموديامبر خدا شنياز پ :ن. گفتيرالمؤمنيام يچرا ا :گفتم

 نَّأف 2صوميو الق 1خيتلحقها بِنابت الش العرب حتى ىلتظهرن التَک عل»
 .3«کره قتالَم لذلکأ

رسند يکه به هم م ييشوند در جايروز ميترکها بر اعراب پ»

اه تلخ اما خوشبو( يصوم )دو گيخ و قياه شيدن دو گيمحل روئ

 پسندم.يل من قتال با آنها را نمين دليبد

_________________________________________________________________________ 

 (.4/406« )معجم البلدان»( الشیخ: گیاهی خوشبو 1

 روید.( قیصوم: گیاهی خوشبو بیشتر در صحرا می2

 (.0/060« )فتح الباری( »3
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امبر يدر کنار پ :کند گفتيده از پدرش نقل ميعبدالله بن بر

  :دم فرمودينشسته بودم از او شن -صلى الله عليه وسلم- خدا

ن وجوههم أ ، کينعالأ وجه ، صغارعراض الأ سوقها قومي متيأن إ»
 ولَما السابقة الأأرة العرب ، يلحقوهم بجز ي )ثلًث مرات( حتى 1الْجف

ما الثالثة ، أنجو بعض ، و يهلک بعض و ية ، فيما الثانأمن هرب منهم و  نجويف
هم » :الله! من هم؟ قال  نبييَ :قالوا .«منهم يکلهم من بق 2صطلمونيف

مساجد  يسوار  لَإلهم يبطن خير ده ليب ينفس يما والذأ» :قال« التَک
 .«ينالمسلم

ض و سپر مانند )سه مرتبه( و يعر يهابا چهره يهمانا قوم»

رانند. بار اول هر  يالعرب مرهيکوچک امت مرا تا جز يچشمان

شوند يهلاک م يافت. بار دوم بعضيکس از آنها فرار کرد نجات 

کن شهيماندة آنان ريقابند. بار سوم باييگر نجات ميد يو بعض

امبر يهستند پ يامبر خدا آنها چه کسانيپ يا :شوند. گفتنديم

که نفسم در دست  يترکها سپس گفت قسم به کس :فرمودند

 «.بندنديشان را به ستون مساجد مياوست اسبها
_________________________________________________________________________ 

 (.5/421« )فی غریب الحدیث النهایة( »1

 (.55/254« )عون المعبود»( و 4/20« )فی غریب الحدیث النهایة( »2
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 يا سه شتر و مقداريشه دو يده هميبعد از آن موقع بر :او گفت

به خاطر آنچه دربارة فتنه امراء اط حتىا يسفر برا يکالا )توشه(

 .1ده بود به همراه داشتيامبر شنيترک از پ

_________________________________________________________________________ 

با حاشیه منتخب الکنز( ابوالخطاب عمر بن  – 420 – 1/422« )مسند احمد( »1

 (.104قرطبی )ص « التذکرة»گوید: این سند صحیح است دحیه می

و راویان اند ابوداود، احمد و بزار به اختصار آنرا روایت کرده»گوید: هیثمی می

 (.6/455« )الزوائدمجمع« »آن از راویان حدیث صحیح هستند

رانند )سه مرتبه( مسلمانها ترکها را تاجزیرة العرب می :گویداما روایت ابوداود می

قومی چشم کوچک )یعنی: ترکها( و شما  کننددر آن آمده است با شما جنگ می

 سازید.ب ملحقشان میدهید )سه بار( و به جزیرة العرآنها را فراری می

با شرح عون  – 254 – 55/258کتاب الملاحم، باب قتال الترک )« سنن ابوداود»

تراست ولی گوید به نظر من روایت احمد صحیحالمعبود( صاحب عون المعبود می

 روایت ابوداود از طرف برخی راویان در آن و هم ایجاد شده است.

شه سفر به همراه داشته، به خاطر فرار از و اینکه بریده همیشه دو یا سه شتر و تو

آنچه از پیامبر خدا در رابطه با ابتلاء امراء ترک شنیده است. روایت احمد را تأیید 

کند و همچنین در برخی از راویان حدیث شک وجود دارد. و حوادث اتفاق می

 (.55/252« )عون المعبود»کند. افتاده روایت احمد را تأیید می
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اترکوا التَک ما » ث مشهور بود:ين حديدر زمان صحابه ا
  .1«ترکوکم

                                                                                                                                                    

اره سه بار خروج ترکها علیه مسلمانان مطالبی نقل شده است. او از قرطبی درب

گوید: ترکها سه بار علیه مسلمانان خارج شدند که خروج اخیر آنها تخریب می

بغداد، قتل خلیفه و امراء و علماء بود آنان حتی شام را مدتی به دست گرفتند تا 

لوت( آنها را شکست اینکه پادشاه مصر ملک مظفر به )قطز( درمعرکه )عین الجا

 داد و جمع آنان را متفرق ساخت. و خداوند مسلمین را از شرشان پاک کرد.

 55/260کتاب الملاحم باب فی النهی عن تهییج الترک والحبشة )« سنن ابوداود( »1

 با شرح عون المعبود(. –

فتح »گوید: این حدیث را طبرانی در حدیث معاویه نقل کرده است. ابن حجر می

 (.0/060« )ریالبا

« الاصل»زرقانی گفته است این حدیث حسن است و در »گوید: عجلونی می

 گوید: می

از ابن مسعود با این « الاوسط»و «الکبیر»رواه ابوداود و النسائی ... و طبرانی در 

اول من یسلب امتی ملکهم »قال: « اترکوا الترک ما ترکوکم»کند. لفظ روایت می

و همچنین از معاویه )با سند متصل( آنرا روایت کرده  «طوراءو خولهم الله بنور قن

« علی السنة الناس الأحادیثکشف الخفاد مزیل الالباس عما اشتهرمن »است 

 ( عجلونی تعلیق احمد القلاش چاپ مؤسسه الرساله بیروت.5/42)
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 «.ديز آنها را رها کنيدند شما نياگر ترکها با شما نجنگ»

 ين ترکها و مسلمانان مسدود بود وليب :ديگويابن حجر م

اد شد و به خاطر يداد بردگان و خادمان ترک زکم باز شد و تعکم

ت افتادند. تا برو و قدرتشان ملوک دربارة آنان با هم به رقاين

دادند سپس يل ميان معتصم را ترکها تشکيشتر سپاهيکه ب ييجا

                                                                                                                                                    

( 5/25« )ضعیف الجامع الصغیر»موضوع است  :گویدآلبانی درباره این حدیث می

 (.561)حدیث 

المقاصد الحسنه فی بیان کثیر من »کند سخاوی موضوع بودن حدیث را رد می

( چاپ دارالادب العربی للطباعه، 56-50)ص « المشتهره علی الاسنة الأحادیث

 . ق(.ه 5461ناشر مکتبة الخانجی بمصر سال )

گوید: در روایت طبرانی عثمان بن یحیی القرقسانی برای ما شناخته هیثمی می

« الزوائدمجمع«. »اندده است اما بقیه رجال سند راویان حدیث صحیحنش

(6/458.) 

توانیم بگوییم این حدیث حداقل حسن است بخصوص ابن حجر آنرا در زمان می

 صحابه مشهور دانسته و خللی در آن وارد نکرده است.

 شاید منظور آلبانی از موضوع بودن حدیث عبارت اضافه آخر حدیث است.

بعداً خواهد آمد که « خولهم الله بنور قنطوراء مان یسلب امتی ملکهم واول م»

 حافظ ابن حجر آنرا قبول کرده است. والله اعلم.
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به مرور زمان ترکها بر معتصم غلبه کردند و پسرش متوکل و 

ها يلمينکه ديبه قتل رساندند تا ا يگريپس از د يکياولادش را 

 ينژاد آمدند و شهرهاترک يوارد شدند و بعد پادشاهان سامان

ن و بعد از آن ين را تصرف کردند. سپس آل سبکتکينشعجم

عراق، شام و روم را  يران حاکم شدند و کشورهايان بر ايسلجوق

آل  – يعنيروانشان يپ يايبه تصرف خود درآوردند و بعد بقا

در شام ماندند و تعداد ترکها  –وب يت ايب –و اتباعشان  – يزنک

 دند.يز رسيمصر و شام و حجاز ن ياد شد به کشورهايآنقدر ز

ب يبر آل سلجوق خروج کرد. شهرها را تخر در صدة پنجم عز

 ن برد.يرا از ب يارينمود و بس

زخان و قوم يچنگ يعنيبعد از آن در صدة ششم طامه بزرگ 

ن را پر از آتش کردند يزما خصوصاً مشرقيتاتارهجوم آوردند دن

 656امان باشد. درسال ) نمانده بود که از شر آنها در يشهر حتى

 ب بغداد و قتل مستعصم به دست آنان اتفاق افتاد.ي( تخره

به  –مور لنگ يت –ن آنها ينکه آخرين روند ادامه داشت تا ايا

شام را تصرف کرد. دمشق را به آتش  يد او شهرهايصدارت رس
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هند و روم را به تصرف خود درآورد او  ين کشورهايد و مابيکش

نکه خداوند پسرانش را در منطقه متفرق يماند تا ا ياديمدت ز

 گرداند و خودش به عذاب خداوند گرفتار شد.

صلى الله - امبر خدايث پيان نمودم مصداق حديهمه آنچه که ب

... «ملکهم متيأول من سلب أقنطوراء  ن بنِإ» :است -عليه وسلم

- امبر خدايد منظور پيشا« پسران قنطوراء ملک را از امتم گرفتند»

عرب است نه  يعني ياز امت، امت نسب -صلى الله عليه وسلم

 .1. والله اعلميامت دعو

ن قوم تاتار که در قرن هفتم ظاهر شدند از نژاد ترک يبنابرا

ز يشده در وصف ترکها بر تاتار )مغول( نانياند. و صفات ببوده

 کند.يم قيتطب

هم عصر ظهور قوم تاتار بوده است او دربارة آنان  2يامام نوو

_________________________________________________________________________ 

 (.056 – 0/060« )فتح الباری( »1

( اتفاق افتاد در این ه 060( و وفاتش در سال)ه 045( ولادت امام نووی در سال )2

« تذکرة الحفاظ»شکست دادند.  مدت مغول ظاهر شدند و خلافت عباسی را

(2/5265 – 5264.) 
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ث آمده است يکه در حد يجنگ با ترکها با تمام صفات» :ديگويم

ض و يعر يکوچک صورتها يچشمها ياتفاق افتاد. دارا

 يبرجسته دارا يمانند سپرها ييهاکوچک و چهره ينيرنگ بسرخ

ات ذکر شده در زمان ما ظاهر .. آنها باتمام صف.و يپشم يکفشها

اکنون با هم در حال دند و هميشدند و با مسلمانان به کرّات جنگ

 .1جنگ هستند

به اسلام و  ياز ترکها مسلمان شدند و خدمات فراوان يليخ

ل دادند که يتشک يرومندين ين رساندند آنها دولت اسلاميمسلم

از جمله فتح  يباعث عزت اسلام شد و فتوحات ارزشمند

فتح  يبرا ياتخت روم بدست آوردند که مقدمهيه پايقسطنطن

 ربزرگ آن قبل از ظهور دجال در آخرالزمان است شرح آن د

 د.يآيم يصفحات آت

شرق و غرب آن  يازشهرها ياريجه اسلام به اروپا و بسيدر نت

 وارد شد.

 يثيدر حد -صلى الله عليه وسلم- امبر خداين مصداق کلام پيا

_________________________________________________________________________ 

 (.42 – 52/46« )شرح نووی بر مسلم( »1



 097 های قیامتنشانه

 :ديفرمايعد از ذکر قتال ترکها است که مره بياز ابوهر

ه ، والناس يقع في مر حتىة لَذا الأيشدهم کراهأ الناس يروتَدون من خ»
 .1«سلًمالإ ارهم فِية خيالْاهل ارهم فِيمعادن ، خ

نکه به آن يدانند تا اينکار را ناپسند مين انسانها ايبهتر»

ت يجاهلن آنها در يرسند. مردم مانند معادن هستند. بهتريم

 «.نشان در اسلام استيبهتر

 

 قتال با عجم -11

 -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايکند پيت ميره روايابوهر

الوجوه ،  عاجم حمرتقاتلوا خوزاً وکرمان من الأ تقوم الساعة حتى لا» :فرمود
 .2«ن وجوههم المجان المطرقة ، نعالَم الشعرأ کينعالأ نوف صغارفطس الأ

شود تا با خوزستان و کرمان )دو شهر بزرگ يامت برپا نميق»

_________________________________________________________________________ 

با  – 0/062) الإسلامکتاب المناقب باب علامات النبوة فی « صحیح بخاری( »1

 الباری(.شرح فتح

با شرح فتح  – 0/062کتاب مناقب، باب علامات النبوة )« صحیح بخاری( »2

 الباری(.
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پهن  ينيب يد آنان سرخ چهره، چشم کوچک، بالايران( قتال کنيا

 يکفشها اند ومانند سپر برجسته ييصورتها يو فرورفته و دارا

 به پا دارند. يپشم

زمطرح يث مربوط صفات آنان نيدر بحث قتال ترک و احاد

کرمان است که از ث بحث قتال خوزستان و ين حديد درايگرد

وصفشان همان وصف  ين هستند ولينشعجم و فارس يشهرها

 ترکها است.

ث ين حديممکن است جواب داده شود ا» :ديگويحجر مابن

ث انذار يث قتال با ترک است اما وجه مشترک دو حدير از حديغ

 .1به خروج آن دو طائفه )ترک و عجم( است

 :مبر خدا فرمودندايپ :ديگويت سمره که ميبه نظر من روا

فر ون ، ي لا سداً أکونون يکم من العجم ، ثُ يديألَ لله  عزوجل يمن أشک يو »
 .2«ئکميکلون فيَقتلون مقاتلتکم ، و يف

_________________________________________________________________________ 

 (.0/066« )یفتح البار( »1

 با حاشیه منتخب الکنز(. -1/55« )مسند احمد( »2
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له عجم ثروتمند گرداند سپس آنها يد خداوند شما را بوسيشا»

ل شوند و فرار نکنند پس مجاهدان شما را بکشند و ير تبديبه ش

 «.رنديشما بگمتتان را از يء و غنييف

ن وشک أي» :امبر خدا فرمودنديت شده است پيره رواياز ابوهر
 .1«ئکميکلون فيَقتلون مقاتلتکم ويفر ون ، في سد لاأکم من العجم يکثر في

اد شوند و فرار نکنند، يان شما زيد مردان شجاع عجم در ميشا»

 ئتان را تصرف کنند.يمجاهدان شما را بکشند و ف

امت به حساب يق يهاز از نشانهيعجم ن ن اساس قتال بايبر ا

 د.يآيم

 

 2(يکردن امانت )فقدان امانتدارعيضا -12

                                                                                                                                                    

رواه احمد و البزار و الطبرانی، و راویان احمد مورد اعتماد هستند »گوید: هیثمی می

 (.6/465« )مجمع الزوائد»

 (.6/455« )مجمع الزوائد»( رواه الطبرانی، و راویان آن مورد اعتماد هستند 1

إِنََّّ عاراضْناا ﴿آمده است.  68ث آن در سوره احزاب آیه: ( امانت ضد خیانت است بح2
نساانُ إِنَّهُ  الْأامااناةا عالاى السَّمااوااتِ واالْأارْضِ واالْْبِاالِ فاأاب ايْنا أان يُاْمِلْناهاا واأاشْفاقْنا مِنْهاا واحماالاهاا الْإِ 

 .﴾كاانا ظالُوماً جاهُولاً 
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 -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايکند پيت ميره روايابوهر

 رسول يَضاعتها إف يک  :قال« مانة فانتظر الساعةعت الأيذا ضإ» :فرمودند
 .1«ةعهله فانتظر الساأ يرغ لَإمر سند الأأذا إ» :الله؟ قال

کردن عيضا :گفت« امت باشيع شد منتظر قيامانتها ضا يوقت»

به  کار يوقت» :امبر خدا؟ فرمودنديپ يامانت چگونه است ا

 «.امت باشيسته محول نشد منتظر روز قيکارشناس شا

شود يان نمودند که چگونه امانت از قلوب برداشته ميامبر بيو پ

 ماند.ياز آن در قلب نم يو جز اثر

                                                                                                                                                    

اند همه آن اقوال به دو قسم یان نمودهعلماء درباره معنی این آیه چند قول ب

 گردد.برمی

 توحید: امانتی است نزد بنده و پنهان در قلب است. -5

انسان به امانت نهاده شده  شود که نزدعمل: شامل تمام ابواب شریعت می -8

 است. پس امانت یعنی تکلیف، پیروی از اوامر واجتناب از نواهی.

( تحقیق علی محمدالبجاوی و 5120 – 4/5122عربی )الابن « احکام القرآن»

« فتح الباری»( و 0/266« )تفسیر ابن کثیر»( و 8/502« )شرح نووی بر مسلم»

(55/444.) 

 با شرح فتح الباری(. – 55/444کتاب الرقاق باب رفع الامانه )« صحیح بخاری( »1
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ان فرمودند يما ب يث برايامبر خدا دو حديد پيگويم فهيحذ

امبر به يهستم. پ يگريدم. منتظر تحقق دياز آنها را د يکيتحقق 

گرفت سپس قرآن و  يما فرمودند امانت در درون دل مردان جا

 سنت را آموختند و دربارة رفع امانت فرمودند.

 1ثر الوکتأها مثل ثر أظل يمانة من قلبه ، فنام الرجل النومة ، فتقبض الأي»
رجلک ،  ىکجمر دحرجته عل  2ثرها مثل المجلأ ىبقينام النومة فتقبض ، فيثُ 

حدهم أکاد ي عون فلًيتبايصبح الناس يءٌ فيه شيس فيو ل 4فتَاه منتبِاً  3فنفط
عقله! وما أ: ما قال للرجلينا ، و يمأفلًن رجلً  بنِ ن فِإقال يمانة فالأ يؤدي
 يعل ىتأ ان ولقديمإقلبه مثقال حبة خردل من  جلده! و ما فِأ ظرفه! و ماأ

رده  اً ين کان نصرانإسلًم و  ، رده الإعت لئن کان مسلماً يکم بِيأ بِلِأزمان وما 

_________________________________________________________________________ 

 (.1/852« )فی غریب الحدیث النهایة( »1

کتاب الرقاق باب رفع « صحیح بخاری»( و 2/466« )فی غریب الحدیث النهایة( »2

 باشرح فتح الباری(. – 655/444الامانه 

 (.256 – 6/250« )لسان العرب( »3

 (.54/40« )فتح الباری»( و 2 – 2/6« )فی غریب الحدیث النهایة( »4
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 .1«لا فلًنَّ و فلًنَّأع يبِأوم فما کنت يما الأه ، فيساع ىعل

شود و تنها يزند پس امانت از قلبش برداشته ميم يمرد چرت»

خوابد يماند سپس بار دوم ميم يبه جا ک نقطهياثر آن مانند اثر 

پا  يکه رو يماند مثل اخگريم يو اثرش مانند تاول بر جا

 دارد.يبرم يغلطانده شود و پوست تاول تو خال

کنند. ينم يچکدام امانتداريکنند اما هيعت ميمردم با هم ب

ن وجود دارد در وصفش يام يشود در فلان طائفه مرديگفته م

قدر عاقل، باهوش و استوار است اما در قلبش شود چيگفته م

ک يبود بدون مبالات با هر  يمان وجود ندارد. زمانيا يامثال ذره

 يرا اگر مسلمان بود اسلام و اگر نصرانيکردم زيعت مياز شما ب

گرداند اما اکنون جز يتش او را نزد من باز ميبود کوشش و جد

 «.کنميعت نميبا فلان و فلان ب

شود و ياز قلبها برداشته م يکند امانتدارياشاره م ثين حديا

ن به علت فقدان ترس از خدا، اختلاط با خائنان و يمردان ام

_________________________________________________________________________ 

با شرح فتح الباری(  – 55/444کتاب الرقاق باب رفع الامانه )« صحیح بخاری( »1

 الباری(.با شرح فتح – 54/42باب اذا بقی فی حثالة من الناس ) و کتاب الفتن
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ن خود اقتدا يرا انسان به قريگردند زيمان خائن ميضعف ا

 کند.يم

مختلف از  يتهايمسئول يواگذارع امانتيياز مظاهر تض يکي

ن و ناتوانان يمتخصصر يبه غ.. .جمله امارت، خلافت، قضاوت و

ن امر موجب يرا ايآن است ز يمثبت و حفظ و نگهدار يدر اجرا

د خشم و نفرت در يع حقوق و استخفاف مصالح مردم، تولييتض

 .1ان آنان استينه در ميها و برافروختن کنهيس

روانشان هستند( امانتدار يان امور مردم )که عامه پيمتول يوقت

ان برابر است ياهند بود پس اصلاح والز امانتدارنخوينباشند مردم ن

 تان و فسادشان فساد جامعه را به همراه دارد.يبا اصلاح رع

بعلاوه سپردن امور به نااهلان نشانه عدم اهتمام مردم به امور 

ل امام ين دلياست بد يجوامع جاهل يهايژگياست و از و ينيد

 ت.آورده اس« کتاب العلم»ره مذکور را در يث ابوهريحد يبخار

ن يا« کتاب العلم»ن مطالب با يتناسب ا» :ديگويابن حجر م

_________________________________________________________________________ 

( 00)ص « فی العقاعد -صلى الله علیه وسلم-قبسات من هدی الرسول الاعظم ( »1

 چاپ دارالقلم، دمشق. 0ه 5402علی الشربجی، چاپ اول )
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و بدور  ياست که اسناد امور به نااهلان فرهنگ جوامع جاهل

 .1«ديآيامت به شمار ميروز ق يهااز نشانه يکيازعلم است. که 

ند يآيم ييدهد سالهايخبر م -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايپ

ان يان دروغگو و دروغگويراستگوگردند. يارها معکوس ميکه مع

گردد در يکند و خائن امانتدار ميانت مين خيامشوند. يراستگو م

 ن موضوع اشاره خواهد شد.يامت به ايق يهاادامه بحث نشانه

 

 قبض علم و ظهور جهل  -13

امت قبض علم و نشر جهل است در يق يهاگر از نشانهيد يکي

ت يروا -رضي الله عنه- از انس بن مالک يح مسلم و بخاريصح

  :فرمودند -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايشده است پ

 .2«ثبت الْهليرفع العلم و ين شراط الساعة أأمن »

_________________________________________________________________________ 

 (.5/524« )فتح الباری( »1

با شرح  – 5/562) الجهل کتاب العلم، باب رفع العلم و ظهور« صحیح بخاری( »2

کتاب العلم باب رفع العلم وقرضه وظهور الجهل « صحیح مسلم»فتح الباری( و 

 با شرح نووی(. – 50/888والفتن فی آخر الزمان )
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 «.امت رفع علم و انتشار جهل استيق يهااز نشانه»

 موسىمن نزد عبدالله و ابو :کند گفتيق نقل مياز شق يبخار

 يدي ينن بأ» :فرمود -وسلمصلى الله عليه - امبر خدايبودم گفتند پ
 .1«رفع العلميها الْهل و يزل ف نيماً يَالساعة لأ

امت خواهد آمد جهل در آن مستقر و علم يقبل از ق ياميا»

ره يت مسلم از ابوهريدر روا« رود( ين ميبرداشته خواهد شد)از ب

  :امبر خدا فرمودندينقل شده است. پ

 .2«کثر الَارْجيالشح و  يلقي و قبض العلم ، وتظهر الفتنيتقارب الزمان ، و ي»

شود، فتنه وفساد يگردد، علم برداشته ميک ميان نزديا به پايدن»

 «.شونديگردند، حرص و طمع و هرج و مرج فراوان ميآشکار م

ث در ين حديکه ا ييهاتمام نشانه» :ديگويابن بطال م

جهل، م. کمبود علم، انتشار يادهيان ديرد. ما آنها را بطور عيگيبرم

اند و فتنه منتشر شده و افتهيرشد شح و بخل در قلوب تحقق 

_________________________________________________________________________ 

 با شرح فتح الباری(. – 54/54کتاب الفتن، باب ظهور الفتن )« صحیح بخاری( »1

 با شرح نووی(. – 884 – 50/888کتاب العلم، باب رفع العلم )« صحیح مسلم( »2
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 .1«کشتار و قتل فراوان گشته است

ظاهراً آنچه ابن بطال مشاهده کرده » :ديگويحافظ ابن حجر م

ز در يث است و مقابل آنها نياز موارد مذکور در حد يدرصد کم

ث کمال استقرار يشود اما مراد حديافت ميجامعه فراوان 

ت رکه نقطه مقابل آنها به ند يوضوعات مطرح شده است بطورم

ان يافت شود پس منظور از قبض علم استقرارجهل صرف در مي

از علماء مانع تحقق مضمون  يامردم است لذا وجود طائفه

 .2گردنديرا آنان در بطن جامعه مغمور ميست زيث نيحد

 بن از عبدالله يثيتحقق قبض علم با قبض علماء است. در حد

  :دم فرمودنديامبر خدا شنيعمر بن العاص آمده است از پ

قبض العلم بقبض ينتزعه من العباد ولکن يقبض العلم انتزاعاً ين الله لاإ»
 ير ، اتخذ الناس رؤوساً جهالا ، فسئلوا؟ فأفتوا بغبق عالماً يذا لَ إ حتىالعلماء ، 

_________________________________________________________________________ 

 (.54/50« )فتح الباری( »1

 (.54/50« )فتح الباری( »2
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 .1«ضلواأعلم فضلوا و 

رون يا از قلب علماء بن صورت که آنريخداوند علم را به ا»

بردن علماء قبض نيله از بيدارد، بلکه علم را بوسيآورد برنم

جاهل به  يماند و مردم از رؤساينم يباق ينيعالم د يعنيکند. يم

دهند يم ين جاهلان بدون علم فتويند اينمايم يروين پيامور د

 «.کننديز گمراه ميگران را نيخود که گمراه هستند د

شدن کند مراد از برداشتهيان ميث بين حديا» :ديوگيم ينوو

ست يث گذشته، محو آن از افکار و قلوب عالمان نيعلم در احاد

بلکه منظور آن مرگ علماء و حاملان علم و اتخاذ جهال به عنوان 

کردن براساس ت و حکومتيرين امور و مديو مسئول يوال

گران را يشوند و هم ديجهلشان است لذا هم خودشان گمراه م

 .2«سازنديگمراه م

_________________________________________________________________________ 

با شرح  – 5/502کتاب العلم باب کیف یقبض العلم، )« صحیح بخاری( »1

کتاب العلم باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل « صحیح مسلم»الباری( و فتح

 با شرح نووی(. – 882 – 50/884والفتن، )

 (.882 – 50/884« )بر مسلم شرح نووی( »2
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نجا علم به کتاب )قرآن( و سنت است که يمنظور از علم در ا

اء هستند با يانب يقيده و علماء وارثان حقياء به علماء رسياز انب

رند، بدعت شکوفا يميرود، سنتها مين ميرفتن آنان علم از ب

 ابد.ييم ميشود و جهل تعميم

ث ياست و منظور احاد ييادر رشد و شکوف يياياما علوم دن

 -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايرا پيست زين ييايعلم دن

از آنان سؤال » «ضلوا علم فضلوا وأيرفتوا بغأفسئلوا ف» :ديفرمايم

شوند و يدهند پس خود گمراه ميم يشود، بدون علم فتويم

 «.سازنديگران را گمراه ميد

ند يکسان يقيء حقن است و علمايمقارن جهل به د يپس گمراه

ند و به راه ينمايه ميکنند، امت را توجيکه به علمشان عمل م

ده يفايرا علم بدون عمل بيکنند. زيشان مييت راهنمايحق و هدا

آمده است  ياز بخار يتيه عذاب صاحبش است و در روايبلکه ما

 «.روديعمل رو به نقصان م» 1«نقص العمليو »

_________________________________________________________________________ 

کتاب الادب باب حسن الخلق و السخاء و ما یکره من البخل « صحیح بخاری( »1

 با شرح فتح الباری(. – 56/210)
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  :ديگوياز علماء م يانام عدهبعد از ذکر  يامام مورخ ذهب

ار آنها قرار نگرفت اما امروز از ياز علم در اخت يجز مقدار کم»

از مردم نمانده  يان عدة کميدر م يز جز اندکيآن مقدار کم ن

ل علم عمل ين مقدار قليکه به ا ياست. چقدر کم هستند کسان

 .1«لیحسبنا الله ونعم الوککنند. 

د چگونه باشد. ياست عصر ما با ن بودهيچن يزمان ذهب يوقت

شتر يم علم کمتر و جهل بيشويرا هرچه از عهد نبوت دور ميز

ن يعالمتر -صلى الله عليه وسلم- شود. اصحاب رسول اکرميم

آنان به نسبت  يعنين ين و تابع تابعياند سپس تابعن امت بودهيا

امبر ياند همانطور که پستهيزين قرن ميدر بهتر يبعد يقرنها

  :ديفرمايسلام ما

ن مردم، يبهتر» .2«لونِمين يلونِم ، ثُ الذين يثُ الذ  الناس قرنِيرخ»

که بعد از  يامبر اکرم( و بعد کسانيمردمان قرن من هستند )اصحاب پ

_________________________________________________________________________ 

 (.4/5645« )تذکرة الحفاظ( »1

ثم  -رضی الله عنهم-الصحابة کتاب فضائل الصحابة، باب فضل « صحیح مسلم( »2

  با شرح نووی(. 50/20الذین یلونهم )



 201 های قیامتنشانه

ن قرن بعد از ين( و بعد از قرن تابعيتابع يعنيند )يآيقرن من م

دنبال آنها  گر که بهيد يب کسانين ترتين( به هميآنهاست )تابع تابع

شود و جهل ين انقطاع علم کم ميب بدين ترتيو بد« نديآيبوجود م

فه يدانند حذيکه مردم فرائض اسلام را نم ييابد تا جاييش ميافزا

ف ياسلام ضع» :فرمودند -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايد پيگويم

 يکه کس يشود تا حديده ميشود همانطور که لباس پوسيم

ک شب يستند و کتاب خدا در يوزه، نماز، حج و صدقه چداند رينم

رمرد يپ ياماند جز عدهين نميه از آن بر زميک آي حتىشود يبرده م

م يافتيما پدرانمان را بر کلمه )لا اله الا الله(  :نديگويرزن که ميو پ

کلمة  :فه گفتيبه حذ 1صله«. ميکنيز آن را تکرار ميل ما نين دليبد

دانند يکه نم يرساند در حاليم يلله( به آنها چه سود)لا اله الا ا

 يبرگرداند ول يفه از او رويستند، حذينماز، روزه، حج و صدق چ

_________________________________________________________________________ 

تابعی بزرگی بود که از عمار بن یاسر  –( او ابوبکر، صله بن زفر العبسی الکوفی 1

ابن عباس حدیث روایت کرده است. او و علیوحذیفه بن الیمان وابن مسعود و

« تقریب التهذیب»( و 2/246« )تهذیب التهذیب»فوت کرد.  ه 66حدود سال 

(5/466 .) 
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ش را بر يفه روياو سه بار سؤالش را تکرار کرد. در تمام موارد حذ

آنان را از  :صله يدر مرتبه سوم رو به او کرد و گفت ا يگرداند ول

  .1بار( دهد )سهيعذاب آتش نجات م

ک شب يقرآن در » :ديگويم -رضي الله عنه- عبدالله بن مسعود

 يزيرود و چينه( مردان ميشود، از درون )سيان شما برده مياز م

  .2«ماندينم ين باقياز آن در زم

ها نهيدر آخر الزمان قرآن در مصاحف و س» :ديگويه ميميابن ت

از آن در مصاحف  يفها و حرنهياز آن در س ياشود کلمهيبرده م

_________________________________________________________________________ 

( و 5421-8/5422اب القرآن و العلم )کتاب الفتن باب ذه« سنن ابن ماجه( »1

گوید این حدیث صحیح است و مطابق ( او می2/264« )المستدرک»حاکم فی 

گوید: سند ذهبی نیز با او موافق است. ابن حجر می« شرط مسلم روایت شده است

( آلبانی آن را تصحیح کرده است 54/50« )فتح الباری»ابن ماجه قوی است 

 (. 6044( )حدیث 0/440)« صحیح الجامع الصغیر»

( رواه الطبرانی، راویانش راویان حدیث صحیح هستند جز شدّاد بن معقل او نیز 2

 (. 446-6/480« )مجمع الزوائد»موثق است 

فتح »رسد )موقوف است( گوید: سندش صحیح است اما به پیامبر نمیابن حجر می

 (. 54/50« )الباری



 202 های قیامتنشانه

  .1«ماندينم

شود ياز خدا برده نم ين نامينکه در زميو بزرگتر از آن ا

  :امبر خدا فرموديان شده است پيث انس بيهمانطور که در حد

  .2«الله الله :رضالأ قال فِيلا  لا تقوم الساعة حتى»

ن نام الله بر زبانها محو يزم ينکه رويشود تا ايامت بر پا نميق»

ان شده يب يث دو معنين حديا يبرا :ديگوير ميابن کث«. ددگر

 است. 

گر را بخاطر يداند و مردم همديمنکر را ناپسند نم يکس -0

ر ين تعبيرا بد ين معنيث ايکنند. حديانجام منکرات ناراحت نم

ث عبدالله يهمانطور که در حد« الله، الله :قاليلا حتى»کند يان ميب

ماند، معروف را يم يآن تنها دود از» :بن عمر آمده است

_________________________________________________________________________ 

 (. 500-4/502« )مجموع فتاوای ابن تیمیه( »1

با شرح  8/562آخر الزمان ) الإیمانباب ذهاب  الإیمانکتاب « صحیح مسلم( »2

 امام نووی(. 
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  .1«داننديشناسند و منکر را ناپسند نمينم

نام  ين قطع گردد و کسينکه ذکر نام الله در زميتا ا :دوم يمعن

است که زمانه فاسد شود، کفر و فسوق و  ياو را نشناسد. زمان

  .2ابد و نوع انسان نابود گردديش يان افزايعص

 

 عوان ستمگران ان و ايش نظاميافزا -14

امبر يکند پيت ميروا -رضي الله عنه- امام احمد از ابو امامه

رج يَ :و قالأ –آخر الزمان رجال  مة فِهذه الأ کون فِي» :خدا فرمودند
ون غديذنَّب البقر ، ا أنِكأاط  يمعهم س –آخر الزمان  مة فِرجال من هذه الأ

  .3«غضبه روحون فِيط الله ، و سخ فِ

مانند  ين امت )خواهند آمد( شلاقياز ا يمرداندر آخر الزمان »

دم گاو بدست دارند صبح و شام در عذاب و غضب خداوند قرار 

آخر  کون فِيس» :آمده است« ريالکب»در  يت طبرانيدر روا« دارند
_________________________________________________________________________ 

گوید اسناد حدیث صحیح شرح احمد شاکر( او می 528-55/525« )مسند احمد( »1

 است. 

 ( تحقیق د. طه زینی. 5/520« )/ الفتن و الملاحم النهایة( »2

 یه منتخب الکنز( حدیث صحیح است. با حاش 1/816« )مسند امام احمد( »3
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ن تکون أک يَإسخط الله ، ف روحون فِيغضب الله ، و  غدون فِيالزمان شرطةٌ 
  .1«من بطانتهم

خواهند آمد در غضب خدا صبح  يانيامدر آخر الزمان نظ»

رسانند پس مبادا از يان ميکنند و در عذاب خدا شب را به پايم

 «. يان آنها باشيحام

شوند و آنان را بدون يره مين چيکه بر مسلم ين افراديبه چن

 دهند وعده عذاب داده شده است. يحق عذاب م

صلى الله - امبر خدايکند پيت ميره روايابوهرامام مسلم از 

اط  يقوم معهم س :رهُاأهل النار لَ ان من أصنف» :فرمودند -عليه وسلم
  .2«......ضربون بَا الناسيذنَّب البقر أک

از آنان  يکيام از اهل جهنم هستند دهيدو گروه که آنها را ند»

مانند دم گاو در دست دارند و با آن  يهستند شلاق ييانسانها

از  يکيث ين حديا» :ديگويح( م)ر ينوو« زنند....يمردم را م

_________________________________________________________________________ 

« صحیح الجامع»( حدیث صحیح است. 162-5/166« )اتحاف الجماعه( »1

 (. 4106( )حدیث 4/456)

 با شرح امام نووی(.  56/50باب جهنم اعاذ نا الله منها )« صحیح مسلم( »2
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افته است و يرا مفاد آن امروز تحقق يامبر است زيمعجزات پ

  .1«ان هستندياوران نظاميشلاق بدستان غلامان و 

ن أوشکتا أن طالت بک مدة إ» :ره فرمودنديابوهرامبر خدا به يپ
ذنَّب أهم مثل يديأ لعنته ، فِ روحون فِيسخط الله و  غدون فِيقوماً  ىتر 
  .2«بقرال

را که  يقوم ينياگر عمر به تو اجازه بدهد ممکن است بب»

-ابن عباس برند يصبح در عذاب خدا و شب در لعنت او بسر م

مراء کم أيکون علي» :امبر خدا فرمودنديد پيگويم -رضي الله عنهما
شوند که از مجوس هم ير شما ميام يکسان» .3«هم شر  مِنا المجوس

 «. بدترند

 

 ر زنا انتشا -15

_________________________________________________________________________ 

 (. 56/50« )شرح نووی بر مسلم( »1

 با شرح نووی(.  56/50)باب جهنم اعاذ ناالله منها « صحیح مسلم( »2

روایت کرده، راویان آن رجال صحیح « الاوسط»و « الصغیر»( طبرانی آن را در 3

 (. 1/841« )مجمع الزوائد»هستند جز مؤمل بن اهاب، او نیز مطمئن است. 
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از  يکين مردم يش آن بيامبر خبر داده است انتشار زنا و افزايپ

 امت است. يق يهانشانه

ت شده است. ي( از انس رواين )مسلم و بخاريحيدر صح

  .1«ظهر الزنَّي.... و .شراط الساعةمن أ نَّ إ» :امبر فرمودنديپ

 «. ن مردم استي.... و انتشار زنا ب.امتيق يهااز جمله نشانه»

الناس سنوات  ىعل أتِيس» :امبر فرمودنديکند پيت ميره روايوهراب
خواهد  ييهابر انسان سال» .2«ها الفاحشةيع في.... و تش.خد اعات و

  «.گردديع مي.. و فاحشه در آن شا.آمد که

ح از ابو يث صحين حلال دانستن زنا است، در حديبدتر از ا

 :دم فرمودنديا شنامبر خدياز پ :ديگويآمده است م يمالک اشعر

_________________________________________________________________________ 

با شرح فتح  5/562کتاب العلم باب رفع العلم و ظهور الجهل )« صحیح بخاری» (1

ب العلم باب رفع العلم و قبضه و ظهور الجهل و الفتن کتا« صحیح مسلم»الباری( و 

 با شرح نووی(.  50/885فی آخر الزمان )

گوید این حدیث صحیح الاسناد است اما بخاری ( می2/158« )مستدرک حاکم( »2

کند اند ذهبی نیز با او موافق است. آلبانی آن را تصحیح میو مسلم آن را نیاورده

تشیع فیها »( ولی در آن عبارت: 4122حدیث ( )4/858« )صحیح الجامع»

 نیامده است. « الفاحشة
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 يدر امت من افراد» .1«ريستحلون الْر  والْر يقوام أ متيأ کونون فِيل»

شمارند در يحلال م را ريخواهند آمد که عمل زنا و پارچه حر

مانند آنها مثل  يآخر الزمان بعد از تمام شدن مؤمنان افراد شرور

ث يکنند. همانطور که در حديگران جماع ميالاغ در حضور د

شرار الناس ،  يبقىو »ن آمده است. يچن -رضي الله عنه- سنوا
 يباق يمردمان بد» .2«هم تقوم الساعةيها تهارج الْمر فعليتهارجون في

امت يکنند پس قيمانند که مثل الاغ در حضور همگان جماع ميم

امبر يت شده است پيره روايابوهراز «. شوديدر زمان آنان بر پا م

 لَإقوم الرجل ي مة حتىهذه الأ ده لا تفنِيب ينفس يو الذ» :خدا فرمود
تها وراء هذا ير قول لو و يومئذ من يارهم يکون خيق فيالطر  شها فِفتَ يالمرأة ف
ن ين امت از بيکه جانم در دست اوست ا يقسم به کس» .3«الْائط

_________________________________________________________________________ 

کتاب الاشربه باب ما جاء فی من یستحل الخمر و یسمیه بغیر « صحیح البخاری( »1

 با شر ح فتح الباری(.  56/15اسمه )

با شرح  52/66الساعة باب ذکر الدجال ) أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »2

 نووی(. 

اند. گوید: راویان این حدیث راویان حدیث صحیحز ابو یعلی هیثمی می( روایت ا3

 (. 6/445« )مجمع الزوائد»
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رود ينکه مرد به طرف زن ميشود( تا ايامت بر پا نميرود )قينم

 ين روزين آنان در چنيکند پس بهتريمو بر سر راه با او جماع 

 «. ديرفتيوار ميد کاش به پشت آن ديگوياست که م يکس

ث گذشته که انس آن را يدرباره حد« المفهم»در کتابش 1يقرطب

نبوت او  يهااز نشانه ياث نشانهين حديا :ديگويت کرد ميروا

ده را دا يزيخبر وقوع چ -صلى الله عليه وسلم- امبريرا پياست. ز

  .2«افته است خصوصاً در زمان ماياست که تحقق 

ن بوده است پس در زمان به خاطر يچن ياگر در زمان قرطب

 وسته است. يشتر به وقوع پيجهل و انتشار فساد ب

 

_________________________________________________________________________ 

( ابو العباس احمد بن عمر انصاری قرطبی از فقهاء و محدثین مالکی او استاد 1

 التذکرة»قرطبی مفسر یعنی ابو عبدالله محمد بن احمد انصاری است صاحب کتاب 

اما ابو العباس مشهور به ابن المزین است از « ور الاخرهفی احوال الموتی و ... ام

مختصر صحیح »و « المفهم لما اشکل من تلخیض مسلم»جمله آثار او کتاب 

) در اسکندریه وفات یافت )رحمت خدا بر او باد( ه 010است او در سال )« بخاری

 ( زرکلی. 5/520« )الاعلام»( و 54/854« )البدایة والنهایة»

 (. 5/560« )باریفتح ال( »2
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 انتشار ربا  -16

ن مردم و عدم مبالات به حرام از يظهور و انتشار ربا ب

کند که يل منق يثيامت است عبدالله بن مسعود حديق يهانشانه

امت يقبل از آمدن ق» .1«ظهر الربِيالساعة  يدي ينب» :ديفرمايامبر ميپ

امبر يره آمده است پيابوهرح از يث صحيدر حد« ابدييربا انتشار م

خذ المال أمن حلًل أالمرء بِا  بالِي الناس زمان لا ى علينأتيل» :خدا فرمود
و کارش مبالات  رسد انسان در کسبيفرا م يزمان. »2«م من حرامأ

 «. ا حرامين مال حلال است يا ايکند آينم

افته است. يتحقق  ياز مسلمانان امروز ياريث بر بسين احاديا

ستند بلکه يدر کسب و کارشان به دنبال حلال ن ينيبيآنان را م

کنند. و غالباً حرام آن با اخذ ربا يا حرام جمع ميمال را حلال 

از  ياريافته و بسيامروز انتشار  يودر معاملات است. معاملات رب
_________________________________________________________________________ 

گوید راویانش ( او می0/4منذری )« الترغیب و الترهیب»( روایت از طبرانی 1

 راویان حدیث صحیح هستند. 

کتاب البیوع باب قوله تعالی )یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا( « صحیح بخاری( »2

اب ( فی کتاب البیوع ب6/824« )سنن نسائی»با شرح فتح الباری( و  2/454)

 اجتناب الشبهات فی الکسب. 
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 ورند. بزرگ غوطه ين بلايمردم در ا

  :در باب يث توسط امام بخارين حديآوردن ا

 أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا لا تَاْكُلُوا الر بِا أاضْعاافاً مُضااعافاةً واات َّقُوا اللهَّا يَا
 .(031 :)آل عمران لاعالَّكُمْ تُ فْلِحُونا 

ان کند تمام دو برابر يخواهد بيشان است او ميا ينيد فقه نشانه

ربا و توسع در آن، بخاطر جمع کردن  يهاو چند برابر خوردن

 رد. يگين حلال و حرام صورت ميز بييمال عدم تم

 

 و حلال کردن آنها  سيقيموظهور آلات  -17

صلى الله عليه - امبر خدايت شده است پياز سهل بن سعد روا

 :ليق «آخر الزمان خسف ، وقذف ومسخ کون فِيس» :فرمود -وسلم

در . »1«ناتيذا ظهرت المعازف و القإ» :ا رسول الله؟ قاليذلک  يومت
_________________________________________________________________________ 

( تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی 8/5416« )سنن ابن ماجه»( روایت از ابن ماجه 1

گوید: طبرانی این حدیث را روایت کرده است که در سند آن عبدالله بن هیثمی می

ابی الزناد است و او ضعیف است ولی بقیه رجال یکی از اسناد صحیح هستند. 

صحیح جامع »گوید: حدیث صحیح است ( آلبانی می2/56)« مجمع الزوائد»

 (. 4110( )حدیث 4/850« )الصغیر
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 يو بد شکل ي، دشنام و ناسزا و زشتيو خوار يآخر الزمان زبون

 يوقت»امبر خدا؟ فرمودند يپ يشود سؤال شد چه وقت ايظاهر م

 «. وندو زنان خواننده ظاهر ش موسيقيکه آلات 

ن نشانه در عصور گذشته ظاهر شده اما اکنون ياز ا يقسمت

نات( در ي، زنان خواننده )القموسيقيشتر شده و آلات يتحقق آن ب

 اند. افتهيجامعه انتشار 

از  ياريتوسط بس موسيقيمهمتر از آن حلال دانستن آلات 

ن کار را يکه ا يث کسيکه مطابق حد يمردم است در صورت

وعده داده شده است و  ييو ناسزا ي، زشتيبکند به خوار

 آمده است. « يح بخاريصح»ن در يهمچن

کند )سند يت ميصدقه بن خالد روا :هشام بن عمار گفت

رساند. او از يم -رضي الله عنه- يث را به ابومالک اشعريحد

قوام أ متيکونن  من أيل» :امبر خدا فرمودنديده است( پيامبر شنيپ
روح يجنب علم  لَإقوام أزلن  نير والْمر والمعازف ولير ستحلون الْر والْي
تهم الله يبيف نا غداً يلإقولوا ارجع يلْاجة ، ف يرالفقهم يتيَهم بسارحة لَم يعل
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از امت  ياقوام» .1«ةاميوم القي لَر إين قردة وخناز يخر سخ آيمضع العلم و يو 

دانند و يرا حلال م موسيقير، شراب و آلات يمن زنا، پارچه حر

دند و هر شب چوپانشان يگز ي( سکنيا)تپه ينزد کوه يقواما

ازش را بر يگرداند او نزد آنان رفت تا نيوانها را به آنجا برميح

ند. فردا نزد ما باز گرد. خداوند آنان را يگويطرف سازد. آنها م

کند. و يکند و کوه را بر سرشان خراب ميدر همان شب هلاک م

 سازد. يمبدل م مون و خوکين را به ميريسا

و  ين بخاريث منقطع است و بين حديبه گمان ابن حزم ا

م کلام ابن حزم را با يست اما ابن قيمتصل ن 2صدقه ابن خالد

  .3ل ردّ داده استيشش دل

ث يهشام ابن عمار را ملاقات کرده و از او حد يبخار -0

_________________________________________________________________________ 

یسمیه بغیر باب ما جاء فی من یستحل الخمر و کتاب الاشربه« صحیح بخاری( »1

 با شرح فتح الباری(.  56/15اسمه )

( تحقیق احمد شاکر، منشورات المکتب التجاری 0/10ابن حزم )« المحلی( »2

 و النشر، بیروت. للطباعة 

 (. 868-1/866« )تهذیب السنن( »3
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کند يت ميث معنعن رواياز او حد يده است پس وقتيشن

شود چون هم عصر بوده و از ياتصال م به اتفاق حمل به

قال » :ديگويم يبخار يده است پس وقتيث شنياو حد

 ندارد. « عن هشام»با  يتفاوت« هشام

اند. ث را از هشام موصول نقل کردهين حديان ثقه ايراو -2

حدثنا  :الحسن ياخبرن»د يگويم« حشيصح»در  يلياسماع

 با همان اسناد و همان متن. « هشام بن عمّار

ح شده است. يث هشام تصحير حديق غيث از طرين حديا -3

گر از ابو يبه با دو سند ديش يو عثمان ابن اب يلياسماع

 اند. ت کردهيآن را روا -رضي الله عنه- يمالک اشعر

هشام را ملاقات نکرده و از او  ينکه بخاريبه فرض ا -4

ث در کتابش و جزم ين حديده باشد آوردن ايث نشنيحد

 يث از هشام براينکه نقل حدياست بر ا به صحت آن دال

 او ثابت شده است. 

قال فلان منظور جزم به  :ديگويدر کتابش م يبخار يوقت -5

 است.  يصحت آن نزد بخار
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ح يث را به عنوان حجت در کتاب صحين حديا يبخار -6

خود نقل کرده است نه به عنوان استشهاد. پس بدون شک 

 ح است. يث صحيحد

 يث بخاريکه ابن حزم بر احاد يردّ» :ديگويم 1ابن صلاح

 . «اساس است يا ابو مالک داده بياز ابو عامر  يمرو

 يح، معروف الاتصال و دارايث صحين حديا» :ديگويسپس م

مواقع  يبرخ يد بخاريگويح است. او ميث صحيحد يشرطها

ن فرد يمطمئن از ا يهاث از جهتين حديرا ايکند زين ميچن

ن کار را انجام ياست( معروف است. او ا معلق ث به اوي)که حد

گر از کتابش با سند متصل يد يث را در جاين حديرا ايداده ز

ن کار را به علت عدم يگر ايد ين در جاهايآورده است و همچن

_________________________________________________________________________ 

( محدث و حافظ عثمان بن عبدالرحمن شهرزوری )یکی از شهرهای کردستان 1

عراق( معروف به ابن صلاح او آثار زیادی در زمینه فقه و حدیث دارد و متولی 

 ). ه 024تدریس در دارالحدیث دمشق بوده است وفات سال )

 (. 888-1/885« )شذرات الذهب»( و 54/502)« البدایة والنهایة»
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  .1«والله اعلم»انقطاع سند انجام داده است 

از مردم  يل دادم چون بعضيث را تفصين حدين خاطر ايبد

را جائز  موسيقيکنند و استعمال آلات يزم مابن ح يتشبث به رأ

از آن همه  يث وارده دربارة نهيد احاديان گرديب يدانند وليم

د شده است مبادا آلات لهو را استعمال يح هستند و امت تهديصح

 شوند.  يکنند و مرتکب معاص

 

  يمجاز کردن شرابخوار -18

ده است گر ظاهر شيد ييهابا عنوان يخواران امت شرابيدر م

از  يکين يدانند. و ايمردم آن را حلال م يبدتر از آن برخ

کند يت ميامت است. امام مسلم از انس بن مالک روايق يهانشانه

... )وذکر منها( .شراط الساعةمن أ» :دم فرموديامبر خدا شنياز پ
 يج شراب خواري... ترو.امتيق يهااز جمله نشانه. »«شرب الْمريو 

ز به يبحث شرب خمر ن موسيقيحث آلات ث بياست در احاد

_________________________________________________________________________ 

(، چاپ دارالکتب العلمیه سال 32)ص « مقدمة ابن صلاح فی علوم الحدیث»( 1

 (. 01/52« )فتح الباری») و ه 0398)
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را  يخواراز امتم خواهند آمد شراب يافراد :ان آمد از جملهيم

را امام احمد و ابن ماجه از عباده  يگريث ديحد»دانند. يجائز م

 -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايپ 1کننديت ميبن صامت روا

 ياطائفه» .2«هيَإا سمونِيالْمر بِسم  متيأمن  ةلتستحلن طائف» :فرمودند

« کننديخود حلال م يگر برايد يهااز امتم شراب را با نام

مر خو امثال آن بر « يمشروبات روح»از جمله  ياديز يهامنا

 اند. اطلاق کرده

و حلال کردن آن به  يج شراب خواريث دربارة تروياحاد

ل شراب را دو نوع يتحل يعربالگر فراوان است. ابن يد يهانام

  .3ر کرده استيتفس

  ياعتقاد به جواز شرابخوار -0
_________________________________________________________________________ 

کتاب العلم، باب رفع العلم و قبضه و ظهور الجهل و الفتن فی « صحیح مسلم( »1

 با شرح نووی(.  50/885اخر الزمان )

« سنن ابن ماجه»با حاشیه منتخب کنز العمال( و  1/452« )احمد مسند( »2

گوید: سند حدیث خوب است. این حدیث ( ابن حجر در فتح الباری می8/5584)

 (. 2021( )حدیث 52-1/54« )صحیح جامع الصغیر»را آلبانی تصحیح کرده است 

 (. 56/51« )فتح الباری( »3



 227 های قیامتنشانه

گر يد يهار حلاليمانند سا يمنظور از آن توسعه شرابخوار -2

 است. 

را که  يام کساندهيام و هم ددهيهم شن :ديگويم يعربالن يا

شتر از ين امر در زمان ما بيا :ديگوياند. در ادامه من کردهيچن

 اند. ر فتنه افتادهاز مردم با شرب آن د ياريگذشته است و بس

بدتر از آن فروش آن بطور آشکار در بازار و شرب آن در روز 

است و البته انتشار  ياسلام ياز کشورها يروشن در برخ

بزرگتر  ير خطريآژ يع در ممالک اسلاميوس يمخدرات در سطح

رتر است اول و آخر همه امور در دست خدا يدامنگ يو فساد

 است. 

 

 تفاخر به آن آراستن مساجد و  -19

نت دادن و نقش و نگار دادن به يامت زيق يهااز نشانه يکي

کند يت ميمساجد و تفاخر به آن است. امام احمد از انس روا
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 .1«المساجد الناس فِ هىتباي لا تقوم الساعة حتى» :امبر خدا فرمودنديپ

« گر تفاخر کننديشود تا مردم در مساجد بر همديامت بر پا نميق»

صلى الله - امبر خدايمه آمده است پيو ابن حز ييت نسايدر روا

 .2«المساجد الناس فِ هىتباين أشراط الساعة من أ» :فرمود -عليه وسلم

 «. امت تفاخر مردم به مساجد استيق يهااز نشانه»

کنند و آنها يانس گفت به مساجد مباهات م» :ديگويم يبخار

ش و ياجد تنها در آراکنند پس مباهات به مسيرا به ندرت آباد م

ن يهمانا مساجد را مز :ديگويابن عباس م«. ن آنهاستييتز

ن ييمعابد خود را تز يهود و نصاريد همانطور که يکنيم

  .3کننديم

_________________________________________________________________________ 

کند کنز العمال( آلبانی آن را تصحیح میبا حاشیه منتخب  4/542« )مسند احمد( »1

 (. 6802( )حدیث 0/562صحیح الجامع )»

داند با شرح سیوطی( آلبانی این حدیث را صحیح می 8/48« )سنن نسایی( »2

( 8/828« )صحیح ابن خزیمه»( و 1665( )حدیث 1/854صحیح الجامع )»

ناد حدیث گوید: اس( تحقیق محمد مصطفی الاعظمی او می5484-5488)حدیث 

 صحیح است. 

 با شرح فتح الباری(.  5/140کتاب الصلاة باب بنیان المسجد )« صحیح بخاری( »3
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را مردم را يکرد زيم ين مساجد نهييلذا عمر بن خطاب از تز

ر يدستور تعم يشان وقتيد اينمايبه خود مشغول و از نماز دور م

د مردم را در گرما و سرما يمسجد با :را دادند گفتند يومسجد نب

و مردم  يبپوشاند. پس آگاه باش مبادا آن را رنگ قرمز و زرد بکن

  .1يرا با آن مبتلا و سرگرم ساز

ت او را عمل نکردند و به يخدا عمر را رحمت کند مردم وص

زرد و قرمز هم اکتفا ننمودند بلکه مانند لباسها به نقش و نگار 

ن آن ييسجد پرداختند و ملوک و خلفا به ساختمان مساجد و تزم

د يخارق العاده پد ين راستا کارهايدر ا حتىکردند يمباهات م

اد است. مانند يز ياسلام يآوردند که نمونه آنها در کشورها

ره. هنوز هم يمغرب، اندلس و غ يمساجد شام، مصر و کشورها

کنند ياجد مباهات مع مسيمسلمانان به ساختمان آراسته و بد

و عمران  ير است و آباديش مساجد نشانه ترفه و تبذيشک آرايب

ابد. و به عنوان مسجد ييآنها تنها با عبادت و ذکر خدا تحقق م

است که مردم را از گرما، سرما و باران محفوظ کند  ين کافيهم

_________________________________________________________________________ 

 با شرح فتح الباری(.  5/140« )صحیح بخاری( »1
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 آنان باشد.  يبرا يقرار يو جا

سته گردند و مصاحف ابد مساجد آراييانحطاط تحقق م يزمان

 :ديفرمايکند ميت مياز ابو درداء روا يابند. امام ترمذيش يآرا

د انحطاط يبا نموديرا ز د و مصاحفيش داديمساجد را آرا يوقت»

  .1«رسديشما فرا م

_________________________________________________________________________ 

گوید اسناد حدیث ( آلبانی می100( )حدیث 5/886« )صحیح جامع الصغیر( »1

( 5415یث ( )حد4/446)م « الصحیحة الأحادیثسلسلة »حسن است، و در 

مخطوطة الظاهریه(  62)ص « الاکیاس والمغترین»گوید امام ترمذی در کتابش می

 از ابو درداء بطور مرفوع آن را روایت کرده است. 

( 861)ص « الزهد»این حدیث را ابن مبارک با اندکی تقدیم و تاخیر در کتاب 

 ( با تحقیق حبیب الرحمن الاعظمی، روایت کرده است. 606)حدیث 

گوید: اسناد رجال نقل کرده و می« السلسلة»بانی سند روایت ابن المبارک را در آل

کند( دانم بکر بن سواده )که از ابو درداء روایت میآن راویان مسلم هستند اما نمی

 از خود ابو درداء شنیده است یا نه. 

( نقل کرده و به ابو درداء نسبت 8/416« )شرح السنة»بغوی این حدیث را در 

 داده است. 
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نت دادن مصاحف دو يش مساجد و زيآرا» :ديگويم 1يمناو

د و سازين کار قلب را مشغول ميرا ايشده هستند ز يامر نه

به خود از  يبا سرگرمرا  يخشوع و تدبر در محضر ذات حق تعال

کعبه( به طلا و  حتىش مساجد )يد آرايگويم يبرد. شافعين ميب

  .2«ر طلا و نقره مکروه استينقره مطلقاً حرام و به غ

 

  يسازبرج -21

کرد و  ييکه بعد از عصر نبوت خودنما ييهااز نشانه يکي

فاخر و مباهات مردم گشت افت و موجب تيانتشار 

ا بر مسلمانان يدن يهارا نعمتيش آن بود زيو آرا يسازساختمان

                                                                                                                                                    

( آن را به حکیم نسبت داده او نیز از ابو 86)ص « الجامع الصغیر»اما سیوطی در 

فیض »کند و همچنین منادی در درداء روایت کرده است و آن را ضعیف قلمداد می

 ( آن را تضعیف کرده است. 012( )حدیث 5/406« )القدیر

بیشتر  هشتاد تالیف دارد،وئوف المناوی است، او ( او زین الدین محمد بن عبدال1

) در قاهره متوفی شد. ه 5645آنها در حدیث، تاریخ و سیره است. او در سال )

 (. 0/862« )الاعلام»رحمه الله 

 (. 5/406« )فیض القدیر( »2
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افت و به مرور يش يگشوده شد و بعد از فتوحات اموالشان افزا

گذشته  يهاامت يماريه زدند و بيا تکياز آنان به دن يازمان عده

ر يغ يرهايکردن آن در مس نهيتنافس در جمع مال و هز يعني

ن بلکه ينه تنها مردم شهرنش حتىت کرد. يز به آنان سرامجا

ازمند جامعه هستند به يان و حومه شهرها که غالباً اقشار نيروستائ

 يدند که همه شروع به بنايرس يچنان ثروت و امکانات

ن راستا با هم به رقابت يبا نمودند و در ايبلند و ز يهاساختمان

 پرداختند. 

 -صلى الله عليه وسلم- يامبر گراميپ ن موارد مطابق خبريهمه ا

 يت شده است وقتيره روايابوهراز « نيحيصح»اند. در افتهيتحقق 

امت سؤال کرد يامبر دربارة وقت بر پا شدن قيل از پيکه جبرئ

ذا إ... .شراطهاأحدثک عن لکن سأ» :ل( گفتيشان )جبرئيامبر به ايپ
اما من دربارة » .1«هاشراطأان ، فذاک من يالبن فِ 1تطاول رعاء البهائم

_________________________________________________________________________ 

شرح »( و 5/502ابن اثیر )« النهایة»( بهم: یعنی بره و بزغاله چه نر چه ماده 1

 (. 5/504« )نووی لمسلم
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ها چوپان ي.. )از جمله آنها( وقت.ميگويت ميآن برا يهانشانه

 يهان از نشانهيده بسازند، ايبلند و سر به فلک کش يهاساختمان

الْفاة  ىن تر و أ»ت مسلم آمده است يو در روا« امت استيروز ق
پا برهنه،  يهاانسان» .2«انيالبن تطاولون فِيالعراة العالة رعاء الشاء 

چند طبقه و بلند  يهاساختمان ينيبيازمند و چوپان را ميلخت، ن

 «. سازنديم

 يت امام احمد از عبدالله بن عباس آمده است؛ گفت ايدر روا

 يازمند چه کسانيپا برهنة گرسنه و ن يهان چوپانيامبر خدا ايپ

 .3اعراب :امبر فرمودنديهستند. پ

                                                                                                                                                    

 -صلى الله علیه وسلم-باب سؤال جبرئیل النبی  الإیمانکتاب « بخاریصحیح ( »1

با شرح فتح الباری( و  5/552وعلم الساعة ) الإسلام والإحسانو الإیمانعن 

-5/505، )الإسلام والإحسانو الإیمانباب بیان  الإیمانکتاب « صحیح مسلم»

502 .) 

با  5/512) سلام والإحسانالإو الإیمانباب بیان  الإیمانکتاب « صحیح مسلم( »2

 شرح نووی(. 

اسناد  :گوید( شرح احمد شاکر می8080( )حدیث 442-2/448« )مسند احمد( »3

 حدیث صحیح است. 
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لا تقوم » :امبر خدا فرموديد پکنيت ميره رواياز ابوهر يبخار
... تا .ديآيامت نميروز ق» .1«انيالبن تطاول الناس فِي .. حتى.الساعة

حافظ ابن « بلند و چند طبقه بسازند يهاکه مردم ساختمان يوقت

 ياهر کس خانه يعني»د يگويان ميحجر در مورد تطاول در بن

ا ياشد. و بلندتر ب يگريخواهد ارتفاعش از خانه ديسازد ميم

ها ن ساختمانييش و تزياحتمال دارد منظور آن مباهات در آرا

افت يشتر آن امروز يل که بين قبياز ا يگريز ديا هر چيباشد. 

  .2«شوديم

 يبطور آشکار در عصر ما ظاهر شده و مردم بناها يژگين ويا

ش آن مباهات يخود را بلندتر کرده و به طول و عرض و آرا

سر به فلک  يهاده است برجيرس ييبه جاکار  حتىکنند يم
                                                                                                                                                    

رواه احمد و البزار بنحوه .... و در اسنادش احمد شهر بن حوشب »گوید: هیثمی می

 (. 40-5/42« )مجمع الزوائد»وجود دارد 

 الصحیحة الأحادیثسلسلة « »اد در شواهد مشکلی ندارداین اسن»گوید: آلبانی می

 ( 5421( )حدیث 4/448)

 با شرح فتح الباری(.  28-54/52کتاب الفتن باب )بدون( )« صحیح بخاری( »1

 (. 54/22« )فتح الباری( »2
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مهم جهان  ير شهرهايکا و سايمشهور آمر يهاده مانند برجيکش

 سازند. يم

 

  1آورديا ميش را به دنيه آقايجار -21

 :ديفرمايامبر به او ميل پيو مشهور جبرئ يث طولانيدر حد

ر از گيد يکي»..... ) 2«مة ربتهاإذا ولدت الأ... .شراطهاک عن أخبِ سأ»

ا يد خودش را بدنيه سيکه جار يوقت :ن استيامت( اياشراط ق

اإذا ولدت الأ» :ن آمده استيت مسلم چنيآورد در روا  .3«مة ربَ 

امت است يق يهااز نشانه يکين عبارت که يا يعلماء درباره معن

_________________________________________________________________________ 

رب در لغت به مالک، سید »گوید: ابن کثیر می« ربهّا»و فی روایة  «ربتها( »1

)تعالی( اطلاق « الله»گویند و بدون اضافه تنها به اسم نعم میمدیر، مربی، قیم و م

شود: گردد و گفته می)تعالی( بیاید اضافه می« الله»شود اما وقتی به معنی غیر می

 (. 8/560« )النهایة« »رب کذا

با شرح فتح الباری( و  5/552باب سؤال جبرئیل ) الإیمانکتاب « صحیح بخاری( »2

با  5/512) الإحسانو الإسلامو الإیمانباب بیان  لإیماناکتاب « صحیح مسلم»

 شرح نووی(. 

 ( با شرح امام نووی. 5/504« )صحیح مسلم( »3



 236 های قیامتنشانه

ان کرده يچند قول مختلف دارند. ابن حجر چهار قول از آنها را ب

 است. 

لاء مسلمانان ي، استيور توسعه بلاد اسلاممنظ» :يقول خطاب -0

 يمرد يبر مناطق شرک و اسارت آنان است پس وقت

گردد بچه به يشود و از او صاحب بچه ميه ميجار يدارا

دش يرا فرزند سيد زيآيه به حساب ميد جاريمنزله س

  .1«است

ابن حجر  .2اندرفتهيرا پذ ين رأيشتر علماء ايب :ديگويم ينوو

را تولد فرزند توسط يز 3د وجود دارديترد ين معنيدر ا» :ديگويم

لاء بر مناطق شرک و يز وجود داشته و استيامبر نيه در زمان پيجار

اق يشتر بوده است اما سيه در صدر اسلام بيبدست آوردن جار

نده يدر آ يدارد که تا آن موقع نبوده ول يزيکلام اشاره به چ
_________________________________________________________________________ 

هم « فتح الباری»( این نص در 6/06« )معالم السنن علی مختصر سنن ابو داود( »1

 ( 5/588آمده است. )

 (. 5/512« )شرح نووی بر مسلم( »2

« / الفتن و الملاحم النهایة»داند ول را بعید می( حافظ ابن کثیر نیز این ق3

(5/566-562 .) 
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  .1«ديآيت به شمار ماميق يهاافتد و از نشانهياتفاق م

ار تکرار شود و ين امر بسياش را بفروشد و اد مادر بچهيس -2

نکه اتفاقاً فرزند مادرش را بخرد ياد شوند تا ايمالکان آن ز

 شناسد. يکه او را نم يدر حال

ا حرام به يزش حلال يدش با آمير سياز غ يه فرزنديجار -3

ه شود ه فروختيد پدر بچه نباشد( سپس جاريا آورد )سيدن

ان يد و فروش شود تا در پايو آن قدر در دست افراد خر

ن يشناسد. )ايکه او را نم يفرزندش او را بخرد در حال

 است(.  يه قول قبليقول شب

اد شود و فرزند با مادرش ين زيت و آزار( والديعقوق )اذ -4

ز برخورد کند مثلاً به او سبّ و شتم روا دارد و يمانند کن

د مادرش يجه بچه مجازاً سيرد در نتياو را به خدمت بگ

 است.  يا منظور از ربّ مربيشود يم

است به خاطر  ين معنيرتريه پذين توجيا :ديگويابن حجر م

 ين امريد مراد از آن بايت آن و به خاطر مقام کلام که بايعموم

_________________________________________________________________________ 

 (. 5/588« )فتح الباری( »1
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کند يز دلالت ميگر چه بر وجود فساد در جوامع ن –ب باشد يغر

است که امور  يامت زمانيق ييست بر پان ايپس حاصل کلام ا –

ن بالا ييشود، افراد پايم يمرب يمترب يعنيگردند يمنعکس م

 (رض الْفاة ملوک الأيرن تصأ) يبا علامت قبل ين معني... ا.ند ويآيم

  .1«دارد يشتريتناسب ب

در آخر » :ديگويدارد او م ين مورد قوليز در اير نيابن کث -5

کرامت خواهد بود پس مردان  ز مظهر حشمت ويالزمان کن

ل آن را با ين دليز دارند. و بديزن حرّه کن يبزرگ به جا

مقارن  «انيالبن طاولون فِتيالْفاة العراة العالة  ىن تر أ» :عبارت

  .2«ساخته است

 

  يزيش قتل و خونريافزا -22

 -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايکند پيت ميره روايابوهر

 ؟ رسول اللهيَوما الَرج  :قالوا« کثر الَرجي لساعة حتىلا تقوم ا» :فرمودند

_________________________________________________________________________ 

 ( با اختصار. 584-5/588« )فتح الباری( »1

 ( تحقیق د. طه. زینی. 5/566« )/ الفتن و الملاحم النهایة( »2
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« ابديش يشود تا هرج افزايامت بر پا نميق» «.القتل ، القتل :قال

رواه «. »قتل، قتل :امبر خدا، فرمودنديپ يست ايگفته شد هرج چ

  .1«مسلم

کند يت ميروا -رضي الله عنه- از عبدالله بن مسعود يبخار

رود و جهل ين ميهرج است، علم از ب اميامت ايک روز قينزد»

 يبه معن يهرج در لغت حبش :ديگويم موسىابو « شوديظاهر م

  .2قتل است

 -صلى الله عليه وسلم- امبرياز پ -رضي الله عنه- موسىابو

وما الَرج؟  :قالوا« الساعة الَرج يدي ينن بإ» :کند فرمودنديت ميروا
شود، مادر يشتر ميز بين ما نقتل از زما يعني :گفتند .«القتل» :قال

م. گفت منظور از قتل يکشيشتر از هفتاد هزار نفر ميهر سال ب

گر يکدين يست بلکه منظور قتل شما بين نيفقط کشتن مشرک

م. گفت در يعقل هست يا ما دارايآ ين روزياست. گفتند در چن

شان يشود. و به جايها زائل مشتر انسانيعقل ب ين زمانيچن

_________________________________________________________________________ 

 با شرح نووی(.  52/54) الساعة أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »1

 با شرح فتح الباری.  54/52کتاب الفتن، باب ظهور الفتن )« ح بخاریصحی( »2
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شتر آنها خودشان را با ارزش ينند. بينشيعقل ممردمان کم 

  .1«ندارند يچ ارزشيکنند اما هيحساب م

 -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايکند پيت ميره روايابوهر

وم لا يالناس  ىعل تِيَ ا حتىيده لا تذهب الدنيب ينفس يوالذ» :فرمودند
که نفس من  يقسم به کس» «م قتليم قتل ولا المقتول فيالقاتل ف يدر ي

د قاتل نداند به يايب يشود تا روزيا تمام نميدر دست اوست دن

. «ل قتل کرده است و مقتول نداند چرا کشته شده استيچه دل

الَرج ، القاتل » :شود. فرمودندين امر ممکن ميگفته شد چگونه ا
( قاتل و مقتول هر ين حالياد )در چنيکشتار ز» «النار والمقتول فِ

  .2«رونديدو به دوزخ م

افته يث خبر داده تحقق ين احاديامبر در اياز آنچه پ يبرخ

_________________________________________________________________________ 

« سنن ابن ماجه»با حاشیه منتخب کنزل العمال( و  2/252« )مسند امام احمد( »1

باب « شرح السنة»( و 4010( )حدیث 8/5460) الفتنةکتاب الفتن باب التثبت فی 

صحیح جامع »ت ( و حدیث صحیح اس2842( )حدیث 80-51/82) الساعة أشراط

 (. 8624( )حدیث 8/504« )الصغیر

 با شرح نووی(.  52/41الساعة ) أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »2
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ن مسلمانان بعد از شهادت حضرت ياست. در عهد صحابه قتال ب

مناطق  يها در برخواقع شد سپس جنگ -رضي الله عنه- عثمان

گر يد يهاها نسبت به سالسال يگر و بعضينسبت به مناطق د

ر يا معلوم باشد در قرون اخنکه سبب آنهيافت بدون ايش يافزا

اند که هزاران نفر جاد شدهيها ان ملتيب ياکنندهرانيو يهاجنگ

که  ياند بطورها گشتهن ملتين برده و باعث انتشار فتنه بيرا از ب

 دانست. يآن را نم يل اصليکشد اما دليرا م يگريک نفر دي

و  هان ملتيکننده ببيکشنده و تخر يهاالبته پخش اسلحه

اند. تا آنجا ش قتل و کشتار داشتهيرا در افزا يها نقش اساسامت

گردد و خونش يوان ذبح ميارزش شده و مانند حيکه انسان ب

ها و کم ملت يدگينها از هم پاشيشود. سبب همه ايخته مير

شود اما يها فرد کشته مآنها است. هنگام وقوع فتنه يعقل

از مردم را  يته شد بلکه برخکش يزيچه چ يداند چرا و براينم

ن مصداق يکشند و ايگران را ميد يم به خاطر اسباب واهينيبيم

هل زع عقول أکثر أ نينه لإ»است  -صلى الله عليه وسلم- امبريقول پ
از شر « کنديدا ميشتر مردم آن زمان نقص پيعقل ب» «ذلک الزمان
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ت و يعاف م و از اويبريپنهان و آشکار به خدا پناه م يهافتنه

 م.يطلبيصحت را م

ن امت مورد رحمت خدا قرار يات آمده است ايروا يدر برخ

ندارد لذا خداوند عذاب آن را در  يامت عذابيگرفته است و در ق

ابن  ياز صدق يثيا فتنه، زلزله و قتل قرار داده است در حديدن

 :آمده است. رباح بن حارث از ابو برده نقل کرد و گفت يالمثن

ک يستاده بودم از تعجب با ياد اين در بازار نزد منزل زم يروز

از انصار که پدرش هم صحبت  يگرم زدم مرديدستم به دست د

ز تعجب يابا برده از چه چ يا :امبر خدا بود به من گفتيپ

امبرشان، ينشان، پيکنم که ديتعجب م ياز مردمان :، گفتميکنيم

از  يبعض ياست. ول يکيدعوتشان، حجشان و جهادشان همه 

دانند. گفت تعجب نکن، من از يگر را حلال ميد يآنان قتل بعض

ام دهيشن -صلى الله عليه وسلم- امبر خداياز پ :دم گفتيپدرم شن

نَّا خرة حساب ولا عذاب إالآ فِها يس عليل مة مرحومةأ متيأن إ» :فرمود
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  .1«القتل والزلازل والفتن بَا فِاعذ

فته است در روز آخرت امتم مورد رحمت خدا قرار گر»

ندارد بلکه عذاب او قتل و زلزله و  يست و عذابيبر او ن يحساب

 «. ا( استيفتنه )در دن

س يل ةمة مرحومأ متين أإ»آمده است  موسىاز ابو  يتيدر روا 
 .2«القتل والبلًبل والزلازل :ايالدن نَّا عذابَا فِإخرة عذاب ، الآ ها فِيعل

 يگرفته است و در آخرت عذابامتم مورد رحمت خداوند قرار »

 «. قتل و زلزله و قلق اضطراب است :ايندارد بلکه عذاب او در دن

 

 تقارب زمان  -23

 -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايکند پيره نقل ميابوهر
_________________________________________________________________________ 

صحیح الاسناد است و آن را »گوید: ( حاکم می812-2/814« )مستدرک حاکم( »1

ذهبی نیز با او موافق است. این حدیث صحیح است. « اند )صحیحین(اخراج نکرده

 (. 020-8/022)م « الصحیحة حادیثالأ)سلسلة 

صحیح جامع »با حاشیه منتخب الکنز( حدیث صحیح است  2/256« )مسند احمد( »2

( 8/022)م « الصحیحةسلسلة احادیث »( و 5642( )حدیث 8/562« )الصغیر

 (. 010)حدیث 
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امت بر پا يق» .1«تقارب الزماني..... .لا تقوم الساعة حتى» :فرمودند

 . «ک شودي... زمان نزد.نکهيشود تا اينم

 لا تقوم الساعة حتى» :امبر خدا فرمودنديکند پيت ميره روايابوهر
کون الشهر کالْمعة وتکون الْمعة  يتقارب الزمان ، فتکون السنة کالشهر و ي

شود يامت بر پا نميق» .2«وم کالساعة کاحتَاق السعفةيکون اليوم و يکال

ل ک شود سال مثل ماه، ماه مثل هفته، هفته مثينکه زمان نزديتا ا

ک برگ يروز، روز مانند ساعت و ساعت مانند آتش گرفتن 

 «. درخت خرما شود

 تقارب زمان وجود دارد.  يچند نظر در مورد معن

_________________________________________________________________________ 

 با شرح فتح الباری(.  28-54/25کتاب الفتن، )« صحیح بخاری( »1

با حاشیه منتخب الکنز( ترمذی از انس روایت  142-8/146« )مسند احمد( »2

ابواب الزهد باب ما جاء فی تقارب الزمن و قصر « جامع الترمذی»کرده است، 

 با شرح تحفة الاحوذی(.  081-0/082الامل )

/ الفتن و  النهایة« »سند این حدیث مطابق شرط مسلم است»گوید: این کثیر می

گوید: رجال حدیث رجال صحیح ی هیثمی می( تحقیق د. طه زین5/525« )الامم

صحیح جامع »گوید: صحیح است ( آلبانی می6/845« )مجمع الزوائد»هستند. 

 ( 6800( )حدیث 0/561« )الصغیر
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  .1منظور از آن کاهش برکت در وقت است -0

ن زمان ما متوجه سرعت گذر شب و يدر ا» :ديگويابن حجر م

  .2«ن نبوديدر عصر گذشته چن يم در حاليشويروز م

 -عليه السلام- يسيو حضرت ع يز آن زمان مهدمنظور ا -2

ت و عدالت يبرند امنيلذت م ياست که مردم از زندگ

خوش را  يهاالقاعده مردم زمان يابد و علييگسترش م

زمان  ينند. و در حال سختيبيباشد کوتاه م يگرچه طولان

  .3ننديبيم يرا گرچه کم باشد طولان

ن ير به علت کاهش تدگيکدياحوال مردم به  يکيمنظور نزد -3

 يبه خاطر ظهور اهل فسق و تسلط آنها کس يعنياست. 

را علم رها ياز منکر انجام دهد ز يست امر به معروف و نهين

 يشک درجات علمياند بشده و به جهل دل خوش کرده

_________________________________________________________________________ 

جامع »با حاشیه مختصر سنن ابو داوود منذری( و  528-0/525« )معالم السنن( »1

 (. 54/50« )فتح الباری( »56/260ابن اثیر )« الاصول

 (. 54/50« )فتح الباری»( 2

 (. 54/50( )فتح الباری( )3
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ستند ينه با هم برابر نين زميمردم متفاوت است و مردم در ا

  :ديفرمايخداوند م

 ِ ذِي عِلْمٍ عالِيمٌ  واف اوْقا كُل 1 (76 :وسفي). 

 «.با هم برابرند يمردم تنها در حالت جهل و نادان يول»

ن و اماکن دور دست به يک شدن ساکنان زميمنظور نزد -4

و حمل و  يش وسائل ارتباط جمعيگر به خاطر افزايهمد

  .2نقل است

ش سرعت آن در يزمان و افزا يقيمنظور کوتاه شدن حق -5

 آخر الزمان است. 

ات وارده دربارة يافته است و رواين مورد تاکنون تحقق نيا

ن يک سال و همچنيک روز به يل يام دجال و تبديشدن ا يطولان

را همانطور که يکند زيد ميين امر را تأيشدن هفته و ماه ا يطولان

_________________________________________________________________________ 

 (. 0/528للمنذری )« مختصر سنن ابو داود( »1

 ( سید سابق. 826)ص « الإسلامیةالعقائد »( و 5/206« )اتحاف الجماعه( »2
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ن ي. ا1ستيد نيز بعيشوند پس کوتاه شدنش نيم يام طولانيا

ک شدن زوال آن يو نزد يتده به سبب اختلال در نظام هسيپد

 است. 

ممکن است منظور از تقارب زمان » :ديگويم 2جمره يابن اب

تکون السنة   لاتقوم الساعة حتى»ث يکوتاه شدن آن مطابق حد
 يباشد اما تقارب زمان از نظر حس يا معني يبطور حس «کالشهر

ندة دور در آخر الزمان رخ بدهد. يد در آيفتاده شايتاکنون اتفاق ن

ن امر يگذرد اياز ظهور آن م يمدت يا تقارب زمان از نظر معنوام

هوش و ذکاوتند از فعالان در  يکه دارا ين و کسانيرا اهل د

 ييشوند کارهايدهند. آنان متوجه ميص ميشتر تشخيا بيعرصه دن

_________________________________________________________________________ 

( تحقیق 56/260« )جامع الاصول»( و 0/528« )مختصر سنن ابو داود( »1

 عبدالقادر الارناؤوط. 

محمد عبدالله بن سعد اندلسی و مالکی مذهب او عالم به حدیث بود و  ( علامه ابو2

المرائی »مختصر صحیح بخاری و « النهایةمجمع »تالیفات فراوانی دارد از جمله 

گو، آمر گوید: او بسیار حقاش میفی الحدیث و الرؤیا. ابن کثیر درباره« الحسان

« البدایة والنهایة»). در گذشت ه 001به معروف و ناهی از منکر بود. او در سال )

 (. 2/20« )الاعلام»( و 54/420)



 248 های قیامتنشانه

توانند انجام يدادند امروز نميک روز انجام ميرا که قبلاً در 

د يدانند. شايبوده و علت آن را نم ين امر شاکيدهند آنها از ا

مان و ظهور امور مخالف شرع خصوصاً رزق يعلت آن ضعف ا

بدون  يدر کسب روز ييحرام است اغلب مردم به محض توانا

 برند. يار حلال و حرام بر آن هجوم ميدر نظر گرفتن مع

... تنها از راه .اهان ويدر واقع وجود برکت در زمان، رزق، گ

بدست  ياز دستورات و اجتناب از نواه يرويو پمان يا يروين

والاوْ ﴿ :ديفرمايسوره اعراف که خداوند م 96ه يل آيد به دليآيم
 .1﴾أانَّ أاهْلا الْقُراى آمانُوا واات َّقاوْا لافاتاحْناا عالايْهِمْ ب اراكااتٍ مِنْ السَّمااءِ واالأارْضِ 

ر يخ يدرها زگار باشندياورند و پرهيمان بيا ين شهرياگر ساکن»

 «. ميکنيشان باز مين بر ايو برکت را از آسمان و زم

 

 تقارب بازارها  -24

صلى الله - امبر خدايکنند پيت ميروا -رضي الله عنه– رهيابوهر

کثر الکذب يتظهر الفتن و  لا تقوم الساعة حتى» :فرمودند -عليه وسلم

_________________________________________________________________________ 

 (. 54/56« )فتح الباری( »1
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فتنه ظاهر نکه يشود تا ايامت بر پا نميروز ق» .1«سواقتقارب الأوت

 «. ک شوندينزد بازارها به هماد گردد و يشود و کذب ز

تقارب  يفيث ضعيحد» :ديگويم 2يجريخ محمود التويش

 –و الله اعلم  -کرده است اما ظاهراً  يبازارها را به کساد آنها معن

ش و ين به سبب افزاين زمياشاره به زمان ما دارد که ساکن

ا و هوا و تنوع وسائل يدر ن،يشرفت وسائل حمل و نقل در زميپ

ک شده و ي.. به هم نزد.ون ويزيو، تلويمانند راد يارتباط جمع

 ياهيها در ناحمتيدر ق يرييچ تغياند. هدا کردهيبازارها تقارب پ

گر از آن مطلع يد يرد مگر تجّار در جاهايگين صورت نمياز زم

_________________________________________________________________________ 

 با حاشیه منتخب الکنز(  8/150« )مسند احمد( »1

رجال آن رجال احادیث صحیحند جز سعید بن سمعان که او نیز »گوید: هیثمی می

 (. 6/486« )مجمع الزوائد« »موثوق به است

مود بن عبدالله التویجری النجدی از علماء معاصر در شهر ریاض ( علامه شیخ مح2

 أشراطبما جاء فی الفتن والملاحم و اتحاف الجماعة»او  است از جمله مصنفات

الصارم المشهور علی اهل التبرج »هایی مانند در دو جلد و رساله« الساعة

طاب فی رد فصل الخ»و « و التنبیهات علی رسالة آلبانی فی الصلاة»« والسفور

 و چند نمونه دیگر هستند. « علی ابی تراب
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ند. و کنياد ميخود را براساس بازار کم و ز يهامتيشوند و قيم

دور  ياز روز به بازار شهرها يبازرگانان در مدت زمان کوتاه

ا با يگردند و يدهند و بر ميروند معاملات خود را انجام ميم

 24روند و کمتر از يدورتر م يشهرها يما به بازارهايهواپ

گردند. پس تقارب بازارها سه وجه يساعت به شهر خود بر م

 دارد. 

 ها متيش و کاهش قيسرعت اطلاعات در افزا -0

ن بازارها در مدت زمان کوتاه گرچه يسرعت مسافرت ب -2

 باشد.  يمسافت طولان

ا يش يگر در افزايت تجار از همديها و تبعمتيق يکينزد -3

  .1ها و الله اعلممتيکاهش ق

 

 ان امت يظهور شرک در م -25

اد است همانا يوسته و در حال ازدين علامت به وقوع پيا

ن ملحق يمشرک شده و به جامعه مشرک ياسلاماز امت  ياعده

_________________________________________________________________________ 

 (. 200-5/202« )اتحاف الجماعه( »1
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کنند. و بر مقابر گنبد و بارگاه بنا کرده و يم يپرستاند و بتگشته

طلبند، آنها را ير و برکت را از آنها ميند. خينمايآنها را پرستش م

مشان يکنند. نذرها را تقديم ميشان تعظ در برابر و دبوسنيم

گاه ياز آنها جا ياريکنند و بسيماد در آنجا بر پا يکنند و اعيم

د شرک ياند شان مردم بدست آوردهيرا در ب يلات و منات و عز

 شتر باشد. ي... ب.آنها از لات و منات و

 :کنند گفتينقل م -رضي الله عنه- از ثوبان يابو داود و ترمذ

امة ولا يوم القي لَإرفع عنها يلَ  متيأ ف فِيذا وضع السإ» :امبر فرمودنديپ
 متيأتعبد قبائل من   وحتىينبِلمشرک متيأتلحق قبائل من  تقوم الساعة حتى

امت ين گذاشته شد تا روز قير زميدر امتم شمش يوقت» .1«وثانالأ

از امتم به  يشود تا قبائليامت بر پا نميشود و قيبرداشته نم

 «. از آنان بتها را پرستش کنند ين ملحق شوند و قبائليمشرک

_________________________________________________________________________ 

« جامع ترمذی»با شرح عون المعبود( و  482-55/488« )سنن ابو داود( »1

 گوید: این حدیث صحیح است. ( ترمذی می0/200)

( 0/562« )صحیح جامع الصغیر»آلبانی این حدیث را تصحیح کرده است در 

 (. 6801دیث )ح
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ت يروا -رضي الله عنه- رهيابوهر( از يربخا خان )مسلم ويش

لا تقوم » :ديفرمايم -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايپ اند کهکرده
امت بر يق» .1«لْلصةا يحول ذ« دوس»ات نساء يلأتضطرب  الساعة حتى

دوس به دور )بت  قبيلهر زنان( يکه زنان )پ يشود تا وقتيپا نم

لصه طواف نکنند و مانند الخ يت خود به نام( ذيدوران جاهل

 «. نديت مجدداً آن را پرستش ننمايجاهل

له دوس يت قبياست که در دوران جاهل ياسم بت :ذو الخلصه

_________________________________________________________________________ 

( ذو الخلصه اسم بت قبیله دوس و بت قبیله خثعم و سایر اعراب بود. به هر یک از 1

 شود. آنها ذو الخلصه گفته می

جایگاه بت دوس معروف است و امروز در شهر زهران )جنوب طائف( در جایی به 

( و 2/65« )فتح الباری» .قرار دارد« رمس»نام )ثروق( نزدیک روستایی به نام 

( حمد الجاسر و قصه انهدام آن )ذو 426-440« )کتاب فی سراة عامر و زهران»

با شرح فتح الباری( بیان کرده  65-2/66« )صحیحش»الخلصه( را بخاری در 

 است. 
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  .1کردنديآن را پرستش م

له دوس و حومه آن يافت، قبيداد تحقق  خبر امبر خدايآنچه پ

الخلصه( در فتنه افتادند و  يله بت )ذيبوس يبه علت جهل و نادان

نکه محمد يت شروع به پرستش آن نمودند تا ايدوران جاهل مانند

د را آغاز کرد قسمت ي( دعوت به توحمه اللهبن عبدالوهاب )رح

ره العرب يا نمود و اسلام به جزين را دوباره احيفراموش شده د

 بازگشت. 

از  يز بن محمد بن سعود بپا خواست و جماعتيو امام عبدالعز

 يب نمودند و بناهايالخلصه را تخر يان را به آنجا فرستاد ذيداع

ان حکومت آل سعود بر حجاز در يآن را منهدم کردند پس از پا

 گر به پرستش آن بت پرداختند. يآن زمان، جهال بار د

ز بن عبدالرحمن يدن ملک عبدالعزياما پس از به حکومت رس

آل سعود در حجاز به فرماندار خود در آنجا دستور داد تا 

_________________________________________________________________________ 

با شرح  54/60کتاب الفتن باب تغییر الزمان حتی تعبد الاوثان )« صحیح بخاری( »1

 الساعة أشراطاب الفتن وکت« صحیح مسلم»( و 6550فتح الباری( )حدیث 

 با شرح نووی.  52/48-44)
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انش را به آنجا بفرستد آن را منهدم کنند و ياز سپاه يلشکر

  .1نديکسان نمايآثارش را با خاک 

 المنةولله الحمد و

ده ياز شرک د ييهااز شهرها صورت يهنوز هم در بعض

ذهب يلا » :فرمودند -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايشود پيم
 . «ىتعبد اللًت والعز  ل والنهار حتىيالل

نکه لات و يد( تا ايآيامت نميند )قشويشب و روز تمام نم»

 «. دوباره پرستش شوند يعز

ن يا يوقت -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايپ يا :عائشه گفت

 ه نازل شد. يآ

 ِينِ كُلِ ه هُوا الَّذِي أارْسالا راسُولاهُ بِِلَْدُاى وادِينِ الْاْقِ  ليُِظْهِراهُ عالاى الدِ 
 .(9 :صف) والاوْ كارهِا الْمُشْركُِونا 

ن حق يامبرش را بر راه راست و دياست که پ ياو کس»

اند گرچه گر فائق گرديان ديفرستاد تا بر تمام اد

 «. مشرکان ناپسند بدانند

_________________________________________________________________________ 

 (. 420-426)ص « سراة غامد وزهران»( و 144-5/188« )الجماعةاتحاف ( »1
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کون من ينه سإ» :امبر فرمودنديگمان بردم کار تمام شده است پ
قلبه مثقال حبة  کل من فِ  فتوفِ بةياً طيُبعث الله ر يذلک ما شاء الله ثُ 

  .1«بِئهمآن يد لَجعون إير ه في فيرمن لا خ ىبقيان فيمل من إخرد

رد يپذي( صورت مين امر )شرک و پرستيتا خدا بخواهد ا»

را که  يفرستد تا روح کسانيرا م ييشبوسپس خداوند باد خو

ه را رها يرد و بقيمان در دل دارند( بگيا يامؤمنند )و لو مثقال ذره

 «. ان برگردندن اباء و اجدادشيسازد تا به د

ا قبر يادند و منحصر در سنگ، درخت و يالبته مظاهر شرک ز

ک خدا قرار داده يطاغوتها شر يست. بلکه گاهين يپرست

ر قانون خدا( وضع يعت و قانون )غيمردم شر يشوند. آنان برايم

از آن و تمرد از قانون خدا ملزم  يرويکنند و مردم را به پيم

آورند خداوند يخداوند به شمار مک يند و خود را شرينمايم

  :ديفرمايم

 َِّبًِ مِنْ دُونِ الله  .(30 :)توبه  اتخَّاذُوا أاحْبااراهُمْ وارهُْباان اهُمْ أارْبِا

_________________________________________________________________________ 

با شرح  44/52الساعة ) أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم با شرح نووی( »1

 نووی(. 
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شان يعلماء و راهبانشان را اله خود قرار دادند برا»

ل يم و تحليکردند و آنان از آنچه تحريقانون وضع م

 .1«نمودنديم يرويکردند پيم

ل )بدور از قانون خدا( شرک به حساب يم و تحليتحر يتوق

که اسلام را پشت سر  يروانشان مشرک پس افراديد و پيآيم

ت، يوعيست، شياز جمله علما ن يگذارند و مذاهب الحاديم

داشته  يد چه حالينند بايگزي... را بر م.و يت، نژاد پرستياشتراک

 باشند. 

 

با  يبد رفتارقطع صله رحم و  ،2ظهور فواحش -26

 ه يهمسا

امبر يکنند پيت ميامام احمد و حاکم از عبدالله بن عمر روا

عة الرحم ، يظهر الفحش والتفاحش وقطي حتىلا تقوم الساعة » :خدا فرمود

_________________________________________________________________________ 

 (. 2/66« )تفسیر ابن کثیر( »1

بسیار قبیح را فحش گویند )فعل باشد یا گوید: گناه و معصیت ( فحش: ابن اثیر می2

 ( 4/251« )النهایة»گویند. قول( لذا بسیاری اوقات به زنا فحش می
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زشت،  يشود تا گفتار و رفتارهايامت بر پا نميق» .1«ةوسوء المجاور 

 «. ابديه رواج يقطع صله رحم و بد بودن با همسا

کند يت ميروا -رضي الله عنه- از انس« الاوسط»در  يطبران

 .2«عة الرحميشراط الساعة الفحش والتفحش وقطأمن » :امبر خدا فرموديپ

کند يت ميروا -رضي الله عنه- امام احمد از عبدالله بن مسعود

قبل از ». 3«رحاملأ... قطع ا.الساعة يدي ينن بإ» :امبر خدا فرمودنديپ

 «. ابدييقطع صله رحم رواج م ....آمدن آخر الزمان

 يارين بسيب يامبر خبر داد امروز واقع شده است، فحاّشيآنچه پ

افته است آنان به سخنان گناه آلود خود و عذاب ياز مردم رواج 

ن صله رحم قطع يکنند. همچنيسخت مترتب بر آن مبالات نم

جه ارتباط يزنند در نتيک به هم سر نميشاوندان نزديشده و خو

_________________________________________________________________________ 

گوید اسنادش صحیح با شرح احمد شاکر( او می 45-56/80« )مسند احمد( »1

( با سه سند آن را روایت کرده است و او 60-5/61« )مستدرک حاکم»است 

 ست. و ذهبی نیز آن را تصحیح کرده است. گویند حدیث صحیح ا)حاکم( می

 گوید: رجالش ثقه هستند. ( هیثمی می6/822« )مجمع الزوائد( »2

 گوید اسناد حدیث درست است. شرح احمد شاکر( او می 1/444« )مسند احمد( »3
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رغم يگذرد، آنها )عليها مها و سالنشان قطع شده است. ماهيب

شک يکنند. بيگر را ملاقات نميکنند( همدک شهر ساينکه در يا

امبر خدا ما را به يمان است. و پياز ضعف ا ين خصلت ناشيا

 ق کرده و از قطع آن بر حذر داشته است. يرحم تشوصله

ز آنها فارغ شد. رحم ا يد وقتيخداوند خلق را آفر :ديفرمايم

د از قطعم به تو پناه برده يهستم که با يزيمن چ :بر پا شد و گفت

که  يمرتبط شوم با کس يهست يا راضيبله آ :شود؟ خداوند فرمود

که تو را قطع  يکند و قطع رابطه کنم با کسيتو را وصل م

 ن را به تو عطا کردم. يا :خداوند فرمود يبل :کند رحم گفتيم

ه را ين آيگفت ا -صلى الله عليه وسلم- مبر خداايسپس پ

  :ديقرائت کن

 ْتُمْ أانْ تُ فْسِدُوا فِ الأارْضِ واتُ قاطِ عُوا أارْحااماكُم تُمْ إِنْ ت اوالَّي ْ ي ْ ف اهالْ عاسا
أافالً  * أُوْلائِكا الَّذِينا لاعان اهُمْ اللهَُّ فاأاصامَّهُمْ واأاعْماى أابْصااراهُمْ  *

ب َّرُونا  فاالَاُاي اتادا  .(24-22 :)محمد 1الْقُرْآنا أامْ عالاى قُ لُوبٍ أاق ْ

_________________________________________________________________________ 

کتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرحم وتحریم قطیعتها، « صحیح مسلم( »1

 ی(. با شرح نوو 50/558)
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د که در ين انتظار داريد جز ايگردان شويا اگر رويآ»

ش را يان خويم يشاونديوند خويد و پين فساد کنيزم

شان را از رحمت يند که خداوند ايد. آنان کسانيبگسل

دن يشان را )از شنيش بدور داشته است لذا گوشهايخو

ا دربارة يو چشمانشان را کور کرده است. آ حق( کر

 ياژهيو يهانکه بر دلها قفليا ايد يشيانديقرآن نم

 «.اندزده

قاطع رحم داخل » :فرمودند -صلى الله عليه وسلم- امبريپ

  .1«شوديبهشت نم

ه هستند يه بد بودن، دربارة آن دقت کن چقدر همساياما همسا

پرسند تا يو احوالشان را نمشناسند يخود را نم يهاهيکه همسا

 حتىاو دراز کنند بلکه  ياز دست کمک به سويدر هنگام ن

 يه آزارياز همسا يامبر گراميکنند. پيشرّشان را از آنها دور نم

 وم الآخر فلایؤمن بالله والیمن کان » :ديفرمايکرده است م ينه

_________________________________________________________________________ 

 با شرح نووی(.  50/552« )صحیح مسلم( »1
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مان به خدا و روز آخرت دارد يهر کس ا» .1«جاره یؤذی

 «. ت نکنديش را اذاهيهمسا

 :ديفرمايکند و ميه امر ميامبر ما را به احسان نسبت به همسايپ

هر کس به خدا و » .2«جاره إلَحسن يخر فلوم الآيؤمن بِلله واليمن کان »

 «. کند يکياش نهيمان دارد به همسايروز آخرت ا

نه  ظننت أبِلْار حتى نِيوصيل يما زال جبِئ» :ديفرماين ميو همچن
ه کرد گمان يه توصيل آنقدر مرا به همسايحضرت جبرئ» .3«رثهو يس

 «.برديز ميه ارث نيکردم همسا

  

 ران يجوان شدن پ -27

 -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايکند پيت ميابن عباس روا
_________________________________________________________________________ 

با  8/86، باب الحث علی اکرام الجار والضیف، )الإیمانکتاب « صحیح مسلم( »1

 شرح نووی(. 

با شرح  8/86باب حث علی اکرام الجار والضیف ) الإیمانکتاب « صحیح مسلم( »2

 نووی(. 

لیه الإحسان إبالجار وکتاب البر والصلة والآداب باب الوصیة « صحیح مسلم( »3

 با شرح نووی(.  50/560)
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خر الزمان بِلسواد ، کحواصل الْمام لا آ ضبون فِيَکون قوم ي» :فرمودند
اه مانند يند رنگ سيآيآخر الزمان م در يقوم» .1«ون رائحة الْنةيُر ي

 «. کننديبهشت را حس نم يزنند آنها بويدم کبوتر م

 ياديث امروز محقق شده است و مردان زين حديمضمون ا

 کنند. ياه ميش را با رنگ سيسر و ر يمو

 يه حال برخيتشب« کحواصل الحمام»د يفرمايامبر که ميقول پ

ود را مانند دم کبوتر در ش خياست که ر ياز مسلمانان امروز

_________________________________________________________________________ 

( تحقیق و شرح احمد شاکر و قال: 826( )حدیث 2/510« )مسند احمد( »1

کتاب الترجل، باب ما جاء فی حضاب السواد « سنن ابو داود»و « صحیح»

گوید: اسناد حدیث قوی است آلبانی با شرح عون المعبود( ابن حجر می 55/800)

« المختاره»اند و الضیاء در اود، نسائی و احمد آن را روایت کردهابو د»گوید: می

اند. و چندین راوی دیگر با اسناد صحیح طبق شرط شیخین آن را روایت کرده

( چاپ المکتب 22)ص « غایة المرام فی تخریج احادیث الحلال و الحرام»

« الموضوعات») ابن الجوزی آن را در کتاب ه 5266ی چاپ اول )الإسلام

گوید در روایت حدیث عبدالکریم بن المخارق آمده ( ذکر کرده است. می4/11)

کند گوید: ابن الجوزی اشتباه میاو متروک است. ابن حجر در ردّ ابن الجوزی می

 «. زیرا حدیث از روایات عبدالکریم الجوزی است و او فردی موثوق به است
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تراشند يچانه م يرو يآورند. همه صورتشان را جز موهايم

 د. يآيزنند و به شکل دم کبوتر در مياه ميسپس به آن رنگ س

ا عقائد ياحتمال دارد بخاطر اعمال بد » :1ديگويم يابن جوز

بهشت را حس نکنند نه بخاطر رنگ و منظور از  يمنحرفشان بو

ند يگويان است همانطور که دربارة خوارج مآن رنگ صورتش

دن يگرچه تراش« ده شده استيصورتشان تراش« »قيماهم التحليس»

  .2«ستيمو حرام ن

_________________________________________________________________________ 

علی الجوزی القرشی البغدادی ( ابن الجوزی: علامه ابو الفرج عبدالرحمن بن 1

الحنبلی او نزدیک به سی صد تألیف دربارة حدیث، تفسیر، تاریخ و ... دارد او در 

مقدمه کتابش به نام »( و 46-54/82« )البدایة والنهایة») در گذشت ه 106سال )

( عبدالرحمن محمد عثمان ناشر محمد عبدالمحسن 80-5/85« )الموضوعات»

  ).ه 5420چاپ اول )

بدان که تعدادی از »گوید: ( ابن جوزی. ابن جوزی می4/11« )الموضوعات( »2

اصحاب و تابعین از جمله حسن و حسین و سعد بن ابی وقاص و بسیاری از 

اند و برخی تنها بخاطر تدلیس )حیله و نیرنگ( آن را مکروه تابعین رنگ زده

و چنین شخصی حتی اند پس در صورت عدم تدلیس چرا باید حرام باشد دانسته

قول »گوید: بوی بهشت را حسّ نکند. کسی چنین حکمی نداده است. اما نووی می
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ش يسر و ر ياه زدن به مويامبر خدا از رنگ سيبه نظر من پ

ح از جابر بن عبدالله آمده است. يث صحيکرده است در حد ينه

ه )پدر ابوبکر( را آوردند در روز فتح مکه ابو قحاف :ديگوياو م

د بود يد رنگ( سفيسف ياوهيش او مانند ثغامه )ميسر و ر يمو

د ير دهييش را تغيفرودند موها -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايپ

  .1«ديکن ياه دورياز رنگ س يول

                                                                                                                                                    

اصح آن است که رنگ سیاه به مو زدن حرام است. و رأی ضعیفی می گوید 

فرماید: و کراهت تنزیهی است اما قول مختار حرام بودن آن است زیرا پیامبر می

از « الخضاب»( ابن ابی عاصم در کتاب 52/26« )شرح مسلم«. »اجتنبوا السواد

کنا نخضب بالسواد اذا کان الوجه جدیداً فلما نغض »کند. گفت: زهری نقل می

ظاهراً »گوید: ( آلبانی می411 -56/412« )فتح الباری« »الوجه و الانسان، ترکناه

زهری حدیثی دال بر تحریم )رنگ سیاه زدن( ندیده است و به ذوق خود عمل 

قول و فعل  -صلى الله علیه وسلم-هر صورت بعد از قول پیامبر خدا  کرد درمی

غایة «. »هیچ کس حجت نیست و این حدیث حجتی علیه زهری و امثال او است

 (. 22)ص « المرام

کتاب اللباس و الزینة، باب استحباب خضاب الشیب بصفرة او « صحیح مسلم( »1

 وی(. با شرح امام نو 52/60حمرة و تحریمه بالسواد )
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 ش شحّ يافزا -28

د يامت ظاهر شدن بخل شديق يهااز نشانه»د يگويره ميابوهر

کند يت ميروا -صلى الله عليه وسلم- امبريه از پريابوهر 1«است

ک يزمان نزد» .2«الشح يلقينقص العمل و يتقارب الزمان و ي» :که

 «. شوديجاد ميد ايگردد و بخل شديشود، عمل کم ميم

دم از يشن :ديگويت شده ميروا -رضي الله عنه- هياز معاو

شدة  لاإمر الأ زداديلا » :فرمودند -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايپ
دِ يشوند و بخل شديتر مکارها سخت» .3«لا شح اً إزداد الناس يلا و 

است که  يد( اخلاق مذموميشح )بخل شد«. ابديياد ميمردم ازد

کند هر کس از شحّ نفسش يان ميکند و بيم ياسلام از آن نه

  :ديفرمايرسد. خداوند ميمصون بماند به فلاح م
_________________________________________________________________________ 

گوید: رجال (. هیثمی می54/51« )فتح الباری« »الاوسط»( رواه الطبرانی فی 1

حدیث از رجال صحیح هستند جز محمد بن الحارث بن سفیان که موثوق به است 

 (. 6/486« )مجمع الزوائد»

 با شرح فتح الباری(.  54/54کتاب الفتن، باب ظهور الفتن، )« صحیح بخاری( »2

 (. 2/52« )مجمع الزوائد»ی، و رجاله رجال الصحیح ( رواه الطبران3
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 فْسِهِ فاأُوْلائِكا هُمْ الْمُفْلِحُونا وامانْ يوُقا شُحَّ ن ا (06و  9 :)حشر و تغابن. 

ناً آنان يقيکه از شح نفسشان مصون بمانند  يکسان»

 «.رستگارند

صلى الله عليه - امبر خدايکند پيت ميجابر بن عبدالله روا

اتقوا ة ، و اميوم القيظلمات  اتقوا الظلم ، فإن الظلم» :فرمودند -وسلم
ن سفکوا دماءهم ، إ ىهلک من کان قبلکم حملهم علألشح  ن اإالشح  ، ف

باعث د همانا ظلم يزياز ظلم و ستم بپره» .1«واستحل وا مارمهم

ان ينيشيد همانا شحّ پيزيامت است و از شح بپرهيروز ق يکيتار

زند و يگر را بريشما را هلاک ساخت و باعث شد خون همد

احتمال دارد » :ديگوياض ميع يقاض«. گر را بشکننديم همديحر

ث آمده يا باشد که در حديمنظور از هلاک آنان همان هلاک در دن

ا احتمال دارد منظور يزند و يريگر را ميخون همد يعنياست 

دوم ظاهرتر به نظر  يمعن يهلاک آنان در روز آخرت باشد ول

ا و آخرت مبتلا يد آنان به هر دو هلاکت دنيرسد و شايم

_________________________________________________________________________ 

با شرح  50/542الآداب، باب تحریم الظلم )والصلة کتاب البرّ و« صحیح مسلم( »1

 نووی(. 



 266 های قیامتنشانه

  .1«گردند

 

 تجارت  اديازد -29

ن يامت رشد و توسعه تجارت بيروز ق يهاگر از نشانهيد يکي

ز در تجارت با مردان مشارکت يکه زنان ن يمردم است. به طور

 کنند. يم

از  -رضي الله عنه- امام احمد و حاکم از عبدالله بن مسعود

م الْاصة يالساعة تسل يدي ينب» :کنند فرمودنديت ميامبر خدا روايپ
بر  يهااز نشانه» .2«ةالتجار  ة زوجها فِتشارک المرأ رة حتىوفشو  التجا

امت سلام کردن به خواص و انتشار تجارت است به يق ييپا

 کنند. يکه زنان با شوهرانشان در تجارت مشارکت م ينحو

صلى الله - امبر خدايکند پيت مياز عمرو بن تغلب روا ينسائ

کثر ، يفشو المال و ين أإن من أشراط الساعة » :فرمودند -عليه وسلم

_________________________________________________________________________ 

 (. 50/542« )شرح نووی بر مسلم( »1

گوید اسناد حدیث صحیح است. و با شرح احمد شاکر می 1/444« )مسند احمد( »2

 . (220-2/221« )مستدرک حاکم»
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  .1«وتفشو التجارة

و اد ين است که مال زيامت ايروز ق يهااز علامت يکيهمانا »

ن خبر امروز يو ا« ابدييتجارت رشد و توسعه م گردد ويپخش م

افته و زنان با مردان در آن يش يرفته است. تجارت افزايتحقق پذ

ال با هم رقابت کنند و مردم کلاً در جمع و تکاثر امويمشارکت م

 دارند. 

ست بلکه ين امت نير شدن ايبر فق يدهد ترسيامبر خبر ميپ

جاد رقابت و يجه ايا و در نتياد شدن نعمت و بسط دنيترس در ز

 -صلى الله عليه وسلم- خداامبر ين آنهاست. پيتنافس در ب

ن تبسط أکم يعل ىخشأ کم ولکنِيعل ىخشأوالله ما الفقر » :ديفرمايم
من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوا  ىکم کما بسطت عليعلا يالدن

ترسم بلکه از يقسم به خدا از فقر شما نم» .2«هلکتهمأوتهلککم کما 
_________________________________________________________________________ 

با حاشیه منتخب  1/00« )المسند»با شرح سیوطی(  6/822« )سنن نسائی( »1

 (. 818-8/815آلبانی )م « الصحیحة الأحادیثسلسلة »الکنز( و 

والموادعة مع اهل الذمة  الجزیةکتاب الجزیة و الموادعة باب « صحیح بخاری( »2

لزهد کتاب ا« صحیح مسلم»با شرح فتح الباری( و  812-0/816والحرب )

 با شرح نوی(.  52/01)
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ا بر شما باز شود همانطور که بر يدن يترسم که درهاين ميا

ز به رقابت و يقبل از شما باز شد پس مانند آنها شما ن يهاامت

شما را هلاک کند همانطور که آنها را د و سرانجام يتنافس بپرداز

 .1«لَتهمآکم کما يوتله» :ت مسلم آمده استيو در روا«. هلاک کرد

« و شما را سرگرم سازد همانطور که آنها را سرگرم ساخت»

کم فارس يذا فتحت علإ» :ديفرمايگر ميد يثيدر حد يامبر گراميپ
شود شما در  تان( فتحيفارس و روم )برا يوقت» «؟نتمأقوم  يأوروم ، 

همانطور خدا ما را  :عبدالرحمن بن عوف گفت« ديهست يچه حال

صلى الله عليه - م. قال رسول اللهييگويامر کرده است سخن م

تتنافسون ، ثُ تتحاسدون ثُ تتدابرون ، ثُ تتباغضون  : ذلکيرو غأ» :-وسلم
د و حسد يکنين است که با هم رقابت مير از ايغ» .2«و نَو ذلکأ

نه به دل يد و بغض و کيکنيگر پشت ميد و به همديورزيم

امت و  ين، نابوديا منجر به ضعف ديتنافس در دن« ديريگيم

ن يز چنين بود و اکنون نيگردد همانطور که در گذشته چنيتفرق م

_________________________________________________________________________ 

 با شرح نووی(.  52/00کتاب الزهد )« صحیح مسلم( »1

 با شرح نووی(.  52/00کتاب الزهد )« صحیح مسلم( »2
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 است.

 

 ش زلزله يافزا -31

لا تقوم »امبر خدا فرمودند يت شده است پيره روايابوهراز 
که زلزله  يشود تا وقتيامت بر پا نميق» .1«لزالتکثر الز  الساعة حتى

امبر خدا نشسته ينزد پ :گفت يل السکونيسلمه بن نف«. اد شوديز

ن جمله مذکور بود( يان کرد که در آن ايامبر را بيث پيم )حديبود

قبل از روز » .2«د و بعده سنوات الزلازليالساعة موتَن شد يدي ينوب»

« ديآيزلزله م يهاعد از آن سالد و بيکشنده شد يماريامت، بيق

 يهادر مناطق شمال، شرق و غرب زلزله»د يگويابن حجر م

اد و يث وسعت، ازديرخ داده است اما ظاهراً مراد حد ياديز

ت يروا -رضي الله عنه- از عبدالله بن حواله .3«ها استدوام زلزله
_________________________________________________________________________ 

 با شرح فتح الباری(.  28-54/25کتاب الفتن )« صحیح بخاری( »1

این »با حاشیه منتخب کنزل العمال( هیثمی می گوید:  2/562« )مسند احمد( »2

اند و رجال آن موثوق به ا احمد و طبرانی و بزار و ابو یعلی روایت کردهحدیث ر

 (. 6/460« )مجمع الزوائد« »هستند

 (. 54/26« )فتح الباری( »3
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سرم گذاشت و گفت  يامبر خدا دستم را رويپ :شده است گفت

ن مقدس قرار يخلافت در سرزم يديد يبن حواله وقتا يا»

ن ياند و در چنک شدهيگرفت پس زلزله، بلا و امور سخت نزد

کتر است. يامت از فاصله دست من به سر تو، به آنها نزديق يروز

  .1کنديد مييث مطالب فوق را تأين حديا

کون ي»امبر خدا فرمودند يپ :ديگويت شده است مياز عائشه روا
ک ين امت )نزديدر آخر ا» «مة خسف ومسخ وقذفخر هذه الأآ فِ

د يکننده پدهلاک يهايرات و دگرگونييامت( زلزله تغيبه روز ق

ا يامبر خدا آيپ يا :د گفتميگويم -رضي الله عنها-عائشه ند. يآيم

انمان هستند ما نابود يکوکار در مين يهاکه انسان يدر حال

_________________________________________________________________________ 

کتاب الجهاد « سنن ابو داود»با حاشیه منتخب الکنز( و  1/8222مسند احمد )( »1

عون المعبود( و  با شرح 856-6/860باب فی الوجل یغزو یلتمس الاجر و الغنیمة )

گوید این حدیث صحیح الاسناد است و ذهبی نیز ( می21/281« )مستدرک حاکم»

« صحیح جامع الصغیر»با او موافق است آلبانی این حدیث را تصحیح کرده است 

 (. 6651( )حدیث 0/804)
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عبدالله بن  1خباثت ظاهر شود. يقتو يبل :امبر فرمودنديم پيشويم

 يدي ينب» :امبر خدا فرموديپ :ديگويم -رضي الله عنه- مسعود
رات ييامت، زلزله و تغيقبل از روز ق» .2«الساعة مسخ وخسف وقذف

 «. شونديکننده ظاهر مهلاک يهايو دگرگون

ه مسخ و قذف بر آنان يدر اخبار آمده است که زنا دقه و قدر

 دد. گريم يمستول

امبر ياز پ :ديگويکند ميت ميامام احمد از عبدالله بن عمر روا

ة يقالزند مسخ وقذف وهو فِ متيأ کون فِينه سإ»دم فرمودند يخدا شن
ه يه و قدريدر امتم مسخ و قذف خصوصاً در زندق» 3«ةيوالقدر 

 و فِأ -مة هذه الأ فِ»آمده است  يت ترمذيدر روا«. شوديظاهر م

_________________________________________________________________________ 

(. آلبانی این حدیث را 0/252کتاب الفتن باب ما جاء الخسف )« سنن ترمذی( »1

 (. 2658( حدیث )0/412« )صحیح جامع الصغیر»است  تصحیح کرده

( حدیث صحیح است 8/5420کتاب الفتن، باب الخسوف )« سنن ابن ماجه( »2

 (. 8214( )حدیث4/54« )صحیح جامع الصغیر»

گوید اسناد ( تحقیق احمد شاکر می0862( )حدیث 62-0/64« )مسند احمد( »3

 حدیث صحیح است. 
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ا ي –ن امت يدر ا» .1«هل القدرأ و قذف فِأمسخ و أخسف  – متيأ

 «. شوديظاهر م« هيقدر»خسف، و قذف در فرقه  –امت من 

ت شده است ياز پدرش روا ياز عبدالرحمن بن صحار العبد

 من بنِ يقال: من بقيسف بقبائل فيَ لا تقوم الساعة حتى» :امبر فرمودنديپ
 لَإن العجم تنسب عرب لأإنِا ال« قبائل» قال ينفعرفت ح :قال»؟ «فلًن
ن بروند پس گفته ياز ب ينکه قبائليشود تا ايامت بر پا نميق» .2«قراها

گفت قبائل  يزنده مانده است. وقت يفلان چه کس يشود از طائفه بن

را عجم را به شهر يامبر اعراب است. زيدم منظور پيفهم

 «. دهنديشان نسبت مي)روستا(ها

ره زن يت شده است. گفت از بقيروا يميم التياز محمد بن ابراه

صلى الله عليه - امبر خداياز پ» :دم گفتيحدرد شن يقعقاع بن اب

د يديشن يوقت» :منبر بود گفت يکه رو يدم در حاليشن -وسلم
_________________________________________________________________________ 

صحیح الجامع »( حدیث صحیح است 402-0/406ابواب القدر )« ترمذی( »1

 (. 2516( )حدیث 2/564« )الصغیر

روایت از »گوید: با حاشیه منتخب الکنز( هیثمی می 2/224« )مسند احمد( »2

مجمع «. »احمد، طبرانی، ابو یعلی و بزار است و راویان آن موثوق به هستند

 (. 2/0« )الزوائد
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  .1«ک شده استيامت نزديسپاه من شکست خورد پس ق

قبل از زمان ما  2در شرق و غرب ياديخسوف در مواضع ز

 يدر جاها ياريبس يهاز خسوفيامروز ن اتفاق افتاده است و

انسان و  يبرا يارذها انن خسوفيدهد. اين رخ ميمتفاوت زم

گذاران و گناهکاران به شمار بدعت يامت برايقبل از ق يعقوبت

پروردگارشان برگردند و  يرند و به سويد. تا مردم عبرت گيآيم

ق جز ذات ح يچ پناهگاهيک شده است و هيامت نزديبدانند ق

 وجود ندارد.  يتعال

دِ خسف، ي... وع.و موسيقيان، شرابخواران، اهل يعاص يبرا

رضي الله - نياز عمران بن حص يمسخ و قذف آمده است. ترمذ

خسف  مةهذه الأ فِ» :امبر خدا فرمودنديکند پيت ميروا -عنه

_________________________________________________________________________ 

ه منتخب الکنز( این حدیث حسن است با حاشی 460-0/462« )مسند احمد( »1

)م « الصحیحة الأحادیثسلسلة »( و 045( )حدیث 5/882« )صحیح جامع الصغیر»

 (.5411( )حدیث 4/426

( و 18-20)ص « الإشاعة»( و 54/22« )فتح الباری»( و 012)ص « التذکرة( »2

 (. 5/280« )عون المعبود»
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رخ  يامبر خدا کيپ يا :از مسلمانان گفت يکي «ومسخ وقذف

ظاهر شوند و شراب  موسيقيه آلات ک يوقت» :گفت دهند؟يم

 -رضي الله عنه- ي. ابن ماجه از ابو مالک اشعر1«ده شودينوش

الْمر  متيأنَّس من  ليشربن» :امبر خدا فرمودنديکند پيت ميروا
رض ، سف الله بَم الأيَرؤوسهم بِلمعازف ،  ىعزف علي اسمها ، يرنِا بغو سم  ي
امت من شراب را به اسم از  ياعده» .2«ريعل منهم القردة والْناز يُو 

خداوند  شود،يبر سرشان زده م موسيقينوشند. آلات يگر ميد

ل يمون و خوک تبديو آنان را به م بردين فرو ميآنان را در زم

 کند. يم

ر مسخ يدارد. حافظ ابن کث يو معنو يقيمسخ دو نوع حق

  :نديبيه مين آيرا در ا يقيحق

 ْمُْ كُونوُا قِراداةً والاقادْ عالِمْتُمْ الَّذِينا اع وْا مِنْكُمْ فِ السَّبْتِ ف اقُلْناا لَا تادا
 .(65 :)بقره  خااسِئِينا 

_________________________________________________________________________ 

(. حدیث صحیح است 212 ( )حدیث0/212ابواب الفتن، )« جامع الترمذی( »1

 (. 2550( )حدیث 2/564« )صحیح جامع الصغیر»

( حدیث 2686( )حدیث 8/5444کتاب الفتن، باب العقوبات )« سنن ابن ماجه( »2

 (. 1446( )حدیث 1/561« )صحیح جامع الصغیر»صحیح است 
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د آنان را از خودتان که در روز يشک شما شناختيب»

م به يشان گفتيتجاوز کردند پس بد يشنبه از حدود اله

 «.ديل شويتبد )پست(نه رانده شدهيبوز

است نه مسخ  يقيخ حقه مسين آيمنظور ا :ديگوير ميابن کث

ن ير مفسرين قول راجح است و ابن عباس و سايمحض. ا يمعنو

 اند. ح دادهيرا ترج ين رأيز اين

است  يه مسخ معنويه و فتاده معتقدند منظور آيمجاهد ابو العال

  .1«اندل نشدهينه تبديقلب آنان مسخ شده است و به بوز يعني

کند و خود قول يل مهر دو قول را نق يابن حجر از ابن العرب

قول دوم را  3ر المناريد رضا در تفسيرش .2«دهديح مياول را ترج

مسخ در اخلاقشان واقع شده است.  :ديگويدهد و ميح ميترج

 :ديگويداند و ميد ميت شده از مجاهد را بعير قول روايابن کث

_________________________________________________________________________ 

 (. 514-5/516« )تفسیر ابن کثیر( »1

 (. 656/10« فتح الباری( »2

 (. 422-5/424« )رتفسیر المنا( »3
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  .1«اق کلام استيه و سياست بر خلاف ظاهر آ يبيقول غر»

کند ياز علما را نقل م يانکه اقوال عدهيسپس بعد از ا

ان خلاف قول مجاهد ين ائمه بيمنظور از ذکر کلام ا :ديگويم

بلکه  يبوده است نه ظاهر ينکه مسخ آنها معنوي)رح( است ا

 . و الله اعلم 2«است يو ظاهر يح مسخ معنويصح يرأ

از گناهکاران  ياريباشد بس ياحتمال دارد مسخ معنو يپس وقت

ن حلال و حرام و معروف يب يان مسخ شده است. و تفاوتقلوبش

نه و خوک هستند. )از يستند و آنها مانند بوزيو منکر قائل ن

امبر يث پيم( پس طبق حديخداوند صحت و سلامت را خواستار

نده رخ يدر آ يا ظاهري يمسخ معنو -صلى الله عليه وسلم- اکرم

 دهد. يم

 

 ن يکم شدن صالح -32

کوکاران و ين، کم شدن نيامت رفتن صالحيق يهااز جمله نشانه

_________________________________________________________________________ 

 (. 5/515« )تفسیر ابن کثیر( »1

 (. 5/514« )تفسیر ابن کثیر( »2
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مانند و ين نميکه جز اشرار در زم يش اشرار است تا وقتيافزا

رضي الله - شود. عبدالله بن عمرويامت در زمان آنها بر پا ميق

خذ الله يَ لا تقوم الساعة حتى» :امبر خدا فرموديد پيگويم -عنه
نکرون يعرفون معروفاً ولا ية لا ا عجاجهيف ىبقيرض ، فأهل الأطته من يشر 

ن را ير و دينکه خداوند اهل خيشود تا ايامت بر پا نميق» .1«منکراً 

 يشرور که امر به معروف و نه يهان بر دارد و تنها انسانياز زم

ر و يخداوند اهل خ يعني« بمانند يکنند در آن باقياز منکر نم

 يب يهاانسانل و يشرور، رذ يهادارد و انسانين را بر ميد

دهد که علم و يرخ م ين واقعه هنگاميگذارد. ايم يرا باق ارزش

 يرا که بدون علم فتو يشوند و مردم جاهلانيعلماء برداشته م

 نند. يگزيس خود بر ميدهند به عنوان رئيم

صلى الله عليه - امبريب از پدرش از جدش از پيعمرو بن شع

 -ى الله عليه وسلمصل- امبر خدايکند پيت ميروا -وسلم

_________________________________________________________________________ 

گوید اسناد حدیث صحیح ( شرح احمد شاکر می528-55/525« )مسند احمد( »1

گوید حسن این حدیث را از عبدالله ( حاکم می2/241« )مستدرک حاکم»است. و 

 «. بن عمرو شنیده باشد مطابق شرط شیخین است



 278 های قیامتنشانه

ه حثالة قد يف ىبقيه غربلة يغربلون فيالناس زمان  ىعل تِيَ» :فرمودند
 .1(«صابعه أينمانَّتهم ، واختلفوا فکانوا هکذا )و شبک بأمرجت عهودهم و 

کم ارزش  يهاشوند و انسانيد مردم غربال ميآيم يزمان»

اختلاف  خته شده و دچاريشان با هم آميمانهايمانند که عهد و پيم

امبر خدا انگشتانش را در هم فرو برد( و فرمودند مانند ياند )پشده

 «. ن انگشتانيا

ش گناه و ترک امر به يکوکاران هنگام افزايکاهش تعداد ن

کوکاران امر به معروف ين يرا وقتياز منکر است. ز يمعروف و نه

شود و عذاب بر همه ياد مياز منکر را رها کردند، فساد ز يو نه

خبث  يث آمده است وقتيگردد همانطور که در حدينان نازل مآ

  .2«يت از بخاريروا»مانند. يکوکاران نمياد شود نيت زيو معص

_________________________________________________________________________ 

گوید حدیث صحیح است. و شرح احمد شاکر( می 58/58« )مسند احمد» (1

گوید: این حدیث صحیح الاسناد است که شیخین ( می2/241« )مستدرک حاکم»

 اند. ذهبی نیز با او موافق است. آن را روایت نکرده

ویل للعرب » -صلى الله علیه وسلم-کتاب الفتن باب قول النبی « صحیح بخاری( »2

 با شرح فتح الباری(.  4/55د اقترب )من شر ق
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 گان يارتفاع درجه فروما -33

کم منزلت  يهاامت ارتفاع مقام انسانيق يهااز نشانه يکي

گران است. پس امور مردم به دست سفهاء و کم يجامعه بر د

ر ييق و تغياز موارد انعکاس حقا يکين امر يفتد. و اايخردان م

از  ياريشود. بسيار مشاهده مياحوال است که در زمان ما بس

گران يند که علم و صلاحشان از ديسران مردم و کار بدستان کسان

در بدست  ين و تقويد اهل ديکه با يکمتر است در صورت

ها با ن انسانيررا بهتيگران مقدم باشند زيگرفتن امور مردم بر د

 ن آنها است. يتقواتر

 أاي ُّهاا النَّاسُ إِنََّّ خالاقْنااكُمْ مِنْ ذاكارٍ واأنُثاى واجاعالْنااكُمْ شُعُوبًِ واق اباائِلا يَا
 لتِ اعاارافُوا إِنَّ أاكْراماكُمْ عِنْدا اللهَِّ أاتْ قااكُمْ إِنَّ اللهَّا عالِيمٌ خابِيرٌ 

 .(03 :)حجرات 

م و شما را يديا را از مرد و زن آفرمردم ما شم يا»

گر را يم تا همديقرار داد يل مختلفيگروهها و قبا

ن شما نزد خداوند يتريکه گرام يد به درستيبشناس

 «نتان استيباتقواتر
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امور مردم را تنها  -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايل پين دليبد

ز يراشده نسپرد. و خلفاء ين آنان مين و با تقواتريبه دست داناتر

اد است. از جمله يخ زيکردند. نمونه آن در تارين عمل ميچن

امبر خدا به يکند پيت ميروا -رضي الله عنه- فهياز حذ يبخار

ار يبس يمرد» .«ينمأناً حق يمأکم رجلًً يلإبعثن لأ» :اهل نجران گفت

امبر نامزد آن شدند ياصحاب پ« کنميار ميشما اخت ين را برايام

  .1ديده را برگزيخدا ابو عبامبر ياما پ

ن جامعه به ييث دال بر ارتفاع درجه مردم طبقه پايحد يتعداد

 م. يکنيان ميعنوان شاهد ب

 :امبر خدا فرمودنديکند پيت ميره روايابوهرامام احمد از  -

کذب يا الکاذب و هيصدق فيالناس سنون خداعة  ىعل تِأنِا ستإ»
ها ينطق في و ينمها الأيف ونيَها الْائن و يؤتَن فيها الصادق و يف

ه يالسف :قال» ؟ستيبضه چيرو يگفته شد معن «بضةيالرو 

_________________________________________________________________________ 

باب ما جاء فی اجازة خبر الواحد الصادق  الآحادکتاب اخبار « صحیح بخاری( »1

 با شرح فتح الباری.  – 54/848)
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شود( ي)که در آنها خدعه م ييسالها» .1«مر العامةأ تکلم فِي

شود، خائن يب ميق و صادق تکذيخواهد آمد کاذب تصد

گو هان سخنيگردد. و سفين خائن قلمداد ميامانتدار و ام

 «. گردنديم صاحب نظر مشوند و در امور عامه مرديم

اما دربارة »...  :ديفرمايامبر ميل پيجبرئ يث طولانيدر حد -

ازمندان يگان و نکه پا برهنه ي.... وقت.ميگويآن م يهانشانه

  .2«رنديگيجامعه امور مردم را به دست م

صلى - امبر خدايد پيگويم -رضي الله عنه- عمر بن خطاب

ا لکع بن يالدن ىغلب علين أ شراط الساعةمن أ» :فرمود -الله عليه وسلم
ن يامت ايق يهااز نشانه» .3«ينيم کر ينومئذ مؤمن بي الناس يرلکع ، فخ

_________________________________________________________________________ 

گوید اسناد حدیث حسن با شرح احمد شاکر( می 42-51/46« )سنن امام احمد( »1

/ الفتن  النهایة»است و متنش صحیح است. ابن کثیر می گوید:اسناد حدیث خوب 

 ( تحقیق د. طه زینی. 5/52« )و الملاحم

 – 5/504) الإحسانو  الإسلامو  الإیمانباب بیان  الإیمانکتاب « صحیح مسلم( »2

 با شرح امام نووی(. 

با دو سند روایت کرده است « الاوسط»گوید: طبرانی این حدیث را در ( هیثمی می3

 (. 6/481« )جمع الزوائدم»که رجال یکی از آن دو صحیحند 
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ن يا غالب گردند در چنيگان و کم خردان بر دنهياست که فروما

ث يم در حدين دو نفر کرياست در ب ين مردم مؤمنيبهتر يروز

شد پس منتظر امور به نااهلان سپرده  يوقت»ح آمده است يصح

  .1«امت باشيق

روز  ياز نشانه ها» :ديگويت شده است ميره رواياز ابوهر

ا يعبدالله ابن مسعود آ ياست ا« و عول»بر « تحوت» يامت برتريق

ن يقسم به رب کعبه چن :؟ گفتيدينطور شنيزمان ايامبر عزياز پ

ه و پست که بر يست گفت مردان فرو مايچ« تحوت»م ياست گفت

کوکاران بزرگ شده در ين« و عول»ابند و ييفعت من ريصالح

  .2خانواده خوب هستند

لا » :امبر خدا فرمودنديکند پيت ميره روايابوهرامام احمد از 

_________________________________________________________________________ 

 با شرح فتح الباری(.  55/848کتاب الوقاق، باب رفع الامانة )« صحیح بخاری( »1

( من روایة طبرانی فی 54/51« )فتح الباری»( و 6/486« )مجمع الزوائد( »2

 عن ابی هریره. « الاوسط»
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شود تا در يا تمام نميدن» .1«کع بن لکع ليرتص ا حتىيتذهب الدن

مقام و منزلت نعمت و » يعني«. رديل قرار گيگان اصيدست فروما

فه بن يامام احمد از حذ 2«رديگيار او قرار مياختا در يلذائذ دن

کون ي لا تقوم الساعة حتى» :امبر خدا فرمودنديکند پيت ميمان روايال
نکه يشود تا ايامت بر پا نميق» .3«لکع بن لکعلا يسعد الناس بِلدنأ

« ا گردندين انسان در دنيپست خوشبختر يهانسانگان و ايفروما

ت شده است يروا -ضي الله عنهر- فهياز حذ« نيحيصح»در 

_________________________________________________________________________ 

الجامع »گوید: سیوطی در با شرح احمد شاکر( می 50/822« )مسند احمد( »1

با حاشیه کنوز  8/866« )الجامع الصغیر»گفته است حدیث حسن است « الصغیر

/ الفتن و  النهایة»گوید اسناد حدیث خوب است الحقایق مناوی( ابن کثیر می

« صحیح الجامع الصغیر»( آلبانی آن را تصحیح کرده است 5/525الملاحم )

 (. 6520( )حدیث 0/528)

 ف المناوی. ؤو( عبدالو1/402« )الجامع الصغیر فیض القدیر شرح( »2

الجامع »با حاشیه منتخب کنز العمال( سیوطی در  1/420« )مسند امام احمد( »3

با حاشیه کنوز الحقایق  8/868به صحیح بودنش اشاره کرده است )« الصغیر

( 0/566« )صحیح جامع الصغیر»گوید: حدیث صحیح است مناوی(. آلبانی می

 ( 6462)حدیث 
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 :دربارة قبض امانت فرمودند -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايپ

من  ةقلبه مثقال حب ما فِعقله! و أظرفه! ما أجلده! ما أما  :قال للرجلي حتى»
چقدر استوار است! چقدر  :شوديبه مرد گفته م» .1«انيمإخردل من 

 يامثقال ذره باهوش است! چقدر خردمند است! اما در قلبش

 «. مان وجود ندارديا

با تعجب  ين است. به مرديواقع حال مسلمانان امروز چن

 ي... است در حال.ند چقدر عاقل باهوش و خوش اخلاق ويگويم

ن فرد است چه بسا دشمن اسلام و ين و خائنتريکه او فاسقتر

کند ين بردن اسلام تلاش مياز ب يباشد و برايز ميمسلمانان ن

 . ميلا بالله العظإ ةلا قوو لاحول

 

 ان يسلام کردن به آشنا -34

سلام  ين است که انسان به کسيامت ايق يهااز نشانه يکي

_________________________________________________________________________ 

با شرح فتح الباری( و  55/444) الأمانةکتاب الرقاق باب رفع « اریصحیح بخ( »1

 566-8/506من بعض القلوب ) الإیمانباب رفع الامانة و الإیمان« صحیح مسلم»

 با شرح نووی(. 
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ث از عبدالله بن مسعود نقل شده يکند که او را بشناسد در حديم

 ىسل م الرجل علين أشراط الساعة أن من إ» :امبر اسلام فرمودندياست پ
 يهااز نشانه يکي» .1«رواه احمد» «للمعرفةلا إه يسل م عليالرجل ، لا 

نکه يکند به خاطر ايگر سلام مين است که مرد بر مرد ديامت ايق

 «. شناسدياو را م

الساعة  يدي ينن بإ» استگر از ابن مسعود آمده يد يتيدر روا
بر افراد  نامت سلام کرديق يهااز نشانه يکي» .2«م الْاصةيتسل

 «. شناخته شده است

از مردم جز  ياريشود. بسيار مشاهده ميمر در زمان ما بسن ايا

ن خلاف سنت است يکنند و ايشناسند سلام نميکه م يبه کسان

که  ييها چه آنهاکند به همه انسانيق ميامبر ما را تشويرا پيز

ن امر سبب يم و ايم سلام کنيشناسيکه نميم و چه آنانيشناسيم

_________________________________________________________________________ 

 گوید اسناد حدیث صحیح است. ( احمد شاکر می1/480مسند احمد )( »1

حدیث صحیح است. آلبانی گوید اسناد ( احمد شاکر می1/444« )مسند احمد( »2

سلسلة احادیث »گوید: اسناد این حدیث صحیح و مطابق شرط مسلم است. می

 (. 026( )حدیث 8/815« )الصحیحة
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مان و يکه سبب ا يد محبتشوين مسلمانان ميانتشار محبت ب

از  يثيدخول انسان به بهشت است همانطور که در حد يمقتض

 :فرمودند -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايره آمده است پيابوهر

ذا إء يش ىدل کم علأولا أتحاب وا  لا تؤمنوا حتىتؤمنوا و  لا تدخل الْنة حتى»
  .1«رواه مسلم» «نکميفشوا السلًم بأفعلتموه تحاببتم؟ 

د يآوريمان نميد، و اياوريمان بيد مگر ايشويداخل بهشت نم»

کنم به  ييا شما را راهنمايد. آيگر را دوست داشته باشيمگر همد

د. يداريم –گر را دوست يد همديکه اگر آن را انجام ده يزيچ

 «. ديگر رواج دهين همديسلام کردن را در ب

 

 ن يالتماس دانش از مبتدع -35

ت يروا -رضي الله عنه- يه الجحميام يبارک از ابعبدالله بن م

ن أحداهن إ :شراط الساعة ثلًثاً أن من إ» :امبر خدا فرموديکند پيم

_________________________________________________________________________ 

با  8/41لا المؤمنون )إباب بیان انه لا یدخل الجنة  الإیمانکتاب « صحیح مسلم( »1

 شرح نووی(. 
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امت يق يهاز از نشانهيسه چ» .1«....صاغرلتمس العلم عند الأي

ن مورد ي... او در ا.گردديدانش از کم ارزشان اخذ م -8 :هستند

از  يعنيند يجويرزش دانش ماز جاهلان کم ا» :ديگويدوباره م

  .2«آموزنديم ينياهل بدعت علوم د

تَهم العلم من أ ما يرزال الناس بخيلا » :ديگويعبدالله بن مسعود م
تَهم العلم من أذا إکابرهم ، فأومن  -صلى الله عليه وسلم- صحاب ممدأ

که علم را از  يمردم تا زمان» .3«هواءهم ، هلکواأصاغرهم وتفرقت أقبل 

آموختند ي( مينيو از بزرگانشان )عالمان د يامبر گرامياب پاصح

علم را از اهل  يرفتند اما وقتيش ميپ يبر راه راست به خوب

_________________________________________________________________________ 

ق عبدالرحمن الاعظمی ( تحقی05( )حدیث 85-86ابن مبارک )ص « کتاب الزهد( »1

« صحیح جامع الصغیر»گوید این حدیث صحیح است دار الکتب العلمیه. آلبانی می

 (. 8854( )حدیث 8/824)

 ( تحقیق و تعلیق حبیب الرحمن الاعظمی. 45)ص « حاشیه کتاب الزهد( »2

گوید: این حدیث ( تویجری می251( )حدیث 825ابن مبارک )ص « کتاب الزهد( »3

روایت « المصنف»و عبدالرزاق شبیه آن را در « الکبیر والاوسط»ی در را طبران

( 5/282« )الجماعةاتحاف »کرده است اسنادش صحیح طبق شرط مسلم است. 

 «. ( تحقیق حبیب الرحمن الاعظمی86220( )حدیث 55/420المصنف )»
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شان پراکنده ينفسان ير هواهاب يبدعت کسب کردند و آراء مبتن

 «. گشت همه هلاک شدند

 

 دهيانِ پوشيظهور زنان عر -36

نان از آداب امت خارج شدن زيق يهاگر از نشانهيد يکي

 ييهادن لباسينت، مو و بدن و پوشيبا آشکار کردن ز ياسلام

د از يگويکنند عبدالله بن عمر مياست که عوراتشان را پنهان نم

خر آ کون فِيس» :دم فرمودنديشن -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايپ
د ، بواب المساجأ ىزلون عل نيل ، شباه الرجاأک   ،سروجال ىرکبون عليرجال  متيأ

سنمة البخت العجاف العنوهن أرؤوسهم ک ىت عليَات ، عار ينساؤهم کاس
مم لْدمن نساءکم نساءهم کما مة من الأأنِن  ملعونَّت ، لو کانت وراءکم إف
در امت آخر الزمان » .1«رواه امام احمد» «مم قبلکمدمن کم نساء الأيَ

 ال شترها سوار هستندحمانند ر ييهانيشوند بر زيدا ميپ يمردان

شوند. زنانشان لباس بر تن دارند اما ياده ميو جلو درب مساجد پ

سر آنها مانند کوهان شترِ لاغر اندام است بر  يدر واقع لختند رو
_________________________________________________________________________ 

گوید: حدیث ( تحقیق: احمد شاکر او می6624)حدیث  58/40« )مسند احمد( »1

 ح الاسناد است(. صحی
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ن شده هستند اگر بعد از شما امت يآنان نفر د،ين کنيآنان نفر

کردند همانطور که يبود زنان شما به زنان آنان خدمت ميگر ميد

 1يتيحاکم در روا«. کننديبه شما خدمت م گذشته يهازنان امت

 حتى المياثر على يركبون رجال الأمة هذه آخر فِ سيكون» :آورده است
ن يآخر ا يهادر نسل» «تيَات عار يکاس  نساؤهم مساجدهم أبواب يَتوا

نکه يشوند تا ايبزرگ م يهانيهستند که سوار بر ز يامت مردان

ان گرچه لباس بر تن شوند. زنانشياده ميجلو درب مساجد پ

 اندام آنها آشکار است.  يدارند ول

 يهااز جمله نشانه» :ت شده است گفتيره روايابوهراز 

زنان آن را  کهشوديدرست م ييهان است که لباسي... ا.امتيق

  .2«ن حال لختنديدر ع يپوشند وليم

 -صلى الله عليه وسلم- يامبر گراميث از معجزات پين احاديا

_________________________________________________________________________ 

گوید: این حدیث صحیح و مطابق شرط ( او می2/240« )مستدرک حاکم( »1

 شیخین است و در صحیحین روایت نشده است. 

« مجمع الزوائد»بعضی از آن در حدیث صحیح آمده است  :گوید( هیثمی می2

(6/486 .) 
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شتر ين امروز بيرا تمام آنها قبل از ما و همچنيند زيآيبه حساب م

  .1اندافتهياز گذشته تحقق 

ده است ينام« اتيات عاريکاس»ن نوع زنان را يا يامبر گراميپ

ها شفاف و ناز کند بدن آنان چون لباس يپوشند وليرا لباس ميز

  .2يپوشاند مانند اغلب لباس زنان امروزيرا نم

ها بدن را لباس يعني« اتيات عاريسکا»اند گفته يبرخ

آنقدر تنگ و چسبان هستند تمام مفاتن بدن زن  يپوشانند وليم

از بدنش  يا قسمتيبرجسته و آشکارند و  نه,يپشت و ساز جمله 

گر بدنشان حدس يد يهاکند تا بر اساس آن قسمتيرا لخت م

  .3زده شود

ى الله عليه صل- امبر خدايد پيگويم -رضي الله عنه- رهيابوهر

ذنَّب أاط کيقوم معهم س :رهُاأهل النار لَ أصنفان من » :فرمودند -وسلم
سهن   ؤو لًت مائلًت ر يت مِيَات عار يضربون بَا الناس ونساء کاسيالبقر 

_________________________________________________________________________ 

 (. 56/506« )شرح نووی بر مسلم( »1

 (. 24ضاوی )ص یوسف قر« الحلال و الحرام( »2

 (. 56/506« )شرح نووی بر مسلم( »3
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من  وجديها ليُن ر إها و يُدن ر يُدخلن الْنة ولا يسنمة البخت المائلة لا أک
  .1«ة کذا و کذاير مس

اهل جهنم هستند تاکنون آنها را  ها جزودو صنف از انسان»

مانند دم گاو در دست دارند و با  يکه شلاق يده بودم. افراديند

ن حال يدر ع يده از لباس وليپوش يزنند. و زنانيآن مردم را م

خود را  يحجابيانند آنان از طاعت خدا بدورند و با بيلخت و عر

لاغر  دهند. سر آنان مانند کوهان شتريبه طرف مردان سوق م

ز حس يآنرا ن يشوند و بوياندام است. به بهشت وارد نم

... حس .بهشت از فاصله فلان و يکه بو يکنند در صورتينم

 «. شوديم

ان کرده است يب «سنمة البخت المائلةسهن کأؤو لًت مائلًت ر يمِ»

امبر ينکه پيشوند درست مثل ايکه امروز مشاهده م يهمان صفات

کرده يف ميمان توصيسته و آن را برايرنگيخدا به زمان ما م

 است. 

 يزنان با مدلها يش موهايآرا يبرا ييهادر عصر ما مکان

_________________________________________________________________________ 

 الله منها.  نا( باب جهنم أعاذ56/505« )وی مسلمشرح نو( »1
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بر آن  ير( ساخته شده است که مردانيگوناگون به نام )کواف

از  ياريکنند. بلکه بسيافت ميها را درمتين قيمشرفند و گرانتر

 يوهاکنند بلکه به ميخود اکتفا نم يعيطب يزنان به موها

زنند تا يوند ميخودشان پ يبرند و آن را به موهايپناه م يمصنوع

شتر مجذوب آن يشتر گردد و مردان بيآن ب ييبايت و زيابذج

  .1شوند

 

 صادقه مؤمن  يايرؤ -37

امت صدق خواب انسان مؤمن است، يق يهااز جمله نشانه

 ز درستترنديش نيمانش کاملتر باشد خوابهايانسان مؤمن هر چه ا

ت يروا -رضي الله عنه- رهيابوهراز  2و مسلم يح بخاريدر صح

 المؤمن يَذا اقتَب الزمان لَ تکد رؤ إ» :رسول خدا فرمودند شده است
 ينربعأ المسلم جزء من مسس و يَثا ، ورؤ يصدقکم حدأ يَصدقکم رؤ أتکذب ، و 

_________________________________________________________________________ 

 (. 22یوسف قرضاوی )ص « الحلال و الحرام( »1

با شرح فتح  58/262کتاب التعبیر، باب القید فی المنام )« صحیح بخاری( »2

 ا شرح نووی(. ب 51/86کتاب الرؤیا )« صحیح مسلم»الباری( و 
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امت فرا رسد خواب مؤمن دروغ يروز ق يوقت» «من النبو ة جزءاً 

ز درستتر است و يستگفتارتر باشد خوابش نست، هر کس راين

ن لفظ يا«. از چهل و پنج جزء نبوت است يخواب مسلمان قسمت

... وما کان .تکذب  المؤمنيَلَ تکد رؤ » :يمسلم بود. و اما لفظ بخار
 . «کذبينه لا من النبوة فإ

نکه خواب مؤمن در آخر الزمان يا» :ديگويجمره م يابن اب

ر ياز به تعبيد که نيآيد ميپد يابه گونهنکه يا يعنيست يدروغ ن

ر يد بر خلاف گذشته که تعبيآيش نميندارد پس در آن دروغ پ

ر ير کننده خواب آن را تعبيکه تعب يماند بطوريده ميخواب پوش

ن اعتبار يافت پس بدييکرد و در ظاهر بر خلاف آن تحقق ميم

آخر  ن موضوع بهيشد. و علت اختصاص ايدر آن کذب واقع م

 امبر خدايث پيگردد طبق حديب مين است که مؤمن غريالزمان ا

عود يباً وسيسلًم غر بدأ الإ» :ديفرمايکه م -صلى الله عليه وسلم-
« گرددياسلام با غربت آغاز شد و دوباره به غربت بر م» .1«باً يغر 

_________________________________________________________________________ 

« بدأ غریباً وسیعود غریباً الإسلامن أباب بیان  الإیمانکتاب « صحیح مسلم( »1

 با شرح نووی(.  8/560)
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صادقه  يايشود و با رؤياور مؤمن کم ميس و ين موقع انيدر ا

  .1دينمايافت ميرا دردات خداوند ييتا

 يصادقه مؤمن چند رأ ياين زمان رؤييعلماء در مورد تع

  .2دارند

گردند. يشود، علماء کم ميک ميامت نزدياست که ق يزمان -0

اد يز يهاشوند به علت فتنهيکم رنگ م ينيد يهاآموزش

شوند )نسبت به يو کشتار فراوان مردم مانند اهل فتره م

اد يو  ينيازمند مجددّ ديآنان ن گردند( وين جاهل ميد

 يهااء در امتيهستند همانند انب ينيمات ديآورندة تعل

 -صلى الله عليه وسلم- گذشته اما چون حضرت محمد

شود يمبعوث نم يگريامبر ديامبر بود. و پين پيآخر

ر ياز انذار و تبش يصادقه را که جزئ يايخداوند رؤ

ن يره ايابوهر ثيکند. لذا حدين آن ميگزياست جايانب

قبض يتقارب الزمان و ي» :ديفرمايکند که ميد مييموضوع را تا

_________________________________________________________________________ 

 (. 58/260« )فتح الباری( »1

 (. 266-58/260« )فتح الباری( »2



 295 های قیامتنشانه

ابن «. گردديشود و علم کم ميک ميزمان نزد» .1«العلم

 دهد. يح مين قول را ترجيحجر ا

شود، کفر و جهل و فسق بر يکه تعداد مؤمنان کم م يزمان -2

رد يگيصادقه انس م يايگردد مؤمن با رؤيجامعه حاکم م

خاطر  يکند و با آن اکرام و تسليافت ميدر ياري و

 ابد. ييم

ک است پس يجمره نزد ين قول با قول گذشته ابن ابيا

 يصادقه مؤمن به زمان خاص ياين دو قول رؤيبراساس ا

ن يک شد و امر دياختصاص ندارد بلکه هر وقت آخر الزمان نزد

 گردد. يصادق م يقيرو به اضمحلال رفت خواب مؤمن حق

را يم است زيبن مر يسين موضوع خاص زمان حضرت عيا -3

ن امت بعد از ين اين و راستگوتريزمان او بهتر يهاانسان

 آنان صادقه خواهد بود.  يايصدر اسلام هستند پس رؤ

 

 ش کتاب و چاپ و نشر آن يافزا -38

_________________________________________________________________________ 

 با شرح نووی(.  50/888کتاب العلم، باب رفع العلم )« صحیح مسلم( »1
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صلى الله - امبر خداياز پ -رضي الله عنه- عبدالله بن مسعود

 يدي ينن  بإ» :امبر فرمودنديند پکيت ميروا -عليه وسلم
ظهور  –و الله اعلم -مراد از ظهور قلم  .1«.... ظهور القلم.الساعة

 و انتشار آن است.  2کتابت

از عمرو بن تغلب آمده است  يو نسائ يالسيت طيدر روا

ن من إ» :دم فرموديشن -صلى الله عليه وسلم- امبر خداياز پ :گفت
 يهااز نشانه» .3«ظهر العلميلتجار و کثر اين أ.... .شراط الساعةأ

 «.گردديابد و علم ظاهر مييش مين است تجارت افزاي... ا.امتيق

ظهور وسائل علم مانند  –و الله اعلم  –ظهور علم  يمعن

ها است در عصر ما بطور آشکار ظاهر شده و در اطراف و کتاب
_________________________________________________________________________ 

گوید صحیح ( شرح احمد شاکر او می426( )ح. 442-1/444« )مسند احمد( »1

 الاسناد است. 

 ( احمد شاکر. 1/442« )شرح مسند احمد( »2

( ترتیب 8604حدیث 6( 8/558« )منحة المعبود فی ترتیب مسند الطیالسی( »3

 (. 6/822کتاب البیوع، باب التجارة )« سنن النسائی»الساعاتی و 

صحیح الاسناد است و مطابق شرط شیخین. گوید تویجری درباره روایت نسائی می

 (. 5/282« )الجماعةاتحاف »
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انتشار  ير بردارين به علت رشد صنعت چاپ و تصوياکناف زم

شتر مردم جاهلند و علم نافع که علم به ين بيفته است. با وجود ااي

ده يانشان به ندرت ديکتاب و سنت و عمل به آنها است در م

  .1ده استينبخش ين راستا سوديشود. و کثرت کتب در ايم

 

  ينيتهاون به شعائر و ضوابط د -39

امت تهاون به شعائر خداوند است. در يق يهااز جمله نشانه

امبر يآمده است از پ -رضي الله عنه- ث عبدالله بن مسعوديحد

شراط الساعة أن من إ» :دم فرمودنديشن -صلى الله عليه وسلم- خدا
امت يق يهاهمانا از نشانه» «ينها رکعتيف يصلير  الرجل بِلمسجد لا يمن أ

کند و دو رکعت نماز  ين است که مرد در کنار مسجد عبور ميا

از الرجل تيُن أ»گر آمده است يد يتيو در روا. 2«خوانديدر آن نم

_________________________________________________________________________ 

 (. 5/282« )الجماعةاتحاف ( »1

ن تصلّی فیها راهیة المرور فی المساجد من غیر أباب ک« صحیح ابن خزیمه( »2

د. محمد مصطفی الاعظمی  :( تحقیق822-8/824الساعة ) أشراطنه من البیان أو

حدیث ضعیف است اما از طرق دیگری روایت شده گوید: اسناد این آلبانی می
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مرد از مسجد بگذرد و در آن نماز » .1«هيف يصليبِلمسجد ، فلً 

از جمله »ت شده است يدوباره از ابن مسعود روا«. نخواند

  .2«ل شدن مساجد به راه عبور و مرور استيامت تبديق يهانشانه

صلى - امبر خدايت شده است پيروا -رضي الله عنه- از انس

ن تتخذ المساجد أمارات الساعة أن من إ» :فرمودند -الله عليه وسلم
ل شدن مساجد به راه عبور يامت تبديق يهااز جمله نشانه» .«طرقاً 

را احترام به مساجد يست زين کار درست نيناً ايقي« و مرور است

به حساب  يمان و تقويا يهاو از نشانه 3م شعائر اللهياز زمرة تعظ

  :ديفرمايخداوند م د.يآيم

                                                                                                                                                    

مذکور است از طریق ابن مسعود دوباره روایت « الصحیحةالسلسلة »است و در 

 (. 020( )حدیث 8/814کند )م شده است که آن را تقویت می

 (. 6/480« )مجمع الزوائد»کند ( روایت از بزار و هیثمی آن را تصحیح می1

باب ما جاء فی الفتن التی تکون بین « مسند الطیالسی منحة المعبود فی ترتیب( »2

( او 2/220« )مستدرک الحاکم»(، ترتیب الساعاتی و 8/858) الساعةیدی 

 گوید موقوف است. گوید این حدیث صحیح الاسناد است اما ذهبی میمی

های طاعت خداوند باشد. ای از نشانه( شعائر جمع شعیره یعنی هر چیزی که نشانه3

 (. 48ابن قتیبه )ص « یر غریب القرآنتفس»
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 ِذالِكا وامانْ يُ عاظِ مْ شاعاائِرا اللهَِّ فاإِن َّهاا مِنْ ت اقْواى الْقُلُوب  
 .(32 :)حج

خداوند را ارج نهد  يهاهر کس شعارها و برنامه»

 «.دلها است يزگارين کار نشانه پرهيشک ايب

حدکم إذا دخل أ» :نديفرمايم -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايپ
از شما داخل  يکيهر گاه » .1«ينرکع رکعتي لس حتىيُلمسجد فلً ا

 ياز بلاها يکي« ند تا دو رکعت نماز بخوانديمسجد شد ننش

به  يذکر و عبادت اسلام ين است که مساجد به جايبزرگ ا

ن معضل در ياند ال شدهياحت و استراحت کفار تبدياماکن س

صرف کفار و مناطق تحت ت يمناطق اسلام يعصر ما در برخ

  .ميالعظ يلا بِلله العللا حول و لا قوة إ .رفته استيصورت پذ

 

 بزرگ شدن هلال ماه  -41

_________________________________________________________________________ 

کتاب صلاة المسافرین و قصرها، باب استحباب تحیة المسجد « صحیح مسلم( »1

برکعتین و کراهة الجلوس قبل صلاتهما و انها مشروعة فی جمیع الاوقات 

 با شرح نووی(.  1/881-880)
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من اقتَاب » :امبر خدا فرمودنديد پيگويعبدالله بن مسعود م
امت بزرگ شدن هلال ماه يق يهااز نشانه» .1«هلةالساعة انتفاخ الأ

 -ه وسلمصلى الله علي- امبر خدايد پيگويم هريابوهر« است

قال يلة فيالل 2الَلًل ىر ين من اقتَاب الساعة انتفاخ الأهلة وأ» :فرمودند
امت بزرگ شدن هلال ماه است يق يهااز جمله نشانه» .3«ينلتيلل

 شود. يده ميک شبه مانند هلال دو شبه ديکه هلال  يبطور

- امبر خدايکند پيت ميروا -رضي الله عنه- انس ابن مالک

الَلًل  ىر ين أمارات الساعة أن من إ» :فرمودند -وسلمصلى الله عليه 

_________________________________________________________________________ 

گوید آلبانی می ( للذهبی8/066« )میزان الاعتدال»و « الکبیر»( رواه الطبرانی فی 1

« الصغیر»و « الاوسط»الکامل و طبرانی در »عربی در الحدیث صحیح است ابن 

 کند. آن را روایت می« التاریخ»آن را روایت کرده است و بخاری از انس در 

قرطبی « التذکرة« »ن یری الهلال قبلاً للیلةأ(: »1/852« )صحیح الجامع الصغیر»( 2

 (. 022)ص 

در سند حدیث عبدالرحمن بن »گوید: هیثمی می« الصغیر»ی فی ( رواه الطبران3

« مجمع الزوائد« »الازرق الانطالی است که تاریخ زندگی او را پیدا نکردم

(4/520 .) 
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ک يت هلال يامت رؤيق يهااز جمله نشانه» .1«ينلتيقال لليلة فيالل

« انتفاخ الاهله»ت ين دو روايدر ا« شبه مانند هلال دو شبه است

 ير شده است، هلال شب اول هنگام طلوع در بزرگين تفسيچن

بزرگتر است. و  يلت عاداز حا يعنيمانند هلال شب دوم است. 

  .الله اعلم

 

 و عدم ثبات در نقل اخبار  ييدروغگو -41

کند يت ميروا -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايره از پيابوهر

لا نتم و ألَ تسمعوا  د ثونکم مايُنَّس أ متيأآخر  کون فِيس» :فرمودند
شما وجود دارند با  يدر آخر الزمان مردمان» .2«هميَإکم و يَإبِئکم فآ

ند که تاکنون نه شما و نه پدرانتان آنها را يگويرا م يسخنان

 د. يد پس خود را از آنان دور نگه داريادهينشن

_________________________________________________________________________ 

از شیخ خود « الاوسط»و « الصغیر»گوید: این حدیث را طبرانی در ( هیثمی می1

 (. 6/481« )ئدمجمع الزوا»الهیثم بن خالد )ضعیف است( روایت کرده است 

با شرح  5/62المقدمه، باب النهی عن الروایة عن الضعفاء )« صحیح مسلم( »2

 نووی(. 
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آخر الزمان دجالون کذابون  کون فِي»گر آمده است يد يتيدر روا
هم لا يَإکم و يَإبِئکم ، فآنتم ولا ألَ تسمعوا  ث بِايحادتونکم من الأيَ
دروغگو  يهادر آخر الزمان دجال» .1«فتنونکميضلونکم ولا ي

ند که نه شما و نه پدرانتان آنها را يگويبه شما م يسخنان

« د شما را گمراه و منحرف نکننديد پس مواظب آنها باشيادهينشن

 عبدالله بن مسعود :ديگويکند، او ميمسلم از عامر بن عبده نقل م

القوم  أتِيلرجل ، فصورة ا تمثل فِيطان لين الشإ» :گفت -رضي الله عنه-
سمعت رجلًً  :قول الرجل منهميتفرقون فيث من الکذب فيحد ثهم بِلْديف
طان به صورت مرد يهمانا ش» .2«د ثيُما اسمه  يدر أعرف وجهه ولا أ

د و يگويد سخنان دروغ به آنان ميآيم يد نزد قوميآيدر م

ن سخن را يا يد از مرديگوياز آنها م يکيشوند يپراکنده م

از عبدالله بن « دانميشناسم اما اسمش را نميدم صورتش را ميشن

ا يدر داخل در» :ديگويت شده است ميعمرو بن العاص روا

_________________________________________________________________________ 

با شرح  60-5/62المقدمه، باب النهی عن الروایة عن الضعفاء )« صحیح مسلم( »1

 نووی(. 

 با شرح نووی(.  5/60المقدمه )« صحیح مسلم( »2
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اند. ممکن شده يزندان -عليه السلام- مانيتوسط سل ينياطيش

  .1«است آزاد شوند و قرآن را بر مردم بخوانند

ه کرا  يزيچ يعني :ديگويکلام فوق م يدربارة معن ينوو

ن قرآن است تا مردم عوام يد انيگويم يولست ينخوانند قرآن يم

  .2«شونديند اما آنان گمراه نمنرا گمراه ک

دا يپ يادند، مردم چنان حاليب در عصر ما زيث غريچقدر احاد

ق درباره صدق و يو نقل اقوال بدون تحق يياند از دروغگوکرده

کردن مردم و ابتلاء ن باعث گمراه يکنند و ايز نميکذب آن، پره

ما را از  -صلى الله عليه وسلم- امبر خداين خاطر پيآنان است. بد

ث را ين نوع احادين ايق آنها بر حذر داشته است. لذا محدثيتصد

صلى - امبر خدايث پيق و تثبت در نقل احاديوجوب تحق يبرا

ان مطمئن يراو ييشناسا يان برايص راويو تمح -الله عليه وسلم

ش از يب ييبه علت دروغگو ياند. ولن اصل قرار دادهيرياز سا

_________________________________________________________________________ 

با شرح  26-5/60یة عن الضعفاء )صحیح مسلم المقدمه، باب النهی عن الروا( »1

 نووی(. 

 (. 5/26شرح نووی بر مسلم )( »2
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ح و سقم اخبار را از يتواندصحين زمان انسان نميحد مردم در ا

 د. نهم جدا ک

 

 کثرت شهادت زور و کتمان شهادت حق  -42

صلى - امبرياز پ -رضي الله عنه- ث عبدالله بن مسعوديدر حد

... شهادة الزور .الساعة يدي ينن بإ»آمده است  -الله عليه وسلم
... شهادت دروغ و .امتيق يهااز نشانه» .1«الْق ةوکتمان شهاد

عمداً شهادت  يعنيشهادت زور « کتمان شهادت بر حق است

دروغ گفتن پس همانطور که شهادت زور سبب ابطال حق است 

 ز سبب ابطال حق خواهد شد. ين کتمان شهادت نيهمچن

  :ديفرمايخداوند م

 ا الشَّهااداةا وامانْ ياكْتُمْهاا فاإِنَّهُ آثٌُِ ق الْبُهُ والا تاكْتُمُو (285 :)بقره. 

د، هر کس شهادت را کتمان يشهادت را کتمان نکن»

 «.شک قلبش گناهکار استيکند ب

_________________________________________________________________________ 

« فتح الباری»( شرح احمد شاکر تخریج حدیث در 1/444« )مسند امام احمد( »1

(1/808 .) 
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صلى الله - امبر خدايما نزد پ :ديگويم -رضي الله عنه- ابوبکر

شراک )ثلًثاً(؟ الإ کبِ الکبائرنبئکم بِألا أ» :م فرمودنديبود -عليه وسلم
وکان متکئاً فجلس  –و قول الزور أ –ن و شهادة الزور يبِلله ، و عقوق الوالد

ا شما را با خبر سازم از يآ» .1«ته سکتا يل :قلنا رها حتىر کيفما زال 

ره )سه بار تکرار کرد( شرک به خداوند، ين گناهان کبيبزرگتر

امبر يپ –ور ا قول زي –ت پدر و مادر و شهادت زور يآزار و اذ

ن عبارت را( يه داده بود نشست اما آنقدر )ايکه تک يدر حال

 «. کرديامبر( سکوت ميکاش )پ يم ايتکرار کرد ما گفت

افته يش يدر عصر ما شهادت زور و کتمان شهادت چه قدر افزا

امبر اکرم آن را همراه با ياست! و به خاطر بزرگ بودن جرم آن پ

را شهادت زور باعث ظلم ياند زدهن ذکر نمويشرک و حقوق والد

ع شدن حقوق مردم در اموال و اعراض يو ستم به هم نوعان و ضا

مان و عدم ترس از خداوند يگردد. و وقوع آن علامت ضعف ايم

_________________________________________________________________________ 

با شرح  1/805کتاب الشهادات باب ما قیل فی شهادة الزور )« صحیح بخاری( »1

با  28-8/25باب الکبائر و اکبرها ) الإیمانکتاب « صحیح مسلم»فتح الباری( و 

 شرح نووی(. 
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 رحمان است. 

 

 ش تعداد زنان و کاهش مردان يافزا -43

به شما  يثيحد :ديگويم -رضي الله عنه- انس يتيدر روا

- امبر خداياز پ جز من به شما نخواهد گفت، يم که کسيگويم

قل ين أشراط الساعة من أ» :دم فرمودنديشن -صلى الله عليه وسلم
کون ي قل الرجال حتىيظهر الزنَّ وتکثر النساء و يظهر الْهل ، و يالعلم و 
ن يامت ايروز ق يهااز جمله نشانه» .1«م الواحدي امرأة القينلْمس

اد و مردان يشود و زنان زيم علم کم و جهل و زنا آشکار :است

 «. م دارنديک مرد به عنوان قيکه پنجاه زن  يشوند بطوريکم م

اد کشته شدن يش فتنه و زيسبب آن افزا :گفته شداه است

_________________________________________________________________________ 

با شرح فتح  5/562کتاب العلم باب رفع العلم و ظهور الجهل )« صحیح بخاری( »1

کتاب العلم باب رفع العلم و ظهور و قبضه الجهل و « صحیح مسلم»الباری( و 

باب ما جاء فی « جامع ترمذی»با شرح نووی( و  50/885الفتن فی آخر الزمان )

 (. 8465( )حدیث 0/222الساعة ) أشراط
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  .1را مردان اهل جنگ و کارزارنديمردان است ز

ن يه در بيش جارياد شدن فتوحات و افزاينکه سبب آن زيا اي

در ردّ اسباب ذکر شده » :ديگوير ميثمسلمانان است حافظ ابن ک

ح شده يبه قلّت مردان تصر موسىث ابو يم در حدييم بگويتوانيم

ظاهراً قلت مردان و کثرت زنان  .2«من قل ة الرجال وکثرة النساء»است 

ندارد بلکه خداوند  يگريامت است و سبب ديق يکيعلامت نزد

ش يافزا در آخر الزمان تولد پسر را کاهش و تولد دختر را

ش زنان و کاهش مردان متناسب با ظهور جهل و يدهد و افزايم

  .3قبض علم است

کاهش  يرا برا يکه اسباب يبه نظر من کلام ابن حجز با کلام

 يعنيندارند  يکند. منافاتيان ميش زنان بيمردان و افزا

_________________________________________________________________________ 

« فتح الباری»( و 06-6/00« )شرح نووی مسلم»( و 040)ص « التذکرة( »1

(5/560 .) 

با شرح  6/00کتاب الزکاة باب کل نوع من المعروف صدفة )« صحیح مسلم( »2

 نووی(. 

 (. 5/560« )فتح الباری( »3
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کشت و کشتار  يها که سبب اصلمانند وقوع فتنه ييهايزيچ

ت مسلم اشاره يند اسباب آن واقع شوند. در رواتوانيز ميهستند ن

ش زنان سبب رفتن مردان و يشده است کاهش مردان و افزا

ن رفتن مردان يماندن زنان است. و غالباً آنچه باعث از بيباق

ت مسلم يث در روايشود کثرت کشت و کشتار است لفظ حديم

م ية قأ امر ينکون لْمسي النساء حتى ىذهب الرجال وتبقيو »ن است يچن
ن يست. در همين« پنجاه»قت عدد ينجا منظور حقيدر ا .1«واحد

ربعون امرأة تبعه أيالرجل  ىر ي» :آمده است موسىث ابو يرابطه در حد
پس بطور مجازاً منظور کثرت زنان نسبت به مردان  .2«لذن بهي

  .3است

 

  يش مرگ ناگهانيافزا -44

_________________________________________________________________________ 

وظهور الجهل والفتن کتاب العلم باب رفع العلم وقبضه « صحیح مسلم( »1

 با شرح نووی(.  50/885)

 با شرح نووی(.  6/00« )صحیح مسلم( »2

 (. 5/560« )فتح الباری( »3
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 -يه وسلمصلى الله عل- امبر خداياز انس بن مالک و از پ

ظهر موت ين .. أ.أمارات الساعةن من إ» :ت شده است فرمودنديروا
 يناگهان يهان است که مرگي.. ا.امتيق يهااز نشانه» .1«الفجأة

 «. اد شوديز

ح و يصح يهاانسان يليشود خياد مشاهده مين امر امروز زيا

ة ها به )سکتن نوع مرگيرند. امروز ايميناگهان م ينيبيسالم را م

خدا باز  ي( مشهورند. بر عاقل لازم است آگاه شود و به سويقلب

 رد. ياو را فراگ ينکه مرگ ناگهانيگردد قبل از ا

  :ديفرمايم يامام بخار

 کون موتک بغتةًین أ یفعس  الفراغ فضل رکوع یاغتنم ف

مت بشمار و از فضل و برکت رکوع ياوقات فراغت را غن

تو را فرا  ياست مرگ ناگهانمند شو چون ممکن )نماز( بهره

_________________________________________________________________________ 

عن شیخه الهیثم بن « الاوسط»و « الصغیر»فی « رواه الطبرانی»گوید: ( هیثمی می1

 (. 6/481« )مجمع الزوائد« »خالد المصیمی، و هو ضعیف

و الضیاء « الاوسط»ن اخرجه و هم الطبرانی فی و ذکر م« حسن»قال الآلبانی: 

 (. 8661( )حدیث 1/852« )صحیح جامع الصغیر»المقدسی. 
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 رد. يگ

 حة فلتةًیذهبت نفسه الصح  ر سقمیت من غیح رأیکم صح

فشان يم جان شريديرا د يماريسالم و بدور از ب يهاچه انسان

ب است که او يعج» :ديگويرا ناگهان از دست دادند ابن حجر م

 .1ا را وداع گفتيدن يبا مرگ ناگهان

 

 مردم ن يو عدم اعتماد ب يدور -45

امت يامبر خدا درباره قياز پ :ديگويم -رضي الله عنه- هفيحذ

خبِکم لا هو ولکن أإها لوقتها يل  يُ ، لا علمها عند ربّ» :سؤال شد فرمودند
علم آن نزد » .«ها فتنة وهرجاً يدي ينن بإها يدي ينکون بيطها وما يبِشار 

من از  يداند وليخداوند است زمان وقوع آن را جز او نم

امت يناً قبل از قيقيسازم يها و اتفاقات آن شما را با خبر منهنشا

 «. ديآيفته و هرج م

فتنه را  يمعن -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايپ يا :گفتند

بلسان الْبشةِ »امبر فرمود ياست؟ پ يهرج به چه معن يم وليدانيم

_________________________________________________________________________ 

 ( ابن حجر عسقلانی. 225)ص « هدی الساری مقدمة فتح الباری( »1
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در زبان » .1«حداً عرف أين أحد کاد أي الناس التناکر فلً ينب يلقيالقتل و 

 يشود بطوريجاد مين مردم تناکر ايقتل و در ب يعنيحبشه هرج 

 «. شناسديرا نم يکس يکه کس

جاد فتنه و ين مردم به علت ايوقوع عدم اعتماد و عدم تعارف ب

ات يکه ماده بر ح ين مردم است زمانيش کشتار بيها و افزايسخت

خود است  يهاگردد و هر کس به فکر خواستهيم يانسان مستول

 ينيت و خودبيرد. انانيگين را در نظر نمگرايو مصالح و حقوق د

 ينفسان يار هواهايابد و انسان درست در اختييدر جامعه رواج م

وجود ندارد تا مردم براساس آن  يخود است و اصول اخلاق

وجود ندارد تا موجب  يگر را بشناسند و اخوت اسلاميهمد

 د. گر گردين همديمحبت و تعاون ب

 يم بن ابينزد نع :کند گفتياز محمد بن سوقه نقل م يطبران

به من نشان داد که در آن نوشته شده بود از  يافهيهند آمدم، صح

کم يسلام عل :دة جرّاح و معاذ بن جبل به عمر ابن خطابيابو عب

_________________________________________________________________________ 

گوید: رجال با حاشیه منتخب کنزل العمال( هیثمی می 1/420« )مسند احمد( »1

 (. 6/460« )ائدمجمع الزو»حدیث صحیح الاسناد هستند 
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ن امت يم کار ايکرديگر بحث مي)در ادامه آمده بود( ما با همد

 يو دشمنان سرّ  يرسد برادران ظاهريم ييدر آخر الزمان به جا

آمده بود( شما مرا از حال گرند. )سپس جواب عمر در آن يهمد

و  يد که مردم برادر ظاهريکنيدر آخر الزمان آگاه م يامت اسلام

د اکنون آن يکنيگرند و خودتان را تبرئه ميهمد يدشمنان سرّ

رهبت است که رغبت و  يده است. آن موقع زمانيزمان فرا نرس

گر به خاطر منافع يگردد و رغبت مردم به همديدر مردم ظاهر م

 .1«است يويدن

 

 ن عرب يو آب و باران به سرزم يبازگشت سرسبز -46

گردد. در ين عرب باز ميبه سرزم يباران و نهرها و سرسبز

لا تقوم الساعة » :امبر خدا فرموديره آمده است پيابوهراز  يثيحد

_________________________________________________________________________ 

« الجماعةاتحاف « »این حدیث را طبرانی روایت کرده است»گوید: ( تویجری می1

« الاوسط»گوید: این حدیث را بزار و همچنین طبرانی در ( هیثمی می5/162)

« مجمع الزوائد»اند در راویان ابوبکر بن مریم است و او ضعیف است روایت کرده

(6/820 .) 
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شود تا يامت بر پا نميق» .1«نِاراً أو  روجاً  تعود أرض العرب محتى

 «. ن عرب بازگردديو آب و باران دوباره به سرزم يسرسبز

ن عرب خرم و ينکه قبلاً سرزميث دلالت دارد بر اين حديا

نده به همان حالت ين فراوان بوده است و در آيريسرسبز با آب ش

 باز خواهد گشت. 

ن يريو آب ش ين عرب به سرسبزيدربارة عود سرزم ينوو

کنند و بر اثر ينشان را رها ميآنان سرزم –و الله اعلم  - :ديگويم

ماند. يم يعدم زراعت و کشت و کار مهمل و بدون استفاده باق

ها و تراکم اد شدن جنگين امر به علت کمبود مردان و زيو ا

ها و مشغول شدن به نيها و کمبود آمال و عدم اهتمام به زمفتنه

 آخر الزمان است.  يکيو نزد گريامور د

بحث و  يث جاين حديدربارة ا يح نوويبه نظر من در توض

ن عرب خشک و کم آب و بدون يرا سرزمينظر وجود دارد ز

شود. پس يه ميها و آب باران تهشتر آب آن از برکهينبات است. ب

_________________________________________________________________________ 

با شرح  6/06الزکاة، باب کل نوع من المعروف صدقة ) کتاب« صحیح مسلم( »1

 نووی(. 
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مشغول شوند زراعت و  يگريرها شود. و مردم به امور د يوقت

گر سرسبز و پر آب يرد و ديميآن م ياهنيزم يزيخحاصل

 شود. ينم

ن پر آب، صاحب ينشد مناطق عربيآيث بر مياز ظاهر حد

آب و  يهاش چشمهيدايگردد. پيبار و سرسبز و خرّم ميجو

د ييث را تايبارها و زراعت در عصر ما مضمون حديل جويتشک

 :ندامبر خدا در غزوة تبوک فرموديد پيگويکند معاذ بن جبل ميم

 يکيد. و نزدييآيبه چشمه تبوک م –ان شاء الله  –نده يشما در آ»

د آب ياز شما به آنجا رس يد پس اگر کسيرسيچاشت به آنجا م

قبل از ما  يم وليما به آنجا آمد« گردديآن را لمس نکند تا بر م

امبر يدو نفر در آنجا بودند. آب چشمه کم بود )مانند بند کفش( پ

 يبل :د. گفتندياا آب چشمه را لمس کردهيد آاز آنها سؤال کر

شد سپس با دستانشان  يامبر )تا خدا اجازه بدهد( بر آنها عصبانيپ

امبر خدا با آن يجمع کردند و پ ييآب در جا يکم کم مقدار

ختند يدست و صورتش را شست و دوباره آب را داخل چشمه ر
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- رامبيدند سپس پي. و مردم همه آب نوش1اد شديآب چشمه ز

ن اة أين طالت بک حإ معاذ يَوشک ي» :فرمود -صلى الله عليه وسلم
معاد اگر طول عمر داشته  يد است ايام» .2«جنانًَّ  يماههنا قد مل ىتر 

 «. اه شده استينجا پر از باغ و گيا يمشاهده کن يباش

 

 ن پر باران و کم نبات شوديزم -47

تَطر  الساعة حتى لا تقوم» :امبر خدا فرمودنديند پيگويره ميابوهر
 .3«روت الشعيلا بوت المدر ولا تکن منها إيمنها ب السماء مطراً لا تکن

ببارد که  ينکه از آسمان چنان بارانيشود تا ايامت بر پا نميق»

 «. يصحرائ يمقاومت نکنند جز چادرها يگل يهاخانه

صلى الله عليه - امبر خدايد پيگويم -رضي الله عنه- انس

_________________________________________________________________________ 

 (. 6/06« )شرح نووی لمسلم( »1

 -صلى الله علیه وسلم-کتاب الفضائل باب معجزات النبی « صحیح مسلم( »2

 با شرح نووی(.  51/26-25)

گوید: اسناد حدیث ( شرح احمد شاکر می6112( )حدیث 54/805« )مسند احمد( »3

  صحیح است.
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الناس مطراً عاماً ولا تنبت  طريم لا تقوم الساعة حتى» :دفرمودن -وسلم
نکه باران عام بر تمام يشود تا ايامت بر پا نميق» .1«ئاً يرض شالأ

 «. را سبز نکند ياهين گيزم يمردم ببارد ول

د ين است پس خداوند باياه بر زميدن گييباران سبب رو يوقت

را خداوند يآن خلق کند تا موجب مسببش نشود ز يبرا يمانع

ز مانع او يچ چين راستا هيخالق اسباب و مسببات است و در ا

 ست. ين

 :فرمودند -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايپ :ديگويره ميابوهر

رض نبت الأين تَطروا وتَطروا ولا أن لا تَطروا ، ولکن السنة ست السنة بِيل»
ن يا يست که باران نبارد بلکه خشکسالين نيا يخشکسال» .2«ئاً يش

 ن سبزياز زم يزيچ ياست که بر شما باران ببارد و ببارد ول

 «. نشود

 

_________________________________________________________________________ 

با حاشیه منتخب الکنز( هیثمی نیز این حدیث را ذکر کرده  4/526« )مسند احمد( »1

 (. 6/446« )مجمع الزوائد»گوید راویانش مطمئن هستند و می

 با شرح نووی(.  52/46) الساعة أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »2
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 دارد يپرده بر م ييرود فرات از کوه طلا -48

 :فرمودند -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايد پيگويره ميابوهر

ه يقتتل الناس عليسر الفرات عن جبل من ذهب ، يُ حتى ةقوم الساعتلا»
 ينَّ الذأکون أ يتقول کل رجل منهم ، لعلسعون و قتل من کل مئة تسعة وتيف
نکه رود فرات کوهن از طلا را يشود تا ايامت بر پا نميق» .1«نجوأ

کشف )ظاهر( کند. مردم بر سر آن بجنگند و نود و نه در صد 

 «. د من زنده بمانميند شايگويشوند و همه ميآنان کشته م

همانطور که  ستياه( نيس يا طلاي)نفت  ييمنظور از کوه طلا

ان ير بيابن کثو« ه / الفتن و الملاحميالنها» آن در شرح عبيدهابو 

  :ريل زيبه چند دل 2کرده است

که در  ياز طلا در صورت يد کوهيگويث مينصّ حد -0

 ست. و طلا همان فلز مشهور است. يقت نفت طلا نيحق

خبر داده که رود فرات کوه  -صلى الله عليه وسلم- امبريپ -2

_________________________________________________________________________ 

الباری( و با شرح فتح  54/62کتاب الفتن، باب خروج النار )« صحیح بخاری( »1

 با شرح نووی(.  52/52) الساعة أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم»

 ( تحقیق محمد فهیم ابو عبیه. 5/862« )/ الفتن و الملاحم النهایة( »2
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نند اما نفت از يبيکند و مردم آن را ميکشف مرا  ييطلا

زات مخصوص استخراج ين با آلات و تجهيق زمااعم

 شود. يم

گر و ما يد يامبر تنها از رود فرات نام برده است نه آبهايپ -3

اها و در مناطق ياز اعماق در يم نفت همانند خشکينيبيم

 شود. يمختلف استخراج م

ن کوه طلا کشته ير اامبر خبر داده است مردم بر سيپ -4

شوند اما نقل نشده است که هنگام استخراج نفت مردم يم

امبر حاضران در آن زمان را يبا هم کشتار کرده باشند. و پ

کرده است همانطور که در  ياز برداشت از آن کنز نه

نکه يبا وجود ا :ديگويبن کعب آمده است او م يت ابيروا

صلى - امبر خداي.. من از پ..ا هستنديمردم دائماً به دنبال دن

سر عن يُن أوشک الفرات ي»دم فرمودند يشن -الله عليه وسلم
  .1«ئاً يخذ منه شيَجبل من ذهب فمن حضره فلً 

را کشف کند. پس هر کس در  ييک است فرات کوه طلاينزد»

_________________________________________________________________________ 

 با شرح نووی(.  52/50) الساعة أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »1
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هر کس کوه طلا را به «. بر ندارد يزيآنجا حاضر باشد از آن چ

چ کس از نفت کشف يد هيبگو ر کرده است لازم استينفت تفس

نداده  ين نظريچ کس چنيتا به حال ه يبر ندارد ول يزيشده چ

  .1است

ح داده است که عدم اخذ از کوه ين قول را ترجيابن حجر ا

  .2از هجوم مردم به آن است يطلا به خاطر فتنه و کشتار ناش

 

 وانات )درنده( و جمادات با انسان يتکلم ح -49

وانات درنده و جمادات با يامت تکلم حيق يهااز جمله نشانه

اب او رخ ياست که در غ يعيانسان و اخبار جمادات دربارة وقا

انسان  ياز اعضاء انسان مانند خبر دادن پا ياند. و تکلم بعضداده

 اند. اش بعد از او انجام دادهدربارة آنچه خانواده

د از آم ينزد چوپان يگرگ ره آمده است:يابوهراز  يثيدر حد

برداشت و چوپان دنبالش رفت تا بره را از  ياان گوسفندان برهيم

_________________________________________________________________________ 

 (. 506-5/220« )الجماعةاتحاف ( »1

  (.54/25« )فتح الباری( »2
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رفت و نشست و دمش را از  ياتپه ياو گرفت. گرگ به بالا

را که خداوند  يرزق :پشت به شکمش چسپاند و به چوپان گفت

قسم به خدا تا امروز  :مرد گفت .يبه من داده بود از من گرفت

ن يکنم از ايتعجب م :گ گفتد. گريسخن بگو يده بودم گرگيند

دهد. مرد ينده مين خرماها خبر از گذشته و آين ايمرد که در ب

ف يآمد و ماجرا را تعر -صلى الله عليه وسلم- امبرينزد پ يهودي

 يدي ينمارات بأمارة من أنِا إ» :ق کرد و گفتيامبر او را تصديکرد. پ
سوطه ما نعلًه و  تحدثه رجع حتىيرج فلً يَن أوشک الرجل أالساعة وقد 

 .1«رواه احمد« »هله بعدهأحدث أ

امت است. ممکن است يقبل از روز ق يهااز نشانه يکين يا

اش به او انهيش و تازينکه کفشهايمرد خارج شود و بر نگردد تا ا

گر از يد يتيدر روا .«ند آنچه را اهلش بعد از او انجام دادنديبگو

امبر خدا يده است پن قصه( آمي)در هم يد خدرياو از ابو سع

نس کلم السباع الإي ده لا تقوم الساعة حتىيب ينفس يصدق والذ» :فرمود

_________________________________________________________________________ 

( تحقیق احمد شاکر او حدیث را 2620( )حدیث 864-51/868« )مسند احمد( »1

 داند. صحیح الاسناد می
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 .1«هله بعدهأحدث أبِه فخذه بِا يَکلم الرجل عذبة سوطه وشراک نعله و يو 

امت بر يکه جانم در دست اوست ق يد قسم به کسيگويراست م»

نه و بند اينکه درندگان و )جمادات از جمله( تازيشود تا ايپا نم

ش به او خبر بدهد آنچه يند و ران پايکفش انسان با او سخن بگو

 «. انداو انجام داده ابيدر غاش را که خانواده

 

 مرگ از شدت بلا  يآرزو -51

ر  يم تقوم الساعة حتى لا» :امبر خدا فرمودنديپ :ديگويره ميابوهر
شود تا ينم امت بر پايق» .2«مکانه تنِيليَقول يالرجل بقبِ الرجل ، ف

کاش من به  يا :ديعبور کند و بگو يگرينکه مرد به قبر مرد ديا

 «. او بودم يجا
_________________________________________________________________________ 

گوید: صحیح با حاشیه منتخب کنز العمال( آلبانی می 22-4/24« )مسند احمد( »1

 (. 588( )حدیث 5/45)م « الصحیحةسلسلة احادیث »الاسناد است 

کلام السباع آن را روایت کرده است و ترمذی در ابواب الفتن باب ما جاء فی 

 (. 0/260گوید: حدیث حسن و صحیح است )می

صحیح »با شرح فتح الباری( و  28-54/25« )کتاب الفتن« صحیح بخاری( »2

 با شرح نووی(.  52/42) الساعة أشراطکتاب الفتن و « مسلم
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 -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايکند پيت ميره روايابوهر

القبِ  ىر الرجل عليم ا حتىيده لا تذهب الدنيب ينفس يوالذ» :فرمودند
لا ن إيس به الد  يلکنت مکان صاحب هذا القبِ و   تنِيليَقول يه و يتمر غ عليف

ا تمام يکه جانم در دست اوست دن يقسم به کس» .1«البلًء

آن بغلطد و  يعبور کند و رو ينکه مرد بر قبريا ايشود ينم

که او  ين قبر بودم در حاليصاحب ا يکاش من بجا يد ايبگو

 «. کندين کار را ميست بلکه از شدت بلا اين يبدهکار کس

ر احوال و آداب و رسوم يينه، تغش فتيمرگ هنگام افزا يآرزو

فتاده است حتماً اتفاق ين امر اگر تاکنون اتفاق نيعت است و ايشر

 خواهد افتاد. 

ش يپ يزمان» :ديگويم -رضي الله عنه- عبدالله بن مسعود

د. همانطور که يخريد اگر مرگ فروخته شود شما آن را ميآيم

  :ديگويشاعر م

 2هیباع فاشتریلا موت أ  هیر فیش ما لا خیو هذا الع

_________________________________________________________________________ 

 با شرح نووی(.  5242) الساعة أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »1

 (. 0/252« )فیض القدیر( »2
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 گيرداين زندگي خير را در بر نمي

 را خريداري کناگرمرگ را فروختندآنباشآگاه  

ها و ن امر در تمام زمانياست يلازم ن :ديگويم 1يحافظ عراق

است در  يافتد بلکه کافيان همه مردم اتفاق بيها و در ممکان

مرگ  يکه آرزونيابدهد و از مردم رخ  يان تعداديجاها م يبرخ

کرده است به خاطر نشان دادن شدت  به گذر بر قبرستان قيتعل را

ا مرده از يدن قبر يان مردم است چون انسان ذاتا با ديبلا در م

فتنه و بلا وجود دارد  يهراسد اما در آن زمان به قدر يمرگ م

 يز باعث وحشت از مرگ و آرزويدن مرده و قبر نيد حتىکه 

 .شود يات نميح

ست بلکه تنها اخبار يمرگ ن يحرمت تمن يث منافيحد نيا

امت حادث خواهد شد. لذا ياست که قبل از روز ق يعيوقا

_________________________________________________________________________ 

( زین الدین عبدالرحیم بن الحسین بن عبدالرحمن از عالمان کردستان عراق است 1

) متولد شد و علم را در دمشق حلب حجاز و اسکندریه و از ه 681او در سال )

علماء بزرگ کسب کرد. او صاحب تالیفات زیادی در حدیث است. و در سال 

 (. 10-6/11« )ت الذهبشذرا») وفات یافت ه 260)
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توان جواز ينم يعني. )1نشده است يچ حکم شرعيمتعرض ه

  .مرگ را از آن استنباط کرد( يتمن

د يآيم يخبر داده است زمان -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايپ

 يثيکنند در حديجال را مد يآرزو يسختمردم از شدت بلا و 

صلى الله عليه - امبر خدايد پيگويم -رضي الله عنه- فهيحذ

 يزمان» «جاله الديتمنون فيالناس زمان  ىعل تِيَ» :فرمودند -وسلم

امبر يپ يا :گفتم« کننديجال را مآمدن د يخواهد آمد مردم آرزو

لقون من يمِا » :مودامبر فريل؟ پيت به چه دليپدر و مادرم فدا ،خدا
 «. اديبه خاطر شدت رنج و زحمت ز» 2«العناءالعناء و 

 

 ن يان و جنگ با مسلميش روميافزا -51

از  :گفت -رضي الله عنه- به عمرو بن عاص يشيمستورد قر

تقوم الساعة » :دم فرمودنديشن -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايپ

_________________________________________________________________________ 

 (. 60-54/61« )فتح الباری»( و 0/252« )فیض القدیر( »1

« مجمع الزوائد»( رواه الطبرانی فی الاوسط والبزار بنحوه ورجالهما ثقات 2

(6/822-821 .) 
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ان يکه تعداد روم يحال شود دريامت بر پا ميق» «کثر الناسوالروم أ

 :او جواب داد ؟ييگويچه م :عمرو گفت« شتر استياز همه ب

  .1ميگويام مدهيامبر خدا شنيآنچه را که از پ

 :ديگويم -رضي الله عنه- يعوف بن مالک اشجع يثيدر حد

... ثُ هدنة .الساعة يدي يناعدد ستاً ب» :دم فرمودنديامبر خدا شنياز پ
ة تحت کل ي غاينأتونکم تحت ثمانيغدرون فيصفر ، فالأ  بنِيننکم بيتکون ب

.... .امت بر شماريشش نشانه را قبل از روز ق» .2«لفاً أة اثنا عشر يغا

شود و آنان يجاد ميان اين شما و روميکه ب ي)از جمله آنها( جنگ

ک از آنها يکنند و با هشت لشکر که تعداد هر يانت ميبه شما خ

 «. نديآيجنگ شما مدوازده هزار نفر است به 

ما با  :ديگويکند، ميت ميجابر بن سمره از نافع بن عثبه روا

شان چهار جمله به يم از ايبود -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايپ

 فتحهايالله ، ثُ فارس ف فتحهايرة العرب فيتغزون جز » :اد دارم. فرمودندي
ره يدر جز» «الله فيفتحهغزون الدجال ثُ ت  ،الله فتحهايالله ، ثُ تغزون الروم ف

_________________________________________________________________________ 

 با شرح نووی(.  52/88) الساعة أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »1

 گذشت.  06تخریج حدیث در ص « رواه البخاری( »2
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کند، سپس يتان فتح ميد و خداوند آن را برايکنيالعرب جهاد م

کند سپس با يتان فتح ميد خداوند آن را برايکنيبا فارس جهاد م

کند و سپس با يتان فتح ميد خداوند آن را برايکنيروم جهاد م

افع کند نيتان فتح ميز برايد و خداوند آن را نيکنيدجال جهاد م

 .1مينکه روم را فتح کنيم تا اينيبيجابر دجال را نم يا :گفت

اند ت شدهيروا يثين مسلمانان و روم احاديف قتال بيدر توص

در  يباد سرخ :ربن جابر آمده است. او گفتيسياز  يثيو در حد

 يآمد ظاهراً او جز عبدالله بن مسعود نبود. ا يد مرديکوفه وز

امت يه زد و گفت همانا قي، تکامت آمد او نشستيعبدالله ق

د يايبخش بدست ن يمت شاديم نشود و غنيراث تقسيد تا ميآينم

که  يو سپس دستش را به سمت شام دراز کرد و گفت آن دشمن

جهاد با آنان  ين هم برايشوند و مسلميه مسلمانان جمع ميعل

 شوند گفتم منظور شما روم است؟ يآماده م

 يرد، مسلمانان گروهيگيدر م يدر آنجا جنگ سخت يبل :گفت

برگردند  يروزيفرستند تا حتماًََ با پيش مرگ را به خط مقدم ميپ

_________________________________________________________________________ 

 با شرح نووی(.  52/80)الساعة أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »1
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ن هنگام هر کدام از دو يجنگند در ايپس تا شب با دشمن م

ش يکه گروه پ يگردند. در حاليخودشان بر م يطرف به جا

دان يرا به م يگريش مرگ دياند مسلمانان گروه پمرگان نمانده

نکه يجنگند تا ايبر نگردند آنان م يروزيند تا جز با پفرستيم

به  يروزيشود و دوباره هر کدام از دو طرف بدون پيشب مانع م

ش مرگ دوم هم از هم يکه گروه پ يگردند در حاليعقب بر م

ب در روز سوم هم ادامه ين ترتين روند به هميده است ايپاش

 دارد. 

روند يز به خط مقدم مينان مسلمان يه سپاهيدر روز چهارم بق

از  ياديکند و تعداد زيخداوند شکست را بر لشکر روم وارد م

 حتىده نشده است. ير آن تاکنون ديرسند که نظيآنها به قتل م

آنان را  يماند و هر کس جايپرنده هم در جانب آنان نم

رفت. اگر تعداد فرزندان بدر به صد نفر ين ميگرفت فوراً از بيم

 ماند. ينم يک نفر باقيجز د يرسيم

راث را يشوند و کدام ميدل خوش م يپس آنان به چه غنائم

 يبرند که ناگهان با بلائين فکر بسر ميکنند. آنان در ايم ميتقس
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دجال به  :رسديبه آنها م ييشوند. صدايبزرگتر از آن مواجه م

آنها را گرفته است پس هر چه  يان زن و بچه آنها رفته و جايم

ند و ده يآيگر ميکنند و به سمت همدير دست دارند رها مد

 کنند. يلشکر را آماده م

همانا من اسم آنها و اسم پدرانشان و » :ديفرمايامبر خدا ميپ

 ين سواران رويشناسم آنان در آن روز بهتريرنگ اسبانشان را م

  .1«ن هستنديزم

لزمان در ن جنگ در آخر اياند اان کردهيث بيهمانطور که احاد

مسلمانان بر روم  يروزيافتد و پيشام قبل از ظهور دجال اتفاق م

امبر اسلام يره پيابوهراز  يثيشود در حديه ميمقدمه فتح قسطنطن

در  يشود تا سپاه روم در دابق )جايامت بر پا نميق» :ديفرمايم

ن ياز بهتر يابند و سپاهيه( استقرار ين حلب و انطاکيشام ب

که  يرود. وقتيآنها م ينه به سوين در مديزم يرو يهاانسان

د ما با شما يد شما کنار برويگويبندند. )سپاه( روم ميصف م

ند قسم به خدا ما برادران يگويم آنان در جواب ميکنيقتال نم

_________________________________________________________________________ 

 با شرح نووی(.  81-52/82) الساعة أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »1
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کنند ثلث آنها يم پس با آنها جهاد ميگذاريمسلمانمان را تنها نم

ک سوم يبخشد. يز نمخورند که خداوند آنان را هرگيشکست م

ک سوم يدان نزد خداوند هستند و ين شهيشوند که برتريکشته م

کنند. آنها در يه را فتح ميرسند. آنها قسطنطنيبه نعمت فتح م

تون ير خود را بر درخت زيم عنائم هستند و شمشيحال تقس

ح يزند مسيان آنان صدا ميطان در مياند. ناگهان ش زان کردهيآو

شوند يشما قرار گرفته است پس خارج م يهاوادهان خانيدر م

ند او خارج يآيدوباره به شام م ينند خبر باطل است. وقتيبيم

کنند و صفها را يقتال آماده م يشده است پس آنان خود را برا

م يابن مر يسين موقع عيکنند تا نماز بخوانند در هميراست م

  .1«شودينازل م

ن إ» :امبر اسلام فرمودنديپ :ديگويم -رضي الله عنه- ابو درداء
قال لَا دمشق من ينة يمد فِ رض بِلغوطةأ وم الملحمة فِي ينفسطاط المسلم

_________________________________________________________________________ 

 با شرح نووی(.  88-52/85) الساعة أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »1
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تجمع مسلمانان در روز قتال )با روم( در » .1«مدائن الشام خير

از بهترين  که به نام دمشق يدر شهر و بنام غوطه ينيزمسر

 «. خواهد بود است، شهرهاي شام

ن صورت ياما قصة روم تاکنون آنان بد» :ديگويم 2ريابن المن

ن تعداد در يم که آنها با ايااند و ما مطلع نشدهتجمع نکرده

است که  ين خبر از جمله اموريجنگ کرده باشند پس ا يخشک

ر وجود دارد و يتاکنون رخ نداده است و در آن انذار و تبش

ه لشکر نکه عاقبت در دست مسلمانان است گرچيدلالت دارد بر ا

ن يها چنددهد که تعداد مسلمانيبشارت م ياد است وليروم ز

  .3«برابر خواهد بود

 

 هيفتح قسطنطن -52
_________________________________________________________________________ 

با شرح عون  55/260) کتاب الملاحم باب فی العقل من الملاحم« سنن ابو داود( »1

 المعبود(. 

) ه 262( حافظ زین الدین عبداللطیف بن تقی الدین محمد بن منیر الحلبی در سال )2

 (. 6/22« (شذرات الذهب»در گذشت 

 (. 0/862« )فتح الباری( »3
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 -قبل از خروج دجال-ه يامت فتح قسطنطنيق يهااز نشانه يکي

ها بعد از ث وارده مسلمانيتوسط مسلمانان است. براساس احاد

ه يسطنطنشهر ق يبر آنان به سو يروزيجنگ بزرگ با روم و پ

ها که سلاح مسلمان يروند و خداوند بدون کشتار و در حاليم

 کند. يشان فتح مير است آنجا را برايل و تکبيتهل

 :امبر اسلام فرمودنديت شده است، پيره روايابوهرث از يدر حد

را  يشهر» «البحر؟ البِ وجانب منها فِ جانب منها فِ نةيسمعتم بِد»

ا يگر آن در دريو قسمت د يخشکاز آن در  يد قسمتيشناسيم

نکه هفتاد يشود تا ايامت بر پا نميق» :فرمود يبل :گفتند«. است

رسند نه يبه آنجا م يهزار از نوادگان اسحاق در آن غزا کنند وقت

کنند. گفتند لا اله الا يکنند و نه با اسلحه جنگ ميپرتاب م يريت

از  يکيثور )کند يک قسمت از شهر سقوط ميالله و الله اکبر 

که در  يدانم فکر کنم گفت قسمتيد نميگويث( ميان حديراو

ن( گفتند لا اله الا الله و الله اکبر و قسمت ياست سپس )حاضريدر

لا اله الا الله و الله اکبر سپس  :کند سپس گفتنديگر آن سقوط ميد

بدست  ياديشوند و غنائم زيد و وارد آن ميآيآنان فرج م يبرا
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به آنان  ييم غنائم هستند ناگهان صداي. آنان در حال تقسآورنديم

کنند و بر يز را رها ميرسد. دجال آمده است پس آنان همه چيم

  .1«گردنديم

 فاً من بنِألغزوها سبعون ي» :ديفرمايث که مياز حد يبه قسمت
ها از نوادگان اسحاق بن ياند چون روماشکال وارد کرده «سحاقإ

ه بدست آنان يستند پس چگونه فتح قسطنطنه 2ليم خليابراه

 رد. يگيصورت م

ح مسلم لفظ يصح يهاتيدر تمام روا :ديگوياض ميع يقاض

ل معروفتر ياسماع ياند. بنگفته ياسحاق آمده است اما بعض يبن

ث اعراب يث دلالت بر آن دارد و منظور حدياق حديرا سياست ز

  .3است

نکه يکند بر ايلالت مث دين حديا :ديگوير ميحافظ ابن کث

د فتح ين شايشوند. بنابرايان در آخر الزمان مسلمان ميروم

_________________________________________________________________________ 

 با شرح نووی(.  22-52/24) الساعة أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »1

 ( تحقیق د. طه زینی. 5/12« )لاحم/ الفتن و الم النهایة( »2

 (. 22-52/24« )شرح نووی بر مسلم( »3
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ث متقدم يرد و همانطور که حديه بدست آنها صورت گيقسطنطن

ه يان کرد هفتاد هزار نفر از نوادگان اسحاق به جنگ قسطنطنيب

 يث مستورد قرشين استنباط حديروند. و به عنوان شاهد بر ايم

امبر يد از پيگوياند مها مدح شدهيد که در آن رومکنيان ميرا ب

شتر مردم يان بيشود و روميامت بر پا ميق :دم گفتيخدا شن

. ييگويچه م يمتوجه هست :هستند. عمرو بن عاص به او گفت

 -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايم که از پيگويرا م يزيگفت چ

 وجود دارد. ام در ادامه گفت و در آنان چهار خصلت دهيشن

ن مردمند. و بعد از فتنه و بلا يمتريآنان هنگام فتنه حل -0

ابند و بعد از شکست فوراً جمع ييم يگران بهبوديعتر از ديسر

ن انسان نسبت به يکنند. و بهتريشوند و دوباره حمله ميم

گران از يشتر از ديف هستند و بزرگانشان بيم و ضعيتين، يمسک

  .1دکننيم يظلم و ستم دور

ان در آخر الزمان يگر بر مسلمانان شدن روميل ديبه نظر من دل

ره دربارة قتال با روم است. در آن آمده يابوهرث سابق يحد

_________________________________________________________________________ 

 با شرح نووی(.  52/88) الساعة أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »1
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با آنان که از ما  تاد يراه باز کن» :نديگويان به مسلمانان ميروم

ند قسم به خدا ما يگويمانان مم، اما مسلياند بجنگجدا شده

خواهند يها از مسلمانان ميروم 1ميگذاريبرادرانمان را تنها نم

نشان بر گشته و مسلمان ياز خودشان که از د يبگذارند تا با کسان

 يرند هر کسيپذيشنهاد آنان را نمياند قتال کنند. مسلمانان پشده

 يگردد و آن را به کسياز آنان مسلمان شود برادرشان محسوب م

شتر سپاه اسلام يب ست کهيد نيبع حتى يعنيدهند يل نميتحو

  .باشند يروم

افته است و ين امر امروز در زمان ما تحقق يا :ديگويم ينوو

ن برگشته يان از ديان اسلام در شام و مصر روميشتر لشکريب

ر کردند يک مرحله هزاران نفر از کفار را اسيدر  حتىهستند 

 الحمدلله. 

اق ه از نوادگان حضرت اسحيان فاتح قسطنطنينکه سپاهيپس ا

رسد. يون نفر ميليک ميشود و تعداد آنها به يد مييهستند تا

آورند که همراه ياسلام م يشوند و برخياز آنان کشته م يتعداد

_________________________________________________________________________ 

 با شرح نووی(.  52/85« )صحیح مسلم( »1
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 کنند و الله اعلم. يه را فتح ميبا مسلمانان قسطنطن

از  يه بدون قتال تاکنون رخ نداده است. ترمذيو فتح قسطنطن

 ييه همراه با برپايطنطنفتح قس»کند يت ميانس بن مالک روا

ابن  :ديگويلان ميمحمود بن غ :ديگويم يترمذ«. امت استيق

در روم هنگام خروج دجال  يه شهريب است. قسطنطنيث غريحد

صلى الله عليه - امبريه در زمان اصحاب پيشود. و قسطنطنيفتح م

  .1فتح شده است -وسلم

 يسپاه هيه در عصر صحابه فتح نشده است، معاويقسطنطن يول

هم جزو آنان بود به  يوب انصاريد که ابو ايزي يبه فرمانده

کلاً فتح نشد و بعداً مسلمه بن  يه فرستاد وليجنگ قسطنطن

عبدالملک آن را محاصره کرد و دوباره موفق به فتح آن نشدند 

 يه مسجديکه در قسطنطن ياما با آنان صلح کردند به شرط

  .2بسازند

کردند اما با جنگ و کشتار و امروز ه را فتح يها قسطنطنترک

_________________________________________________________________________ 

 (. 0/202باب ما جاء فی علامات خروج الدجال )« جامع الترمذی( »1

 ( تحقیق در طه زینی. 5/08« )حمفی الفتن و الملا النهایة( »2
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صلى الله - امبريث پيه در دست کفار است و بنابر حديقسطنطن

 گردد. ينده دوباره فتح ميدر آ -عليه وسلم

ه يث به فتح قسطنطنيکه در حد يامژده :ديگوياحمد شاکر م

ا دور اتفاق يک ينده نزديداند در آيداده شده است خدا بهتر م

 ابد. ييتحقق م يح زمانن فتيافتد. ايم

قت ين خود دست بر دارند و به حقيمسلمانان از اعراض از د

ها قبل از عصر ما ه توسط ترکيآن باز گردند. اما فتح قسطنطن

که اعلام  يد و در واقع زمانيآيمقدمة فتح بزرگ آن به حساب م

است از دست مسلمانها  ينير ديک و غياند حکومت آن لائکرده

 ،اندن هم عهد شدهياست. کفار آنجا با دشمنان دخارج شده 

کنند و در يم يو احکام کفر زندگ ينير دين غيقوانمردم براساس 

فتح آن توسط مسلمانان اعاده اکرم  يبنده طبق بشارت نيآ

 .1گردديم

 

 ها يخروج قحطان -53

_________________________________________________________________________ 

 ( اختصار و تحقیق شیخ احمد شاکر. 8/810« )عمدة التفسیر عن ابن کثیر»( حاشیه 1
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ن او يمردم به د ،شودياز قحطان خارج م يدر آخر الزمان مرد

ن موضوع را در يا يکنند. امام بخاريم يرويز او پند و ايآيدر م

ره يابوهرخان از يکند امام احمد و شير زمان مطرح مييباب تغ

لا » :فرمودند -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايپ :اندت کردهيروا
امت يق» .1«سوق الناس بعصاهيرج رجل من قحطان يَ تقوم الساعة حتى

خارج شود و مردم را به دنبال  از قحطان ينکه مرديد تا ايآينم

ه از يکنا «سوق الناس بعصاهي» :ديگويم يقرطب« خود بکشد

 يه اوست و منظور معنياستقامت مردم در برابر او و اتفاقشان عل

اطاعت مردم از او و تسلطش  يبرا يست بلکه مثاليعصا ن يقيحق

او با مردم  يل خشونت و تنديبر آنان است و ذکر واژة عصا دل

  .2است

مردم از  يرويه از پيکنا «سوق الناس بعصاهي»عبارت  :به نظر من

_________________________________________________________________________ 

صحیح »( شرح احمد شاکر و 0401( )حدیث 52/564« )مسند امام احمد( »1

با شرح فتح  54/60کتاب الفتن باب تغییر الزمان حتی تعبد الاوثان )« بخاری

 با شرح نووی(.  52/40) الساعة أشراطکتاب الفتن و « لمصحیح مس»الباری( و 

 (. 041)ص « التذکرة( »2
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ان يب يدستورات اوست و وصف خشونت او )همانطور که قرطب

 يچياست که از دستورات او سرپ يکند( تنها نسبت به کسانيم

ن يکند. ايست و حکم به عدالت ميکوکاريکنند. و او مرد نيم

 کند. يد مييبن حماد تأم يت ابن حجر از نعيموضوع را روا

 :کندياز عبدالله بن عمرو نقل م يقو يم بن حماد در اسنادينع

 يو مرد» :کرد در ادامه گفتيان ميکه و نام خلفاء را ب يدر حال

د(. و يآيز جزو خلفاء عادل به حساب مياو ن يعني« )از قحطان

و ) :کند. گفتياز عبدالله بن عباس نقل م يقو ين با اسناديهمچن

از قحطان است. همه )حاکمان  ياز جمله حاکمان عادل( مرد

  .1«نامبرده( صالح هستند

از قحطان  يملک :عبدالله بن عمرو بن العاص گفت يوقت

شد بلند شد خدا را حمد و سپاس کرد و  يه عصبانيد. معاويآيم

تان يبرا ياز شما سخنان ياند مرداناما بعد به من خبر داده :گفت

صلى الله عليه - امبرينه در کتاب خداوند در سنت پ کنندينقل م

و  يد هويار نادانند مواظب باشيوجود ندارند. آنان بس -وسلم

_________________________________________________________________________ 

 (. 0/141« )فتح الباری( »1
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 :دم گفتيامبر خدا شنيشما را گمراه نکند من از پ ينفسان يآرزو

رد يش است و هر کس در برابر آن قرار گين امر تنها در قريا»

ن اسلام را يکه د يطمالد به شرين ميخداوند صورتش را به زم

  .1«يرواه البخار»اقامه کنند. 

گمان کند خلافت در  ين خاطر انکار کرد مبادا کسيه بديمعاو

را  يه خروج مرد قحطانين معاويش جائز است. با وجود اير قريغ

آمده « نيما اقاموا الد»ثش عبارت يانکار نکرده است. و در حد

مور از دستشان خارج ن اسلام را اقامه نکنند ايد ياست پس وقت

ش بودند يع قريرو و مطين شده است. مردم پيشود. و امروز چنيم

شدند  يد و متلاشيين رو به ضعف گراينکه تمسکشان به ديتا ا

  .2ديگران رسيلذا ملک از دست آنان به د

ست بلکه يجهجاه ن ينام مرد قحطان 3(ي)بر خلاف تصور قرطب

ر، يمن به نام حمينژاد اهل  آزاده و منسوب به قحطان از ياو مرد

_________________________________________________________________________ 

 (. 144-0/148کتاب المناقب باب مناقب قریش )« صحیح بخاری( »1

 (. 54/551« )فتح الباری( »2

 (. 040امام قرطبی )ص « التذکرة( »3
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ت ياما جهجاه از مولاها است. روا 1ره استيکنده، همدان و غ

امبر خدا يپ :ديگوياو م کند،يد ميين امر را تأيره ايابوهراحمد از 

قال له ي( لک رجل )من الموالِيم حتىل و النهار يذهب الليلا » :فرمودند
جهجاه به امارت به نام  يد تا مرديآيامت نميروز ق» 2«جهجاه

  .«برسد

 

 هود يقتال  -54

را يها است زيهوديا يامت جهاد مسلمانان يق يهااز نشانه يکي

عليه - يسيان حضرت عيروان دجال و مسلمانان سپاهيهود )پي

 يد ايگويسنگ و درخت به مسلمانان م حتىهستند.  -السلام

ا و يشده است ب ياست در پشت من مخف يهوديک ين يمسلمان ا

 او را به قتل برسان. 

روز يان قتال کردند بر آنان پيهوديامبر مسلمانان با يدر زمان پ

_________________________________________________________________________ 

 (. 54/62-0/121« )فتح الباری( »1

گوید: اسناد ( شرح احمد شاکر او می2420( )حدیث 50/510« )مسند احمد( »2

 « من الموالی»( بدون لفظ 52/40« )صحیح مسلم« »حدیث صحیح است
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 امبر خداين راستا پيره العرب آنان را راندند در ايشدند و از جز

 رةيمن جز  ىهود والنصار يخرجانَّ اللأ» :فرمودند -صلى الله عليه وسلم-
ره يرا از جز يرهود و نصايحتماً » .1«مسلماً  لاإدع ألا  العرب حتى

 «. نکه جز مسلمانان در آن نمانديکنم تا ايالعرب خارج م

ث يست و احاديامت نيق يهان قتال از جمله نشانهياما ا

نقل  -صلى الله عليه وسلم- امبر خداين مورد از پيدر ا يحيصح

شود مسلمانان با ينازل م يسيد و عيآيکه دجال م ياند وقتشده

 . کننديان جهاد ميهودي

 يطولان يثيحد -رضي الله عنه- امام احمد از سمره بن جنوب

کند که در ينقل م يد گرفتگيامبر خدا در روز خورشياز خطبه پ

ت يمسلمانان در ب» :ديفرمايآن نام دجال آمده است و در ادامه م

د و يآيم يديرند ناگهان زلزله شديگيالمقدس در محاصره قرار م

 –وار يد حتىسازد يانش را هلاک ميخداوند او )دجال( و سپاه

_________________________________________________________________________ 

با  58/08کتاب الجهاد و السیر باب اجلاء الیهود من الحجاز )« صحیح مسلم( »1

 شرح نووی(. 
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د( و اصل درخت، يگويم 1بي)حسن الاش –وار يا اصل دي

او او را به قتل يو کافر است ب يهودين يا –مؤمن  يند ايگويم

 برسان. 

را در  يع بزرگيابد مگر وقاييت تحقق نمين روايا» :او گفت

برتان در اميا پيد آين خودتان سؤال کنيد و در بينيان خودتان ببيم

  .2«گفته است يزين باره چيا

لا تقوم » :امبر خدا فرمودنديکنند پيت ميره روايابوهرخان از يش
 يهوديتب  اليَ قتلهم المسلمون حتىيهود ، فيقاتل المسلمون الي الساعة حتى

 عبدالله! هذا يَ مسلم! يَ :قول الْجر والشجريمن وراء الْجر والشجر ف
رواه » .3«هودينه من شجر الإلا الغرقد فإ فتعال فاقتله ، يخلف يهودي

ان جهاد کنند و آنها يهوديد تا مسلمانان با يآيامت نميق» .«مسلم

خود را پشت سنگ و درخت پنهان  يهوديرا قتل و عام کنند و 

_________________________________________________________________________ 

 ت. ( آمده اس8/488« )تهذیب التهدیب»( زندگی او درکتاب 1

گوید صحیح با حاشیه منتخب کنز العمال ابن حجر می 1/50« )مسند امام احمد( »2

 (. 0/056« )فتح الباری»الاسناد است. 

با شرح فتح الباری( و  0/564کتاب الجهاد، باب قتال الیهود )« صحیح بخاری( »3

 با شرح نوی(.  21-52/22الساعة ) أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم»
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 يهوديک نفر ينجا يعبدالله! ا يا ايمسلمان  يند ايکند و بگو

 يرخت غرقد )نوعا و او را به قتل برسان جز ديپنهان شده است ب

 ها مشهور است. يهوديت المقدس( که به درخت يدرخت در ب

ث مشهود است منظور از تکلم سنگ و درخت ياق احادياز س

ر يغ يثيآن است البته حدوث تکلم جمادات در احاد يقيحق يمعن

ده است. يهود مطرح شده و ثابت گرديث مربوط به قتال ياز احاد

در  ياژهيامت است ما بحث ويق يهاچون بحث مرتبط با نشانه

 م. ين باره مطرح کرديا

 يبرا يليند دليآيدر آخر الزمان جمادات به سخن م يپس وقت

حمل تکلم سنگ و درخت بر مجاز وجود ندارد. همانطور که 

بر مجاز  يقيحق يحمل معن يبرا يلياند دلان کردهيب 1علماء يبرخ

 نجا( وجود ندارد. ي)در ا

  :ديفرمايجمادات شده است خداوند مدر قرآن به تکلم 

 ٍالَّذِي أانطاقا كُلَّ شايْء ُ  .(20 :)صف  أانطاقاناا اللهَّ

_________________________________________________________________________ 

سید « الإسلامیةالعقائد »( و 5/456« )ة الباری الی ترتیب صحیح البخاریهدای( »1

 گوید سخن گفتن سنگ و درخت حقیقت است. ( ابن حجر می21سابق )ص 



 344 های قیامتنشانه

ز عطا يکه نطق را به همه چ يما را به سخن آورد کس»

 «.کرد

 ْإِنْ مِنْ شايْءٍ إِلا يُسابِ حُ بِامْدِهِ والاكِنْ لا ت افْقاهُونا تاسْبِيحاهُم   وا
 .(44 :)اسراء

آورد اما يم يرا به جا يح و حمد خدايتسب زيهمه چ»

 «.ديکنيح آنها را درک نميشما تسب

صلى الله عليه - امبر خدايپ» :ديگويم يثيدر حد يابو امامه باهل

ن( خطبه خواند و ما را يتريما )درباره دجال طولان يبرا -وسلم

عليه - يسياز او بر حذر داشت، ظهور دجال و سپس نزول ع

 يسيع»ث آمده است( يان کرد )در حديقتل او را ب يبرا -السلام

شود در پشت يد پس در باز ميدر را باز کن :گفت -عليه السلام-

دجال  يسر تا پا مسلح قرار دارند وقت يهوديدجال با هفتاد هزار 

 به او نظر کرد مانند نمک در آب ذوب شد و پا به فرار گذاشت. 

 ياد چنان ضربهيبا من :ديگويم -عليه السلام- يسيحضرت ع

جز من آن را وارد نکرده باشد. او را نزد  يبه تو وارد کنم کس

چ يه يهوديرساند. در آن روز يابد و به قتل مييم يدرب شرق
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دهد مگر خداوند آن )سنگ، يگاه خود قرار نميز را مخفيچ

  .1آورد. بجز درخت غرقديوان( را به زبان ميوار، حيدرخت، د

امت يح به نطق جمادات در روز قيفوق تصرث ين حديبنابرا

ر جمادات در به سخن در يکند. استثناء درخت غرقد از سايم

ها )چون از درختان خودشان است( دلالت يهوديه يآمدن عل

و الا  يآن است نه مجاز يقيحق ينکه منظور از نطق معنيدارد بر ا

 استثناء درست نبود. 

 يام کار خارق العادهياگر تکلم جمادات را بر مجاز حمل کن

ابد و شکست آنان ييان تحقق نميهوديدر آخر الزمان در کشتار 

خواهد بود  ير دشمنان عاديدر مقابل مسلمانان مانند شکست سا

ان اشاره به نطق جمادات و اختفاء يهودير يو در مورد شکست غ

 ياالعادهث بحث خارقيم حديريبپذ ي. پس وقت2آنان وجود ندارد

ان يجه نطق جمادات در جريکند در نتيخر الزمان مطرح مرا در آ

نکه آنان در برابر مسلمانان يخواهد بود نه ا يقيان حقيهوديکشتار 

_________________________________________________________________________ 

 (. 2666( حدیث )5404-8/5410« )سننن ابن ماجه( »1

 (. 442-5/446« )الجماعةاتحاف ( »2



 346 های قیامتنشانه

مکشوف شوند و قدرت دفاع از خود را نداشته باشند. )همانطور 

 اند(. ن نظر دادهيچن يکه برخ

 

 

ب آن در آخر ينه و تخريرون رفتن اشرار از مديب -55

 الزمان 

نه يبه سکونت در مدمردم را  -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايپ

شود مگر ينه خارج نميچ کس از مديد هيگويکند و ميم قيتشو

امبر خدا خبر داده يپ .کنديآن را با افراد بهتر پر م يخداوند جا

نه اشرار و ين است که مديامت ايروز ق يهااز نشانه يکياست 

 ياندازد همانطور که کورة آهنگريرون ميثان درونش را بيخب

 اندازد. يرون ميرا ب آهنخرده 

صلى الله عليه - امبر خدايکند. پيره نقل ميابوهرامام مسلم از 

کانش را يد مرد پسر عمو و نزديآيم يزمان» :فرمودند -وسلم

خوشتر بروند.  ينه خارج شوند و به جايکند تا از مديدعوت م

اگر  يآنان بهتر است )ول ينه برايمداگر متوجه شوند ماندن در 

از  يکه جانم در دست اوست کس يشوند( قسم به کسيخارج م
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شود )به خاطر تنفر از آن( مگر خداوند ينه خارج نميمد

نه مانند يد مديدهد. آگاه باشيم يرا در آنجا جا يبهتر يهاانسان

امت بر پا ياندازد، قيرون ميث را بياست حب يکوره آهنگر

رون کند همانطور کوره يخود را ب ينه شرورهايشود تا مدينم

  .1«اندازديرون ميث را بيخب يها( آهني)آهنگر

امبر بر يث را به زمان پين حدياض مضمون ايع يقاض

اورد. مگر ينه طاقت بيتوانست در مدينم يرا کسيگرداند زيم

توان  يمان استوار داشت اما منافقان و اعراب جاهليکه ا يکس

نه ين زميرا در ا ينه و تحمل آن را نداشتند و اجريندن در مدما

ث يتحقق مضمون حد يآورند امام نوويخود به حساب نم يبرا

اض را قبول ندارد او يع يداند و نظر قاضيرا در زمان دجال م

صورت  يمتفرق يهان امر ممکن است در زمانيشود ايادآور مي

  .2رديپذ

_________________________________________________________________________ 

 وطیبةوتسمی طابة المدینة تنفی خبثها  کتاب الحج، باب« صحیح مسلم( »1

 با شرح نووی(.  0/514)

 با شرح امام نووی(.  5/512« )صحیح مسلم( »2
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ن است در هر دو زمان صورت ممک :ديگويحافظ ابن حجر م

- از جابر يکه بخار يل داستان اعرابيامبر به دليرد در زمان پيپذ

امبر آمد و با ينزد پ يک نفر اعرابيکند. يت ميروا -رضي الله عنه

نه شد يآن روز با وسائلش وارد مد يعت کرد فرداياو بر اسلام ب

مبر )ناچار( ايعتش را بشکند بعد از سه بار پيامبر رفت تا بينزد پ

  :نه خارج شد( بعد فرمودنديرفت )و از مدياز او پذ

نه مانند کوره يمد» «بهاينصح طيخبثها و  ي ، تنفيرنة کالکيالمد»

  .1«شوديش خوش ميکند و بوياست خباثت را دور م يآهنگر

ث انس ابن يزمان دوم زمان دجال است همانطور که در حد

امبر نام دجال را يشده است پامبر نقل ياز پ -رضي الله عنه- مالک

ه  يلخرج الله إيهلها ثلًث رجفات فنة بِيثُ ترجف المد» :بردند سپس فرمود
لرزاند و ينش را مينه سه بار ساکنيسپس مد» «کل کافر و منافق

رون ين را بين و منافقيکند و خداوند تمام کافريم يخانه تکان

_________________________________________________________________________ 

با شرح  2/00باب المدینة تنفی الخبث ) المدینةکتاب فضائل « صحیح بخاری( »1

 فتح الباری(. 
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  .1«يرواه البخار«. »اندازديم

ث يق حدين دو زمان جزو مصادين ايما ب يهاخارج شدن يول

امبر از ياز فضلاء صحابه بعد از پ ياريرا بسيند زيآيبه شمار نم

ده، عبدالله بن ياند مانند معاذ بن جبل ابو عبنه خارج شدهيمد

 يهان انسانين افراد از بهتري.. ا.ر وي، طلحه، زبي... و عل.مسعود و

 يمردم و بعض يث به بعضيدح ين معنياند. بنابرازمان خود بوده

سورة توبه  010ه يل آيابد به دلييص ميخاص تخص يهازمان

  :ديفرمايم

 ِدِيناةِ مارادُوا عالاى النِ فااق  .(010 :)توبه  وامِنْ أاهْلِ الْما

نه در ياز اهل مد يبرخ 2ث استيبدون شک منافق خب»

 «.اند )و مهارت کامل دارند(ن کردهينفاق تمر

نه در آخر الزمان صورت يمردم از مد يشدن کلاما خارج 

صلى الله - امبر خدايد از پيگويم يثيره در حديابوهررد يگيم

_________________________________________________________________________ 

با  2/01، باب لایدخل الدجال المدینة )المدینةکتاب فضائل « صحیح بخاری( »1

 شرح فتح الباری(. 

 (. 2/22« )فتح الباری( »2
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ن شرائط ترک ينه را در بهتريمد» :دم فرمودنديشن -عليه وسلم

و  يوانات وحشيشوند جز پرندگان و حيد و داخل آن نميکنيم

هستند  نهيشود دو چوپان از مزيکه آنجا حشر م ين کسيآخر

ا صدا يرانند )ينه شوند گوسفندانشان را ميخواهند وارد مديم

نکه ياز سکنه شده است تا ا ينه خاليشوند مديزنند( متوجه ميم

  .1«افتندين ميبه صورت بر زم و رسنديه الوداع ميبه ثن

صلى الله - امبر خدايکند پيت ميره روايابوهرامام مالک از 

د تا يکنينه را ترک مين شرائط مدير بهترد» :فرمودند -عليه وسلم

ن يسگ و گرگ وارد آن شوند و در مساجد آن ادرار کنند گفتند ا

ثمر و  ين موقع چه کسيدر ا -صلى الله عليه وسلم- امبر خدايپ

وانات يح :امبر فرمودنديکند. پينه را مصرف ميوه درختان مديم

  .2«و پرندگان يوحش

_________________________________________________________________________ 

با  06-1/20) ینةباب من رغب عن المد ینةکتاب فضائل المد« صحیح بخاری» (1

 شرح فتح الباری(. 

احیاء  ( امام مالک تصحیح و تخریج محمد فؤاد عبدالباقی دار8/222« )الموطا( »2

 الکتب العربیه. 
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نه در عصر دجال و بعد ين است مديمنظور ا :ديگوير ميابن کث

 حتىماند يآباد م -عليه السلام- يسياز آن تا زمان حضرت ع

افتد و در همانجا دفن يدر آنجا اتفاق م يسيوفات حضرت ع

  .1شوديران ميبعد از آن و يگردد وليم

 :ديگويکند ميرا نقل م -رضي الله عنه- ث جابريسپس حد

 -صلى الله عليه وسلم- امبر خداياز پ :عمر بن خطاب به من گفت

  :دم فرمودنديشن

من  هذا حاضر قولن  لقد کان فِي ، ثُ لينةن  الراکب بجنبات المدير سيل»
  .2«رواه احمد. »«ير کثينالمسلم

ن مکان يدر ا يزمان :ديگويکند، مينه سفر ميراکب در کنار مد»

 «. کردنديم يمسلمانان زندگ

ح از يصح ين شبّه با اسنادعمر ب :ديگويحافظ ابن حجر م

صلى الله - امبر خدايپ :ديگويکند ميت ميعوف بن مالک روا

_________________________________________________________________________ 

 . ( تحقیق د. طه زینی5/512« )/ الفتن و الملاحم النهایة( »1

 :گویدشرح و تعلیق احمد شاکر او می 582)حدیث  5/582« )مسند امام احمد( »2

 اسناد حدیث صحیح است. 
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وارد مسجد شد سپس به ما نگاه کرد و گفت )قسم  -عليه وسلم

کنند و يترک م ينه چهل سال آن را با خواريبه خدا اهل مد

سازند. ابن حجر يرها م يوانات وحشيپرندگان و ح يبرا

  .1وسته استياکنون به وقوع نپن امر تيا :ديگويم

نه يمردم از مد يخروج کلبر کنندين موارد دلالت ميپس همه ا

م اتفاق يبن مر يسيدر آخر الزمان بعد از خروج دجال و نزول ع

باشد که مردم  ين واقعه هنگام خروج آتشيافتد احتمال دارد ايم

بر ل ين دليامت و اوليروز ق ن نشانهيکند و آن آخريرا حشر م

 د. يآيامت ميبعد از آن ق امت است،يق ييبرپا

نه همانطور که در ين افراد محشور شده در مديوجود آخر

ن ادير ي ينةان من مز يشر راعيُآخر من و »ره آمده بود يابوهرث يحد
کند. يد مييه مذکور را تأيتوج .2«جدانِا وحشاً يف نعقان بغنمهماينة يالمد

ا مسکون از ياز سکنه  يخال نه رايمد يعني« جدانها و حشايف»

_________________________________________________________________________ 

 (. 2/06« )فتح الباری( »1

با  06-2/20، باب من رغب عن المدینة )المدینةکتاب فضائل « صحیح بخاری( »2

 شرح فتح الباری(. 
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 نند. والله اعلم يبيم يوانات وحشيح

 

 قبض روح مؤمنان  يم برايملا يدن باديوز -56

قبض ارواح  يم برايدن باد ملايامت وزيق يهااز جمله نشانه

که اسم خدا بر زبان داشته  ين کسيزم يمؤمنان است پس بر رو

شرورند که  يهان و انسانين مفسديماند بلکه اينم يباشد باق

 شود. يآنها حادث م يع خاص خود بر رويا با وقايان دنيپا

ر نرمتر است و از جمله ياز حر که ن باد آمده استيدر وصف ا

ن در چنان زمان پر از فتنه و بلا به حساب ياکرام خداوند به مؤمن

 د. يآيم

و  يسيث نواس بن سمعان در بحث دجال و نزول عيدر حد

در آن زمان خداوند باد »أجوج آمده است اجوج و ميخروج 

 يرد و روح هر مؤمنيگير بغل آنان را ميند زيگزيبرم را يميملا

 واناتيکه مانند حمانند ين و کفار ميکند و تنها مفسديرا قبض م

  1شود.يامت و حوادث خاص آن بر پا ميدوند و قيبه هر طرف م

_________________________________________________________________________ 

 ی(. با شرح نوو 52/66باب ذکر الدجال )« صحیح مسلم( »1
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کند گفت، يم تيامام مسلم از عبدالله بن عمرو بن عاص روا

... )در ادامه .شود ويدجال خارج م»امبر خدا فرمودند يپ

کند )او مانند يم را مبعوث ميبن مر يسيد( و خداوند عيگويم

ن يخواند و او را از بيعروه بن مسعود است( او دجال را فرا م

 ين دو نفر دشمنيکه ب يبرد سپس مردم هفت سال در حاليم

از طرف شام  يد بعد خداوند باد خنککننيم يوجود ندارد زندگ

مان در يا ياست که مثقال ذرهين نيزم يچ کس رويفرستد هيم

از شما  يکياگر  حتىشود ين که قبض روح ميدلش باشد جز ا

  .1کنديد و قبض روحتان ميآيباشد باد به آنجا م يدر عمق کوه

ن باد بعد از نزول يدن ايوزبر  کننديث دلالت مياحادن يا

اجوج و ماجوج، ي ي، کشتن دجال، نابود-عليه السلام- يسيع

گر يات دير آيد از مغرب، خروج دابه الارض و سايطلوع خورش

 .2رديگيصورت م

_________________________________________________________________________ 

با  60-52/61، باب ذکر الدجال )الساعة أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »1

 شرح نووی(. 

 (. 0/256« )فیض القدیر( »2



 355 های قیامتنشانه

 ک است. يامت نزديار به قين باد بسيدن اين وزيبنابرا

لا تزال »ث ين حدين باد تعارض با ايدن ايث دال بر وزياحاد
ندارند  1«ةاميوم القي إلَن يظاهر الْق  ىقاتلون علي متيطائفة من أ

امت ظاهر هستند و در ياز امتم بدون انفصال تا روز ق ياطائفه»

 ىن عليظاهر »گر آمده است يد يتيدر روا«. کننديراه حق جهاد م
آنان بر سر راه » 2«هم کذلک و مر اللهأ تِيَ ضرهم من خذلَم حتىيالْق لا 

نکه در همان حال امر يرساند تا اينم يانيحقند دشمن به آنان ز

 «. ديآيخدا م

 يآنان دائماً بر راه حق قرار دارند تا زمان :ديگويث ميپس حد

امت روح آنان را قبض کند و مراد از ين باد نرم در روز قيکه ا

  .3دن آن باد استيوز« امر الله»

_________________________________________________________________________ 

با شرح  8/504، باب نزول عیسی بن مریم حاکماً )الإیمانکتاب « صحیح مسلم( »1

 نووی(. 

تزال طائفة لا » -صلى الله علیه وسلم-، باب قوله الإمارةکتاب « صحیح مسلم( »2

 با شرح نووی(.  54/01)« من امتی ظاهرین

 (. 21-54/50« )فتح الباری»( و 8/548« )شرح نووی بر مسلم( »3
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ن باد از طرف يدن ايث عبدالله بن عمرو آمده است وزيدر حد

آمده  -رضي الله عنه- رهيابوهراز  يرگيث ديشام است. در حد

اً يُر  يبعثن الله إ» :فرمودند -صلى الله عليه وسلم- امبر خداياست پ
لا إان يمإقلبه مثقال ذرة من  فِ حداً أر فلً تدع ي من الْر ينُ من االيمن ال
فرستد هر يمن مير نرمتر از طرف ياز حر يخداوند باد» .1«قبضته

ل داشته باشد روحش را قبض مان در ديا ياکس مثقال ذره

 کند. يم

ا ياز شام و  يکيمن و ياز  يکيممکن است دو باد باشند 

 يگرياز آن دو باشد سپس به د يکيممکن است مبدأ باد در 

  .2برسد و در آنجا منتشر شود. والله اعلم

 

 ت الحرام و انهدام کعبهياستحلال ب -57

آن  يکنند وقتيها( حلال نمت الحرام را جز اهلش )مسلمانيب

_________________________________________________________________________ 

 با شرح نووی(.  8/548) الساعةباب فی الریح التی تکون قرب « صحیح مسلم( »1

 20-22)ص « الساعة و اسرارها أشراط»( و 8/548« )شرح نووی بر مسلم( »2

 ) القاهره. ه 5265مه جبر، طبع مطبعه التقدم، عام )شیخ محمد سلا
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 يساق پا يدارا يشوند سپس مرديرا حلال دانستند هلاک م

ش را از يکند، سنگهايد کعبه را خراب ميآيک از حبشه ميبار

ن واقعه ي.. ا.و 1سازديها را از او جدا منتيد و زينمايهم جدا م

که نام خدا را بر  ين کسيکه بر زم يدر آخر الزمان است وقت

ث ين خاطر و بر اساس احاديماند. بدينم زبان داشته باشد

د بن يشود. امام احمد از سعير نميگر کعبه هرگز تعميح ديصح

دم به ابا قتاده يره شنيابوهراز  :کند گفتيت ميسمعان روا

 الرکن والمقام ولن ينع لرجل ما بيباي» :امبر خدا فرمودنديپ :گفتيم
 تِل عن هلکة العرب ، ثُ تَسأيذا استحلوه ، فلً إهله فأ لات إيستحل البي

 .2«زه ستخرجون کنين يبداً وهم الذأعمر بعده يخر بون خرابًِ لا يالْبشة ، ف
شود. و کعبه را يعت ميم با مرد بين رکن کعبه و مقام ابراهيب»

که آن را حلال کردند از  يکنند جز اهلش. پس وقتيحلال نم
_________________________________________________________________________ 

 (. 4/208« )فتح الباری( »1

گوید: حدیث صحیح ( شرح و تعلیق احمد شاکر می51/41« )مسند امام احمد( »2

( 5/510« )/ الفتن و الملاحم النهایة»کند الاسناد است ابن کثیر آن را تصحیح می

( 8/586)م « الصحیحة الأحادیثسلسلة » کندآلبانی نیز این حدیث را تصحیح می

 (. 160)حدیث 
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 کشته ياديشود )اعراب زيعرب سؤال نم يهاهلاک شده

کنند که يخراب م يند آن را طوريآيها ميشوند(. سپس حبشيم

 «. کننديشود و آنان کنز آن را استخراج مير نميگر هرگز تعميد

 يمرد» :دم فرمودنديامبر خدا شنياز پ :ديگويعبدالله بن عمر م

کند يک و کوچک از حبشه کعبه را خراب ميبار يساق پا يدارا

نکه اکنون يسازد مثل ايآن جدا م نت آلات را ازيو کسوت و ز

ل و کلنگش به يطاس و مفاصل کج با ب ينم با سريبيمن او را م

  .1«رواه احمد«. »کوبديکعبه م

امبر يکنند گفت پيت ميره روايابوهرخان از يامام احمد و ش

 من ينتقيو سرب الکعبة ذو اليَ» :فرمودند -صلى الله عليه وسلم- خدا
ک از حبشه کعبه يکوچک و بار يساق پا يدارا يمرد» 2«ةحبش

_________________________________________________________________________ 

 :گوید( شرح و تعلیق احمد شاکر می6614( )حدیث 51-58/52« )مسند احمد( »1

 حدیث صحیح الاسناد است. 

« صحیح بخاری»( شرح احمد شاکر و 0402( )حدیث 52/564« )مسند احمد( »2

« صحیح مسلم»ی( و با شرح فتح البار 4/206کعبه )الکتاب الحج، باب هدم 

 با شرح نووی(.  52/41)الساعة أشراطکتاب الفتن و 
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 امبر خداياز ابن عباس از پ يامام احمد و بخار .«کنديرا خراب م

 :هيلإنظر أ نِأک» :کنند. فرموديت ميروا -صلى الله عليه وسلم-
نکه يدرست مثل ا» 1الکعبه( :يعني) «نقصها حجراً حجراً يفحج ، أسود ، أ

ن دورانش باز يک )بيبار ياه پوست با پاهاينگرم. سيبه او م

امام احمد « کندياز هم جدا م يکي يکيکعبه را  يهااست( سنگ

صلى الله عليه - امبر خداياز پ :کند گفتيت ميره روايابوهراز 

الکعبه  ى علينقتيظهر ذو السو يآخر الزمان  فِ» :دم فرمودنديشن -وسلم
دو  يادار يدر آخر الزمان مرد» 2«هدمها فِ –نه قال أقال حسبتُ  –

 يراو –گردد يشود، بر کعبه مسلط ميک ظاهر ميبار يساق پا

 کند. يو آن را خراب م –امبر گفت يد گمان کنم پيگويم

عنکبوت هستند که  76ه يث مخالف آين احادياگر گفته شود ا

  :ديفرمايم

_________________________________________________________________________ 

صحیح »( شرح احمد شاکر و 8656( )حدیث 450-4/451« )مسند امام احمد( »1

 با شرح فتح الباری(.  4/206کعبه )الکتاب الحج باب هدم « بخاری

گوید حدیث صحیح ( شرح احمد شاکر می2626( )51/886« )مسند احمد( »2

 سناد است. الا
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ي اراوْا أانََّّ جاعالْناا حارامًا آمِنًا ْ  .(67 :)عنکبوت أاوالَا

قرار  يه ما )مکه را( حرم امن و اماندند کيا نديآ»

 «.ميداد

ل را نابود کرد تا کعبه قبله ين خداوند اصحاب الفيو همچن

نکه کعبه قبله مسلمانان يمسلمانان سالم بماند پس چگونه بعد از ا

سازد در جواب آمده يها را بر آن مسلط ميشده است حبش

 ييپابر  يکيخراب شدن کعبه در آخر الزمان در نزد» :است

ن يست و بديزنده ن يچ مسلمانين هيکه بر زم يامت است زمانيق

د بن سمعان آمده است يت امام احمد از سعيخاطر در روا

شود ير نميگر )کعبه( تعميبعد از آن د يعني« عمر بعده ابداًيلا»

که اهلش حرمت آن را  يپس کعبه حرم امن است به شرط

  .1نشکنند
_________________________________________________________________________ 

ای از باطنیه منسوب به مردی به نام حمدان قرمط از اهل کوفه بودند آنان ( طائفه1

) در ه 456اند از جمله در سال )کارهای بد بسیاری را در حیات خود انجام داده

روز ترویه )هشتم ذی الحجه( به حجاج )در مکه( حمله کردند بسیاری را کشتند و 

لباس کعبه را پایین آوردند، درب آنرا کندند،چاه زمزم  اموالشان را غارت کردند

سال  88را تخریب کردند و حجر الاسود را از جا کنده و با خود بردند و بعد از 
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ر و دوام امن در کعبه وجود دال بر استمرا يزيه چيو در آ

در مکه قتال صورت گرفته است و  يندارد. دفعات فراوان

است که  ين آن هجوم قرامطه به مکه در قرن چهارم هجريبزرگتر

را در حال طواف به قتل رساندند و حجر  ياديز يهامسلمان

ن سال آنرا به يالاسود را به منطقه خودشان بردند و بعد از چند

ه را نقض ينها مضمون اين تمام اياندند و با وجود اکعبه باز گرد

ن به آنان يع بدست مسلمانان و منتسبين وقايرا ايکند زينم

لا » :ديفرمايت امام احمد که ميصورت گرفته است مطابق روا
ت الحرام را جز مسلمانان يحرمت ب» «هلهألا ت الْرام إيستحل البي

ن يا -الله عليه وسلم صلى- امبر خدايپس طبق خبر پ« شکنندينم

افتد اما در آن يز دوباره اتفاق ميامر واقع شد و در آخر الزمان ن

ن يزم يرو يچ مسلمانيگر هيرا ديشود زير نميگر تعميموقع د

                                                                                                                                                    

( تحقیق 54-58غزالی )ص « فضائح الباطنیه»آن را به کعبه باز گرداندند. 

ه القرامط»( و رساله 505-55/50« )البدایة والنهایة»عبدالرحمن بروی و 

 ( سلیمان السلوی. 884-888)ص « وآراءهم الاعتقادیه
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  .1«وجود ندارد

_________________________________________________________________________ 

 (. 208-4/205« )فتح الباری( »1



 363 های قیامتنشانه

 باب دوم

 قيامت بزرگ هاينشانه
 

 مقدمه -

 فصل اول: مهدي -

 فصل دوم :مسيح دجال -

 -معليه السلا-فصل سوم : نزول عيسي  -

 فصل چهارم : ياجوج و ماجوج -

 گانهفصل پنجم: خسوفهاي سه -

 فصل ششم : دود -

 فصل هفتم : طلوع خورشيد از مغرب -

 فصل هشتم : خروج دابه الارض -

 کندفصل نهم: آتشي که مردم را حشر مي -
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 مقدمه
 

 هاي قيامتترتيب نشانه –الف 

هاي قيامت نداريم و بارة ترتيب وقوع نشانهسنص صريحي در

ام آنها در احاديث با هم و بدون ترتيب آمده است. هر چند ن

ترتيب بيان آنها مستلزم ترتيب در وقوع آنها نيست. در احاديث 

اند که تنها هاي قيامت با حرف واو به همديگر عطف شدهنشانه

دلالت بر جمع آنها دارد نه ترتيب علاوه بر اين ترتيب ذکر آنها 

 در نصوص متفاوت است.

اي از احاديث دربارة برخي يا کل رابطه نمونهدر اين 

 شويم.هاي بزرگ قيامت را يادآور مينشانه

 -رضي الله عنه-امام مسلم از حذيفه بن اسيد غفاري  -0

کند. گفت: پيامبر خدا بر ما وارد شد در حالي که با روايت مي

کرديم. فرمودند: دربارة چه چيزي گفتگو همديگر بحث مي

 د دربارة قيامت. پيامبر فرمود: کنيد. گفتنمي

آيد تا زماني که ده نشانه را ببينيد، دود، روز قيامت نمي»

-پسر مريم  عيسىدجال، دابه، طلوع خورشيد از مغرب، نزول 
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، ياجوج و ماجوج وسه خسوف درمشرق، مغرب و -عليه السلام

سومي در جزيره العرب وآخرين آنها آتشي است که در يمن 

 .1«کندهمه مردم را در يک جا جمع مي شود وظاهر مي

مسلم اين حديث را از حذيفه بن اسيد بالفظ ديگري روايت 

آيد تا ده نشانه ظاهر شوند: خسوفي در قيامت نمي»ند کمي

مشرق، خسوفي در مغرب و خسوفي در جزيره العرب، دود، 

الارض، ياجوج و مأجوج، طلوع خورشيد از مغرب دجال، دابه

 «.داردشود و مردم را به کوچ واميعدن ظاهر ميوآتشي که در 

بن مريم  عيسىدر روايت ديگري آمده است: دهمين آنها نزول 

شويم يک حديث از يک صحابي با دو لفظ متوجه مي 2است

 هاي قيامت روايت شده است.مختلف دربارة ترتيب نشانه

کند پيامبر روايت مي -رضي الله عنه-مسلم از ابوهريره  -2

 فرمود:  -صلى الله عليه وسلم- خدا

بِدروا بِلأعمال ستاً طلوع الشمس من مغربَا أو الدخان أو الدجال أو »

_________________________________________________________________________ 

 با شرح نووی(. – 82 – 52/86) الساعة أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »1
 با شرح نووی(. – 80 – 52/82« )صحیح مسلم( »2
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 .1«الدابة أو خاصة أحدکم أو أمر العامة

قبل از آمدن شش چيز اعمال صالح انجام دهيد. طلوع »

الارض، مرگ هر يک از شما خورشيد از مغرب، دود، دجال، دابه

 «.گيرددر برمي يا قيامت که همه را

 کند.مسلم اين حديث را از ابوهرير با لفظ ديگري روايت مي

بِدروا بِلأعمال ستاً: الرجل والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من »
 .2«مغربَا وأمر العامة وخويصة أحدکم

 يعني مرگ يکي از شما. :خويصة أحدکم

اين حديث نيز از يک صحابي با دو لفظ مختلف در ترتيب 

هاي قيامت و با دو حرف عطف متفاوت )واو، او( که هر دو انهنش

 کنند، روايت شده است.بر ترتيب دلالت نمي

ها را در خلال وقوع برخي از توان ترتيب بعضي از نشانهاما مي

_________________________________________________________________________ 

الدجال  أحادیث، باب فی بقیة من الساعة أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »1

 با شرح نووی(. – 52/26)
الدجال  أحادیث، باب فی بقیة من الساعة أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »2

 با شرح نووی(. – 52/26)
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آنها و يا به دنبال برخي ديگر درک کرد. مثلاً حديث نواس بن 

ها را به ز نشانهسمعان که )ان شاءالله( بعداً خواهد آمد برخي ا

ترتيب وقوع ذکر کرده است مثلاً ابتدا خروج دجال سپس نزول 

براي قتل دجال و سپس خروج ياجوج و ماجوج در زمان  عيسى

اند و همچنين در و دعائش عليه آنها بيان شده عيسىحضرت 

برخي روايات اولين و آخرين نشانه قيامت مشخص شده است. 

تاکنون در  -رضي الله عنهم-صحابه اما به رغم آن علماء از عهد 

 نظر دارند.اين زمينه اختلاف

کند. گفت: سه نفر امام احمد و مسلم از ابوزرعه روايت مي

مسلمان در مدينه نزد مروان بن حکم نشسته بودند او به آنان 

گفت اولين نشانه قيامت خروج دجال است. عبدالله بن عمر گفت 

ديثي از پيامبر خدا به ياد مروان چنين چيزي نگفته است من ح

 کنم. ايشان فرمودند: دارم و هرگز آنرا فراموش نمي

 ىيَت خروجا طلوع الشمس من مغربَا وخروج الدابة علول الآأن إ»
 .«ثرها قريباً أ ىعل ىخر يهما ما کانت قبل صاحبتها فالأأو  ىالناس ضح

اولين نشانه روز قيامت طلوع خورشيد از مغرب و خروج دابة »
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رض در چاشتگاه بر مردم است. هر کدام از اين دو قبلاً ظاهر الا

 «.آيدشد دومي با فاصله کمي بعد از آن مي

 «.اين روايت مسلم است»

و کان يقرأ  –قال عبدالله » :کندامام احمد در روايتش اضافه مي
 .1«وأظن أولَا خروجاً طلوع الشمس من مغربَا –الکتب 

کنم گمان مي :گفت –لعه کتاب در حال مطا –عبدالله بن عمر »

 «.اولين آنها طلوع خورشيد از مغرب است

گويد: از حافظ ابن حجر در تعيين اولين نشانه قيامت مي

شود که اولين نشانه بزرگ مجموع اخبار ترجيح داده مي

تغييردهندة احوال عامه در زمين خروج دجال و آخرين آن مرگ 

ع خورشيد از مغرب است. و طلو -عليه السلام- عيسىحضرت 

اولين نشانه بزرگ تغييرات آسماني است که با برپاشدن قيامت به 

الارض در همان روز رسد. و ممکن است خروج دابهپايان مي

 «.طلوع خورشيد از مغرب باشد

_________________________________________________________________________ 

صحیح مسلم »( تحقیق احمد شاکر و 0225( )حدیث 555-55/56« )مسند احمد( »1

 وی(.با شرح نو – 62 – 52/66الساعة باب ذکر الدجال ) أشراطکتاب الفتن و 
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حکمت آن اين است که هنگام طلوع »کند سپس اضافه مي

 الارض خارجشود و دابهخورشيد از مغرب در توبه بسته مي

شود تا مؤمن را از کافر تمييز دهد واغلاق در توبه را تکميل مي

نمايد. ولي اولين نشانه اعلام برپايي قيامت اتشي است که مردم 

 .1«کندرا حشر مي

الارض اولين نشانه زميني پس از ديدگاه ابن حجر خروج دابه

 گويد:غير مألوف روز قيامت است که با مردم سخن مي

کند و امري غيرعادي جلوه از هم جدا مي و کافر و مؤمن را

نمايد. اما طلوع خورشيداز مغرب يک تغيير اساسي در عالم مي

 آسماني روز قيامت است. هستي و اولين نشانه

از آسمان  -عليه السلام- عيسىظهور دجال و نزول حضرت 

وخروج ياجوج و ماجوج گرچه قبل از طلوع خورشيد از مغرب 

شوند ولي چون همه آنها الارض واقع ميهو قبل از خروج داب

الارض و طلوع خورشيد از بشر هستند برخلاف خروج دابه

_________________________________________________________________________ 

 (.55/414« )فتح الباری( »1
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 .1آيدان از امور مأنوس به حساب ميمغرب ظهورش

مشخصاً منظور ابن حجر اين است خروج دجال از بعد 

آيد. بلکه ويژگيهاي بودنش يک نشانه به شمار نميانسان

ران و سبزشدن نباتات از زمين به منحصربه فردش مانند نزول با

هاي قيامت به حساب دستور او و... باعث مي شود يکي از نشانه

 آيد.همانطور که بعداً در بحث دجال خواهد آمد.

اما درحقيقت دجال اولين نشانه غيرعادي زميني در روز قيامت 

 آيد.به شمار مي

دال بر ها يا دال بر نزديکي قيامت و يا گويد: نشانهمي 2طيبي

، ظهور عيسىحصول آن هستند. از جمله نوع اول: دجال، نزول 

ياجوج و مأجوج وخسوف است. و از جمله نوع دوم: دود، 
_________________________________________________________________________ 

 ( تحقیق د. طه زینی.502 – 5/502« )/ الفتن و الملاحم النهایة( »1
الدین حسن بن محمد بن عبدالله طیّبی از علماء حدیث، تفسیر و بیان ( او شرف2

خلاصة  -4شرح الکشاف  -8شرح مشکاة المصابیح  -5است. از جمله تألیفات او 

 ( دار فانی را وداع گفت..ه 624است او در سال )فی اصول الحدیث و... 

« الاعلام»( و 5/686« )کشف الظنون»( و 542 – 0/546« )شذرات الذهب»

 ( زرکلی.8/810)
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الارض و آتشي که مردم را طلوع خورشيداز مغرب خروج دابه

 .1کندحشر مي

هاي قيامت )به دو نوع( بدون تعيين اين شيوة تقسيم نشانه

کنم به نظر طيبي ترتيب ور ميگرچه تص –ترتيب موارد آنها 

از طرف طيبي  –ظهور آنها مطابق ترتيب ذکر نام آنها است 

تقسيمي زيبا و دقيق است زيرا وقتي قسم اول )دال بر نزديکي 

بيش از حد قيامت( اتفاق افتادند فرصتي است براي مردم تا توبه 

کنند وبه سوي خدا بازگردند اما تمييزي بين مؤمن و کافر 

 گيرد.يصورت نم

هاي مذکور در قسم اول )که بعداً توضيح خواهم داد( به نشانه

نظر من ذکر نامشان براساس ترتيب ظهور آنها است. و طيبي تنها 

 خسوفها را به آن اضافه کرده است.

هاي )دال بر حصول قيامت( ظاهر اما وقتي نوع دوم از نشانه

هنگام ظهور شوند. و شدند. مؤمن و کافر از هم تمييز داده مي

دود به مؤمن حالتي مانند زکام و به کافر حالت نفخ دست 

_________________________________________________________________________ 

 (.414 – 55/418« )فتح الباری( »1
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کند و در توبه و دهد سپس خورشيد از مغرب طلوع ميمي

شود. و ايمان و توبه سودي به بازگشت به روي انسان بسته مي

 رساند.کافر و عاصي نمي

شود و کافر و مؤمن را هر يک الارض خارج ميبعد از آن دابه

کند و در پايان آتش حشرکنندة اي خاص از هم جدا ميبا نشانه

هاي بزرگ قيامت ديدگاه طيبي شود. در بيان نشانهمردم ظاهر مي

 دانم.ام چون آنرا به حقيقت نزديکتر ميرا برگزيده

ام هاي قيامت بحث مهدي را به ميان آوردهقبل از بيان نشانه

لمانان براي جهاد ها است. و مسچون ظهور او مقدم بر اين نشانه

بن مريم نازل  عيسىشوند سپس با دجال ابتدا دور او جمع مي

کند )تمام اين گردد. و در نماز جماعت به او اقتدا ميمي

 موضوعات مفصلاً خواهند آمد(.

 

 هاي بزرگتتابع ظهور نشانه –ب 

وقتي نخستين نشانه بزرگ روز قيامت ظاهر شود بقيه مانند 

 آيند.پس از ديگري به دنبال آن مي هاي تسبيح يکيمهره
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-کند. پيامبر خدا از ابوهريره روايت مي« الاوسط»طبراني در 

خروج الآيَت بعضها على إثر بعض »فرمودند:  -صلى الله عليه وسلم
 .1«ز فِ النظامالْر يتتابعن کما تتابع 

هاي قيامت پشت سر هم يکي پس از ديگر مانند ظهور نشانه»

 «.استهاي تسبيح مهره

صلى -کند پيامبر خدا امام احمد از عبدالله بن عمرو روايت مي

 فرمود:  -الله عليه وسلم

الآيَت خرزات منظومات فِ سلک فإن يقطع السلک يتبع بعضها »
 .2«بعضا

_________________________________________________________________________ 

روایت « الاوسط»این حدیث را طبرانی با رجال صحیح در »گوید: ( هیثمی می1

 حنبل و داود الزهرانی که هر دو ثقه هستند. کرده است جز عبدالله بن احمد بن

 (.6/445« )مجمع الزوائد»

( )حدیث 4/556« )صحیح الجامع الصغیر»کند آلبانی این حدیث را تصحیح می

4888.) 
گوید حدیث ( شرح احمد شاکر. او می6626( )حدیث 6-58/0« )مسند احمد( »2

« الزوائدمجمع»کند صحیح الاسناد است. هیثمی نیز روایت احمد را تأییدمی

(6/485.) 
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هاي منظم روي نخ هستند هرگاه هاي قيامت مانند مهرهنشانه»

 «.آيندنخ قطع شود همه آنها به دنبال هم مي

هاي بزرگ قيامت منظور حديث نشانه –والله اعلم  –ظاهراً 

است. و سياق کلام احاديث دال بر نزديکي شديد آنها به همديگر 

 دارد.

هاي بزرگ قيامت اين موضوع بحث گذشته دربارة ترتيب نشانه

کند و تعدادي از احاديث دلالت دارند بر اينکه را نيز تأييد مي

افتند. زمان نزديک به هم اتفاق ميها در فاصله برخي از اين نشانه

بزرگ بعد از مهدي ظهور دجال است. سپس نزول  اولين نشانهو 

براي قتل دجال و بعد ظهور يأجوج و ماجوج و دعاي  عيسى

عليه آنان و نابودشدنشان توسط خداوند  -عليه السلام- عيسى

 متعال.

 گويد:مي -عليه السلام- عيسىسپس 

عزوجل أن ذلک إذا کان کذلک ، فإن الساعة کالْامل ربّ   ففيما عهد إلَِّ »
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 .1«المتم م التي لايدري أهلها متى تفجؤهم بولادها ليلًً أو نِاراً 

آنچه در عهد پروردگار عزوجل وجود دارد مبين اين است »

ها ظاهر شدند )قيامت( مانند جنيني است که هرگاه اين نشانه

منتظرند تا هر لحظه  مدت خود را به پايان رسانده است و اهل او

 «.از شب يا روز ناگهان متولد شود

شدن جدي قيامت ( دليل بر نزديکعيسىاين )قول حضرت 

و برپايي قيامت  -عليه السلام- عيسىاست و بين فوت حضرت 

ماند مانند: طلوع خورشيد از مغرب، تنها چند نشانه باقي مي

کند و مي الارض، دود و خروج آتشي که مردم را حشرظهور دابه

ها در وقت بسيار کوتاهي قبل از برپايي قيامت مانند اين نشانه

 افتند.هاي يک تسبيح اتفاق ميشدن بند مهرهمدت زمان قطع

ثابت شده »گويد: در تأييد مطالب فوق حافظ اين حجر مي

اند هرگاه هاي تسبيحهاي بزرگ قيامت مانند بند مهرهاست نشانه

ريه را امام ريزند، اين نظها پايين ميانهبند قطع شود به سرعت د

_________________________________________________________________________ 

( 506 – 1/520) -رضی الله عنه-از حدیث عبدالله بن مسعود« مسند امام احمد( »1

 گوید: حدیث صحیح الاسناد است.( تحقیق احمد شاکر می4110)حدیث 
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 .1«احمد نيز قبول دارد

 

 فصل اول

 مهدي
 

صلى الله عليه -در آخرالزمان مردي از اهل بيت پيامبر خدا 

گردد اوهفت سال شود و باعث تقويت دين ميظاهر مي -وسلم

گيرد و زمين را به جاي ظلم و ستم پر از حکومت رابدست مي

سابقه در اين مدت مردم به نعمتهاي بي کندعدل و داد مي

رسند. زمين سرسبز و پربرکت و نزولات آسماني فراوان مي

 گيرد.گردند. و مال و نعمت فراواني در اختيار مردم قرار ميمي

ها و محصولات زراعتي در زمان او ميوه»گويد: ابن کثير مي

وار، شوند. و همچنين مال وافر، سلطان قاهر، دين استزياد مي

 .2«گردددشمن ذليل و خير و برکت در ايام او مداوم مي

 

_________________________________________________________________________ 

 (.54/66« )فتح الباری( »1
 ( تحقیق د. طه زینی.5/45« )/ الفتن و الملاحم النهایة( »2
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 اسم و صفات او -

اين مرد اسم خود و پدرش مانند پيامبر خدا و پدر گراميشان 

است پس او احمد يا محمد بن عبدالله و از نوادگان فاطمه و از 

 فرزندان حسن بن علي خواهد بود.

بن عبدالله علوي، گويد: او محمد در اين زمينه ابن کثير مي

 است. 1-رضي الله عنه-فاطمي و حسني 

اند داراي پيشاني عريض بيني و دربارة صفت چهره او گفته

 کشيده و محدب است.

 

 مکان خروج او -

مهدي از طرف مشرق ظهور خواهد کرد. در حديثي از ثوبان 

 فرمود:  -صلى الله عليه وسلم-آمده است پيامبر خدا 

 ، ثُ لا يصير إلَ واحد منهم ثُ خليفةلًثة کلهم ابن  زکم ثيقتل عند کن»
ثُ ذکر )تطلع رايَت السود من قبل المشرق فيقتلونکم قتلًً لَ يقتله قوم.... 

حبواً على الثلج فإنه خليفة  فإذا رأيتموه فبايعوه ولو ئاً لا أحفظه فقال:(شي
_________________________________________________________________________ 

 (.5/80« )/ الفتن و الملاحم النهایة( » 1
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 .«الله المهدي

همه پسر کنند که در کنار کنزتان سه )نفر( با هم قتال مي»

اي با رسد سپس دستهخليفه هستند و کنز به هيچکدام از آنان نمي

آيند و با شما جنگي شديد هاي سياه از طرف مشرق ميپرچم

کنند )سپس چيزي گفت که آن را بياد ندارم و بعد گفت:( مي

وقتي آنان را ديديد با آنان بيعت کنيد. اگرچه با دست و پا از 

 .1و خليفه الله مهدي استيد همانا اروي برف بگذر

_________________________________________________________________________ 

« مستدرک حاکم»( و 8/5406کتاب الفتن باب خروج المهدی )« سنن ابن ماجه( »1

گوید: این حدیث صحیح و مطابق شرط شیخین است. ( او می202- - 2/204)

 نماید.ذهبی نیز این قول را تأیید می

« ن والملاحمتالنهایة / الف« »این اسناد قوی و صحیح است»گوید: ابن کثیر می

(5/80) 

این حدیث صحیح المعنی است نه صحیح القول زیرا در روایات »گوید: آلبانی می

 وجود ندارد پس این لفظ طریق ثابتی ندارد.« خلیفة الله»مرفوع دیگر لفظ 

گویند خلیفه همان خلیفة الله ابن تیمیه قولی در ردّ کسانی که می« فتاوای»و از 

خواهد و خود حی و قیوم، شهید، خداوند خلیفه نمیاست نقل شده است زیرا 

نیاز از جهانیان است بلکه اطلاق خلیفه زمانی جائز مهیمن، رقیب و حفیظ و بی
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گويد: منظور از کنز )مذکور در حديث( کنز کعبه ابن کثير مي

است که در آخرالزمان سه نفر از اولاد خلفا بر سر آن قتال 

شود و او از طرف شرق کنند و بعد از آنان مهدي ظاهر ميمي

برند کند نه از شهر سامرا همانطور که روافض گمان ميظهور مي

در آنجا است و انتظار ظهورش را )در آخر الزمان(  اکنون او

اي باطل و شيطاني است کشند اين نظريه نوعي هذيان و عقيدهمي

زيرا دليلي از قرآن و سنت و يا برهاني عقلي دال بر آن وجود 

 ندارد.

کند او از طرف مردم بلاد شرق نصرت داده ابن کثير اضافه مي

ارکان قدرتش را استوار شود يعني سلطانش را پايدار و مي

سازند و پرچم آنها مشکي مطرز است زيرا پرچم پيامبر خدا مي

مشکي و به نام عقاب بود. خلاصه اينکه مهدي فردي ممدوح و 

پسنديده و وعده داده شده در آخرالزمان در بلاد شرق ظهور 

در کنار کعبه با او بيعت خواهد کرد و طبق مفهوم برخي احاديث 

                                                                                                                                                    

سلسلة »است که مستخلف بمیرد و یا غائب باشد و خداوند از اینها منزه است. 

 (. 21( )حدیث 585 – 550جلد اول )ص « الموضوعةو  الضعیفةالأحادیث 
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 .1«شودمي

 

 دليلهايي از سنت بر ظهور مهدي -

اند. برخي از احاديث صحيحي دال بر ظهور مهدي وارد شده

برند. وبرخي ديگر تنها اوصاف او را آنها صراحتاً نام مهدي را مي

 .2کنندذکر مي

در حد کفايت تعدادي از اين احاديث را به عنوان دليل ظهور 

_________________________________________________________________________ 

 (.46 – 5/80« )/ الفتن و الملاحم لنهایةا( »1
 الواردة الأحادیث»نامه فوق لیسانس خود را در مورد پایان شیخ عبدالعلیم رساله( 2

 440نوشته است در این رساله مجموعاً « فی المهدی فی میزان الجرح والتعدیل

اثر  55حدیث و  48خبر و روایت درباره مهدی ذکر شده است از این مجموعه 

اثر از آنها صراحتاً و بقیه با قرائن و  0حدیث و  0ن صحیح وحسن هستند. بی

 کنند.اوصاف در مورد ظهور مهدی بحث می

منهاج السنة فی نقض کلام الشیعة »تعدادی از علماء از جمله ابن تیمیه در 

« المنار المنیف فی الصحیح والضعیف»( و ابن قیم در کتاب 2/855« )القدریةو

 أحادیث« / الفتن و الملاحم النهایة»د( و حافظ ابن کثیر درکتاب به بع 528)ص 

 اند.مهدی را تصحیح کرده
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 کنيم.او در آخرالزمان نقل مي

صلى الله -ي روايت شده است پيامبر خدا از ابوسعيد خدر -0

 فرمودند:  -عليه وسلم

تها ويعطي نبارض يَرج فِ آخر أمتي المهدي ، يسقيه الله الغيث وتخرج الأ»
)يعني:  «المال صحاحاً وتکثر الماشية ، وتعظم الأمة ، يعيش سبعاً أو ثمانياً 

 .1حججاً(

ان فراوان کند، خدا به او باردر پايان عمر امتم مهدي ظهور مي»

شود. حيوانات اهلي بخشد. ثروت زياد ميو زمين حاصلخيز مي

گردد. او هفت يا هشت يابند و امت اسلامي بزرگ ميافزايش مي

 «.کندسال بعد از ظهور زندگي مي

 -صلى الله عليه وسلم-گويد پيامبر خدا ابوسعيد خدري مي -2

 فرمودند: 

ناس و زلازل ، فيملَ الأرض أبشرکم بِلمهدي يبعث على اختلًف من ال»

_________________________________________________________________________ 

سناد گوید: این حدیث صحیح الإ( حاکم می 112 – 2/116« )مستدرک حاکم( »1

اند. ذهبی نیز موافق اوست. و آلبانی آنرا تصحیح است و شیخین آنرا روایت نکرده

 (.655( )حدیث 440/ ص  8)م « حیحةالص الأحادیثسلسلة »کرده است 



 382 های قیامتنشانه

عنه ساکن السماء وساکن  يرضي و ظلماً  قسطا وعدلا کما ملئت جوراً 
 .«ًًالأرض يقسم المال صحاحا

دهم در زماني که مردم با هم شما را به مهدي مژده مي»

دهد مهدي مبعوث هاي زيادي روي مياختلاف دارند و زلزله

کند. زعدل و داد ميشود. او زمين را به جاي ظلم و ستم پر امي

ساکنان آسمان و زمين از )عملکرد( او راضي هستند و اموال را 

مردي گفت معني « کندبطور درست وعادلانه بين مردم تقسيم مي

در ادامه « تقسيم عادلانه»صحاحاً چيست؟ پيامبر فرمودند: 

آورد و نيازي را در جامعه پديد ميخداوند غني و بي»فرمايد: مي

گيرد. تا جايي که ندادهنده ندا وات او همه را در برميعدل و مسا

دهد چه کسي نياز مالي دارد جز يک نفر هيچ کس جواب مي

گويد به طرف انباردار برو و به او بگو مهدي به دهد. او مينمي

 تو دستور داده است به من مال عطا کني.

ل را خواهي بردار وقتي ماگويد: هرچه مال ميانباردار به او مي

گويد من حريصترين و برداشت و به منزل برد با خود مي

بودم. آيا فضل  -صلى الله عليه وسلم-آزمندترين فرد امت محمد 
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 و احسان آنان مرا کفايت نکرد.

گرداند اما دارد وبه جاي خود بازميگويد: مال را بر ميراوي مي

ديم دوباره گويند ما چيزي را بخشيکنند و ميآنرا از او دريافت نمي

سال ادامه دارد و بعد حيات رو  9و يا  8، 7گيريم. ابن روند پس نمي

 .1«گرددرود يا خير وخوشي از زندگي قطع ميبه سختي و تلخي مي

کند بر اينکه بعد از مهدي شر و فتنه اين روايت دلالت مي

 دهد.بزرگي رخ مي

روايت شده است گفت: پيامبر  -رضي الله عنه-از علي  -3

المهدي منا أهل البيت يصلحه »فرمودند:  -صلى الله عليه وسلم-خدا 
 .2«الله فِ ليلة

_________________________________________________________________________ 

گوید: ترمذی و دیگران از با منتخب کنز( هیثمی می – 4/46« )مسند امام احمد( »1

امام احمد در چند سند آنرا  اند وجمله ابویعلی با اختصار زیاد آنرا روایت کرده

 – 6/454« )وائدزمجمع ال»هستند.  موثوق به نقل نموده است که رجال هر دو

( شیخ 566)ص « هل السنة والاثر فی المهدی المنتظرعقیدة أ»و  (452

 عبدالمحسن عباد.
گوید اسناد حدیث ( تحقیق احمد شاکر می021( )حدیث 8/12« )مسند احمد( »2

 (.8/5406« )سنن ابن ماجه»صحیح است. و 



 384 های قیامتنشانه

مهدي از اهل بيت است خداوند او را در يک شب اصلاح »

پذيرد، توفيق و گويد: يعني: توبه او را ميابن کثير مي«. کندمي

 .1کنددهد وبه او الهام ميرشدش مي

 -صلى الله عليه وسلم-ا گويد پيامبر خدابوسعيد خدري مي -4

 فرمودند: 

المهدي منِ أجلى الْبهة ، أقنى الأنف ، يملَ الأرض عدلًا و قسطاً کما »
 .2« ، يملک سبع سنينوجوراً  ملئت ظلماً 

مهدي از من است. او داراي پيشاني وسيع و بيني باريک »

محدب شکل است به جاي ظلما و ستم زمين را پر از عدل و داد 

                                                                                                                                                    

( )حدیث 0/88« )صحیح جامع الصغیر»آلبانی حدیث را تصحیح کرده است 

(0055.) 
 ( تحقیق د. طه زینی.5/80« )فی الفتن و الملاحم هایةالن( »1
« مستدرک حاکم»( و 2801( )حدیث 55/461کتاب المهدی )« سنن ابوداود( »2

گوید: حدیث صحیح طبق شرط مسلم است و شیخین آنرا روایت ( می2/116)

گوید: یکی از راویان آن )عمران( ضعیف است ومسلم از او اند ذهبی مینکرده

 - 0/88« )صحیح الجامع»حدیث حسن است  گوید:کرده است آلبانی میروایت ن

-84( )0058.) 
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 «.گيردل حکومت رابه دست ميکند و هفت سامي

صلى -از پيامبر خدا »گويد: مي -ارضي الله عنه-ام سلمه  -5

 .1«المهدي من عتَتِ ، من ولد فاطمة»شنيدم فرمودند:  -الله عليه وسلم

 «.مهدي از اهل من واز اولاد فاطمه است»

 ين زل»گويد: پيامبر خدا فرمودند: مي -رضي الله عنه-جابر  -6
إن بعضهم   ، فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بنا فيقول: لاعيسى بن مريم

 .2«ذه الأم هلَالله  مير بعض تکرمةأ

شود. امير مسلمانان مهدي بن مريم نازل مي عيسىحضرت »

گويد: خير به خاطر احترام گويد بيا براي ما نماز بخوان او ميمي

 «.خداوند به اين امت بايد اميرشان از خودشان باشد

 گويد پيامبر خدا فرمودند: وسعيد خدري مياب -7

_________________________________________________________________________ 

 (.8/5402« )سنن ابن ماجه»( و 55/464« )سنن ابوداود( »1

( 0056( )حدیث 0/88آنرا تصحیح کرده است )« صحیح الجامع»البانی در 

 (.506)ص « رساله عبدالعلیم فی المهدی»
( 522 – 526ابن قیم )ص « المنار المنیف»و در « مسند»( حارث بن ابواسامه در 2

 (.8/02سیوطی )« الحاوی فی الفتاوی»و 
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 .1«من الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه»

کند پسر مريم به او اقتدا مي عيسىخواند و کسي که نماز مي»

 «.از ماست

صلى الله عليه -پيامبر خدا  :گويدعبدالله بن مسعود مي -8

 فرمودند:  -وسلم

جل من أهل بيتي يواط  لا تنقضي الدنيا حتى يملک العرب ر  لاتذهب أو»
 .2«اسمه اسمي

_________________________________________________________________________ 

« الحاوی»آنرا روایت کرده است و سیوطی در « اخبار المهدی»( ابونعیم در 1

( 0/56« )فیض القدیر»کند وهمچنین المناوی در ( به ضعف آن اشاره می8/02)

 داند.آنرا ضعیف می

( )حدیث 1/850« )صحیح جامع الصغیر»صحیح است گوید حدیث آلبانی می

1600.) 
گوید: اسناد ( بتحقیق احمد شاکره او می4164( )حدیث 1/500« )مسند احمد( »2

( حدیث حسن و صحیح است. و 0/221گوید )حدیث صحیح است. ترمذی می

 (.55/465« )سنن ابوداود»
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 .1«يواط  اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبّ» :در روايت ديگر آمده است

رسد تا اينکه مردي از اهل بيتم که هم اسم دنيا به پايان نمي»

 «.من است حکومت عرب را بدست گيرد

 «.اسم او و پدرش مثل اسم من و پدرم است»يا 

 

 به مهدياحاديث مسلم و بخاري متعلق 

 -صلى الله عليه وسلم-گويد: پيامبر خدا ابوهريره مي -0

 .2«کيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيکم وإمامکم منکم»فرمودند: 

ابن مريم نازل  عيسىحال شما چگونه خواهد بود وقتي که »

 «.شود و امام و رهبر شما از خودتان باشد

فرمودند  گويد: از پيامبر خدا شنيدمجابر بن عبدالله مي -2

_________________________________________________________________________ 

صحیح الجامع »است ید حدیث صحیح گو( آلبانی می55/466« )سنن ابوداود( »1

 (1526( )حدیث 65 – 1/66« )الصغیر

 (.868)ص « رساله عبدالعلیم فی المهدی»
با  – 0/205الانبیاء باب نزول عیسی بن مریم ) أحادیثکتاب « صحیح بخاری( »2

کتاب الإیمان باب نزول عیسی بن مریم حاکماً « صحیح مسلم»شرح فتح الباری و 

 با شرح نووی(. – 8/504)
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قال: « لاتزال طائفة من أمتي يقاتلون على الْق ظاهرين إلَ يوم القيامة»
إن بعضکم   ،لا :عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صل بنا فيقول ين زلف»

 .1«ذه الأمةلَعلى بعض أمراء تکرمة الله 

کنند و اين روند اي از امتم در راه حق جهاد ميهميشه طائفه»

شود و بن مريم نازل مي عيسىو »فرمودند: «. داردتا قيامت ادامه 

گويد: نه گويد بيا برايمان نماز بخوان او ميامير شما به او مي

خداوند به خاطر احترام به اين امت امير را از خودتان قرار داده 

 «.است

 -صلى الله عليه وسلم-گويد: پيامبر خدا جابر بن عبدالله مي -3

 فرمودند:

 .«يعده عدد أمتي خليفة يُثي المال حثياً لايکون فِ آخر »

شماري آيد که مال بياي ميدر آخرين انسانهاي امتم خليفه»

 «.آورد)بر اثر فتوحات و غنائم( بدست مي

گويد: به ابونضرة و يکي از راويان حديث به نام جريري مي

_________________________________________________________________________ 

حاکماً  -علیهما السلام- کتاب الإیمان باب نزول عیسی بن مریم« حیح مسلمص( »1

 با شرح نووی(. – 502 – 8/504)
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 ابوالعلاء گفتم: 

 به نظر شما اين شخص عمر بن عبدالعزيز نيست؟ گفتند:

 .1«خير

 کنند.احاديث روايت شده در صحيحين بر دو امر دلالت مي

يک نفر از  -عليه السلام-بن مريم  عيسىهنگام نزول  -0

 مسلمانان متولي امرشان است.

حضور امير مسلمانان هنگام اقامه نماز و درخواست او از  -2

براي امامت در نماز دلالت بر  -عليه السلام- عيسىحضرت 

ايت آن امير دارد گرچه در اين روايات صراحتاً صلاحيت و هد

کنند نام مهدي برده نشده است. اما صفات مردي صالح را بيان مي

 نمايند.که در آن زمان مردم به او اقتدا مي

احاديث ديگري در تفسير اين حديثها در کتب مسانيد و سنن 

 اند و نام او را محمد بن عبدالله که به او مهدي گفتهنقل شده

_________________________________________________________________________ 

با شرح نووی( و  – 40 – 52/42الساعة ) أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »1

( تحقیق شعیب الارناؤوط، بغوی 26 – 51/20بغوی باب المهدی )« شرح السنة»

 .گوید حدیث صحیح استمی
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دانيد که احاديث تفسيرکننده اند. و يقيناً ميشود معرفي کردهمي

 همديگر هستند.

يکي از اين احاديث را حارث بن اسامه در مسند خود از جابر 

صلى الله -گويد پيامبر خدا کند. جابر ميبن عبدالله روايت مي

 فرمود:  -عليه وسلم

 .1«لمهديعيسى بن مريم عليه السلًم فيقول أميرهم ا ين زل»

گويد: اميرشان شود و ميبن مريم نازل مي عيسىحضرت »

 «.مهدي است

اين حديث دلالت دارد بر اينکه امير مسلمانان در آخرالزمان 

خواهد تا امامت نماز را بپذيرد مي -عليه السلام- عيسىکه از 

)طبق حديث صحيح مسلم( مردي به نام مهدي است. شيخ 

احاديث زيادي دربارة مهدي « عهالاذا»صديق حسن در کتابش 

است  «صحيح مسلم»آورده است آخرين آنها حديث مذکور در 

اين حديث و امثال آن را »گويد: بعد از اين حديث مياو 

توان به شخصي جز مهدي منتظر حمل کرد همانطور که آثار نمي

_________________________________________________________________________ 

 ( تخریج آن گذشت.1
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 .1«اندديگر بيان کرده و اخبار

 

 تواتر احاديث مهدي

ديث ديگري در اين زمينه که به خاطر احاديث ذکر شده و احا

عدم اطاله کلام آنها را بيان نکردم همه دال بر تواتر معنوي 

احاديث مربوط به مهدي دارند و برخي از علماء بر اين موضوع 

 اند از جمله: صحه گذاشته

اخبار مربوط به مهدي از »گويد: مي 2حافظ ابالحسن الآبري -0

کنند که مهدي از اهل وده و تبيين ميپيامبر خدا مشهور و متواتر ب

است و مدت حکومتش هفت  -صلى الله عليه وسلم-بيت پيامبر 

 عيسىکند. حضرت باشد. او زمين را پر از عدل و داد ميسال مي

دهد. او شود و در قتل دجال او را ياري ميدر عهد او نازل مي

اقتدا به او  -عليه السلام- عيسىامامت امت را در دست دارد و 
_________________________________________________________________________ 

( شیخ عبدالمحسن بن 560 – 561« )عقیدة اهل السنة والاثر فی المهدی المنتظر( »1

( .ه 5258حمد العباد المدرس بالجامعة الإسلامیة بالمدینة المنوره چاپ اول سال )

 (.522)ص « الإذاعة» و المدینة، ،چاپ الرشید
 (..ه 404( متوفی سال )2
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 .1«نمايدمي

باب « الاشاعه لاشراط الساعه»در کتابش  2محمد برزنجي -2

هاي بزرگ قيامت و علامتهاي نزديک به وقوع سوم دربارة نشانه

ها زياد هستند اولين آنها مهدي است و گويد اين نشانهقيامت مي

رغم اذعان دارم که احاديث روايت شده در اين زمينه علي

 .3«شمارندبي اختلاف رواياتشان

دانيد احاديث مربوط به خروج شما مي»گويد: او در ادامه مي

صلى الله عليه -مهدي در آخرالزمان و اينکه او از اهل پيامبر خدا 

اند و و از اولاد فاطمه است به حد تواتر معنوي رسيده -وسلم

_________________________________________________________________________ 

( ابی الحجاج یوسف المزی و 4/5502« )فی اسماء الرجال تهذیب الکمال( »1

« الحاوی للفتاوی»( و 202 – 0/204« )فتح الباری»( و 528المنار المنیف )ص »

عقیدة اهل السنة و »( و 20 – 8/21« )العرف الوردی فی اخبار المهدی»در جزء 

 ( عبدالمحسن العباد.568 – 565)ص « الاثر فی المهدی المنتظر
از فقهاء شافعیه است او به بغداد، دمشق ومصر سفر کرده و نهایتاً در مدینه ( او 2

 ( در آنجا وفات یافت..ه 5564سکنی گزیده است و در سال )
 (.26)ص « الإشاعة( »3
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 .1«براي انکار آنها وجود نداردجايي 

روايات زياد در حد » گويد:علامه محمد السفاريني مي -3

تواتر معنوي دربارة خروج مهدي در بين علماء اهل سنت رايج 

 «.است به حدي که اين موضوع جزو اعتقادات آنها گشته است

سپس احاديث و آثار روايت شده درباره خروج مهدي و اسم 

از »گويد: برخي از اصحاب راوي آن احاديث را ذکر کرده و مي

يرين و همچنين ازتابعين روايات متعددي اصحاب نامبرده و از سا

اند که مجموعاً مفيد علم قطعي دربارة خروج مهدي نقل شده

جزو  هستند پس بنا بر رأي علماء ايمان به خروج مهدي واجب و

 .2«عقائد اهل سنت و جماعت است

احاديثي که خروج مهدي را به تواتر »گويد: شوکاني مي -4

باشند. حيح، حسن و ضعيف ميرسانند پنجاه حديث شامل صمي

پس بدون شک اين موضوع به تواتر رسيده است بلکه در تمام 

اصطلاحات علم اصول وصف تواتر به کمتر از آن تعداد نيز 

_________________________________________________________________________ 

 (.558)ص « الإشاعة( »1
 (.564)ص « عقیدة اهل السنة و الاثر»( و 8/22« )لوامع الانوار البهیه( »2
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اطلاق گشته است بعلاوه آثار منقول تصريح شده به خروج مهدي 

از اصحاب )که حکم مرفوع را دارند( نيز زيادند. بنابراين مجالي 

 .1«مانداد در اين زمينه باقي نميهبراي اجت

گويد: احاديث وارده دربارة مهدي مي 2صديق حسن -5

رغم اختلاف روايات آنها بسيار زيادند وبه حد تواتر معنوي علي

رسند که بيشتر در کتب سنن مسانيد و امثال آنها يافت مي

 .3«شوندمي

_________________________________________________________________________ 

التوضیح فی تواتر ما جاء فی المهدی المنتظر و الدجال »ی به نام ( از رساله شوکان1

( آنرا ذکر کرده 552 – 554)ص « صدیق حسن در کتابش الإذاعة« و المسیح

عقیده اهل »( کتانی و 520 – 521)ص « نظم المتناثر من الحدیث المتواتر»است. 

 (.562 – 564)ص « السنة والاثر فی المهدی المنتظر
مد صدیق خان بن حسن بخاری قربخی صاحب مصنفاتی در تفسیر، ( علامه مح2

 (..ه 5466حدیث، فقه و اصول متوفی سال )
 (.558)ص « الساعةالإذاعة لما کان و ما یکون بین یدی ( »3
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احاديث وارده »گويد: مي 1شيخ محمد بن جعفر الکتاني -6

به حد  -عليه السلام- عيسىربارة مهدي منتظر و دجال و نزول د

 .2«اندتواتر رسيده

 

 اندعلمائي که دربارة مهدي کتاب نوشته

علاوه بر کتب حديث مشهور مانند سنن اربعه )نسائي، ابن 

، «مسند امام احمد»و کتب مسند مانند « ماجه، ترمذي و ابوداود

، «د الحارث بن ابي اسامهمسن»، «مسند ابويعلي»، «مسند بزار»

« صحيح ابن خزيمه»و « مصنّف ابن ابي شيبه»، «مستدرک حاکم»

اي از اند عدهو چند تصنيف ديگر که احاديث مهدي را ذکر کرده

خاص دربارة خروج مهدي منتظر تأليف  3علماي ديگر تصنيفاتي

_________________________________________________________________________ 

( ابوعبدالله محمد بن جعفر بن ادریس کتابی مورخ و محدثی که در شهر فای در 1

 0/68الاعلام )»( در آنجا وفات یافت. .ه 5421کشور مغرب متولد شد ودرسال )

– 64.) 
 ( شیخ محمد بن جعفر کتانی.526)ص « نظم المتناثر من الحدیث المتواتر( »2
( عبدالمحسن 502 – 500)ص « عقیده اهل السنة و الاثر فی المهدی المنتظر( »3

 عباد تعدادی کتاب درباره مهدی نام برده است.
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اند. از اند که تعداد زيادي از احاديث وارده را در آن آوردهکرده

 له: جم

تمام احاديث وارده دربارة  1حافظ ابوبکر ابن ابي خثيمه -0

مهدي را گردآوري کرده است. همانطور که ابن خلدون به نقل از 

 .2اش ذکر کرده استسهيلي در مقدمه

« العرف الوردي في اخبار المهدي»اي به نام سيوطي رساله -2

 به چاپ« 3الحاوي للفتاوي»تأليف کرده که در ضمن کتاب 

 رسيده است.

« النهايه / الفتن و الملاحم»حافظ ابن کثير در کتابش  -3

 .4فصلي دربارة مهدي آورده است

_________________________________________________________________________ 

است و علم را از احمد بن حنبل و ابن معین کسب ( او از شیوخ امام مسلم بوده 1

 ( درگذشت..ه 860التاریخ الکبیر از اوست. او در سال )»کرد کتاب 

طبقات »( و 8/100« )تذکرة الحفاظ»( و 204 – 55/208« )سیر اعلام النبلا»

 (.5/22« )الحنابله
 (.110مقدمه )ص « تاریخ ابن خلدون( »2
 (.8/16« )الحاوی للفتاوی( »3
 (.5/46« )/ الفتن و الملاحم النهایة( »4
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 .2اي در شأن مهدي نوشته استرساله 1علي متقي هندي -4

القول المختصر في علامات »تأليفي به اسم  3ابن حجر مکي -5

 نوشته است.« 4المهدي المنتظر

الشرب الوردي في مذهب »م کتابي به نا 5ملاعلي قاري -6

 .6دارد« المهدي

_________________________________________________________________________ 

( علی بن حسام الدین هنری مشتغل به حدیث او مجاور مکه بود و در همانجا فوت 1

 (..ه 061کرد )

 (.2/865الاعلامم )»( و 2/460« )شذرات الذهب»
 (.585)ص « الساعة شراطلأ الإشاعة( »2
، فقیه شافعی متوفای سال ( شهاب الدین احمد بن محمد بن علی بن حجر الهیثمی3

 ( در مکه..ه 022( یا ).ه 064)

 (.5/842« )الاعلام»( و 2/466« )شذرات الذهب»
( و رسالة عبدالعلیم فی المهدی )ص 8/68« )لوامع الانوار»( و 561« )الإشاعة( »4

24.) 
( علی بن سلطان محمد نورالدین الهروی فقیه حنفی ساکن مکه و متوفای همانجا 5

 (.1/58« )الاعلام( »5652ال )در س
 (.54)ص « الإشاعة( »6
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« 2فوائد الفکر في ظهور المنتظر» 1مرعي بن يوسف حنبلي -7

 را تأليف کرده است.

التوضيح في تواتر ماجاء في المهدي المنتظر و الدجال و » -8

 شوکاني.« 3المسيح

گويد: علامه بدر الملَّه المنير محمد بن صديق حسن مي -9

احاديث وارده را دربارة ظهور مهدي )از  4يمانياسماعيل الامير ال

( در آخرالزمان  -صلى الله عليه وسلم-نوادگان آل محمد 

 .5«آوري کرده استجمع

 

 منکرين احاديث مهدي و ردّ بر آنها

_________________________________________________________________________ 

( مرعی بن یوسف الکرمی المقدسی مؤرخ، ادیب و از فقهای بزرگ متوفی سال 1

 (.6/864« )الاعلام»( در قاهره .ه 5644)
 (.522 – 526)ص « الإذاعة»( و 8/60« )لوامع الانوار( »2
 (.554)ص « الإذاعة( »3
در « سبل السلام شرح بلوغ المرام»ی صاحب کتاب ( محمد بن اسماعیل صنعان4

 (.0/42« )الاعلام»( در گذشت. .ه 5528صنعاء سال )
 (.552)ص « الإذاعة( »5
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احاديث صحيح قاطع دال بر ظهور مهدي در آخرالزمان به 

 عنوان حاکمي عادل و امامي مقسط در ابتداي بحث بيان شدند.

و همچنين قول برخي از علماء را که به تواتر اين احاديث 

 اذعان داشتند و تعدادي از مصنفات آنها را يادآوري نموديم.

در زمينه ردّ بر خروج مهدي ظاهر  1متأسفانه امروز کتابهايي

اند که احاديث وارد شده در اين زمينه را متناقض و باطل شده

ت که شيعه آنرا اختراع ايسدانند و معتقدند مهدي اسطورهمي

_________________________________________________________________________ 

( و محمد 162 – 0/200« )تفسیر المنار»( از بارزترین آنان محمد رشیدرضا در 1

( و احمد امین در 56/226« )دائرة المعارف القرن العشرین»فرید وجدی در 

تحفة »( و عبدالرحمن محمد عثمان در تعلیق بر 825 – 4/846« )حی الإسلامض»

مواقف حاسمة فی تاریخ »( و محمد عبدالله عتان در کتاب 0/262« )الاحوذی

/ الفتن و  النهایة»( و محمد فهیم ابوعبیه در تعلیقش بر 402 – 410الإسلام )ص 

المسیح فی القرآن »بش ( و عبدالکریم خطیب در کتا5/46ابن کثیر )« الملاحم

 لا»( اخیراً شیخ عبدالله بن زید آل محمود در کتابش 140)ص « والتوراة و الانجیل

توان نام برد. را می« خیر البشر -صلى الله علیه وسلم-مهدی ینتظر بعدالرسول 

الردّ علی من کذب بالأحادیث »البته عبدالمحسن بن محمدالعباد در کتابش 

 جواب همه آنها را داده است.« المهدیالصحیحة الواردة فی 
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 کرده و سپس به کتب اهل سنت سرايت کرده است.

دربارة تضعيف  1برخي از اين کتابها به رأي مشهور ابن خلدون

اند در حالي که ابن خلدون از علماي احاديث مهدي متأثر شده

اين ميدان نيست تا قولش در تصحيح و تضعيف احاديث معتمد 

)بعد از اينکه بسياري از احاديث  باشد. با وجود اين ابن خلدون

گويد: اينها گيرد( ميکند و به سند آنها ايراد ميمهدي را ذکر مي

اند مجموعه احاديثي بود که ائمه درباره مهدي تخريج کرده

خالي  –همانطور که مشاهده کردي  –وخروج او در آخرالزمان 

 .2«از نقد نيست جز تعداد قليل يا اقل از آنها

رساند که تعداد کمي از اين احاديث از خلدون مي عبارت ابن

 اند.نقد جان سالم بدر برده
_________________________________________________________________________ 

العبر و دیوان »( عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون ابوزید مشهور به کتابش 1

در هفت جلد که جلد نخست « المبتدأ و الخبر فی تاریخ العرب والعجم و البربر

آنها مقدمه است او در تونس بزرگ شد و به مصر رفت و در آنجا قاضی مالکیها 

 ( درگذشت..ه 262و در قاهره سال )شد. ا

 (.4/446« )الاعلام»( و 66 – 6/60« )شذرات الذهب»
 (.162جلد اول )ص « مقدمة تاریخ ابن خلدون( »2
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گوئيم: اگر يکي از اين احاديث صحيح باشد. براي تأييد ما مي

ظهور مهدي کافي است در صورتي که احاديث مربوط به آن 

 صحيح و متواتر هستند.

گويد: او قول خلدون ميشيخ احمد شاکر در جواب ابن

خوب اجرا « جرح مقدم بر تعديل است»گويند را که ميمحدثين 

نکرده است. اگر او اطلاع بر اقوال محدثين و فقه آنان داشت در 

گفت. او عالم و عارف بوده است اما اين رابطه چيزي نمي

هدي را تضعيف کرده براساس رأي سياسي عصرش احاديث م

 .1است

نوشته است کند آنچه ابن خلدون در اين باره سپس بيان مي

غلطهاي زيادي درباره اسماء رجال و نقل علل دارد و از او 

کند زيرا کار او جزو نسخ و يا اهمال خواهي ميمعذرت

 آيد.مصححين حديث به شمار مي

اختصاراً قول رشيد رضا را به عنوان نمونه در مورد مهدي بيان 

 کنم. مي

_________________________________________________________________________ 

 (502 – 1/506« )مسند امام احمد»( از تعلیق احمد شاکر بر 1
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ت و تعارض در احاديث مهدي قوي و ظاهر اس»گويد: او مي

جمع بين روايات آن مشکل است. منکرين آن زيادند و ايراد و 

شبهه در آن خيلي آشکار است. بدين دليل مسلم و بخاري به 

ها در هيچکدام از اين روايات که باعث بزرگترين فسادها و فتنه

نها را در صحيحين ذکر اند اعتماد نکرده و آشعوب اسلامي شده

 .1«اندنکرده

اساسي آنها )به زعم تعارض احاديث و بي اي ازسپس نمونه

مشهورترين روايات دربارة »گويد: کند. و مياو( را يادآوري مي

اسم او و پدرش نزد اهل سنت محمد بن عبدالله و در روايتي 

احمد بن عبدالله است اما شيعه اماميه متفقند او محمد بن حسن 

( و ملقب ومعسکري )يعني امام يازدهم و دوازدهم از امامان معص

کنند مهدي گمان مي 2به حجه، قائم، منتظر و... است و کيسانيه

_________________________________________________________________________ 

 (.0/200« )تفسیر المنار( »1
کیسان لقب محمد بن حنفیه  ( کیسانیه پیروان مختار ثقفی هستند قولی گفته است2

 الدین عبدالحمید.( تحقیق محمد محی42)ص « الفرق بین الفرق»است 
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 .1«محمد بن حنفيه حي و قيوم در کوه رضوي است

دربارة نسبش مشهور است او علوي، فاطمي و از »گويد: او مي

از اولاد حسين معرفي  برخي روايات اولاد حسن است ولي در

ست و همچنين روايات شده است. اين قول موافق نظريه شيعه ا

 .2«کنند که او از پسران عباس استصريحي بيان مي

شود بسياري از اسرائيليات به کتب احاديث سپس او يادآور مي

شک متعصبين علوي، عباسي و بي»گويد: اند او ميوارد شده

اند فارسي نقش اساسي در وضع بسياري از احاديثي مهدي داشته

ي از آنان است. يهوديان و فارسها و هر کدام مدعي است که مهد

اين روايات را به خاطر تخدير افکار مسلمانان ترويج دادند تا به 

در  دهندة عدلاتکاء به ظهور مهدي )ناصر دين خدا و توسعه

 .3«جهان( سست و کم فعاليت شوند

روايات وارده دربارة  :در جواب قول رشيدرضا بايد گفت

_________________________________________________________________________ 

 (.0/165« )تفسیر المنار( »1
 (.0/168« )تفسیر المنار( »2
 (.162 – 0/165« )تفسیر المنار( »3
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معنوي هستند همانطور که ظهور مهدي صحيح و در حد تواتر 

تعدادي از اين روايات وهمچنين قول علماء در بارة صحت و 

 تواتر آنها را توضيح داديم.

و اما اينکه شيخين به هيچکدام از احاديث مهدي اعتماد 

گوئيم تمام سنت پيامبر گرامي تنها در صحيحين اند. مينکرده

ديگر کتب تدوين نشده است بلکه بسياري از احاديث صحيح در 

 اند.سنن، مسانيد، معاجم و ساير کتب حديث روايت شده

بخاري و مسلم تمام احاديث صحيح را »گويد: ابن کثير مي

اند. آنها گاهي احاديثي را که در کتابهايشان روايت روايت نکرده

اند. همانطور که ترمذي و امثال او از نشده است تصحيح کرده

ه در کتابش روايت نشده بخاري تصحيح برخي احاديث را ک

 .1«کنداند. نقل ميبلکه در سنن ديگر آمده

اند و برخي اما اينکه بسياري از اسرائيليات وارد احاديث شده

اند. درست است ولي امامان محدث، از آنها را شيعه وضع کرده

_________________________________________________________________________ 

( تألیف احمد 81)ص « الباعث الحثیث / شرح اختصار علوم الحدیث لابن کثیر( »1

 رالکتب العلمیه.شاکر چاپ دا
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صحيح را از غير آن تشخيص داده و کتب متعددي را در تبيين 

ند و قواعد دقيقي را براي اکرده احاديث موضوع و ضعيف تأليف

هيچ فرد بدعتگزار يا اند و جرح و تعديل رجال وضع نموده

 اند. پس خداوند سنت راکاذبي نيست مگر کارش را فاش کرده

کنندگان محفوظ سرقت ابطال از عبث عابثين و تحريف محرفين و

 داشته است چراکه خداوند حافظ دين خود است.

اند. ات موضوعي دربارة مهدي جعل کردهاما اگر متعصبين رواي

شود بر اينکه ما روايات صحيح را نيز ترک اين امر دليل نمي

کنيم. چون در روايات صحيح صفت و اسم خود و پدرش آمده 

است پس اگر فردي انساني را تعيين کند و گمان برد او مهدي 

 است بدون اينکه روايات صحيح او را تأييد کنند. اين امر نبايد

 منجر به انکار مهدي توصيف شده در احاديث شود.

بعلاوه مهدي حقيقي نيازمند معرفي کسي نيست بلکه خداوند 

دهد و مردم با علامات هرگاه بخواهد او را به مردم نشان مي

شناسد. پس در واقع تعارض از روايات غير خاصش او را مي

صحيح نشأت گرفته است و در احاديث صحيح تعارض وجود 
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 ارد. ولله الحمد.ند

و همچنين اختلاف شيعه با اهل سنت مطرح نيست چون حکم 

عادلانه در قرآن و احاديث صحيح آمده است. لذا خرافات و 

اقوال باطل شيعه نبايد اساسي براي رد احاديث صحيح و ثابت 

 گردد. -صلى الله عليه وسلم-پيامبر خدا 

اميه قول شيعه ام»گويد: علامه ابن قيم دربارة مهدي مي

گويند او محمد بن حسن چهارمي دربارة مهدي دارند که مي

منتظر از اولاد حسين بن علي است نه از اولاد حسن و  1عسکري

 او غائب از ابصار و حاضر در ميان مردم است.

و او بيش از پانصد سال پيش به صورت طفلي صغير در 

و  سرداب سامرا است واز آن وقت تاکنون چشمي او را نديده

کشند هيچ خبر و اثري از او نيست و آنان هر روز انتظار او را مي

زنند اي ايستند و ندا ميو با اسبهايشان مقابل درب سرداب مي

گردند بدين مولاي ما خارج شو و در نهايت با دست خالي برمي

_________________________________________________________________________ 

( متوفی گشت )اگر موجود بوده .ه 861( متولد و در سال ).ه 810( او در سال )1

 گوید او اصلاً وجود خارجی نداشته است.باشد( زیرا ابن تیمیه می
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 ترتيب اين عادتشان است. به قول شاعر: 

 نا؟ما أ کلمتموه بجهلکم  ما آن للسرداب ان یلد الذی

وقت آن نرسيده است سرداب خارج کند کسي را که جاهلانه 

 گوئيد. وقت آن نرسيده است.با او سخن مي

 ثلثتم العنقاء والغیلانا  فعلی عقولکم العفاء فانکم

خواهيد يک موجود عقل شما از بين رفته است و شما مي

 اي و ناياب ديگر مانند عنقاء و غول اضافه کنيد.افسانه

اي هستند که هر عاقلي آنها آدم و مضحکهها لکه ننگ بر بنياين

 .1گيردرا به تمسخر مي

 

لا مهدي إلا عيسى ابن مريم عليهما »جواب حديث 

 «السلام

کنند که ابن ماجه منکرين احاديث مهدي استناد به حديثي مي

اند پيامبر روايت کرده -رضي الله عنه-و حاکم از انس بن مالک 

لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا »فرمود:  - عليه وسلمصلى الله- خدا

_________________________________________________________________________ 

 (.514 – 518)ص « المنار المنیف( »1
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إلا ادبِراً ولا أنَّس إلا شحاً ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا المهدي 
 .1«إلا عيسى ابن مريم

رسد. مردم روند و دنيا به پايان ميامور به سوي سختي مي»

برپا شوند و روز قيامت جز بر بدترين انسانها حريصتر مي

در جواب «. بن مريم وجود ندارد عيسىگردد و مهديي جز نمي

آنها گفته شده است که اين حديث ضعيف است زيرا محور آن 

دي از»گويد: که ذهبي دربارة او مي محمد بن خالد الجندي است

 :گويدو ابوعبدالله حاکم مي .گفته است: منکر الحديث است

لامهدي الا »او حديث  :گويدشخص مجهول است. ذهبي مي

 .2«حديث منکري است« بن مريم عيسى

اين حديث ضعيف است »گويد: شيخ الاسلام ابن تيميه مي

اند. اما گرچه ابومحمد بن الوليد بغداد و غيره بر آن اعتماد کرده

اين حديث قابل اعتماد نيست. چون ابن ماجه از يونس از شافعي 

خالد جندي روايت  و شافعي نيز از مردي يمني به نام محمد بن

_________________________________________________________________________ 

 (.228 – 2/225مستدرک حاکم )»( و 5425 – 8/5426« )سنن ابن ماجه( »1
 (.4/141« )یزان الاعتدالم( »2



 419 های قیامتنشانه

کرده است که او )محمد بن خالد جندي( قابل احتجاج نيست 

 واين حديث در مسند امام شافعي وجود ندارد.

شافعي از جندي نشنيده است و يونس نيز از  :گويندبرخي مي

 .1«شافعي اين حديث را استماع نکرده است

د بن خالد الجندي فردي گويد: محمحافظ ابن حجر مي

 .2ستمجهول ا

اين »گويد: حافظ ابن کثير مخالف ابن حجر است او مي

حديث مشهور به محمد بن خالد جندي صنعاني مؤذن است. او 

اند. شيخ شافعي بوده و چندين نفر از او حديث روايت کرده

برخلاف تصور حاکم او فرد مجهولي نيست بلکه از ابن معين 

ز راويان اين روايت شده است که او موثوق به است اما برخي ا

عياش از حديث را از او )محمد بن خالد الجندي( از ابان بن ابي

اند. اين موضوع را حسن بصري به صورت مرسل روايت کرده

_________________________________________________________________________ 

 (.2/855« )النبویةمنهاج السنة ( »1
 (.8/516« )یبذهتقریب الت»( 2
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از برخي از راويان ذکر کرده که شافعي را « 1التهذيب»شيخ ما در 

گفت: يونس بن عبد الاعلي الصدفي بر من در خواب ديدند مي

حديث از احاديث من نيست. گفتم يونس  دروغ بسته است و اين

بن عبدالاعلي از افراد ثقه است. و تنها با يک خواب شخصيتش 

 گردد.مخدوش نمي

اين حديث به طور واضح مخالف احاديث ديگري است که 

بن مريم و ظهور او را يا قبل از نزول  عيسىمهدي را جدا از 

دانند. و مي)راي ظاهرتر و مشهورتر( و يا بعد از نزول ا عيسى

ولي اگر در اين روايات تأمل کنيم آنها با هم منافات ندارند. 

بن مريم است اما منافي اين  عيسىيعني اينکه مهدي حقيقي 

 .2«او وجود داشته باشد. والله اعلمنيست که مهدي ديگري غير از 

-احتمال دارد منظور پيامبر خدا »گويد: ابوعبدالله قرطبي مي

اين است  «ولا مهدي إلا عيسى»از عبارات  -لمصلى الله عليه وس

وجود  -عليه السلام- عيسىکه هيچ مهدي کامل و معصومي جز 

_________________________________________________________________________ 

 الحجاج المزی.( ابی5502 – 4/5504« )تهذیب الکمال فی اسماء الرجال( »1
 ( تحقیق د. طه زینی.5/48« )/ الفتن والملاحم النهایة( »2
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 .1گرددندارد بنابراين تعارض بين احاديث منتفي مي

گويم: حتي در صورت اثبات, اين حديث در همه احاديث مي

کند. و سند آنها ثابت شده دربارة مهدي خللي ايجاد نمي

سند اين حديث است که علماء هنوز در ثبوت و صحيحتر از 

 عدم ثبوت آن با هم اختلاف دارند. والله اعلم.

 

_________________________________________________________________________ 

 (.605)ص « الآخرةمور فی احوال الموتی وأ التذکرة( »1



 

 مفصل دو

 مسيح دجال
 

 معني مسيح 

 2واژه و صاحب قاموس پنجاه 1ابوعبدالله قرطبي بيست و سه

 اند.واژه از مشتقات آنرا بيان کرده

ر اين لفظ بر صدّيق )بسيار راستگو( و ضلّيل کذّاب )بسيا

 گردد.گمراه( و )بسيار دروغگو( اطلاق مي

نمونه صديق ومسيح  -عليه السلام-بن مريم  عيسىمسيح 

 دجال نمونه ضليل کذاب است.

 پس خداوند دو مسيح ضد هم خلق کرده است.

کننده بيماري پيسي مسيح هدايت، معالجه -عليه السلام- عيسى

 .کننده مردگان استزنده کوري و و

کنندة مردم به وسيله آياتي است لت و گمراهو دجال مسيح ضلا

که خداوند به او عطا کرده است مانند: انزال باران، احياء و سرسبز 
_________________________________________________________________________ 

 (.060)ص « التذکرة( »1
این اقوال را در کتابش  :گوید( و صاحب قاموس می2/840ترتیب القاموس )( »2

 و غیره آورده است.« شرق مشارق الانوار»
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 العادة ديگر.گرداندن زمين و چندين امر خارق

دجال مسيح ناميده شده است زيرا يکي از چشمهايش کور 

 .1کندمين را در مدت چهل روز طي مياست يا اينکه کل ز

ان الرجال »راجحتر است زيرا درحديث آمده است قول اول 

 .2«دجال يک چشمش کور است« »ممسوح العين

 

 معني دجال 

گويند: دجل البعير گرفته شده لفظ دجال از قول عرب که مي

 .3است يعني با قطران پوستش را ماليدند و چرب کردند

 شدن دجل: يعني مشتبه و پوشيده ماند.الدجل: يعني مخلوط

دهنده و کذّاب، صيغه مبالغه بر يعني بسيار وارونه جلوهدجال: 

_________________________________________________________________________ 

 – 8/102« )لسان العرب»( و 486 – 2/480« )فی غریب الحدیث النهایة( »1

101.) 
با شرح  – 52/05لدجال )الساعة باب ذکر ا أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »2

 نووی(.
 (.8/518« )ترتیب القاموس»( و 55/840« )لسان العرب( »3
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 1زندوزن فعّال است يعني دروغ و تقلب از او بسيار سرمي

دجالون جمع دجال و امام مالک آنرا بر صيغه جمع مکسر 

 .2دجاجله نيز جمع کرده است

« الدجال». و لفظ 3گويد دجال برده وجه آمده استقرطبي مي

ح کذاب يک چشم پس وقتي گفته اسم شده است براي مسي

 آيد.شود دجال غير از او کسي ديگر به ذهن نميمي

پوشاند ويا شود زيرا حق را با باطل ميبه او دجال گفته مي

 کند.کفرش را با کذب و تقلب و ظاهرسازي از مردم پنهان مي

اند به دليل اينکه به وسيله پيروانش امور را بر برخي گفته

 گرداند.ديگران مشتبه مي

 

 صفات دجال براساس احاديث وارد شده 

دجال انساني است که احاديث با بيان برخي از صفاتش او را 

_________________________________________________________________________ 

 (.86/568« )فی غریب الحدیث النهایة( »1
 (.55/840« )لسان العرب( »2
 (.012)ص « التذکرة( »3
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شدن مردم او را بشناسند کنند. تا هنگام خارجبه مردم معرفي مي

وخود را از شرّ او برحذر دارند و گمراه نشوند. اين صفات او را 

با علم به آنها او  سازد به طوريکهاز ساير مردم متمايز مي

 گردد.شود و جز جاهل وشقي کسي مفتون او نميشناسايي مي

صفات مذکور عبارتند از: او مردي جوان، قرمزرنگ، کوتاه 

هايش از هم دور است، قدف سينه پاهايش به هم نزديک و پاشنه

موي سر او فِردار است پيشاني او باز و گودي زير گلويش 

و خاموش مانند دانه انگور عريض است، چشم راستش کور 

برجسته است. روي پلک چشم چپش تکه گوشتي بيرون آمده 

 است.

ر( يا کافر فو بين دو چشمش با حروف مقطعه کلمه کفر )ک

تواند آنرا سوادي مينوشته شده است و هر مسلمان با سواد و بي

 شود.دار نميبخواند. او عقيم است و بچه

 دهيم.فات فوق را توضيح ميتعدادي از احاديث دالّ بر ص

صلى الله -گويد: پيامبر خدا مي -مارضي الله عنه-ابن عمر  -0

)يادآوري کرد  أطوف بِلبيت... نَّئمنَّ أبينا »فرمودند:  -عليه وسلم
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بن مريم ودجال را ديده است پس اوصافش را چنين  عيسىاو

عينه عنبة فإذا رجل جسيم ، أحمر ، جعد الرأس ، أعور العين ، کأن بيان کرد( 
 .1«هذا الدجال أقرب الناس به شبهاً ابن قطن رجل من خزاعة :طافئة قالوا

کنم ناگهان مردي من در خواب ديدم کعبه را طواف مي»

اندام، قرمز رنگ با موي فر، يک چشم که چشم کورش درشت

شبيهترين شخص  بيرون آمده بودرا ديدم. گفتند:اين دجال است.

 ت.به او ابن قطن خزاعي اس

گويد: پيامبر خدا در بين مي -رضي الله عنهما-ابن عمر  -2

 مردم بحث دجال را کرد و گفت: 

إن الله تعالَ ليس بِعور ، ألا و إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى ، کأن »
 .2«عينه عنبة طافئة

_________________________________________________________________________ 

با شرح فتح الباری( و  -54/06کتاب الفتن باب ذکر الدجال )« صحیح بخاری( »1

و  -علیهما السلام-مسیح بن مریم لإیمان باب ذکر الکتاب ا« صحیح مسلم»

 با شرح نووی(. – 8/846المسیح الدجال )
الباری( و با شرح فتح – 54/06کتاب الفتن باب ذکر الدجال )« صحیح بخاری( »2

با شرح  – 52/10باب ذکر الدجال ) الساعة أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم»

 نووی(.
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خداوند متعال کور نيست بلکه مسيح دجال چشم راستش کور »

 «.و از حدقه جدا شده استو مانند دانه انگور برجسته 

صلى -در حديث نواس بن سمعان آمده است. پيامبر خدا  -3

إنه شاب قطط عينه »در وصف دجال فرمودند:  -الله عليه وسلم
 .1«طافية کأنِ أشبهه بعبد العزى بن قطن

او جواني داراي موي فر و يک چشم کور است من او را »

 «.بينممانند عبدالعزي بن قطن مي

ديث عباده بن صامت آمده است. پيامبر خدا فرمودند: در ح -4

 ، جعد ، أعور ، مطموس العين ، ليس فحجالدجال ، رجل قصير ، أإن مسيح »
 .2«عوربِکم ليس لبس عليکم فاعلموا أن ربأبناتئة ولا حجراء ، فإن 

مسيح دجال مردي کوتاه، مصيبت زده، داراي موي فر و يک »

است اگر در شناخت  چشم است و چشم کورش بارز و برجسته

_________________________________________________________________________ 

با  – 52/01، باب ذکر الدجال )الساعة أشراطتن و کتاب الف« صحیح مسلم( »1

 شرح نووی(.
 با شرح عون المعبود(. – 55/224« )سنن ابوداود( »2

 (.8211( )حدیث 452 – 8/456« )صحیح جامع الصغیر»حدیث صحیح است 
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 او اشتباه کرديد بدانيد پروردگار شما کور نيست.

و أما »در حديث ابوهريره آمده است پيامبر خدا فرمودند:  -5
 .1«فأمسيح الضلًلة فإنه أعور العين ، أجلى الْبهة ، عريض النحر ، فيه د

اما مسيح گمراه، او يک چشم است و پيشاني باز دارد و »

 و داراي انحنا است. گودي زير گلويش عريض

آمده است پيامبر خدا  -رضي الله عنه-و در حديث حذيفه  -6

الدجال أعور العين اليسرى ، جفال »فرمودند  -صلى الله عليه وسلم-
 .2«الشعر

 «.دجال چشم چپش کور است و موي زياد دارد»

-آمده است پيامبر خدا  -رضي الله عنه-در حديث انس  -7

_________________________________________________________________________ 

گوید اسنادش صحیح است ( شرح احمد شاکر او می46 – 51/82« )مسند احمد( »1

( د. طه 5/546« )/ الفتن و الملاحم النهایة»انسته است و ابن کثیر آن را حسن د

 زینی.
 – 05 – 52/06باب ذکر الدجال ) الساعة أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »2

 با شرح نووی(.
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 .1«و إن بين عينيه مکتوب کافر»رمودند ف -صلى الله عليه وسلم

همانا بين دو چشمش کلمه کافر نوشته شده است و در »

ر( فگويد کلمه کافر به صورت مقطع )کروايتي ديگر مي

 .2نوشته شده است

سواد و  هر مؤمن با»و در روايتي از حذيفه آمده است 

 .3«خواندسوادي آنرا ميبي

شته شده است و اينکه اين کلمه درست و بطور آشکار نو

برخي آنرا رؤيت کنند و تعدادي ديگر آنرا رؤيت نکنند و يا 

زيرا »کند خواند و... اشکالي وارد نميسواد آنرا ميچگونه بي

خداوند قوة ادراک را در بصر انسان طبق مشيئت خود خلق 

بيند گرچه امّي باشد و کافر آنرا کند پس مؤمن با چشم آنرا ميمي

_________________________________________________________________________ 

با شرح فتح الباری( و  – 54/05کتاب الفتن با ذکر الدجال )« صحیح بخاری( »1

با شرح  – 52/10کر الدجال )باب ذ الساعة أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم»

 نووی(.
 با شرح نووی(. – 52/10کتاب الفتن باب ذکر الدجال )« صحیح مسلم( »2
 با شرح نووی(. – 52/05« )صحیح مسلم( »3
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گرچه با سواد باشد. همانطور که مؤمن آيات و ادله را با بيند نمي

بيند. پس خداوند قوة ادراک بيند ولي کافر نميعين بصيرتش مي

زمان عادات خرق دهد ويا واقعاً در آن را بدون تعلم به مؤمن مي

 .1«گردندمي

رأي صحيح محققين بر اين است که کلمه »گويد: نووي مي

در آن نيست و خداوند مانند ديگر  )کفر( حقيقي است و مجازي

بودنش قرار داده ها آنرا علامت کذب و کفر و باطلآيات و نشانه

دهد. سواد نشان مياست و خداوند آنرا به هر مؤمن با سواد يا بي

تا به فتنه و  کندو بدون مانع آنرا بر کافر و فاجر پوشيده مي

 .2«شقاوت دچار گردند

ر حديث فاطمه بنت قيس در يکي ديگر از صفات او د -8

گويد: مي -رضي الله عنه-قصه جساسه آمده است. در آن تميم 

به سرعت رفتيم تا به ديري رسيديم. در آن دير بزرگترين و »

_________________________________________________________________________ 

 (.54/566« )فتح الباری( »1
 (.52/06« )شرح نووی بر مسلم( »2
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 .1«ترين انسان را ديدم. )منظور دجال است(محکم

گويد از مي -رضي الله عنه-در حديثي عمران بن حصين  -9

ما بين خلق آدم »شنيدم فرمودند:  -وسلم صلى الله عليه-پيامبر خدا 
ما بين خلق آدم تا برپايي » 2«إلَ قيام الساعة خلق أکبِ من دجال

قيامت مخلوقي بزرگتر از دجال )از نظر فتنه و قدرت( آفريده 

 «.نشده است

بودن دجال، در حديث ابوسعيد و اما در مورد عقيم -01

اد چنين آمده در داستانش با ابن صي -رضي الله عنه-خدري 

صلى الله عليه -آيا از پيامبر خدا »است. او به ابوسعيد گفت: 

شود ابوسعيد دار نمياي فرمودند: او )دجال بچهنشنيده -وسلم

 .3«گفت، گفتم: بلي

_________________________________________________________________________ 

با  – 52/25) الجساسةالساعة باب قصة  أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »1

 شرح نووی(.
با  – 26 – 20/ 52الدجال ) أحادیثصحیح مسلم کتاب الفتن باب فی بقیة من ( »2

 شرح نووی(.
 با شرح نووی(. – 52/16کتاب الفتن باب ذکر ابن صیاد )« صحیح مسلم( »3
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برخي از روايات چشم راست و برخي ديگر چشم چپش را 

اند در عين حال همه روايات صحيح و بدون اشکال کور دانسته

 دينترتيب در اين زمينه ايراد وارد است.هستند ب

گويد: حديث عبدالله بن عمر مذکور در حافظ ابن حجر مي

گويد چشم راستش کور است راجحتر از روايت صحيحن که مي

عليه حديث متفقداند. زيرا مسلم است که چشم چپش را کور مي

 .1بوده واز روايات ديگر قويتر است

ايات صحيح دو چشم دجال گويد براساس روقاضي عياض مي

عيبدارند ولي چشمي که روشنائيش را از دست داده است چشم 

 راست اوست.

به نحوي که در حديث ابن عمر نقل شده است و چشم چپ 

او نيز که تکه گوشتي اضافه دارد عيبدار است پس هر دو چشم 

دجال معيوب هستند چون صفت اعور در هر چيزي دلالت بر 

بويژه در چشم، بنابراين هر دو چشم دجال نقص آن چيز دارد. 

بيند و ديگري اعور يعني معيوب هستند اما يکي از آنها کاملاً نمي

_________________________________________________________________________ 

 (.54/06« )فتح الباری( »1
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 گرچه بيناييش را از دست نداده ولي معيوب است.

گويد کاملاً زيبا و نووي دربارة جمع واتفاق بين احاديث مي

 .2و ابوعبدالله قرطبي نيز آنرا ترجيح داده است 1متين است

 

  صلى -آيا دجال زنده است و يا در زمان پيامبر خدا

 ؟زنده بوده است -الله عليه وسلم

دادن به اين دو سؤال لازم است دربارة ابن صياد قبل از جواب

شناخت حاصل نمائيم و بدانيم آيا او دجال است يا دجال شخص 

 ديگري است.

اش هو اگر دجال غير از ابن صياد است آيا او قبل از ظهور فتن

 در آخرالزمان پديد آمده است؟

 کنيم.قبل از هر چيز ابن صياد را تعريف مي

بن صياد يا صائر  –اند او عبدالله اسم اوصافي و برخي گفته

_________________________________________________________________________ 

 (.8/841« )شرح نووی بر مسلم( »1
 (.004)ص « التذکرة( »2



 424 های قیامتنشانه

اند او از خود مردم . او از يهوديان مدينه بود. برخي گفته1است

مدينه )انصار( بود. و قبل ازهجرت پيامبر خدا به مدينه بدنيا آمده 

 .بود

گويد: او مسلمان شد و عماره از بزرگان تابعين ابن کثير مي

 .2اندپسر اوست که امام مالک و غيره از او حديث نقل کرده

گويد: دربارة او مي« تجريد اسماء الصحابه»ذهبي درکتابش 

گويد: او ابن نام عبدالله بن صياد را آورده و مي 3ابن شاهين»

شده بدنيا يک چشم و ختنه صائد و پدرش يهودي است. عبدالله

_________________________________________________________________________ 

« عمدة القاری شرح صحیح البخاری»( و 0/502و  4/886« )یفتح البار( »1

/ الفتن  النهایة»( بدرالدین العینی چاپ دارالفکر و 446 – 52/862و  2/566)

« عون المعبود»( و 52/20« )شرح نووی لمسلم»( و 5/582« )والملاحم

التصریح بما تواتر فی نزول »( و 02 – 8/04« )اتحاف الجماعه»( و 55/262)

 ( از تعلیق شیخ عبدالفتاح ابوغده.521 – 524یح )ص المس
 ( تحقیق د. طه زینی.5/582« )/ الفتن و الملاحم النهایة( »2
( یکی از مفسرین و حفاظ حدیث بغداد است او تصنیفات زیادی دارد. بیشتر آنها 3

 ( است..ه 421درباره، تفسیر و تاریخ است متوفای سال )

 ( زرکلی.1/26« )الاعلام»( و 4/556« )شذرات الذهب»
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اند دجال است اما بعداً مسلمان شد او آمد او کسي است که گفته

 .1يک تابعي است که پيامبر را قبل از بلوغ رؤيت کرده است

در اين زمينه کلام ذهبي را تکرار « الاصابه»حافظ ابن حجر در 

گويد: يکي از فرزندانش عماره بن عبدالله بن صياد کند و ميمي

ز بهترين مسلمانان و از اصحاب سعيد بن المسيب است که امام ا

 «.اندمالک و غيره از او روايت کرده

کند که بعداً به آنها سپس چند حديث دربارة ابن صياد ذکر مي

گويد: جائز نيست ابن صياد را شود. ودر ادامه مياشاره مي

ه صحابه بدانيم. چون اگر او دجال بوده باشد پس قطعاً صحاب

ميرد و اگر دجال نبوده است وقتي پيامبر نيست و او با کفر مي

 .2«را ملاقات کرد مسلمان نبود -صلى الله عليه وسلم-خدا 

و اگر بعداً مسلمان شده است پس او جزو تابعيني به شمار 

 آيد که پيامبر را رؤيت کرده است.مي

_________________________________________________________________________ 

 ( ذهبی چاپ دارالمعرفه بیروت.4400( )شماره 5/450« )بةتجرید اسماء الصحا( »1
( )شماره 4/544القسم الرابع، ممن اسمه عبدالله )« الصحابةفی تمییز  الإصابة( »2

 .ه 5462( ابن حجر عسقلانی چاپ سعادت مصر چاپ اول 0060
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دربارة زندگي عمارة « تهذيب التهذيب»ابن حجر در کتابش 

عماره بن عبدالله بن صياد الانصاري، »گويد: ن صياد مياب

ابوايوب مدني او از جابر بن عبدالله، سعيد بن مسيب و عطاء بن 

يسار حديث روايت کرده است. و همچنين ضحاک بن عثمان 

 اند.الخزُامي و مالک بن انس و غير آنها از او حديث روايت کرده

موثوق به است. ابوحاتم  گويندابن معين و نسائي دربارة او مي

گويد موثوق به و کم نامد. ابن سعد مياو را صالح الحديث مي

دانست. حديث است. مالک بن انس کسي را از او فاضلتر نمي

ان شيربچه بن نجّار هستيم ولي بنونجار گفتند ما فرزندآنان مي

آنان را نپذيرفتند. آنان امروز حليفان فرزندان مالک بن نجارند. در 

 .1«وم نيست آنان از چه کساني هستندواقع معل

 

 احوال ابن صياد

ابن صياد دجال بود )يعني کارهاي عجيب انجام مي داد( او 

اد لذا دبعضي اوقات )درست يا نادرست( کهانت انجام مي

_________________________________________________________________________ 

 (.025ه ( )شمار6/252« )تهذب التهذیب( »1
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خبرش بين مردم منتشر شد و به دجال مشهور گشت. بدين خاطر 

 قرار گرفت. -صلى الله عليه وسلم-مورد آزمايش پيامبر 

 

 کندپيامبر ابن صياد را امتحان مي

بودن ابن صياد بين مردم پيامبر خواست از پس از انتشار دجال

رفت ياو مطلع شود و حالش را بداند لذا بطور مخفيانه نزد او م

نمودن برخي سؤالات حقيقتش را تا سخني از او بشنود و با مطرح

 کشف نمايد.

روايت شده  -رضي الله عنهما-ابن عمر در حديثي از عبدالله 

است عمر و چند نفر ديگر در معيت پيامبر خدا دنبال ابن صياد 

ها در نزديکي ساختمان کردن با بچهرفتند و او را در حال بازي

يافتند. ابن صياد در آن وقت نزديک سن بلوغ رسيده ابن مقاله 

آمدن آنان نشد تا اينکه پيامبر دستش را به بود ابن صياد متوجه

دهي من پيامبر خدا آيا شهادت مي» :سر ابن صياد زد. آنگاه فرمود

دهم تو من شهادت مي :ابن صياد به او نگاه کرد و گفت« هستم

 -صلى الله عليه وسلم-يامبر رسول اميين )اعراب( هستي. او به پ
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پيامبر رهايش  دهي من پيامبر خدا هستم؟گواهي ميگفت: آيا 

صلى الله -کرد و گفت: من به خدا و پيامبرانش ايمان دارم. پيامبر 

ابن صياد گفت:  ؟بينيگفت: چه چيزهايي را مي -عليه وسلم

د: آورند. پيامبر فرمودنپيامهاي راست و دروغ را از غيب برايم مي

دهي )آنها را با هم يا راست و دروغ را از هم تشخيص نميآ

ام. ابن صياد اي را در نظر گرفتهاي( پيامبر گفت: آيهمخلوط کرده

آن آيه دخان است. پيامبر به او گفت: ساکت شو تو از حد  :گفت

 تواني تجاوز کني.يک کاهن نمي

نش اي پيامبر خدا آيا گرد :گفت -رضي الله عنه-حضرت عمر 

 را بزنم. پيامبر فرمودند: 

 .«يکنه فلن تسلط عليه وإن لَ يکنه فلً خير لک فِ قتله إن»

تواني او را بکشي و اگر او نباشد اگر او دجال باشد تو نمي»

 .1«قتل اوبراي تو خيري ندارد

چه چيزهايي را  :در روايتي ديگر آمده است پيامبر به او گفت

_________________________________________________________________________ 

کتاب الجنائز باب اذا اسلم الصبی فمات هل یصلّی علیه وهل « صحیح بخاری( »1

 با شرح فتح الباری(. 4/452یعرض علی الصّبی الإسلام؟ )
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پيامبر فرمودند:  .بينمب مياو گفت: عرشي را روي آ ؟بينيمي

 :بيني؟ او گفتبيني ديگر چه ميعرش ابليس را روي دريا مي

صلى الله عليه -پيامبر  .آورندخبرهاي راست ودروغ را برايم مي

رهايش  همه چيز را با هم مخلوط کرده است،فرمودند:  -وسلم

 .1«کنيد

يه صلى الله عل-گويد: بعد از آن پيامبر عبدالله بن عمر مي

و ابي بن کعب به داخل باغ خرمايي رفتند که اين صياد  -وسلم

کرد خودش را مخفي مي -صلى الله عليه وسلم-آنجا بود. پيامبر 

تا قبل از اينکه ابن صياد او را ببيند سخنانش را بشنود. ابن صياد 

کرد که قابل فهم نبودند دراز کشيده بود و حرفهايي را زمزمه مي

را ديد که خود را  -صلى الله عليه وسلم-امبر مادر ابن صياد پي

در پشت تنه درختي پنهان کرده است پسرش را صدا کرد و 

صلى الله -اين محمد  –سم ابن صياد بود ا –اي صاف  :گفت

است. ابن صياد به سرعت از جايش بلند شد. پيامبر  -عليه وسلم

_________________________________________________________________________ 

 16 – 52/20، باب ذکر ابن صیاد )الساعة أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »1

 با شرح نووی(. –
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زد ما فرمودند: اگر مادرش او را صدا نمي -صلى الله عليه وسلم-

 .1«شديماز اوضاع او آگاه مي

صلى الله -پيامبر خدا  :گويدمي -رضي الله عنه-ابوذر غفاري 

از او سؤال کن  :مرا به سوي مادرش فرستاد و گفت -عليه وسلم

نزد او آمدم و از او سؤال  ؟ايماه به ابن صياد حامله بوده چند

ا نزد او دوباره مر :گويدکردم او گفت: دوازده ماه. ابوذر مي

درباره صداي هنگام تولدش سؤال کن بار ديگر  :فرستاد و گفت

نزد او بازگشتم واز او سؤال کردم. او گفت صداي او مانند 

 ماهه بود.صداي بچة يک

اي را من آيه :به او گفت -صلى الله عليه وسلم-سپس پيامبر 

هواي بيني گوسفند  :ام. ابن صياد گفتبرايت در نظر گرفته

خواست بگويد ابن صياد مي :اي. گفترا در نظر گرفته يادخان

 گفت: الدخ، الدخّ.توانست و ميدخان اما نمي

 پيامبر بدين خاطر او را با دخان امتحان کرد تا او را بشناسد.

_________________________________________________________________________ 

اسلم الصبی فمات هل یصلی علیه؟ کتاب الجنائز، باب اذا « صحیح بخاری( »1

 با شرح فتح الباری(. – 4/452)
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 سورة دخان است 01منظور از دخان در اينجا آيه 

 ٍفاَرْتقَِبْ يوَْمَ تأَتْيِ السَّمَاءُ بدِخَُانٍ مُبِين  ( :01دخان). 

منتظر باش روزي در آسمان دودي آشکار پديد »

 «.آيدمي

نِ قد خبأت إ»در روايت امام احمد از عبدلله بن عمر آمده است 
و پيامبر خدا اين « اممن چيزي را برايت در نظر گرفته» «لک خبيئا

 در نظر گرفته بود. «يوم تَتِ السماء بدخان»آيه را 

از طريق کهانت و با زبان جنيان  گويد: ابن صيادابن کثير مي

کنند بدين کند و جنيها عبارتها را قطع ميمسائل را کشف مي

دليل گفته است الدخّ يعني دخان )دود( در همين حال پيامبر خدا 

متوجه شد الفاظ او شيطاني هستند پس به او گفت: خفه شو تو از 

 .1«تواني تجاوز کنيحد يک کاهن نمي

 

 وفات ابن صياد -

گويد ابن صياد را در روز واقعه حره گم ابر بن عبدالله ميج

_________________________________________________________________________ 

 (.6/842« )تفسیر ابن کثیر( »1
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 .1«کرديم

کند و قول کساني را که ابن حجر اين روايت را تصحيح مي

گويند ابن صياد در مدينه مرده است وآنان صورتش را نگاه مي

 .2دانداند ضعيف ميکردند و بر روي او نماز خوانده

 

 آيا ابن صياد دجال اکبر است -

-دربارة احوال ابن صياد و امتحانش توسط پيامبر خدا آنچه 

کند بر اينکه پيامبر دربارة گذشت دلالت مي -صلى الله عليه وسلم

 بودن او را تأييد نکرد.ابن صياد توقف نمود زيرا وحي دجال

سوگند  -صلى الله عليه وسلم-ولي عمر بن خطاب نزد پيامبر 

دا حرف او را انکار خورد که ابن صياد دجال است و پيامبر خ

 ننمود.

خورد ابن بعضي از اصحاب رأي عمر را داشتند که سوگند مي

صياد دجال است. اين روايت را جابر، ابن عمر و ابوذر نقل 

_________________________________________________________________________ 

 با شرح عون المعبود(. – 55/260« )سنن ابوداود( »1
 (.54/482« )فتح الباری( »2
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گويد: جابر را ديدم به مي 1اند در حديثي محمد بن منکدرکرده

خورد که ابن صياد دجال است به او گفتم به خدا خدا سوگند مي

خوري او گفت من از عمر شنيدم نزد پيامبر بر اين امر سوگند مي

 .2او را انکار نکرد -صلى الله عليه وسلم-سوگند خورد و پيامبر 

گفت قسم به خدا شک ابن عمر مي»گويد: مي 3در روايتي نافع

 .4«ندارم ابن صياد دجال است

_________________________________________________________________________ 

( عبدالله محمد بن مکندر بن عبدالله بن الهدیر بن عبدالعزی التیمی، او تابعی است 1

( فوت کرد. .ه 545ابه حدیث روایت کرده است و در سال )و از برخی از صح

 (.261 – 0/264« )تهذیب التهذیب»
کتاب الاعتصام بالکتاب و السنة باب من رای ترک النکیر من « صحیح بخاری( »2

با شرح فتح  – 54/884« )حجة لامن غیرالرسول -صلى الله علیه وسلم-النبی 

الساعة باب ذکر ابن صیاد  أشراطوکتاب الفتن « صحیح مسلم»الباری( و 

 با شرح نووی(. – 14 – 52/18)
( ابوعبدالله فقیه مدینه و مولای ابن عمر بود او از برخی اصحاب حدیث روایت 3

 (.252 – 56/258« )تهذیب التهذیب»( فوت کرد .ه 550کرده است در سال )
 (.55/224« )سنن ابوداود( »4

 (.54/481فتح الباری )»ح است گوید: سند حدیث صحیمی ابن حجر 
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 -رضي الله عنه-ابوذر »گويد: مي 1در روايتي زيد بن وهب

بار سوگند بخورم ابن صائد دجال است نزد من بهتر  گفت اگر ده

 .2«جال نيستاست از اينکه يک بار سوگند بخورم که او د

عبدالله بن عمر در بعضي »گويد: از نافع روايت شده است مي

راههاي مدينه به ابن صائد رسيد سخني به او گفت که او را 

بن عمر نزد عصباني کرد و پر از باد شد و تمام راه را سد کرد. ا

حفصه رفت و جريان را براي حفصه تعريف کرد حفصه به او 

داني پيامبر خواهي آيا نميگفت: رحمک الله از ابن صائد چه مي

 3؟!.«إنَّا يَرج من غضبة يغضبها»فرمود: 

شود که در او ايجاد شده دجال به سبب خشمي ظاهر مي»

 «.است
_________________________________________________________________________ 

( زید بن وهب جهنی اهل کوفه او از بسیاری از اصحاب حدیث روایت کرده است 1

( .ه 00مانند: عمر، عثمان، علی، ابوذر و... او شخص موثوق به است او در سال )

 (.4/286« )تهذیب التهذیب»وفات یافت 
 ( گذشت.802( رواه امام احمد )تخرجی حدیث در ص 2
با  – 52/16الساعة باب ذکر ابن صیاد ) أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم» (3

 شرح نووی(.
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مر گفت: دوبار به گويد: ابن عدر روايتي از نافع آمده است. مي

او رسيدم او را ملاقات کردم و به برخي از آنها گفتم آيا شما 

گوئيد او دجال است گفتند: نه قسم به خدا )ابن عمر مي

م به خدا بعضي از گويد( گفتم شما به من دروغ گفتيد. قسمي

ميرد تا وقتي که اموال و اولادش از شما نمي شما گفتند: دجال

کنند او دجال است. با او گفتگو وز گمان ميبيشتر شود لذا امر

کرديم سپس از او جدا شدم. بار دوم به او رسيدم که چشمش 

او  و گفتم: کي چشمت اينگونه شده است؟ورم کرده بود به ا

شايد  :دانم. گفتم چگونه از چشمت خبر نداري. گفتنمي :گفت

 خداوند به وسيله عصاي تو آنرا اصلاح کند. )عصايم به چشمش

خورد( چنان صداي بلندي از او صادر شد که تا آن وقت آنرا 

گويد: بعضي از همراهان گمان کردند با نشنيده بودم. ابن عمر مي

عصايم آنقدر به او زدم تا عصا شکسته شد. ولي من چيزي 

المؤمنين گويد. سپس ابن عمر نزد اماحساس نکردم. راوي مي

خواهي مگر د چه ميرفت و او به ابن عمر گفت: از ابن صيا

اولين چيزي که »فرمود:  -صلى الله عليه وسلم-داني پيامبر نمي
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 .1«شودخشمي است که در او ايجاد ميکند. دجال را ظاهر مي

، و از آن شنيدگفتند، ميابن صياد آنچه را مردم دربارة او مي

دانست و براي دفاع او خودش را دجال نمي شد،بسيار آزرده مي

صلى الله -شدة در مورد دجال توسط پيامبر ه صفات بياناز خود ب

کرد و مدعي بود آن صفات بر او منطبق احتجاج مي -عليه وسلم

 نيستند.

 ،آمده است -رضي الله عنه-در حديثي از ابوسعيد خدري 

براي حج تتمع يا عمره همراه ابن صياد خارج شديم. »گويد: مي

دم متفرق شدند جز من و در جايي براي استراحت نشستيم همه مر

ابن صياد من نيز از او به شدت احساس وحشت کردم به خاطر 

گويد: ابن صياد وسائلش شد. او مياقوالي که دربارة او گفته مي

را نزد وسائل من گذاشت من گفتم هوا خيلي گرم است اگر 

وسائلت را زير آن درخت بگذاري بهتر است. او سخن مرا قبول 

به سمت ما آمدند او رفت يک ليوان بزرگ شير کرد. گوسفنداني 

نه گرما شديد  :گفتم .اباسعيد شير بنوش :آورد و به من گفت

_________________________________________________________________________ 

 با شرح نووی(. – 12 – 16/ 52« )صحیح مسلم( »1
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است و شير گرم ولي من حقيقتاً دوست نداشتم چيزي از دستش 

خواهم طنابي بياورم بر ابوسعيد مي :بخورم يا بگيرم. او گفت

شي گويند خودکدرختي آويزان کنم و از دست آنچه مردم مي

هر کس ديگر غير از شما از سخن پيامبر خدا  »کنم. اي ابوسعيد

-اطلاع باشد شما )اهل مدينه( بايد باخبر باشيد مگر پيامبر بي

اما من  نگفته است دجال کافر است، -ه وسلمصلى الله علي

مسلمان هستم. مگر پيامبر نگفته است او عقيم است اما من پسرم 

نگفته  -صلى الله عليه وسلم-ر پيامبر ام. مگرا در مدينه جاگذاشته

ام شود ولي من از مدينه آمدهاست دجال داخل مکه و مدينه نمي

نزديک بود عذرش را بپذيرم  :گويدروم. ابوسعيد ميو به مکه مي

دانم در کجا به شناسم و ميسپس گفت: قسم به خدا من او را مي

داوند تو را دنيا آمده است و او اکنون کجاست. به او گفتم: خ

 .1«هلاک کند

دانم اکنون او قسم به خدا مي»گويد: ابن صياد در روايتي مي

_________________________________________________________________________ 

 18 – 52/15الساعة باب ذکر ابن صیاد ) أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »1

 با شرح نووی(. –
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شناسم به او گفته شد آيا اگر تو آن کجا است و والدينش را مي

اگر به من بگويند ناپسند  :شوي. گفتمرد باشي خوشحال مي

 .1«دانمنمي

بعضي روايات ديگر دربارة ابن صياد در کتب احاديث وجود 

دارند ولي من به خاطر پرهيز از اطاله کلام و به خاطر اينکه 

برخي از محققين مانند ابن کثير و ابن حجر و... آنها را تضعيف 

 .2اند آنها را بيان نکردمکرده

بدين ترتيب روايات وارده دربارة ابن صياد بر علما ملتبس 

 گشته و مسئله ابن صياد مشکل شده است.

ل است و در اين راستا به احاديث گويند او دجابرخي مي

مذکور دربارة ابن صياد که شامل سوگند تعدادي از اصحاب و 

 کنند.دو حديث اين عمر و ابوسعيد است استناد مي

بعضي ديگر از علما معتقدند ابن صياد دجال نيست و براي 

استناد  -رضي الله عنه-داري اثبات مدعاي خود به حديث تميم

_________________________________________________________________________ 

 با شرح نووی(. – 52/15« )صحیح مسلم( »1
 (.54/480« )فتح الباری»( د. طه زینی و 5/586« )/ الفتن و الملاحم یةالنها( »2
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ينکه اقوال دو گروه را توضيح دهيم. حديث کنند. قبل از امي

 کنم.طولاني تميمم را ذکر مي

کند او از روايت مي 1اما مسلم از عامر بن شراحيل الشعبي

فاطمه بنت قيس که جزو اولين زنان مهاجر است خواهر ضحاک 

 بن قيس سؤال کرد.

و به او گفت: حديثي برايم بگو که خودت از پيامبر خدا 

صلى الله عليه -ا به کسي ديگري جز پيامبر خدا اي و آنرشنيده

گويم او خواهي برايت مينسبت نده. فاطمه گفت اگر مي -وسلم

شدن از همسرش و گذراندن عده گفت: پس بگو او داستان بيوه

ام تمام مکتوم را ذکر کرد و سپس گفت: پس از اينکه عدهنزد ام

ا شنيدم که ر -صلى الله عليه وسلم-شد صداي منادي پيامبر 

گفت الصلاه جامعه، به مسجد رفتم در صف زنان پشت سر مي
_________________________________________________________________________ 

( عامر بن عبداله بن شراحیل الشعبی الحمیری در سال ششم خلافت عمر بن خطاب 1

گوید هیچ متولد شد. و از بسیاری از اصحاب حدیث روایت کرده است. او می

کردم. آنها را حفظ می مطلبی را ننوشتم و هیچ مردی حدیثی برایم نقل نکرد مگر

 او بعد ازنود سال دار فانی را وداع گفت. 

 (.00 – 1/01« )تهذیب التهذیب»( و 8/024للمزی )« تهذب الکمال»
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نماز جماعت  -صلى الله عليه وسلم-مردان به امامت پيامبر 

خوانديم بعد از اتمام نماز، پيامبر در حالي که تبسم بر لب داشت 

روي منبر رفت و فرمود هر کس در جاي خودش بماند آيا 

ام؟ گفتند خدا و پيامبرش داناترند دانيد چرا شما را جمع کردهمي

ام قسم به خدا شما را به خاطر رغبت و يا رهبتي جمع ننموده

 1داريام تا به شما خبر دهم که تميمبلکه شما را جمع کرده

نصراني مسلمان شد و بيعت کرد و سخني به من گفت مطابق 

همان حديثي که دربارة مسيح دجال به شما گفتم. او گفت تميم 

مکانهايي در يمن( در يک کشتي (ه سي نفر از لخم و جزامهمرا

شوند. موج دريا يک ماه آنان را روي آب معلق ساخت سوار مي

اي در دريا رسيدند. آنها روي قايقهاي تا هنگام مغرب به جزيره

کوچکي سوار شدند و در جزيره پياده شدند به حيواني پرپشم 
_________________________________________________________________________ 

( ابورقیه تمیم بن اوس بن خارجه داری از علمای نصرانی بود او به مدینه آمد و 1

زیادی از  ی روایت کرده واصحابأحادیثهجری مسلمان شد. از پیامبر  0در سال 

به شام رفت و  -رضی الله عنه-اند بعد از وفات عثماناو نیز حدیث روایت کرده

 ( جان به جان آفرین بخشید..ه 26المقدس سکنی گزید. او در سال )در بیت

 (.158 – 5/155« )تهذیب التهذیب»
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اد تشخيص رسيدند که جلو و عقبش را به علت موي زي

دادند گفتند تو کي هستي. گفت من جساسه هستم، گفتند نمي

جساسه چيست. گفت اي قوم نزد آن مرد در عبادتکده برويد او 

مشتاق ديدار شما است بعد از اينکه آن مرد را به ما نشان داد 

فوري از او جدا شديم و ترسيديم که او شيطان باشد. ما به 

شديم. او بزرگترين و قويترين  سرعت رفتيم تا داخل عبادتکده

انساني بود که تا به حال ديده بوديم. دو دستش روي گردنش بود 

وبين زانو تا مچ پايش با آهن بسته شده بود گفتيم شما چه کسي 

هستي گفت شما از من خبر داريد. اکنون بگوئيد شما چه کساني 

زبانيم سوار يک کشتي بزرگ هستيد. گفتيم ما مردماني غرب

يم يک ماه تمام موج دريا ما را روي آب معلق ساخت تا در شد

نهايت به جزيرة شما رسيديم و با قايقهاي کوچک وارد جزيره 

شديم به حيواني پرپشم و مو رسيديم که اول و آخرش به علت 

پشم زياد مشخص نبود به او گفتيم چه کسي هستي او گفت من 

رويد مشتاق شنيدن ام. و به ما گفت نزد آن مرد در دير بجساسه

 اخبار شما است.



 442 های قیامتنشانه

و ما از او ترسيديم که مبادا شيطان باشد لذا به سرعت نزد تو 

آمديم. مرد گفت از درخت خرماي بيان )شهري در اردن( برايم 

بگوييد. گفتيم از چه چيز آن به شما بگوئيم. گفت از درختهاي 

 دهند. گفتيم: بلي گفت ممکن است ديگر ثمرخرما آيا ثمر مي

ندهند. گفت از درياچه طبريه برايم بگوئيد. گفتيم از چه چيزش 

به تو خبر دهيم. گفت آيا اب دارد گفتيم: آب زياد دارد. گفت 

ممکن است آبش تمام شود. گفت از چشمه زغز )بين 

کني گفت المقدس و حجاز( چه خبر. از چه چيزش سؤال ميبيت

کنند. گفتيم مي آيا چشمه آب دارد و ساکنان آنجا با آن زراعت

کنند. گفت از پيامبر بله آب دارد و مردم با آب آن زراعت مي

کند گفتيم از مکه به مدينه هجرت کرده اميين بگوييد چه کار مي

است. گفت آيا اعراب با او جنگيدند. گفتيم بلکه گفت با آنان چه 

ايم بر اعراب پيروز شده و آنان از او پيروي کار کرد. با خبر شده

کنند. آيا درست است گفتيم بله گفت براي آنان بهتر است از مي

دهم که مسيح دجال هستم. او اطاعت کنند و من به شما خبر مي

اميدوارم اجازه خروج به من داده شود و روي زمين سفر کنم 
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هيچ شهر و روستايي نباشد مگر آن را در چهل روز نابود کنم جز 

خواهم به يکي ند. هرگاه ميمکه و مدينه چون آن دو بر من حرام

شود و در اي شمشير بدست مانع من مياز آنجا وارد شوم ملائکه

 «.اي نگهبان وجود داردهر سوراخي از آنها ملائکه

فاطمه گفت: پيامبر خدا با چوب )شمشير( دستش بر منبر 

کوبيد و گفت: اين )مدينه طيبه است. اين طيبه است... آيا من اين 

همانا حديث تميم مرا »گفتم. مردم گفتند بله  حديث را به شما

متعجب کرد چون موافق است با آنچه که من دربارة او و دربارة 

مکه و مدينه به شما گفتم. پس بدانيد او در درياي شام يا درياي 

شود. از طرف مشرق، يمن است. نه بلکه از طرف مشرق ظاهر مي

 کرد(.از طرف مشرق )و با دستش به سمت مشرق اشاره 

 1فاطمه گفت: اين حديث را از پيامبر خدا بياد دارم.

اند حديث فاطمه بنت بعضي تصور کرده»گويد: ابن حجر مي

قيس غريب و فرد است اما چنين نيست. غير از فاطمه، ابوهريره، 

_________________________________________________________________________ 

 24 – 52/62الساعة باب ذکر ابن صیاد ) أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »1

 شرح نووی(. با –
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 .1«اندعائشه و جابر نيز اين حديث را روايت کرده

 

 اقوال علماء دربارة ابن صياد

رأي صحيح اين است که ابن صياد »گويد: ي ميابوعبدالله قرطب

همان دجال است )به دلائلي که ذکر شد( و بعيد نيست در آن 

 .2«ر وقت ديگر بين اصحاب بوده باشدزمان در جزيره و د

اند داستانش مبهم است و مشکل علماء گفته»گويد: نووي مي

است تشخيص داده شود که او مسيح دجال مشهور است يا نه اما 

 «.کي نيست که او يکي از دجالها بوده استش

دهد براي پيامبر وحي اند: ظاهر احاديث نشان ميعلماء گفته

نيامده است که چه کسي مسيح دجال است بلکه صفات دجال به 

بودن ابن صياد منتفي نيست. او وحي شده است. و احتمال دجال

و يا غير او بودن او بر دجال -صلى الله عليه وسلم-لذا پيامبر خدا 

اند و بدين علت به عمر بن خطاب گفت: اگر او صحّه نگذاشته

_________________________________________________________________________ 

 (.54/482« )فتح الباری( »1
 (.668)ص « التذکرة( »2
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 «.تواني او را به قتل برسانيدجال باشد نمي

اما استدلال ابن صياد بر اينکه او مسلمان است و دجال کافر و 

و دجال داخل مکه و مدينه دار است و دجال عقيم او بچه

 ل رفتن به مکه است،نه شده و در حااما او داخل مدي شود،نمي

شوند زيرا اين صفات متعلق به هنگام همه اينها دليل تبرئه او نمي

 خروج او در آخرالزمان است.

يکي از مسائل مورد اشکال داستان ابن صياد و اينکه او يکي 

-از دجالهاي روي زمين است يا نه اين است که به پيامبرخدا 

هي من پيامبر خدا دآيا گواهي مي :گفت -صلى الله عليه وسلم

رسد و هستم و ادعا کرداخبار صدق و کذب از غيب به او مي

بيند و اگر دجال شود ناراضي نيست و او عرشي را روي آب مي

شناسدو داند و او را مياکنون جاي دجال و محل تولدش را مي

داند اکنون کجا است و همچنين )هنگام ملاقات با ابن عمر( مي

 ه راه را مسدود کرد.پرباد شد تا جايي ک

اما اينکه او اسلامش را آشکار کرد و به حج رفت و جهاد کرد 

اش جدا شد همه اينها ادله قاطعي بر و از عقائد و اخلاق گذشته
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 .1نبودنش نيستنددجال

بودنش را آيد که او دجالولي از مفهوم کلام نووي چنين برمي

 دهد.ترجيح مي

ابن صياد اختلاف شديد پيدا  مردم در مورد»گويد: شوکاني مي

اند و اند و سخنان مختلفي دربارة اوگفتهکرده و دچار مشکل شده

رساند که چنين مي -صلى الله عليه وسلم-ظاهر حديث پيامبر 

 بودنش مرددّ بود.خود پيامبر نيز در مورد دجال

 در مورد ترديد پيامبر دوجواب بيان شده است.

ند به او اعلام کند ابن صياد دجال پيامبر قبل از اينکه خداو -0

 است مردد بود اما بعد از آن سوگند عمر را انکار نکرد.

کنند. گاهي اوقات اعراب کلام را به صورت شک بيان مي -2

 اگرچه در اصل خبر شک نداشته باشند.

)با  2بودنش روايتي است از عبدالرزاقبعلاوه دليل دجال

روزي ابن صياد را همراه » اسنادي صحيح( از ابن عمر، او گفت:

_________________________________________________________________________ 

 (.26 – 52/20« )شرح نووی بر مسلم( »1
 ( تحقیق حبیب الرحمن اعظمی.55/400« )المصنف( »2
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مردي يهودي ملاقات کردم. چشم او کور و مانند چشم الاغ 

شما را  :بيرون آمده بود وقتي چشم او را ديدم به ابن صياد گفتم

قسم  :گفت کور شده است؟ دهم چشمت کيگند ميبه خدا سو

گويي چگونه از چشم دروغ مي :گفتم .دانمبه خداي رحمان نمي

ر چشمش را مسح کرد و سه بار خُرخُ :ري. گفتخودت خبر ندا

 .1«کرد

 .2مانند اين قصه از روايت مسلم نيز آمده بود

کنم او هم رأي کساني من از کلام شوکاني چنين استنباط مي

 دانند.است که بن صياد را دجال بزرگ مي

از اين حديث نتيجه »گويد: در شرح حديث تميم مي 3بيهقي

_________________________________________________________________________ 

( شوکانی چاپ مصطفی 845 – 6/846« )نیل الاوطار شرح منتفی الاخبار( »1

 الحلبی مصر.
 (.865 – 866( )ص 2
و « سنن الکبری»د بن الحسین بن علی الشافعی. تألیفات او: ( حافظ ابوبکر احم3

( در نیشابور .ه 212و... او در سال )« المبسوط»و « دلائل النبوة»و « الصغری»

 درگذشت.

 (.5/550« )الاعلام»( و 461 – 4/462« )شذرات الذهب»
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آيد غير از ابن صياد ه آخرالزمان ميگيريم دجال بزرگي کمي

صلى -است. و ابن صياد يکي از دجالهاي بزرگي است که پيامبر 

به خروج آنها خبر داده است که بيشتر آنان  -الله عليه وسلم

گويند ابن رسد کساني که قاطعانه مياند به نظر ميخارج شده

نظريه  تواننداند والا نميصياد دجال است قصه تميم را نشنيده

خود را با آن جمع کنند زيرا چگونه ممکن است کسي در زمان 

در سنين قبل از بلوغ باشد، و پيامبر  -صلى الله عليه وسلم-پيامبر 

-با او سخن بگويد و از او سؤال کند در اواخر حيات پيامبر 

اي از جزاير پيرمردي زنداني در جزيره -صلى الله عليه وسلم

توان از به زنجير بسته شده باشد. آيا ميدوردست دريا زنداني و 

چنين استنباط کرد که او  -صلى الله عليه وسلم-کلام پيامبر 

 خارج شده است يا نه؟!

 -صلى الله عليه وسلم-بهترين جواب اين است که کلام پيامبر 

بودن يا نبودن ابن صياد اطلاعي ايشان از دجالرا حمل بر بي

 کنيم.

عمر قبل از شنيدن قصه تميم بوده  ولي احتمال دارد سوگند
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 سوگند ياد شده را تکرار نکرد. ،باشد. ولي بعد از اينکه آنرا شنيد

صلى الله عليه -اما جابر که شاهد سوگند عمر نزد پيامبر 

بود در حضور ايشان اطلاعات خود را از عمر کسب  -وسلم

 .1«کرد

يم است گويم: بنابر روايت ابوداود جابر از راويان حديث تممي

آنجا که ابوداود قصه جساسه و دجال را مانند قصه تميم ذکر 

دراين حديث چيزي »گويد: مي 2کند. و در آن ابن ابوسلمهمي

هست من آنرا بياد ندارم ابوسلمه گفت: جابر گواهي داد که 

دجال اين صائر است. گفتم او مرده است گفت اگرچه مرده باشد. 

اسلام آورده باشد. گفتم او وارد  گفتم او اسلام آورد گفت اگرچه

 .3«گفت اگرچه وارد مدينه شده باشد مدينه شد

مصرّ بود بر اينکه ابن صياد دجال است.  -رضي الله عنه-جابر 
_________________________________________________________________________ 

 (.486 – 54/480« )فتح الباری( »1
( .ه 548ف الزهری قاضی مدینه در سال )سلمه بن عبدالرحمن بن عو( عمر بن ابی2

 در شام به قتل رسید.
با شرح عون  – 55/260کتاب الملاحم باب فی خبر الجساسة )« سنن ابوداود( »3

 المعبود(.
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گرچه گفته شود او اسلام آورد و داخل مدينه شد و يا او مرده 

است. و همچنين در حديث صحيحي از جابر بيان کرديم که او 

 .1«را در روز واقعه حرّه گم کرديمابن صياد »گفت: 

« 3تاريخ اصبهان»در  2ابونعيم اصبهاني»گويد: ابن حجر مي

روايتي دارد دال بر اينکه ابن صياد دجال است او از طريق شبيل 

کند و بن عرزه از حسان بن عبدالرحمن از پدرش، نقل مي

ه بعد از اينکه اصبهان را فتح کرديم بين سپاه ما و سپا :گويدمي

آمديم و چيزهايي را يهود يک فرسخ فاصله بود. ما ميان آنان مي

گرفتيم. روزي نزد آنان آمدم ديدم آنان رقص و از آنان مي

کنند. آشنايي در ميان آنان داشتم درباره آن )رقص و پايکوبي مي

ما امروز چيزي را بدست آورديم  :شادي( از او سؤال کردم گفت

شود. شب با او کنيم او اکنون داخل ميکه با آن اعراب را فتح مي
_________________________________________________________________________ 

 ( تخریج آن گذشت.1
 ( بود..ه 246( حافظ احمد بن عبدالله اصفهانی فوت او در اصفهان در سال )2

 (.5/516« )علامالا»( و 4/821« )شذرات الذهب»
( ابونعیم چاپ= شهر لیدن، چاپخانه بویل 822 – 826)ص « ذکر اخبار اصبهان( »3

 م(.  5042)
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روي بام ماندم و نماز صبح را خواندم بعد از اينکه خورشيد 

طلوع کرد. ناگهان از سمت لشکر صدا بلند شد نگاه کردم مردي 

را ديدم که شالي سبزرنگ برگردن داشت و يهوديان شادي و 

رد کردند. دقت کردم ديدم آن مرد ابن صياد است. او وارقص مي

 .1«شهر شد و تاکنون برنگشته است

شدن ابن صياد در روز واقعه گمخبر جابر »گويد: يابن حجر م

قابل جمع نيستند. چون فتح  سان بن عبدالرحمنحرهّ( با خبر ح

اصبهان )طبق قول ابونعيم در تاريخش( در خلافت عمر بوده 

است و قتل عمر و واقعه حرّه حدود چهل سال با هم فاصله 

 دارند.

ايد اينطور بوده است که پدر حسان بعد از فتح اصبهان در ش

لما افتتحنا » :گويداين مدت شاهد قصه بوده است و آنجا که مي

بعد از اينکه اصبهان را فتح کرديم محذوف باشد و « »اصبهان

تقدير آن چنين است بعد از فتح اصبهان من با آنجا رفت و آمد 

افتاده است يعني زمان فتح داشتم و بعد جريان ابن صياد اتفاق 

_________________________________________________________________________ 

 (.482 – 4/486« )فتح الباری( »1
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 .1ابن صياد به آنجا يکي نبوده است اصبهان و زمان دخول

گويد: جريان ابن صياد براي برخي از اصحاب ابن تيميه مي

اند دجال است اما پيامبر اشکال ايجاد کرده است. آنها گمان کرده

بودنش را تأييد و يا ردّ نکرده است تا اينکه بعداً معلوم شد دجال

دجال نيست بلکه او از کاهنان و اصحاب احوال شيطانيه بوده  او

 .2«خواست از او با خبر شوداست به همين خاطر پيامبر مي

گويد: حرف آخر اين است که با استناد به حديث ابن کثير مي

يست که در آخرالزمان خارج فاطمه بنت قيس ابن صياد دجالي ن

 .3است اين حديث در اين زمينه قول فصل شود،مي

مطالب فوق چند قول از علماء همراه با استدلال آنها دربارة 

 ابن صياد بود. گرچه با هم اختلاف دارند.

در عين حال حافظ ابن حجر تلاش زيادي براي توفيق بين 

_________________________________________________________________________ 

 (.54/482« )فتح الباری( »1
. ه 5461( چاپ دوم سال 66)ص « الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان( »2

 چاپ ریاض.
 ( تحقیق د. طه زینی.5/66« )لفتن و الملاحم/ ا النهایة( »3
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نزديکترين راه براي جمع »گويد: احاديث انجام داده است. او مي

دجال  بودن ابن صياد اين است کهبين حديث تميم و دجال

واقعي همان کسي است که تميم او را ديده است و ابن صياد 

شيطاني بوده که در اين مدت به صورت دجال ظاهر شده است. 

شوند تا وقتي که رود و با قرينش مستتر ميو او به اصفهان مي

خداوند مقدر کرده باشد خارج شود. و به دليل شدت التباس دو 

ابر از عمر درباره ابن صياد موضوع با هم ديگر. بخاري حديث ج

تميم را  را ترجيح داده و حديث فاطمه بنت قيس دربارة قصه

 .1«درکتابش ذکر نکرده است

 

 ابن صياد حقيقت است نه خرافات -

اي است که به کند شخصيت ابن صياد خرافهابوعبيه گمان مي

برخي از عقول نفوذ کرده و داستان آن در برخي از کتب به پيامبر 

صلى -نسبت داده شده است. زيرا پيامبر  -الله عليه وسلم صلى-

کند قول و فعل حق و درست از خود صادر مي -الله عليه وسلم

_________________________________________________________________________ 

 (.54/482« )فتح الباری( »1
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)نه خرافات( پس لازم است با ديد اعتبار و جديت به روح 

حديث، معني، مدلول و سند آن بنگريم تا مدارک اسلامي را از 

 .1«اغلاط و خرافات پاک کنيم

ت که ابوعبيه بر احاديث وارده دربارة ابن صياد اين تعليقي اس

 نوشته است.

چون تمام احاديث وارد شده  ولي ديدگاه او مردود است،

دربارة ابن صياد صحيح هستند و در کتب سنت مانند صحيحين و 

اند. و در اين احاديث چيزي مخالف روح حديث غيره نقل شده

ه ابن صياد وحق خالص نيست. همانطور که بيان شد حل مسئل

براي مسمانان مشکل شده بود. او يکي از دجالها بود که خداوند 

و مسلمانان روشن  -صلى الله عليه وسلم-ماهيتش را براي پيامبر 

کرد. و در کلام ابوعبيه تناقض وجود دارد او در بعضي از 

در حقيقت ابن صياد »گويد: تعليقاتش بر احاديث ابن صياد مي

معني را مانند کاهنان ديگر گفته است لذا  فايده و بدونسخن بي

_________________________________________________________________________ 

 ( تحقیق محمد ابوعبیه.5/562/ الفتن و الملاحم ) النهایة( »1
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 .1«باز( و بسيار دروغگو استذ )حقهاو مشعو

باز کند که ابن صياد دروغگو و حقهپس او در اينجا اعتراف مي

گويد ابن صياد خرافات است پس چگونه در جايي ديگر مي

 است.

 شکي نيست کلام ابوعبيه متناقض است.

النهايه / الفتن و »بر کتاب اگر کسي تعليقات شيخ ابوعبيه 

شود. او عنان )ابن کثير( را مطالعه کند دچار تعجب مي« الملاحم

کند رها ساخته، عقلش را در مورد احاديثي که ابن کثير نقل مي

اي داند و غير آنرا با ادلهپذيرد حق ميمطالبي را که او مي

 نمايد. يا بعضي احاديث صحيحمخالف ظاهر احاديث تأويل مي

 داند.را بدون دليل و برهان موضوع مي

آيا طفل مکلف »گويد: ابوعبيه دربارة احاديث ابن صياد مي

است و آيا اهتمام پيامبر به اين نوجوان مزعوم بدانجا رسيده بود 

گيرد و اين سؤال را از و بکند؟ وآنقدر که روبروي او قرار مي

ب او را کافر بايستد تا جوابش را بگيرد ومعقول است با اين جوا

_________________________________________________________________________ 

 (.5/22« )/ الفتن و الملاحم النهایة( »1
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و مدعي نبوت و رسالت بدانند؟ و آيا خداوند اطفال را مبعوث 

پرسيم که عقل خود را کند؟ همه اين سؤالها را از کساني ميمي

 دارند.از تفکر سديد و رشيد باز مي

گويد طفل مکلفّ شود کسي نميدر جواب ابوعبيه گفته مي

کند. بلکه پيامبر است و خداوند اطفال را )به پيامبري( مبعوث مي

خواست مطلع شود که ابن صياد دجال حقيقي است يا نه چون 

در مدينه شايع شده بود او همان دجالي است که پيامبر مردم را 

از او برحذر داشته است. و دربارة ابن صياد به او وحي نشده 

مصلحت دانست چيزي که  -صلى الله عليه وسلم-بود. پس پيامبر 

در حالي که او در سن تمييز  –کند مي بودنش را کشفدجال

دهي من پيامبر از او بپرسد وبه او بگويد: آيا گواهي مي –است 

خدا هستم؟... و در نهايت به او بگويد من چيزي را برايت در 

 1ام )تا تو آنرا حدس بزني( و چندين سؤال ديگر.نظر گرفته

ه اسلام اين نبود او را ب -صلى الله عليه وسلم-منظور پيامبر 

مکلف کند بلکه خواست حقيقت امر روشن شود. پس وقتي قصد 

_________________________________________________________________________ 

 (.5/562« )/ الفتن والملاحم النهایة( »1
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آور نيست در مقابل ابن صياد بايستد تا پيامبر چنين است تعجب

جوابش را بگيرد. واتفاقاً از جوابش مشخص شد او يکي از 

 دجالها است. 

بعلاوه هيچ مانعي ندارد پيامبر اسلام را بر نوجوان عرضه کند. 

بِب کيف »صياد را در چنين بابي آورده است بخاري قصة ابن 
 .1«يعرض الإسلًم على الصبي

اما اينکه چرا پيامبر ابن صياد را که ادعاي نبوت کرد معاقبه 

اي است که عدم اطلاع ابوعبيه از اقوال علماء در اين ننمود شبهه

زمينه باعث اصلي آن است و آنان در اين مورد چند جواب ارائه 

 اند.داده

پيمانان( بن صياد از يهوديهاي مدينه يا از حلفاء )هما -0

مسلمانان بود که در اين مدت پيامبر با آنان عهد و پيمان بسته 

 بود.

ايشان هنگام ورودشان به مدينه با يهود پيمان صلح بست تا 

_________________________________________________________________________ 

 – 0/565الصبی ) کتاب الجهاد، باب کیف یعرض الإسلام علی« صحیح بخاری( »1

 با شرح فتح الباری(.
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هيچ يک از آنها همديگر را بدگويي نکنندو هر کدام بر دين خود 

 باقي بمانند.

 -رضي الله عنه-امام احمد از جابر بن عبدالله  در تأييد اين امر

حديثي را در مورد رفتن پيامبرنزد ابن صياد و گفتارش با او و 

روايت « ه قتل برسانماجازه بده او را ب» -رضي الله عنه-قول عمر 

اگر او دجال باشد تو » :فرمايدن پيامبر خدا ميکند. در آمي

مريم است و اگر او بن  عيسىصاحب او نيستي بلکه صاحب او 

 .1«ا که اهل عهد است به قتل برسانيتو نبايدمردي ر دجال نباشد،

 اند.اين جواب را تأييد کرده 4و ابن حجر 3، بغوي2خطابي

 ابن صياد در اين موقع به سن بلوغ نرسيده بود. -2

رضي الله -ابن عمر در تأييد اين جواب بخاري حديثي از 

نزد ابن صياد  -صلى الله عليه وسلم-در قصه رفتن پيامبر  -عنهما
_________________________________________________________________________ 

« رجال حدیث صحیح هستند»گوید: ( هیثمی می01 – 82/02« )فتح ربانی» (1

 (.2-2/4« )مجمع الزوائد»
 (.0/528« )معالم السنن( »2
 ( تحقیق شعیب الارناؤوط.51/26« )شرح السنة( »3
 (.0/562« )فتح الباری( »4
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ها او را در حال بازي با بچه»کند که در آن آمده است روايت مي

مغاله يافتند او در اين موقع سنش نزديک بلوغ در کنار خانه بني

 .1«بود

 .2قاضي عياض اين جواب را اختيار کرده است

 :گويدکند او ميجواب سوم را حافظ ابن حجر ذکر مي -3

شود که ادعاي ياد ادعاي نبوت نکرد بلکه تصور ميابن ص

رسالت کرده است و از ادعاي رسالت ادعاي نبوت استنباط 

 فرمايد: شود. خداوند مينمي

هُمْ ﴿ ألََمْ ترََى أنََّا أرَْسَلْناَ الشَّياَطِينَ عَلىَ الْكَافِرِينَ تؤَُزُّ

ا  .(83)مريم:   3﴾أزًَّ

 «.را بر کافرين فرستاديمبيني همانا ما شياطين آيا نمي»

 

 مکان خروج دجال 

دجال از سمت مشرق از خراسان واز ميان يهوديان اصفهان 
_________________________________________________________________________ 

 ح الباری(.با شرح فت - 0/568« )صحیح بخاری( »1
 (.52/22« )شرح النووی لمسلم( »2
 (.0/562« )فتح الباری( »3



 461 های قیامتنشانه

کند و به همه شهرها جز شودسپس روي زمين سفر ميخارج مي

شود. )چون ملائکه از آنها حراست مکه و مدينه وارد مي

 کنند(.مي

 -صلى الله عليه وسلم-در حديث فاطمه بنت قيس پيامبر 

بل من قبل   ،فِ بِر الشام أو بِر اليمن لا ألا إنه»دربارة دجال فرمود: 
)ترجمه آن  .1(«المشرق ماهو من قبل المشرق ما هو )وأومأ بيده إلَ المشرق

 .گذشت(

پيامبر در حالي که  :گويدمي -رضي الله عنه-ابوبکر صديق 

ال رض بِلمشرق يقأالدجال يَرج من »گفت فرمود: براي ما حديث مي
 .2«لَا خراسان

دجال در سمت مشرق در جايي به نام خراسان ظاهر »

 «.شودمي

_________________________________________________________________________ 

 با شرح نووی(. – 52/24« )صحیح مسلم( »1
با شرح تحفة  – 0/201باب ما جاء من این یخرج دجال؟ )« جامع الترمذی( »2

( 4/516« )صحیح الجامع الصغیر»گوید: حدیث صحیح است الاحوذی( البانی می

 (.4402)حدیث 
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 -صلى الله عليه وسلم-گويد پيامبر مي -رضي الله عنه-انس 

 .1«يَرج الدجال من يهودية أصبهان ، معه سبعون ألفاً من اليهود»فرمود: 

شود و هفتاد هزار نفر دجال از يهوديهاي اصفهان خارج مي»

 «.هستندهمراه او 

آيد؟ قطعاً از گويد: اما اينکه دجال از کجا ميابن حجر مي

 .2«آيدسمت مشرق مي

ش از اصفهان در محله يهوديها گويد: ابتداي ظهورابن کثير مي

 .3است

 

 شوددجال وارد مکه و مدينه نمي 

هنگام خروج دجال در آخرالزمان دخول به مکه و مدينه بر او 

احاديث صحيح اين مطلب بيان شد. لذا  حرام است. با استناد به

او جز اين دو شهر به همه شهرها يکي پس از ديگري وارد 
_________________________________________________________________________ 

 کند. ( ابن حجر حدیث را تصحیح می82/64« )الفتح الربانی ترتیب مسند احمد (1

 (.54/482« )فتح الربانی»
 (.54/05« )فتح الباری( »2
 ( تحقیق د. طه زینی.5/582« )/ الفتن و الملاحم النهایة( »3
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 خواهد شد. 

آمده است دجال  -ارضي الله عنه-در حديث فاطمه بنت قيس 

شوم و روي زمين سفر خواهم کرد و در مدت گفت: من ظاهر مي

خل ماند مگر اينکه داچهل روز جز مکه و مدينه هيچ شهري نمي

اند وهرگاه آن خواهم شد جز مکه و مدينه که بر من حرام شده

اي شمشير بدست خواهم به يکي از آنها وارد شوم ملائکهمي

ها از که ملائکهاي نيست گيرد وهيچ روزنهروبروي من قرار مي

 .1«آن حراست نکنند

و در روايات صحيح آمده است که دجال وارد چهار مسجد 

، مسجد مدينه، مسجد طور و مسجد شود. مسجد حرامنمي

 الاقصي.

گفت: کند. او اميه ازدري روايت ميامام احمد از جناد بن ابي

من با مردي از انصار نزدِ يکي از اصحاب پيامبر رفتيم و به او 

دربارة دجال  -صلى الله عليه وسلم-گفتيم حديثي که از پيامبر 

_________________________________________________________________________ 

با  – 52/24) الجساسة، باب قصة الساعة أشراطکتاب الفتن و« صحیح مسلم( »1

 شرح نووی(.
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ر کرد و گفت: اي برايمان بازگو کن... او حديث را ذکشنيده

زند اي سر ميماند و به هر چشمهدجال چهل روز در زمين مي»

شود: مسجدالحرام، مسجد طور، اما به چهار مسجد نزديک نمي

 .1«مسجد مدينه و مسجد الاقصي

اما حديثي در صحيحن آورده شده است که پيامبر مردي را 

ديد موهاي سرش جمع شده و به هم پيوسته و همچنين چشم 

گذاشته و هاي مردي ش کور بود و دو دستش را روي شانهراست

. پيامبر دربارة او سؤال کرد؟ گفتند او 2کرددور بيت طواف مي

شود منع دجال از مسيح دجال است. در مورد آن جواب داده مي

_________________________________________________________________________ 

 ترتیب الساعاتی(. – 82/60« )الفتح الربانی( »1

گوید که احمد حدیث را روایت کرده و رجال آن صحیح هستند. هیثمی می 

فتح »گوید: رجال حدیث ثقه هستند. ( ابن حجر می6/424« )مجمع الزوائد»

 (.54/561« )الباری
الکتاب مریم(  الانبیاء، باب قوله تعالی )واذکر فی أحادیثکتاب « صحیح بخاری( »2

مسیح کتاب الإیمان، باب ذکر « صحیح مسلم»با شرح فتح الباری( و  – 0/266)

 با شرح نووی(. – 841 – 8/844و المسیح الدجال ) -علیهما السلام-بن مریم 
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 .1مکه و مدينه در آخرالزمان است. والله اعلم

 

 پيروان دجال 

جم، ترک و همچنين از بيشتر پيروان دجال از اقوام يهود، ع

قوميتهاي مختلف ديگرند و غالب آنان را اعراب و زنان تشکيل 

 دهند.مي

کند پيامبر روايت مي -رضي الله عنه-مسلم از انس بن مالک 

يتبع الدجال من يهود أصبهان »فرمود:  -صلى الله عليه وسلم-خدا 
اصفهاني از دجال هفتاد هزار يهودي » .2«سبعون ألفاً عليهم الطيالسة

 کنند که عبايي مخصوص )ايرانيان( بر تن دارند.پيروي مي

 .3«سبعون ألفاً عليهم التيجان»و در روايت احمد آمده است 

 «.هفتاد هزار نفر که تاج بر سر دارند»

_________________________________________________________________________ 

 (.220 – 0/222« )فتح الباری»( و 8/842« )شرح نووی بر مسلم( »1
 (.220 – 0/222) «فتح الباری»( و 8/842« )شرح نووی بر مسلم( »2
الدجال  أحادیثالساعة باب فی بقیة من  أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »3

 با شرح نووی(. – 20 – 52/21)
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 .1«يتبعه أقوام کأنَّ وجههم المجان المطرقة»در حديث ابوبکر آمد: 

انند سپر برجسته کنند که صورتشان ماقوامي از او پيروي مي»

 .2«است

منظور اين است که  –والله اعلم  –ظاهراً »گويد: ابن کثير مي

 .3ترکها ياوران دجال هستند

کنند همانگونه به نظر من بعضي از عجمها نيز از او پيروي مي

 که صفات آنها در حديث ابوهريره بيان شد.

حمر الوجوه فطس لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزاً وکرمان من الأعاجم ، »
)ترجمه  .4«الأنوف ، صغار العين ، کأن وجوههم المجان المطرقة ، نعالَم الشعر

 .آن گذشت(

اند. زيرا جهل بر آنان غالب و اما چرا اکثر پيروانش اعراب
_________________________________________________________________________ 

« فتح الباری»( حدیث صحیح است 82/64« )الفتح الربانی ترتیب المسند( »1

(54/842.) 
 (.805( روایت از ترمذی تخریج آن گذشت )ص 2
 ( تحقیق د. طه زینی.5/556« )ملاحم/ الفتن و ال النهایة( »3
با شرح فتح  – 0/062کتاب المناقب، باب علامات النبوة )« صحیح بخاری( »4

 الباری(.
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يکي از »است. در بخشي از حديث طولاني ابوامامه آمده است 

در و گويد اگر من پهاي دجال اين است که به اعرابي ميفتنه

دهي من پروردگارت هستم. او مادرت را زنده کنم. آيا گواهي مي

آيد و گويد: بلي، بعد شيطاني به صورت پدر ومادرش درميمي

 .1«او پيروي کن. او پروردگار توست گويد اي فرزندم ازمي

اما زنان حالشان از اعراب بدتر است چون جهل بر آنان حاکم 

رضي الله -ابن عمر حديثي از شوند و در است و زود متأثر مي

الدجال فِ هذه السبخة بِرقناة  ين زل»آمده است پيامبر فرمود:  -عنهما
فيکون أکثر من يَرج إليه النساء حتى إن الرجل يرجع إلَ حميمه وإلَ أمه 

 .2«وابنته وأخته وعمته فيوث قها ربِطاً مُافة أن تخرج إليه

بين مدينه و طائف( زار مرقناه )جايي دجال وارد زمين شوره»

ايند زنان هستند حتي مرد، زن، شود بيشتر آنانيکه نزد او ميمي
_________________________________________________________________________ 

کتاب الفتن، باب فتنة الدّجال وخروج عیسی بن مریم وخروج « سنن ابن ماجه( »1

« جامع الصغیرالصحیح »( حدیث صحیح است 5404 – 8/5410یاجوج ومأجوج )

 (.6618( )حدیث 866 – 0/864)
گوید: اسناد حدیث ( تحقیق احمد شاکر می1414( )حدیث 6/506« )مسند احمد( »2

 صحیح است.
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بندد مبادا نزد دجال اش را در خانه ميمادر، دختر، خواهر وعمه

 «.بروند

 

 فتنه دجال 

از ابتداي خلق آدم تا برپايي قيامت فتنه دجال بزرگترين فتنه 

اي که عادهالروي زمين است. آن هم به علت قدرت خارق

دهد بدانگونه که عقلها را حيران و خداوند در اختيار او قرار مي

 سازد.مبهوت مي

در روايات آمده است دجال بهشت و جهنم را به همراه دارد. 

بهشتش آتش و جهنمش بهشت است او رودهاي آب و کوههاي 

کندباران نازل کند و نان به همراه خود دارد. او به آسمان امر مي

دهد گياه بروياند. کنزهاي زمين در اختيار مين دستور ميبه ز

اوست وبا سرعت زيادي مانند سرعت نزول قطرات باران در يک 

العادة کند. و چندين قدرت خارقروز طوفاني، زمين را طي مي

 شود.ديگر... احاديث مربوط به موارد ذکر شده در ذيل آورده مي

صلى الله عليه -يامبر کند. او گفت پمسلم از حذيفه نقل مي
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الدجال أعور العين اليسرى ، جفال الشعر ، معه جنة »فرمودند:  -وسلم
 .1«جنته نَّر ، فناره جنة و ونَّر

چشم چپ دجال کور و مويش زياد است، با خود بهشت و »

 «.جهنم به همراه دارد که جهنمش بهشت و بهشتش جهنم است

لى الله عليه ص-کند که پيامبر مسلم از حذيفه روايتي نقل مي

لأنَّ أعلم بِا مع الدجال منه ، معه نِران يُريَن ، أحدهُا »فرمود:  -وسلم
رأي العين ماء أبيض و الآخر رأي العين نَّر تَجج فأما أدرکن أحد فليأت 

 .2«النهر الذي يراه نَّراً و ليغمض ثُ ليطاط  رأسه فيشرب منه ، فإنه ماء بِرد
دو رود جاري به  دانم همراه دجال چيست. اومن خوب مي»

همراه دارد يکي از آنها آب سفيد و ديگري آتش فروزان به نظر 

رسند. اگر هر يک از شما به او رسيد. رودي را که آتش به مي

رسد، اختيار کند، و چشمانش را ببندد و سرش را پايين نظر مي

_________________________________________________________________________ 

 – 05 – 52/06باب ذکر الدجال ) الساعة أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »1

 با شرح نووی(.
با شرح  – 52/05باب ذکر الدجال ) الساعة أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »2

 وی(.نو
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 «.بياورد واز آن بنوشد چون درواقع آن آب گوارا است

در مورد ذکر  -رضي الله عنه- در حديث نواس بن سمعان

 -صلى الله عليه وسلم-دجال آمده است. اصحاب گفتند اي پيامبر 

ماند؟ فرمود چهل روز: يک روز آن به اندازه چقدر در زمين مي

يک سال و روزي ديگر به اندازة يک ماه و روزي ديگر نيز به 

اندازه يک هفته و بقيه روزها مانند روزهاي عادي شما است. 

ند سرعت سير او بر زمين چقدر است. فرمود مانند نزول باران گفت

کند و به آيد آنها را دعوت ميدر روز طوفاني، او نزد قومي مي

کنند. پس به آورند ونيازهايشان را از او مطالبه مياو ايمان مي

کند تا دهد تا باران نازل کند و به زمين امر ميآسمان دستور مي

اناتشان در آن بچرند و چاق، پرشير و بزرگ گياه بروياند تا حيو

 شوند.

کند ولي آنان آيد و آنان را دعوت ميسپس نزد قوم ديگري مي

آورند. دجال آنان را رها کنند و به او ايمان نميدعوتش را ردّ مي

ماند شود. اموالي در دستشان نميکند. نزولات آسماني کم ميمي

گويد کنزهايت مين آنجا ميرود به زو وضعشان رو به خرابي مي
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را خارج کن پس کنزها مانند دسته زنبور عسل به طرف او 

زند، او را با شمشير به دو آيند سپس مرد جواني را صدا ميمي

زند او در حالي که کند. و او را دوباره صدا مينصف تبديل مي

 .1«شودر لب دارد بار ديگر زنده ميتبسم ب

د خدري آمده است. مردي که در روايت بخاري از ابوسعي

کشد از بهترين انسانها است او از مدينه به طرف دجال او را مي

دهم تو دجالي گواهي مي»گويد: رود. و به دجال ميدجال مي

به ما خبر داده بود. دجال  -صلى الله عليه وسلم-هستي که پيامبر 

ه به مردم گفت نظر شما چيست آيا اگر او را بکشم و دوباره زند

گويند: خير لذا دجال کنيد مردم ميکنم ديگر در کار من شک مي

گويد: قسم به گرداند. پس مرد ميکشد و سپس زنده مياو را مي

خواهد شناسم دجال ميخداوند حالا من تو را بهتر از گذشته مي

_________________________________________________________________________ 

 – 00 – 52/01الساعة، باب ذکر الدجال ) أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »1

 با شرح نووی(.
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 .1«گرددبرساند ولي بر او مسلط نميدوباره او را به قتل 

-امه باهلي را ذکر کرديم که پيامبر امو روايت ابن ماجه از ابي

هايش دربارة دجال گفته بود. يکي از فتنه -صلى الله عليه وسلم

گويد آيا اگر پدر ومادرت را برايت اين است که به اعرابي مي

گويد بله پس دجال آوري. او ميزنده کنم به من ايمان مي

اي  گويندآورد آنان ميشيطاني را به صورت پدر و مادرش درمي

 .2«و پيروي کن. او پروردگار تو استفرزندم از ا

 بريم.از فتنه دجال به خدا پناه مي

 

 ابطال رأي منکرين دجال 

احاديث متواتر بر ظهور دجال به عنوان فردي حقيقي که 

کند در آخرالزمان دلالت العاده به او عطا ميخداوند قدرت خارق

 کنند.مي

_________________________________________________________________________ 

با شرح  – 54/565صحیح بخاری: کتاب الفتن، باب لایدخل الدجال المدینة )( »1

 فتح الباری(.
 ( تخریج آن گذشت.2
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اشاره به خرافات، کذب و شيخ محمد عبده معتقد است دجال 

 فساد است.

کند و به نظر او دجال اشاره به اخذ ابوعبيه نيز از او پيروي مي

آدم نيست. اين . لذا دجال مردي از بني1باطل و اصرار بر آن است

 تأويل حمل الفاظ احاديث از معني ظاهري آنها بدون قرينه است.

 

 ابوعبيه در تعليق بر احاديث دجال

ختلاف احاديث درمورد مکان و زمان ظهور دجال ا»گويد: مي

و آيا او ابن صياد است يا نه اشاره دارد به اينکه دجال قدرت و 

بودن خطر و ضرر آن در يک زمان تسلط شر و منکر و جدي

مشخص است و اذيت و آزار آن براساس وجود امکانات و 

ي کند تا اينکه بعد از مدتاسباب به جاهاي ديگر نيز سرايت مي

 رود.سلطان و چيرگي آن با قدرت و پايداري حق از بين مي

ًإنَِّ الْباَطِلَ كَانَ زَهُوقا 2  :(80)اسراء. 

_________________________________________________________________________ 

 (.4/456« )تفسیر المنار( »1
 ( تحقیق محمد فهیم ابوعبیه.550 – 5/552/ الفتن و الملاحمم ) النهایة( »2
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گويد: آيا بهتر نيست از کلمه دجال معني شر و او دوباره مي

 .1«بهتان وافک فهميده شود...

اند شود احاديث صراحتاً اعلام کردهدر ردّ اين عبارات گفته مي

يک انسان حقيقي است لفظ دجال اشاره به خرافات و که دجال 

دروغ و باطل نيست ودر روايات اختلاف و تعارض وجود ندارد 

و مشاهده شد بين آنها اتفاق معني وجود دارد. يعني اولين مکاني 

کند اصفهان يکي از شهرهاي نزديک خراسان که دجال ظهور مي

ال علما را است که هر دو در سمت مشرق قرار دارند. و اقو

 دربارة اينکه آيا دجال ابن صياد است يا نه بيان کرديم.

پس وقتي اين امر روشن شد وعدم اضطراب روايات در مورد 

مکان و زمان خروج او آشکار گشت ديگر دليلي براي معنايي که 

اند وجود ندارد مخصوصا با توجه به آنها از واژه دجال داده

اند، پس بدون شک او اوکردهاحاديثي که اشاره به صفات شخص 

 يک شخص حقيقي است.

بعلاوه ابوعبيه در تعليقش بر احاديث وارده دربارة دجال در 

_________________________________________________________________________ 

 (.5/518« )/ الفتن و الملاحم النهایة( »1
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گويي شده است ابن کثير، دچار تناقض« الفتن و الملاحم»کتاب 

ه ؤ إنه مکتوب بين عينيه )کافر( يقر »فرمايد او دربارة قول پيامبر که مي
تعلموا أنه لن ير أحد منکم ربه حتى » و «من کره عمله أو يقرؤه کل مؤمن

بيند تا اينکه بدانيد هيچ يک از شما پروردگارش رانمي» «يموت

 «.بميرد

گويد: اين سخن پيامبر کذب دجال را در ادعاي ابوعبيه مي

سازد. خداوند غصب و لعنت خود را شامل ربوبيت مشخص مي

 .1او گرداند

ساني حقيقي است و ابوعبيه در اينجا اذعان دارد که دجال ان

نمايد. و دعاي غصب و لعنت خدا را بر او ادعاي ربوبيت مي

گويد شود و ميکند و در جايي ديگر وجود دجال را منکر ميمي

 دجال اشاره به شرّ و فتنه است مشخصاً اين يک تناقض است.

إنه سيکون من » -صلى الله عليه وسلم-اميدوارم اين قول پيامبر 
ن بِلرجم وبِلدجال وبِلشفاعة وبعذاب القبِ وبقوم يَرجون بعدکم قوم يکذبو 

_________________________________________________________________________ 

 (.5/20« )/ الفتن و الملاحم النهایة( »1
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آيند که رجم، بعد از شما قومي مي» 1«من النار بعد ما امتحشوا

کنند و همچنين خروج دجال، شفاعت، عذاب قبر را انکار مي

 شوند.شدن از آتش منکر ميقومي را بعد از سوخته

و امر به  العادة دجالبعداً خواهد آمدکه در کارهاي خارق

شدنش دلائل قاطعي دال بر بردن به خداوند از فتنه او و هلاکپناه

 اينکه دجال يک انسان حقيقي است وجود دارند.

 

 العاده دجال حقيقت دارندکارهاي خارق 

العادة دجال را در بحث فتنه دجال بعضي از امور خارق

از توضيح داديم. اين امور حقيقت دارند و برخلاف تصور برخي 

 علماء خيالات نيستند.

اند کارهاي کند که گفتهابن کثير از ابن حزم و طحاوي نقل مي

 العادة دجال حقيقت ندارند.خارق

_________________________________________________________________________ 

گوید: اسناد حدیث ( تحقیق احمد شاکر می516( )حدیث 5/884« )مسند احمد( »1

 صحیح است.
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شيخ معتزله نيز قول زير نقل شده  1و همچنين از ابوعلي جبائي

جائز نيست اينها حقيقت داشته باشند براي اينکه » :است

 .2«لعادة پيامبر تشبيه نشوندالعاده ساحر با امور خارق اامورخارق

العاده دجال را انکار و بعد از آنها رشيدرضا نيز امور خارق

مخالف سنتهاي خداوند در خلق  کند و به گمان او اين کارهامي

در اين احاديث امور »گويد: است. او در شرح احاديث دجال مي

 اي بحث شده شبيه بزرگترين آياتي هستند که خداوندالعادهخارق

بوسيله آنها پيامبران اولوالعزم را تأييد کرده است بلکه شايد 

بالاتر از آنها باشند و براساس قول علماء کلام اين موضوع 

آيد اما برخي از محدثين اي عليه اين روايات به شمار ميشبهه

اند. واضح است خداوند را از بدعتهاي متکلمين دانسته هاين شبه

دايت مردم به انبياء عطاء کرده است تا اين آيات را تنها بخاطر ه

رحمتش بر غضبش تفوق يابد. پس چگونه چنين امور 

_________________________________________________________________________ 

 (..ه 464( محمد بن عبدالوهاب بن سلام البصری، متوفای سال )1

 (.0/810« )الاعلام»( و 8/825« )ات الذهبشذر»
 ( تحقیق د. طه زینی.5/586« )/ الفتن و الملاحم النهایة( »2
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گيرد تا بيشتر بندگانش را اي در اختيار دجال قرار ميالعادهخارق

روز به  41گويند او در مدت گمراه کند برخي از اين روايات مي

 رود.تمام شهرهاي زمين جز مکه و مدينه مي

اي که به دجال نسبت داده العادهامور خارق»يد: گودر ادامه مي

اند. سنتي که براساس نص اند مخالف سنت خدا در خلقشده

قرآن قابل تحويل و تبديل نيست. لذا اين روايات مضطرب و 

متعارض صلاحيت تخصيص نصوص قطعي قرآن وتعارض با 

 .1«آنها را ندارند

رخي روايات گويد: در باو در تبيين تعارض بين احاديث مي

آمده است دجال کوههاي نان و رودهاي آب و عسل و بهشت و 

جهنم و... را به همراه دارد اين موضوع با حديث مغيره بن شعبه 

مذکور در صحيحين تعارض دارد. از مغيره بن شعبه مروي است 

صلى الله -او گفت: کسي سؤالي را که من دربارة دجال از پيامبر 

چه چيز او به تو »د و ايشان به من گفت کردم نپرسي -عليه وسلم

گويند کوه نان و رود آب را همراه دارد رساند؟ گفتم: ميضرر مي

_________________________________________________________________________ 

 (.0/206« )در تفسیر المناوی( »1
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 1«.دهدپيامبر گفت: خداوند آنها را سبب زيان بر مؤمنين قرار نمي

العاده دجال ابوعبيه است او يکي ديگر از منکرين امور خارق

برابر اين فتنه بزرگ آيا در »گويد: در تعليقش بر اين احاديث مي

گيرند و دجال در برابر آنان انساني را به آن همه مردم قرار مي

کند سپس خداوند آن بندگان را به جهنم رساند و زنده ميقتل مي

اند ولي خداوند نسبت به برد چون دچار فتنه دجال شدهمي

تر و لطيفتر از اين است که اين چنين بلايي را بر بندگانش رحيم

مسلط گرداند که جز افراد محدودي از مؤمنين تاب مقاومت  آنان

در برابر آن را ندارند. و دجال نزد خدا ضعيفتر از آن است که او 

کنندة هاي کشنده و سسترا بر خلقش مسلط کند و با اسلحه

 ايمان وعقيده او را عليه مسلمانان مسلح کند.

 

 خلاصه ردّ بر منکرين

_________________________________________________________________________ 

با شرح فتح الباری( و  – 54/20کتاب الفتن باب ذکر الدجال )« صحیح بخاری( »1

با شرح  – 52/62ااساعه باب ذکر الدجال ) أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم»

 نووی(.
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العادة دجال ثابت و ور خارقاحاديث وارده درباره ام -0

ر شبهه طصحيح هستند به نحوي که ردّ يا تأويل آنها )به خا

تعارضي  اب ورو در آنها هيچ گونه اضط توارده( درست نيس

 وجود ندارد.

و اما اينکه رشيدرضا حديث مغيره موجود در صحيحين را 

شود. معني داند. در جواب او گفته ميمعارض ديگر احاديث مي

يعني: بسيار  «هُوا أهوانُ على الله من ذلک»فرمايد: يامبر که ميقول پ

کننده مؤمنين العادة دجال را گمراهآسان است خداوند امور خارق

کند( و موجب شک دردل آنان قرار دهد )اما خداوند چنين نمي

بلکه آن را سبب ازدياد ايمان مؤمنين و ايجاد ريب در قلوب 

ست مانند قول کسي که دجال او را به دهد دربيماردلان قرار مي

« ما کنت أشد بصيرة منِ فيک اليوم»گويد: رساند او ميقتل مي

امروز ديدگاه من نسبت به تو قويتر و تندتر از گذشته شده »

 «.است

اين نيست که  «هو أهون على الله من ذلک»پس منظور از قول 

يد اين امور گوالعاده همراه او نيست بلکه ميچيزي از امور خارق
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سستر از آنند که نشانه صدق او واقع شوند. بخصوص از آنجا که 

اي ظاهري دال بر کذب و کفر او قرار داده که هر خداوند آيه

کند بعلاوة شواهد ديگر سواد آنرا مشاهده ميمسلمان باسواد و بي

. قبلاً در بحث 1کنندبودنش نيز او را تکذيب مينقص او و مخلوق

 اين امور توضيح داده شد.صفات دجال 

اگر معني ظاهري حديث مغيره را بپذيريم اين حديث قبل  -2

العاده دجال بوده از اطلاع پيامبر )از طريق وحي( بر امور خارق

و به پيامبر « يقولون ان معه...»گويد است چون مغيره به پيامبر مي

ة العاداي ولي بعداً امور خارقنگفته است شما اين چنين گفته

رسد. پس منافاتي بين حديث دجال از طريق وحي به پيامبر مي

 مغيره و احاديث ديگر وجود ندارد.

العادة دجال حقيقت دارند و خيالات و خرافات امور خارق -3

آيند که خداوند بوسيله آنها نيستند بلکه از اموري به حساب مي

ء قلمداد کند پس دجال را نبايد مانند انبيابندگانش را ابتلاء مي

العاده ثابت کرد زيرا ادعاي نبوت او هنگام انجام امور خارق
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 کند.نشده است بلکه او در اين هنگام ادعاي ربوبيت مي

داند دجال در مدت چهل روز اينکه رشيدرضا بعيد مي -4

تمام زمين را شهر به شهر جز مکه و مدينه سفر کند در واقع 

ايت مسلم آمده بود بعضي خلاف ادله نظر داده است. زيرا در رو

از ايام دجال به اندازه يک سال، بعضي به اندازه يک ماه و بعضي 

 ديگر به اندازه يک هفته هستند.... )قبلاً توضيح داده شد(.

العادة دجال مخالف سنتهاي خداوند در جهان امور خارق -5

هستي نيستند اگر کلام رشيدرضا درست باشد بايد معجزات انبياء 

ل بدانيم چون خلاف سنتهاي خداوندند پس همانطور که را باط

العادة انبياء خلاف سنتهاي خدا در جهان به شمار امور خارق

اند تا امتحان و اي که به دجال عطا شدهالعادهآيند امور خارقنمي

 .1تلاء انسان باشند نيز چنين هستنداب

ا در العاده دجال مخالف سنتهاي خداگر بپذيريم امور خارق -6

است درزمان دجال عادتها خرق گوييم ممکن جهان هستند. مي

_________________________________________________________________________ 
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 .1شوند

و تغييرات بزرگي به عنوان مقدمه تخريب جهان هستي و 

برپايي قيامت رخ دهند. لذا خروج دجال در زمان تحقق 

توان گفت ايست که خداوند آنرا اراده کرده است پس نميفتنه

لف صفات لطف و رحمت العاده مخاابتلاء بندگان با امور خارق

خدا است. او هميشه لطيف و خبير است و حکمت او اقتضاء 

اش آزمايش و العادهکند تا بندگانش را با دجال و امور خارقمي

 امتحان کند و قبلاً آنان را انذار دهد و از او بر حذر دارد.

بودن امور لازم است کلام تعدادي از علماء را در اثبات حقيقي

 ه دجال و ابتلاء بندگان بوسيله آنها نقل کنم.العادخارق

گويد: احاديث روايت شده دربارة دجال قاضي عياض)رح( مي

دليل قاطعي بر اثبات او به صورت شخص حقيقي هستند که 

بخشد و بندگانش را با آن العاده به او ميخداوند قدرتي فوق

قتل  کردن ميتي که خودش او را بهکند. مانند: زندهآزمايش مي

رسانده است. سرسبزي و حاصلخيزي زمين، بهشت و جهنم، 

_________________________________________________________________________ 

 (.802( )ص 1



 483 های قیامتنشانه

نهرهاي آب و عسل،پيروي کنزهاي زمين از اوامر او، دستور او 

به آسمان براي بارش باران و به زمين براي سبزکردن گياهان و 

درختان، همه اين امور بوسيله قدرت خداوند و مشيئت او در 

وند او را عاجز و اختيار دجال قرار گرفته است. سپس خدا

کند تا توسط او را نازل مي عيسىگرداند حجتش را ابطال مي

 دجال را از بين ببرد و مؤمنين را ثابت قدم گرداند.

نظران اين مذهب اهل سنت و جميع محدثين، فقهاء و صاحب

است درمقابل منکرين آن از جمله خوارج، جهميه و بعضي از 

دانند و اش را حقيقي نميعادهالمعتزله و... دجال و امور خارق

آورند. و به گمان آنها آنرا جزو خيالات وخرافات به حساب مي

 شود. اگر دجال حق باشد بوسيله معجزات انبياء تثبيت نمي

اين يک غلط آشکار از جانب آنها است زيرا او ادعاي نبوت 

کند تا آن امور به منزله تصديق او به حساب آيند. بلکه او نمي

کند اما وضع ظاهر و باطن او از جمله ي الوهيت ميادعا

اند ونواقصي که بر جسم او هايي که در او حادث گشتهنشانه

وجود دارند و عجزش در علاج کوري چشمش و ازاله کلمه کفر 
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کنندة ادعاي او نوشته شده بر پيشانيش همه اين علائم تکذيب

 هستند.

شوند جز دجال نمي بدين دلائل و چندين دليل ديگر مردم پيرو

النفس که به خاطر سدرمق، رفع نياز، ايمان و ضعيفمردمان کم

کنند چون او فتنه عظيمي است که تقيه و يا ترس از او پيروي مي

کند و به علت سرعت زيادش عقلها را جبران و مدهوش مي

کند تا ضعفاء در او تأمل کنند و دلائل و چندان درنگ نمي

اي او را تشخيص دهند لذا در اين حال عده هاي موجود برنشانه

 کنند.او را تصديق مي

دارند و دلائل بدين خاطر انبياء مردم را از فتنه او برحذر مي

 شوند.نقص و ابطال او را يادآور مي

هاي ذکرشده و اما بندگان موفق خداوند به خاطر نشانه

ر شوند. بدين خاطاش با ادعاهاي اومنحرف نميکنندهتکذيب

گردد شود و دوباره زنده ميکسي که توسط دجال کشته مي

 .1«امبهتر از گذشته تو را شناخته گويد اکنون منمي
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اي العادهخداوند بوسيله امور خارق»گويد: حافظ ابن کثير مي

کند. هرکس که به دجال عطا کرده است بندگانش را امتحان مي

دهد تا بر آنان باران يامر او را قبول کند دجال به آسمان دستور م

نازل کند و زمين گياه و درخت بروياند تا خود و حيواناتشان از 

مند شوند و از گوشت و شير حيواناتشان استفاده نمايند. آن بهره

و هر کس به او جواب مثبت ندهد قحطي و خشکسالي و تلفات 

گيرد و مانند دام و نقص اموال و انفس و ثمرات آنها در برمي

آيند. و آن الامر او در ميزنبور عسل کنزهاي زمين تحتگروه 

گرداند. اينها رساند و سپس او را زنده ميجوان را نيز به قتل مي

همه خرافات نيستند بلکه حقايقي هستند که خداوند بوسيله آنها 

کند و عده زيادي را گمراه در آخرالزمان بندگانش را آزمايش مي

و ايمان  شوندهد. بيماردلان کافر ميدو عده ديگري را هدايت مي

 .1«يابدمؤمنين ازدياد مي

شده از اجزاء با وجود اين دجال تشکيل»گويد: ابن حجر مي

مختلف است و نواقصي مانند کوري چشم و تأثير موجودات 
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 ديگر بر او دليلي آشکار بر تکذيب او توسط مسلمانان است.

گارشان است. عقلاء کند پروردپس وقتي در ميان مردم ادعا مي

تواندهيچ چيز بينند که نميبسيار تعجب مي کنند چون اورا مي

غيرخودش راخلق کند و يا متعادل و هماهنگ سازد و يا حتي 

نواقص خودش را رفع کند پس کمترين جواب اين است که به 

داني او گفته شود: اي کسي که خود را خالق آسمان و زمين مي

کن و خودت را متعادل گردان و اگر  ابتدا نواقصت را برطرف

کند پس آنچه را کني ربّ چيزي در خودش ايجاد نميتصور مي

 .2 1«دو چشمت نوشته شده است برطرف کنکه در بين 

شود از آنچه از دست دجال صادر مي»گويد: ابن العربي مي

کردن باران و روياندن گياه و درختان و... براي کسي جمله نازل

کند وايجاد قحطي بر مردمي که او را ديق ميکه او را تص

کنند. و تبعيت کنزهاي زمين از او و... همه اينها تکذيب مي
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محنت و ابتلائي است از طرف خداوند تا متقين نجات يابند و 

بيماردلان هلاک گردند و همه اينها فتنة دردناکي هستند که پيامبر 

 فرمايد: دربارة آن مي -صلى الله عليه وسلم-

اي بزرگتر از فتنه دجال هيچ فتنه» «لا فتنة أعظم من فتنة الدجال»

 .1«نيست

 

 پرهيز از فتنه دجال 

کند پيامبر امتش را به اموري که آنان را از فتنه دجال حفظ مي

ارشاد کرد او امت را بر قانوني واضح و بدون ابهام ترک کرد. 

هيج راه  گردد.شود جز اينکه هلاک ميکسي از آن منحرف نمي

خيري نبود مگر امتش رابه آن راهنمايي کرد و هيچ شري نبود 

 مگر امتش را از آن برحذر داشت.

امتش را از  -صلى الله عليه وسلم-يکي از مواردي که پيامبر 

اي آن برحذر داشت فتنه مسيح دجال است زيرا بزرگترين فتنه

مبري شوند والبته هر پيااست که امت اسلامي با آن مواجه مي

_________________________________________________________________________ 
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امتش را از فتنه مسيح دجال يک چشم برحذر داشته ولي حضرت 

محمد بيشتر از ساير انبياء امتش را از آن برحذر داشته است چون 

خداوند بسياري از صفات دجال را به پيامبرش گفت تا امتش را 

بترساند چراکه دجال از همين امت خارج خواهد شد. و محمد 

 خاتم انبياء است.

ادات نبوي در زمينه تحذير امت از فتنه دجال در بعضي از ارش

شود. از خداوند بزرگ خواستاريم ما را از آن ذيل آورده مي

 حفظ کند.

تمسک به اسلام و مسلح شدن به اسلحه ايمان و شناخت  -0

اسماء الله الحسني که خداوند در آنها شريکي ندارد و همچنين 

آشامد. ولي مي خورد ومعلوم است. دجال انساني است که مي

خداوند از آن منزه است. دجال کور است ولي خداوند چنين 

بيند تا پس از مرگ ولي دجال را نيست. کسي خداوند را نمي

 بينند.همه انسانهاي مؤمن و کافر مي

به بردن به خدا از شر فتنه دجال خصوصاً در نماز پناه -2

از جمله  -صلى الله عليه وسلم-استناد احاديث صحيح پيامبر 
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( روايت ضي الله عنها)ر حديثي که شيخان و نسايي از عائشه

 کنند.مي

در نماز اين دعا را  -صلى الله عليه وسلم-گويد: پيامبر او مي

اللهم إنِ أعوذبک من عذاب القبِ وأعوذبک من فتنة المسيح »خواند. مي
 .1«الدجال... الْديث

ال به تو پناه پروردگارا از عذاب قبر و از فتنه مسيح دج»

 «.برممي

کند. او گفت سعد ديگران را به پنج نقل مي 2بخاري از مصعب

 -صلى الله عليه وسلم-کرد که همه آنها را از پيامبر چيز امر مي

 فتنةوذ بک من فتنة الدنيا )يعنِ: و أع»آموخته بود... )از جمله آنها( 
 .3«الدجال
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 «.برمبه تو پناه ميپروردگار از فتنه دنيا )يعني فتنه دجال( »

اطلاق دنيا به جاي دجال اشاره دارد به اينکه فتنه دجال »

 .1«بزرگترين فتنه دنيا است

صلى الله -کند گفت: پيامبر خدا مسلم از ابوهريره روايت مي

 فرمود:  -عليه وسلم

اللهم إنِ أعوذبک من إذا تشهد أحدکم فليستعذ بِلله من أربع ، يقول: »
من شر فتنة المسيح ومن فتنة المحيا والممات و  اب القبِمن عذعذاب جهنم و 

 .2«الدجال

هرگاه يکي از شما در نماز تشهد خواند از چهار چيز به خدا »

پناه ببرد و بگويد: پروردگارا از عذاب جهنم، عذاب قبر واز فتنه 

 «.برمزندگي و مرگ و از شرّ فتنه دجال مسيح به تو پناه مي

کرد که به اعادة نمازي سفارش ميفرزندش را  3امام طاوس
_________________________________________________________________________ 
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 .1«اين دعا را در آن نخوانده باشد

بدين دليل سلف صالح فرزندانشان را بر اين دعا تعليم 

 دادند.مي

هر عالمي لازم است احاديث مربوط به »گويد: سفاريني مي

دجال را بين مردان، زنان و فرزندان منتشر کند... روايت شده 

شدن نام او بر منابر ج دجال فراموشاست يکي از علامتهاي خرو

 .2«است

گويد: خصوصاً در زمان ما که فتنه به اوج او در ادامه مي

هاي نبوي مندرس اند، آموزهرسيده است، محنتها زياد شده

اند، سنتها به بدعت تبديل شده و بدعتها به شريعت مبدل شده

                                                                                                                                                    

تهذیب »( وفات کرد. .ه 560او در سال )یعنی ابوذر طاووس وسفیان ثوری بودند 

 (.56-1/2« )التهذیب
با شرح  – 1/20کتاب المساجد باب التعوذ من عذاب القبر )« صحیح مسلم( »1

 نووی(.
( در این زمینه هیثمی حدیث صحیحی را از صعب بن جثامه روایت کرده است او 2

ذهل الناس عن ذکره لایخرج الدجال حتی ی»گوید از پیامبر خدا شنیدمفرمود: می

 (.6/441« )مجمع الزوائد و منبع الفوائد« »وحتی تترک الائمة ذکره علی المنابر
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 .1«اندگشته

 .2«لاحول و لا قوة الا بِلله العلي العظيم»

پيامبر خدا فرمودند آيات اول حفظ آياتي از سورة کهف:  -3

سورة کهف بر دجال خوانده شود. در برخي روايات به جاي اول 

سورة کهف، آيات آخر سورة کهف وارد شده است )ده آيه از 

 اول يا ده آيه از آخر(.

مسلم از نواس بن سمعان )درحديث طولاني( روايت کرده 

درکه منکم فليقرأ أمن »... فرمود:  -عليه وسلمصلى الله -است پيامبر 
 .3«عليه فواتح سورة کهف

هر يک از شما به دجال رسيد آيات اول سورة کهف را بر »... 

 «.او بخواند

 کند پيامبر فرمود: نقل مي -رضي الله عنه-مسلم از ابودرداء 

: يأ «ول سورة الکهف ، عصم من الدجالآيَت من أمن حفظ عشر »

_________________________________________________________________________ 
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 من فتنته.
هر کس ده آيه اول سورة کهف را حفظ داشته باشد از فتنه »

فت: آخر کهف و شعبه گ»گويد: مسلم مي«. شوددجال محفوظ مي

 .1«همام گفت: اول کهف

چون در اول سورة کهف دربارة وقايع عجيب »گويد: نووي مي

شود هر کس در آنها تدبر کند و برخي از آيات خداوند بحث مي

گردد و چون در آخر آن اين آيه ار نميبه فتنه دجال گرفت

لذا اين از  .2«وجود دارد ﴾أفََحَسِبَ الَّذِينَ كَفرَُوا أنَْ يتََّخِذوُا﴿

خصوصيات سورة کهف است. احاديث وارده تشويق به قرائت 

 کنند خصوصاً در روز جمعه.آن مي

کند پيامبر روايت مي -رضي الله عنه-حاکم از ابوسعيد خدري 

 فرمود:  -عليه وسلمصلى الله -

إن من قرأ سورة الکهف يوم الْمعة ، أضاء له من النور ما بين »

_________________________________________________________________________ 

 ة المسافرین باب فضل سورة کهف و آیة الکرسی.صلا« = صحیح مسلم( »1

 با شرح نووی(. – 04 – 0/08)
 (.0/04« )شرح نووی بر مسلم( »2
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 .1«الْمعتين

هر کس سورة کهف را در روز جمعه قرائت کند بين دو »

 «.شودجمعه نور بر او نازل مي

شکي نيست سورة کهف شأن عظيمي دارد و در آن آيات 

، قصه بديعي مانند: قصه اصحاب الکهف، قصه موسي و خضر

القرنين و بناي سد بزرگ توسط او در برابر ياجوج و مأجوج، ذي

شدن بعد از مرگ و حشر و نشر، نفخ در صور اثبات دوباره زنده

کنند بر سر و بيان حال زيانبارترين عاملان کساني که گمان مي

برند، وجود دارند. لذا راه هدايتند اما در ضلالت و کوري بسر مي

زم است در قرائت اين سوره و حفظ و تکرار بر هر مسلماني لا

 آن خصوصاً در بهترين روز هفته يعني روز جمعه توانا باشد.

در اين راستا بهترين راه فرار از دجال و دوري از او:  -4

_________________________________________________________________________ 

گوید: این حدیث صحیح الاسناد است که ( او می8/402« )مستدرک حاکم( »1

 اند.شیخان آن را استخراج نکرده

 «.صحیح الجامع الصغیر»آلبانی این حدیث را تصحیح کرده است. 

 (.0420( )حدیث 1/426)
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شدن در مکه و مدينه است چون دجال وارد مکه و مدينه ساکن

شود. پس لازم است هنگام ظهور دجال از او دور شويم نمي

دهد. و هر العاده انجام مين با قدرت فراوانش امور خارقچو

لحظه ممکن است انسان از او متأثر شود و پيرو او گردد. لذا از 

 خواهيم ما و جميع مسلمانان را از فتنه او نجات دهند.خداوند مي

کنند که امام احمد و ابوداود و حاکم از ابوالدهماء روايت مي

صلى -حديثي شنيدم گفت پيامبر  گويد از عمران بن حصينمي

 فرمود:  -الله عليه وسلم

من سمع بِلدجال فلينأ عنه ، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يُسب أنه مؤمن »
 .1«فيتبعه مِا يبعث به من الشبهات ، أو لما يبعث به من الشبهات

هر کس اسم دجال )ظهور دجال( را شنيد از او دور شود، »

_________________________________________________________________________ 

با شرح عون المعبود( و  – 55/828« )سنن ابوداود»( و 82/62« )الفتح الربانی( »1

گوید: این حدیث صحیح الاسناد مطابق ( حاکم می2/415« )مستدرک حاکم»

 ذهبی درباره آن چیزی نگفته است.« شرط مسلم است و در صحیحین نیامده است

( )حدیث 1/464« )صحیح الجامع الصغیر»است  آلبانی این حدیث را تصحیح کرده

0566.) 
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کند مؤمن است و بر رود گمان ميميسوگند به خدا مرد نزد او 

 کند.اثر شبهاتش از او پيروي مي

 

 نام دجال در قرآن 

علماء دربارة علت عدم ذکر نام دجال در قرآن با وجود بزرگي 

بردن به خدا از شر فتنه فتنه او و درباره تحذير انبياء از او و پناه

چند جواب اند و در اين زمينه او در نماز و... زياد پرسش کرده

 ذکر شده است.

 بحث دجال در ضمن برخي آيات بيان شده است از جمله: -0

 ْيَوْمَ يأَتْيِ بَعْضُ آياَتِ رَب كَِ لا ينَفعَُ نفَْسًا إيِمَانهَُا لَمْ تكَُن

)انعام:   آمَنتَْ مِنْ قبَْلُ أوَْ كَسَبتَْ فيِ إِيمَانِهَا خَيْرًا

058). 

رسد ي پروردگارت فرا ميهااي از نشانهروزي که پاره»

آوردن کساني که قبلاً ايمان نداشتند يا اينکه از ايمان

 «.اند سودي نداردايمانشان خيري )اجري( کسب نکرده

براساس قول مفسرين اين آيات عبارتند از: دود، طلوع 

 الارض.خورشيد از مغرب و دابه
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-کنند او گفت: پيامبر مسلم و ترمذي از ابوهريره روايت مي

ثلًث إذا أخرجن لا ينفع نفساً إيمانِا لَ »فرمود:  -صلى الله عليه وسلم
: طلوع الشمس من مغربَا تکن آمنت من قبل أو کسبت فِ إيمانِا خيراً 

 .1«الأرضدابة الدجال و و 

آوردن کسي که قبلاً ايمان سه چيز اگر ظاهر شدند ايمان»

سودي  نداشته است يا از ايمانش اجري کسب نکرده است ديگر

 «.الارضندارد: طلوع خورشيد از مغرب، دجال، دابه

آمده است و  -عليه السلام- عيسىدر قرآن بحث نزول  -2

کسي است که دجال را از پاي درمي آورد. پس قرآن با  عيسى

ذکر مسيح هدايت از ذکر مسيح ضلالت دوري کرده است و 

همچنين عادت عرب اين است به ذکر يکي از دو ضد و حذف 

 کنند.يگري اکتفا ميد

 در اين آيه آمده است:  -3

 ِلَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأرَْضِ أكَْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاس  :(57)غافر. 

_________________________________________________________________________ 

با  – 8/501کتاب الإیمان باب زمن الذی لایقبل فیه الإیمان )« صحیح مسلم( »1

 با شرح تحفة الاحودنی(. – 2/220« )جامع ترمذی»شرح نووی( و 
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قطعاً آفرينش آسمانها و زمين بسي دشوارتر از »

 «.آفرينش مردم است

در اين آيه دجال است )اطلاق اسم کل « الناس»منظور از واژة 

 بر جزء(.

يعني خلق آسمانها و زمين بزرگتر از خلق »گويد: اليه ميابوالع

 .1«شودي است که باعث عظمت يهود ميدجال

اگر اين جواب ثابت شده باشد بهترين »گويد: ابن حجر مي

آيدکه خدا عالم به آن جواب است و جزو چيزهايي به شمار مي

 .2است و پيامبر متکفل بيان آن شده است

به خاطر احتقار شأنش در قرآن  خداوند اسم دجال را -4

نياورده است چون او يک بشر است و ذاتاً منافي عظمت، جلال، 

عيبي ربّ است لذا او نزد خدا کوچکتر از آن است کبرياء و بي

نامش برده شود. اما انبياء را از او بر حذر داشته و فتنه او را 

 متذکر شده است. همانطور که قبلاً به آن اشاره شد.

_________________________________________________________________________ 

 (.51/481« )تفسیر القرطبی( »1
 (.54/08« )فتح الباری( »2
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عتراض شود چرا قرآن نام فرعون را که ادعاي ربوبيت و اگر ا

شود حيات کرد ذکر کرده است. در جواب گفته ميالوهيت مي

فرعون به پايان رسيده است. ونام او تنها به خاطر عبرت مردم 

آيد به خاطر امتحان ذکر شده است اما دجال چون در آينده مي

يت او واضح و مردم نام او ترک شده ولي بطلان ادعاي ربوب

آشکار است و نيازي به ابطال ندارد و نقص و کمبود در ظاهر و 

باطن او هويدا است و بسيار حقيقرتر و ضعيفتر از مقامي است 

داند که ادعاي آنرا دارد. پس خداوند نامش را ترک کرد چون مي

کند و آنان در مقابل او جز ازدياد ايمان او مؤمنين را تضعيف نمي

نمايند. خدا و رسولش چيز ديگري حاصل نمي و تسليم به

شدنش توسط او( همانطور که جوان در برابر دجال )بعد از زنده

 .1«والله ما کنت أشد بصيرة منِ اليوم»گويد مي

شود گاهي اوقات ذکر چيزي به خاطر آشکاربودنش ترک مي

اي همانطور که پيامبر هنگام مريضي قبل از مرگش نوشتن نامه

_________________________________________________________________________ 

با شرح  – 54/565، باب لایدخل الدجال المدینة )کتاب الفتن« صحیح بخاری( »1

 فتح الباری(.
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بودن مقام و منزلت بالاي فت ابوبکر را به خاطر واضحبراي خلا

يَبى »ابوبکر نزد اصحاب ترک کرد. به همين خاطر پيامبر گفت: 
 .1«الله و المؤمنون إلا أبِ بکر

 «.کنندخداوند و مؤمنان از هر کس جز ابوبکر امتناع مي»

گويد: سؤال در مورد علت عدم ذکر دجال در ابن حجر مي

ون خداوند فتنه يأجوج و مأجوج را که از نظر قرآن وارد است چ

 .2«دجال است در قرآن ذکر نموده استزماني نزديک به فتنه 

شايد جواب اولي مناسب باشد )والله اعلم( که بحث دجال 

 ضمن آيات آمده و پيامبر متکفل بيان آن بوده است.

 

 هلاک دجال 

 سىعيبنابر مفاد احاديث صحيح هلاک و نابودي دجال توسط 

گيرد. چون دجال در تمام نقاط زمين اتباع و بن مريم صورت مي

_________________________________________________________________________ 

 -رضی الله عنه-کتاب الفضائل، باب فضائل ابی بکر الصدیق« صحیح مسلم( »1

 با شرح نووی(. – 51/511)
 با شرح فتح الباری(. – 08 -54/05« )فتح الباری( »2
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انصار دارد )جز مکه و مدينه( وفتنة او بسيار وسيع و خطرناک 

يابند. و در است و جز عدة کمي از مسلمانان از آن نجات نمي

بر مناره شرقي در دمشق نازل  -عليه السلام- عيسىاين هنگام 

کند و به دور خودش جمع مي شود و بندگان مؤمن خدا رامي

روند که در اين هنگام دجال نيز به سوي سمت دجال مي

)شهري در فلسطين « لد»رود و در نزديکي المقدس ميبيت

را  عيسىرسند. وقتي دجال به هم مي« المقدسنزديک بيت

به او  -عليه السلام- عيسىشود. بيند مانند نمک ذوب ميمي

 عيسى« ي به تو بزنم پس راه فرار نداريامن بايد ضربه»گويد: مي

رساند و ساير مؤمنين سپاهيان رسد و او را به قتل ميبه او مي

کنند و درخت و خورده و فراري دجال را تعقيب ميشکست

گويند اي مسلمان اين يهودي پشت من مخفي شده سنگ مي

است. بيا او را به قتل برسان جز درخت غرقد که جزو درخت 

 .1آيد(سخن نمياست )و به يهوديان 

 

_________________________________________________________________________ 

 ینی.( تحقیق د. طه ز580 – 5/582« )/ الفتن والملاحم النهایة( »1
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 احاديث وارد شده در مورد قتل دجال و پيروانش

کند گفت پيامبر خدا فرمود: مسلم از عبدالله بن عمر روايت مي

يَرج الدجال فِ أمتي... )و فيه( فيبعث الله عيسى بن مريم کأنه عروة بن »
 .1«مسعود ، فيطلبه فيهلکه

ادامه گفت( خداوند شود... )در دجال در امت من خارج مي»

کل عروه بن مسعود است( را نازل بن مريم )که هم ش عيسى

 «.گرداندزند وهلاکش ميکند. او را صدا ميمي

 -رضي الله عنه-احمد و ترمذي از مجمع بن جاريه انصاري 

يقتل ابن مريم »کنند او گفت: از پيامبر شنيدم فرمود: روايت مي
 .2«الد جال بباب لد

يم دجال را نزد باب لد )شهري در فلسطين ابن مر عيسى»

 «.شدکنزديک بيت المقدس( مي

_________________________________________________________________________ 

 – 60 – 52/61، باب ذکر الدجال )الساعة أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »1

 با شرح نووی(.
با  – 152 – 0/154(، و الترمذی )82/24« )الفتح الربانی ترتیب مسند احمد( »2

 شرح تحفة الاحوذی(.
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مسلم از نواس بن سمعان حديث طولاني را دربارة دجال نقل 

شدن دجال بدست او و کشته عيسىکند )که در آن قصه نزول مي

فلً يُل لکافر يُد » :آمده است( و در آن اين جمله ذکر شده است
ينتهي حيث ينتهي طرفه ، فيطلبه ، حتى يدرکه بباب ريح نفسه إلا مات ونفسه 

 .1«لد فيقتله

را دريابد والا  -عليه السلام- عيسىتواند هواي نفََس کافر نمي»

رود ميرد و هواي نفس او تا جايي که چشمش کار کند ميمي

کند تا زمانيکه در باب له او را پس او دجال را جستجو مي

 «.سازديابد وهلاک ميمي

کند روايت مي -مارضي الله عنه-حمد از جابر بن عبدالله امام ا

دجال زمان ضعف » :فرمود -صلى الله عليه وسلم-پيامبر  :گفت

شود... )در ادامه حديث دين واعراض مردم از علم خارج مي

دهد و شود. هنگام سحر ندا مينازل مي عيسىآيد( سپس مي

ليه )دجال( چه چيز مانع شده است تا ع ،اي مردم :گويدمي

_________________________________________________________________________ 

 – 02 – 52/06، باب ذکر الدجال )الساعة أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »1

 رح نووی(.با ش
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او گناهکار است و به گويند: خبيث قيام کنيد. مردم ميکذاب 

 .بن مريم است عيسىشوند او کنند متوجه ميسوي او حرکت مي

الله جلو برو شود اي روحگفته مي عيسىرسد به وقت نماز فرا مي

امام خودتان پيش  :گويدمي عيسى)و به امامت نماز را بپادار( 

بپا دارد، وقتي نماز صبح را خواندند به سوي او برود و نماز را 

بيند ذوب را مي -عليه السلام- عيسى ،روند وقتي دجال کذابمي

به سمت او  عيسىشود. شود همانطور که نمک در آب حل ميمي

گويند رساند تا اينکه سنگ و درخت ميرود و او را به قتل ميمي

روانش را از بين الله اين يهودي اينجاست پس همه پياي روح

 .1«ماندرد حتي يک نفر هم باقي نميبمي

رسد و خداوند مؤمنين را از شرّ و با قتل دجال فتنه به پايان مي

ولله الحمد دهد. بن مريم نجات مي عيسىاو و پيروانش به دست 

 .والمنة

_________________________________________________________________________ 

 (.20 – 82/21« )الفتح الربانی ترتیب مسند احمد( »1

گوید: احمد این حدیث رابا دو سند روایت کرده است رجال یکی از آن هیثمی می

 (.6/422« )مجمع الزوائد»دو رجال صحیح هستند 



 

 فصل سوم

 بن مريم عيسىنزول 
 

 را براساس نصوص -عليه السلام- عيسىابتدا بحث صفات 

 کنيم: شرعي بيان مي

  عليهما السلام-بن مريم  عيسىصفات- 

براساس روايات صحيح،  -عليه السلام- عيسىصفات حضرت 

او مردي است داراي قدي متوسط، قرمزرنگ، چهارشانه، داراي 

موي زياد، بلند و لَخت )مانند کسي که از حمام بيرون آمده 

 ست.اش را پر کرده اباشد( موي سرش بين دو شانه

 

 احاديث وارده در اين زمينه

گويد اند او ميشيخان در حديثي از ابوهريره روايت کرده

ليلة أسري بّ لقيت موسى... » فرمودند: -صلى الله عليه وسلم-پيامبر 
( ربعة ، أحمر ، کأنَّا خرج :لقيت عيسى... )ف اناعاتاهُ فقال:( و )ف اناعاتاهُ إلَ أن قال
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 .1«من ديماس )يعنِ: الْمام(

... )موسي را توصيف را ديدمموسي  ا )و معراج(در شب اسر»

( :گفت هاو را توصيف کردسپس پيامبر ) عيسى را ديدمکرد( و 

مردي متوسط القامه، قرمز رنگ مثل اينکه تازه از حمام بيرون 

 «.آمده بود

کند گفت پيامبر نقل مي -رضي الله عنهما-بخاري از ابن عباس 

 ود:فرم -صلى الله عليه وسلم-

 .2«موسى وإبراهيم فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدررأيت عيسى و »

مردي قرمز رنگ  عيسى، موسي، و ابراهيم را ديدم، عيسى»

 اي پهن بود.داراي موي زياد و سينه

صلى الله عليه -کند او گفت پيامبر مسلم از ابوهريره روايت مي

_________________________________________________________________________ 

 ﴾يماا وااذكُْرْ فِ الْكِتاابِ مارْ ﴿ :الانبیاء باب قوله تعالی أحادیثکتاب « صحیح بخاری( »1
با شرح فتح الباری( و صحیح مسلم باب الاسراء برسول الله  – 0/260( )50)مریم: 

 با شرح نووی. –( 8/848و فرض الصلوات ) -صلى الله علیه وسلم-
 ﴾وااذكُْرْ فِ الْكِتاابِ مارْيماا ﴿الانبیاء باب قوله تعالی  أحادیثکتاب « صحیح بخاری( »2

 الباری(. با شرح فتح – 0/266( )50)مریم: 
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 فرمود:  -وسلم

فيه:( وإذا عيسى .. )فذکر الْديث و لقد رأيتنِ فِ الْجر وقريش تسألنِ.»
بن مريم عليه السلًم قائم يصلي ، أقرب الناس به شبها عروه ابن مسعود 

 .2«1ثقفي

شما مرا در خانه ديدي در حالي که قريش از من سؤال »

ابن مريم  عيسىکردند... )در ادامه حديث گفت( ناگهان مي

ابن مسعود خواند او درست مانند عروه ايستاده بود و نماز مي

_________________________________________________________________________ 

رضی الله -( صحابی جلیل ابومسعود عروه ابن مسعود بن معتب ابن مالک الثقفی1

بعد از بازگشت پیامبر از طائف مسلمان شد. او در صلح حدیبیه بسیار مؤثر  -عنه

بود. پس از اینکه قومش را به اسلام دعوت کرد او را کشتند. پیامبر درباره او 

بود قومش را به سوی خدا دعوت کرد پس عروه مانند صاحب یا سین » :گفت

 آنان او را کشتند.

( تحقیق علی 5606 – 4/5600ابن عبدالبرّ )« الاستیعاب فی معرفة الاصحاب»

تجرید »( ابن حجر و 262 – 8/266« )الصحابةفی تمییز  الإصابة»البحاوی و 

 ( ذهبی.5/426« )بةاسماء الصحا
با  842 – 8/846) -علیه السلام- باب ذکر المسیح ابن مریم« صحیح مسلم( »2

 شرح نووی(.
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 «.ثقفي بود

نقل شده است.  -عليه السلام-در صحيحين از عبدالله بن عمر 

أرانِ ليلةً عند الکعبة »فرمود:  -صلى الله عليه وسلم-پيامبر خدا 
اء ر دم الرجال له لمةٌ کأحس ما أنت فرأيت رجلًً آدم کأحسن ما أنت راء من أ

رجلين أو على عواتق رجلين ،  من الل مم ، قد رجَّلها فهي تقطر ماء ، متکئاً على
 .1«يطوف بِلبيت ، فسألت من هذا؟ فقيل هذا المسيح بن مريم

گون را در خواب ديدم که از شبي در کنار کعبه يک مرد گندم»

زيباترين انسانها در نوع خود بود. موهاي سرش بلند و در نوع 

خود زيباترين بودند او موهايش را شانه کرده بود و از آنها 

هاي چکيد. به دو مرد تکيه زده بود يا روي شانهآب ميقطرات 

کرد. پرسيدم اين چه کسي دو مرد بود و کعبه را طواف مي

 «.است؟ گفته شد مسيح بن مريم است

نه به »در روايت بخاري از ابن عمر چنين آمده است. او گفت: 

قرمز رنگ است بلکه گفت...  عيسىخدا سوگند پيامبر نگفت 

_________________________________________________________________________ 

صحیح »با شرح فتح الباری( و  – 0/266الانبیاء ) أحادیثکتاب « صحیح بخاری( »1

 با شرح نووی(. – 8/844) -علیه السلام- باب ذکر المسیح ابن مریم« مسلم
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رضي -ابن عمر ( ودر روايت مسلم از 1ذکر کرد)حديث فوق را 

گون... )و در آمده است پيامبر فرمود: مردي گندم -الله عنهما

 .2«نهايت گفت داراي موي شانه شده بود

در جمع اين روايات که در جائي آمده است قرمز رنگ و در 

گون و در جائي آمده است داراي موهاي لخَت جايي ديگر گندم

شده و به گويد داراي موي جمعيي ديگر ميو بلند و در جا

توان چنين گفت منافاتي بين رنگ قرمز و پيوسته بود. ميهم

تواند گندمگون صاف و روشن يگندمگون نيست چون رنگ مو م

 .3باشد

را  عيسىبودن رنگ حضرت و اينک ابن عمر روايت قرمز

کند خلاف محفوظات ديگران است. چون ابوهريره و انکار مي

 قرمز رنگ است. عيسىکنند حضرت ن عباس روايت مياب

گويد داراي موهاي لخت و بلند و در جايي و اما در روايتي مي

_________________________________________________________________________ 

 (.0/266« )صحیح بخاری( »1
 (.8/840« )صحیح مسلم( »2
 (.524)ص « الإشاعة( »3
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شده است. يعني دو وصف داراي موهاي جمع :گويدديگر مي

توان گفت وصف سبط مربوط به جعد و سبط متضاد هستند. مي

موهاي اوست و وصف جعد متعلق به جسم او يعني داراي 

 .1ي جمع شده و يک دست استجسم

 

  عليه السلام- عيسىچگونگي نزول- 

 عيسىبعد از خروج دجال و افساد در زمين خداوند حضرت 

کند و نزول او در شرق دمشق را به زمين نازل مي -عليه السلام-

است که بر آن دو پارچه مزين و ملون به « مناره البيضاء»کنار 

 رد.ورس )قرمزرنگ( و زعفران وجود دا

دو کف دستش را روي بالهاي دو ملائکه  -عليه السلام- عيسى

هاي آب آورد از آن قطرهگذاشته است وقتي سرش را فرود مي

برد قطرات آبي مانند ريزد. وهنگامي که سرش را بالا ميمي

تواند هواي افتد هيچ کافري نميمرواريد و لؤلؤ از او پايين مي

 ميرد.نفس او را درک کند جز اينکه مي

_________________________________________________________________________ 

 (.0/220« )فتح الباری»( 1
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گيرد که در راه حق قتال نزول او در ميان افرادي صورت مي

اند تا به جنگ دجال بروند پس ناگهان کنند و همه جمع شدهمي

شود و امير آنان را امام قرار درهنگام اقامه نماز نازل مي عيسى

 کند.دهد و خود همراه ديگران به او اقتداء ميمي

در مناره  عيسىهورتر است که اين قول مش»گويد: ابن کثير مي

ام که شود. در برخي کتب ديدهالبيضاء شرقي در دمشق نازل مي

تر آيد شايد اين صحيحاو بر مناره البيضاء جامع دمشق فرود مي

باشد چون در دمشق چيزي به نام مناره شرقيه وجود ندارد جز 

اي که در کنار مسجد جامع اموي در مشرق دمشق است مناره

اين قول مناسبتر است چون در هنگام اقامه نماز نازل  ظاهراً

گويد اي روح الله امامت نماز شود و امام مسلمانان به او ميمي

گويد شما امام بشو چون براي شما مي عيسىجماعت را بپذير 

گويد: بخاطر احترامي که اين امت اند. و در روايتي ميقامت گفته

  .1«1قرار داده استنزد خدا دارد امام را از خودتان 

_________________________________________________________________________ 

کتاب الإیمان باب بیان نزول عیسی ابن مریم حاکماً بشریعة نبینا « صحیح مسلم( »1

 با شرح نووی(.  502-8/504) -صلى الله علیه وسلم-محمد 
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) مسلمانان مناره را ه 740گويد: در زمان او سال )ابن کثير مي

دوباره از سنگ سفيد ساختند و هزينه آن را از اموال نصاري 

تأمين نمودند که منارة قبلي را آتش زده بودند. شايد اين يکي از 

دلائل نبوت ظاهري او است که خداوند اموال نصاري را جهت 

روي آن نازل  -عليه السلام- عيسىسازد تا مناره مهيا مي بناء اين

شود. خوک را بکشد، صليب را بشکند و جزيه را از آنان نپذيرد. 

شوند. البته با کفار ديگر نيز يعني بايد اسلام بياورند والا کشته مي

  .2شودمانند آنان عمل مي

در حديث طولاني نواس بن سمعان در زمينه خروج دجال و 

وقتي خداوند »چنين آمده است:  -عليه السلام- عيسىل نزو

مسيح بن مريم را برانگيخت کنار مناره البيضاء شرقي دمشق بين 

دو پارچه رنگي )مصبوغ باورس و زعفران( در حالي که کف 

شود. او هر گاه سرش هاي ملائکه امت نازل ميدستش روي بال

و هر گاه سرش را ريزد هاي آب از آن ميآورد قطرهرا پايين مي

                                                                                                                                                    

 ( تحقیق در طه زینی. 521-522-5« )الفتن و الملاحم النهایة( »1
 (. 5/521« )الفتن و الملاحم النهایة( »2
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شود. هيچ هاي لؤلؤ و مرواريد از آن جدا ميگيرد دانهبالا مي

ميرد. هواي تواند هواي نفس او را درک کند والا ميکافري نمي

نفسش تا آنجا چشمش کار کند برد دارد. پس به تعقيب دجال 

يابد و به قتل او را مي« لدّ»پردازد تا اينکه در کنار در مي

پس قومي که خداوند آنها را از دجال حفظ کرده رساند. سمي

کند و دربارة آيند. او صورتشان را مسح ميمي عيسىاست نزد 

  .1«گويددرجاتشان در بهشت با آنها سخن مي

 

-  بن مريم  عيسىادله نزول 

در آخر الزمان در قرآن و سنت  -عليه السلام- عيسىنزول 

هاي بزرگ قيامت ثابت صحيح و متواتر به عنوان يکي از نشانه

 شده است. 

 فرمايد: خداوند مي -0

 واقاالُوا أاآلَِاتُ ناا  *والامَّا ضُرِبا ابْنُ مارْيماا ماثالً إِذاا ق اوْمُكا مِنْهُ ياصِدُّونا

_________________________________________________________________________ 

با  02-52/06الساعة باب ذکر الدجال ) أشراطکتاب الفتن و « ح مسلمصحی( »1

 شرح نووی(. 
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رٌ أامْ هُوا ماا ضارابوُهُ لاكا إِلا جادالا بالْ هُمْ ق اوْمٌ خاصِمُونا  ي ْ إِنْ  *خا
والاوْ ناشااءُ  *ناا عالايْهِ واجاعالْنااهُ ماثالًً لبِانِِ إِسْراائيِلا هُوا إِلا عابْدٌ أانْ عامْ 

لُْفُونا  إِنَّهُ لاعِلْمٌ للِسَّاعاةِ فالً  *لْااعالْناا مِنْكُمْ مالًئِكاةً فِ الأارْضِ يَا وا
ا صِرااطٌ مُسْتاقِيمٌ  تْ ارُنَّ بَِاا وااتَّبِعُونِ هاذا  .تَا

 .(60-57)زخرف: 

ند مريم به عنوان مثال ذکر شد قوم تو از وقتي که فرز»

قطعاً او خبر «.... آن خنديدند و سر و صدا براه انداختند

 «.از قيامت است

اند و در آخر نازل شده -عليه السلام- عيسىاين آيات دربارة 

إِنَّهُ لاعِلْمٌ للِسَّاعاةِ ﴿آنها اين کلام خداوند آمده است  يعني نزول  ﴾وا

قبل از روز قيامت علامت نزديک شدن آن  -عليه السلام- عيسى

إِنَّهُ لاعِلْمٌ للِسَّاعاةِ ﴿است چون در قرائت ديگري چنين آمده است   ﴾وا
با فتح عين و لام يعني نشانه و علامت بر پا شدن قيامت است 

اين قرائت از ابن عباس، مجاهد و غير آنها از ائمه تفسير نقل 

  .1«شده است

_________________________________________________________________________ 

 (. 05-81/06« )تفسیر طبری»( و 50/561« )تفسیر قرطبی( »1
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إِنَّهُ لاعِلْمٌ ﴿کند آيه از ابن عباس نقل ميامام احمد در تفسير اين  وا
 1قبل از روز قيامت -عليه السلام- عيسىيعني خروج  ﴾للِسَّاعاةِ 

« انه»راي صحيح اين است که ضمير »گويد: حافظ ابن کثير مي

و ابن کثير  2«گردد زيرا سياق آيات بحث از اوستبر مي عيسىبه 

عليه - عيسىت بعيد دانسته است معني آيه معجزات حضر

باشد. مانند زنده کردن مردگان، معالجه نابينايان،  -السلام

 هاي پوستي و غيره بيماري

« انه»بعيدتر از آن تفسير منقول از برخي علماء است که ضمير 

  .3دهندرا به قرآن ارجاع مي

 فرمايد: خداوند مي -2

 ُلْناا الْماسِيحا عِيساى ابْنا مارْيماا راس ولا اللهَِّ واماا ق ات الُوهُ واماا إِنََّّ ق ات ا
مُْ  مُْ واإِنَّ الَّذِينا اخْت الافُوا فِيهِ لافِي شاكٍ  مِنْهُ ماا لَا صالابُوهُ والاكِنْ شُبِ ها لَا

بالْ راف اعاهُ اللهَُّ إِلايْهِ  *بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلا ات بِااعا الظَّنِ  واماا ق ات الُوهُ ياقِينًا 
_________________________________________________________________________ 

گوید: اسناد ( تحقیق احمد شاکر او می8085( )حدیث 2/480« )مسند احمد( »1

 حدیث صحیح است. 
 (. 6/888« )تفسیر ابن کثیر( »2
 (. 6/884« )کثیر تفسیر ابن( »3
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إِنْ مِنْ أاهْلِ الْكِتاابِ إِلا لايُ ؤْمِنانَّ بِهِ ق ابْلا  *ا حاكِيمًا واكاانا اللهَُّ عازيِزً  وا
 .(059-057)نساء:   ماوْتهِِ واي اوْما الْقِيااماةِ ياكُونُ عالايْهِمْ شاهِيدًا

پسر مريم پيامبر خدا را کشتيم  عيسىو قول آنها که ما »

در حالي که نه او را کشتند و نه به دار آويختند وليکن 

و »فرمايد: تا آنجا که مي« کار بر آنان مشتبه گشت

کسي از اهل کتاب نيست مگر قبل از مرگ خود به 

آورد و روز رستاخيز عليه آنان گواهي ايمان مي عيسى

 «.خواهد داد

عليه - عيسىکنند بر اينکه يهوديان اين آيات دلالت مي

د او را را نکشتند و او را به صليب نکشيدند. بلکه خداون -السلام

 فرمايد: به آسمان برد. خداوند مي

  َّعِيساى إِنِ ِ مُت اوافِ يكا واراافِعُكا إِلِا ُ يَا إِذْ قاالا اللهَّ ِِ  :(55)آل عمران. 

گفت: من  عيسىبياد بياوريد هنگامي را که خداوند به »

 «.برمميرانم و به سوي خويش فرا ميتو را مي

خي از اهل کتاب در آخر کند بر اينکه براين آيه دلالت مي
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آورند. به او ايمان مي -عليه السلام- عيسى 1الزمان هنگام نزول

 اند. همانطور که احاديث صحيح و متواتر به آن اشاره کرده

شيخ الاسلام ابن تيميه در جواب سؤالي که دربارة وفات 

پرسند و صعودش به آسمان از او مي -عليه السلام- عيسى

زنده است و در حديث  -عليه السلام- عيسى الحمدلله»گويد: مي

فيکم ابن مريم حکما عدلاً  ين زل»صحيح از پيامبر آمده است فرمودند: 
- عيسى» .2«وإماماً مقسطاً فيکسر الصليب ويقتل الْنزير ويضع الْزية

به عنوان حاکمي عادل و امامي دادگر در ميان شما  -عليه السلام

کشد و جزيه را بر و خود را مي شکندشود. صليب را مينازل مي

آمده  -صلى الله عليه وسلم-و در حديث صحيح از او «. داردمي

شود و دجال را به است او بر مناره البيضاء شرقي دمشق نازل مي

_________________________________________________________________________ 

است نه کنایه از غلبه روح و محتوای  -علیه السلام- ( منظور نزول حقیقی عیسی1

رسالتش بر مردم که غالباً امر به رحمت، محبت، سلامت و اخذ به مقاصد شریعت 

کند او با متواتری است که بیان می أحادیثاست زیرا این برداشت خلاف مضمون 

 مانگونه که با روح و جسدش به آسمان برده شد. شود هروح و جسدش نازل می
 (. 4/456« )تفسیر المنار( »2



 508 های قیامتنشانه

رساند. کسي که روحش از جسدش جدا شود جسدش از قتل مي

آيد و هر گاه زنده شود از درون قبرش بپا آسمان پايين نمي

 زد. خيمي

إِنِ ِ مُتاوافِ يكا واراافِعُكا إِلِاَّ وامُطاهِ رُكا ﴿فرمايد: و اما قول خداوند که مي
- عيسىاين آيه دليل است بر اينکه منظور مرگ  ﴾مِنْ الَّذِينا كافارُوا

نيز بايد  عيسىنيست چون اگر منظور مرگ بود.  -عليه السلام

و به آسمان  کردمانند ساير مؤمنين خداوند روحش را قبض مي

وجود ندارد.  عيسىبرد و در اين صورت مزيتي براي حضرت مي

اگر روح  ﴾وامُطاهِ رُكا مِنْ الَّذِينا كافارُوا﴿طور قول خداوند و همين

از جسدش جدا شده است. بايد بدنش  -عليه السلام- عيسى

مانند بدن ساير انبياء در زمين باشد. خداوند متعال در آيه ديگري 

مُْ واإِنَّ الَّذِينا اخْتالافُوا فِيهِ لافِي ﴿د: فرمايمي واماا ق اتالُوهُ واماا صالابُوهُ والاكِنْ شُبِ ها لَا
مُْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إِلا ات بِااعا الظَّنِ  واماا ق ات الُوهُ ياقِينًا  ُ  *شاكٍ  مِنْهُ ماا لَا بالْ راف اعاهُ اللهَّ

اويختند لکن کار بر آنان مشتبه او را نکشتند و به دار ني»....  ﴾إِلايْهِ 

گشت و کساني که دربارة او اختلاف پيدا کردند راجع به او در 

شک و گمانند و آگاهي بدان ندارند و جز از ظن و گمان پيروي 
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اند بلکه خداوند او را نزد خود به مرتبه کنند يقيناً او را نکشتهنمي

 «. والايي رساند

عليه - عيسىند بدن و روح کبيان مي« بل رفعه الله»عبارت 

با هم مرفوع گشته است چون اگر منظور موت او بود  -السلام

  .﴿وما قتلوه وما صلبوه بل مات...﴾گفت: مي

اند: اني متوفيک يعني: قابض بدين خاطر برخي از علماء گفته

توفيت الْساب »شود: روح و بدن تو هستيم. در اصطلاح گفته مي
  .«و استوفيته

ي تنها مقتضي توفي روح بدون جسد نيست و يا و لفظ توف

 اي مجزا. مقتضي روح و بدن با هم نيست جز با قرينه

 فرمايد: بعضي اوقات منظور از توفي خواب است. خداوند مي

ي ات اوافََّّ الأانْ فُسا حِينا ماوْتِهاا ُ  .(42)زمر:   اللهَّ

ها و در وقت خداوند ارواح را به هنگام مرگ انسان»

 «.گيردها بر ميانسان خواب

 ِواهُوا الَّذِي ي ات اوافَّاكُمْ بِِللَّيْلِ واي اعْلامُ ماا جاراحْتُمْ بِِلن َّهاار  
 .(61)انعام:  
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داند آنچه ميراند و ميخدا است که در شب شما را مي»

 «.دهيدرا که در روز انجام مي

 فرمايد: مي 60تا اينکه در آيه 

  داكُمْ الْماوْتُ ت اواف َّتْهُ رُسُلنُااحاتىَّ إِذاا جااءا أاحا 1 . :(60)انعام 

چون مرگ يکي از شما فرا رسيد، فرستادگان ما جان »

 «.گيرنداو را مي

مطرح نيست  -عليه السلام- عيسىدر اينجا بحث رفع روح 

بلکه منظور رفع روح و بدن با هم است. و او هم اکنون در 

آيد و کساني از اهل ين ميآسمان زنده است و در آخر الزمان پاي

آورند. خداوند کتاب در آن هنگام باشند به او ايمان مي

إِنْ مِنْ أاهْلِ الْكِتاابِ إِلا لايُؤْمِنانَّ بِهِ ق ابْلا ماوْتهِِ ﴿فرمايد: مي )ترجمه آن  ﴾وا

 گذشت(. 

گويد: ابن بشير از سفيان از ابي حصين از سعيد ابن جرير مي

اند او در تفسير بن عباس براي ما نقل کردهابن جبير به ترتيب از ا

إِنْ مِنْ أاهْلِ الْكِتاابِ إِلا لايُؤْمِنانَّ بِهِ ق ابْلا ماوْتهِِ ﴿آيه  گفته است منظور  ﴾وا

_________________________________________________________________________ 

 (. 484-2/488ابن تیمیه )« مجموع فتاوی( »1
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سند اين »گويد: ابن کثير مي 1بن مريم است عيسىقبل از مرگ 

 .2«روايت صحيح است

اين  سپس ابن جرير طبري بعد از بيان اقوال علماء در تفسير

گويد و نزديکترين قول به صحت آن قول است که آيه مي

به او  عيسىگويد: هيچ اهل کتابي نيست مگر قبل از مرگ مي

  .3«آوردايمان مي

کند او ابن جرير با سند خودش از حسن بصري روايت مي

آورند و قسم به خدا او به او ايمان مي عيسىقبل از مرگ »گفت: 

اما وقتي نازل شد همه به او ايمان  اکنون نزد خدا زنده است

  .4«آورندمي

تر است شک تفسير ابن جرير صحيحبي»گويد: ابن کثير مي

عليه - عيسىزيرا آيه در صدد بيان بطلان قول يهود در مورد قتل 
_________________________________________________________________________ 

 (. 0/52« )تفسیر طبری( »1
فتح »( قول ابن عباس را ابن حجر در 5/545« )/ الفتن و الملاحم النهایة( »2

 (. 0/208تایید کرده است. )« الباری
 (. 0/85« )یتفسیر طبر( »3
 (. 5/52« )تفسیر طبری( »4
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و به صليب کشيدن او و تسليم برخي از مسيحيان جاهل  -السلام

قيقت امر چنين دهد حدر مقابل قول آنان است. خداوند خبر مي

را کشتند و  عيسىنيست بلکه او بر آنان مشتبه گشت و آنها شبيه 

به آسمان برده  عيسىحقيقت را براي مردم تبيين نکردند. ولي 

شده است و او اکنون زنده است و بنا بر احاديث متواتر قبل از 

  .1«آيدبر پا شدن قيامت پايين مي

او روايت شده است  کند که از ابن عباس و غيرو او ذکر مي

گويد: اهل کتاب است او )دوباره( مي« قبل موته»مرجع ضمير در 

اگر اين روايت صحيح باشد منافي قول ما نيست اما قول صحيح »

  .2«از نظر متن و سند قولي است که ما ذکر کرديم

 

 در احاديث  -عليه السلام- عيسىدلائل نزول  –ب 

 -صلى الله عليه وسلم-در احاديث پيامبر  عيسىادله نزول 

فراوان و متواتر است. بعضي از آنها را ذکر کرديم در اينجا تنها 

_________________________________________________________________________ 

 (. 8/251« )تفسیر ابن کثیر( »1
 (. 5/546« )/ الفتن و الملاحم النهایة( »2
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 کنيم. تعدادي از آنها را به خاطر اجتناب از اطاله کلام بيان مي

صلى الله -پيامبر  :کنند. گفتشيخان از ابوهريره روايت مي -0

يکم ابن مريم ف ين زلو الذي نفسي بيده ليوشکن  أن »فرمود:  -عليه وسلم
يضع الْزية و يفيض المال حتى يقتل الْن زير و حکما عدلًا فيکسر الصليب و 

سپس  «لا يقبله أحد حتى تکون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها

إِنْ مِنْ أاهْلِ الْكِتاابِ إِلاَّ ﴿ :گويد: اين آيه را بخوانيدابوهريره مي  وا
 :ترجمه حديث .1﴾واي اوْما الْقِيااماةِ ياكُونُ عالايْهِمْ شاهِيداً  هِ لايُ ؤْمِنانَّ بِهِ ق ابْلا ماوْتِ 

پسر مريم  عيسىقسم به کسي که جانم در دست اوست بزودي »

آيد و به عنوان حاکم به عدالت حکم در بين شما فرود مي

کشد و جزيه شکند، خوک را ميکند، )علامت( صليب را ميمي

پردازند( بر سلامي به دولت ميرا )مبلغي که کافران در حکومت ا

پذيرد و همه بايد ايمان دارد )يعني کفر را از کسي نميمي

شوند( و مال و ثروت به حدي فراوان بياورند والا کشته مي

_________________________________________________________________________ 

 -علیه السلام- انبیاء، باب نزول عیسی بن مریم أحادیثکتاب « صحیح بخاری( »1

- باب نزول عیسی بن مریم« صحیح مسلم»با شرح فتح الباری و  0/206-205)

 با شرح نووی(.  505-8/520حاکما ) -معلیه السلا
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پذيرد. تا اينکه يک گردد که کسي به عنوان صدقه آن را نميمي

)ترجمه آيه ذکر «. شودسجده از دنيا و هرچه در آن است بهتر مي

 د( ش

منظور ابوهريره از ذکر آيه اين است که برخي از اهل کتاب 

هنگام نزولش در آخر الزمان به او ايمان  عيسىقبل از مرگ 

 آورند. مي

کنند ( روايت ميي الله عنهشيخان دوباره از ابوهريره )رض -2

کيف أنتم إذا أنزل »فرمود:  -صلى الله عليه وسلم-او گفت: پيامبر 
شما چه موقعيت خوبي خواهيد » 1«؟!وإمامکم منکمابن مريم فيکم 

شود در ميان شما نازل مي -عليه السلام- عيسىداشت وقتي که 

 «. در حالي که شما از خودتان امام داريد

کند گفت: از روايت مي -رضي الله عنه-مسلم از جابر  -3

لا تزال طائفة من أمتي »شنيدم فرمود:  -صلى الله عليه وسلم-پيامبر 

_________________________________________________________________________ 

 -علیه السلام- الانبیاء، باب نزول عیسی بن مریم أحادیثکتاب « صحیح بخاری( »1

باب نزول عیسی بن مریم حاکماً « صحیح مسلم»با شرح فتح الباری( و  0/205)

 با شرح نووی(.  8/504)
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عيسى بن مريم عليه  ين زلف :قاتلون على الْق ظاهرين إلَ يوم القيامة قالي
إن بعضکم على بعض أمراء   ،فيقول: لا .السلًم فيقول أميرهم: صل لنا

  .ترجمه آن گذشت 1«تکرمة الله هذه الأمة

هاي بزرگ روز و حديث حذيفه بن اسيد در بحث نشانه -4

عليه -بن مريم  عيسىل و نزو»قيامت گذشت که در آن آمده بود 

  .2«-السلام

صلى الله -پيامبر  کند،م احمد از ابوهريره روايت مياما -5

نبياء إخوة لعلًت ، أمهاتهم شتى ودينهم واحد الأ»فرمود:  -عليه وسلم
أنه نَّزل ، فإذا عيسى بن مريم لأنه لَ يکن بينِ وبينه نبي و إنِ أولَ الناس بو 

برادران پدري همديگرند )يعني پيامبران » .3«رأيتموه ، فاعرفوه

_________________________________________________________________________ 

 502-8/504) حاکماً -علیه السلام- باب نزول عیسی بن مریم« صحیح مسلم( »1

 با شرح نووی(. 
 با شرح نووی(.  82-52/86الساعة ) أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »2
با حاشیه منتخب الکنز( حدیث صحیح است. مراجعه شود به  8/260مسند احمد )( »3

( تحقیق احمد شاکر. و ابتدای این حدیث را بخاری 2/40« )عمدة التفسیر»حاشیه 

« المستدرک»تح الباری( روایت کرده است. حاکم در با شرح ف 0/262در )
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ترين مادرشان يکي نيست( اما دينشان يکي است و من نزديک

هستم زيرا بين من و او پيامبر  -عليه السلام- عيسىپيامبر به 

شود پس اگر او را ديگري نيست و او )در آخر الزمان( نازل مي

 «. ديديد او را بشناسيد

 

 –  عليه السلام- عيسىاحاديث متواتر دربارة نزول-  

عليه - عيسىدر اينجا تنها تعدادي از احاديث مربوط به نزول 

را ذکر کردم )از ذکر تمام آنها به خاطر عدم اطاله کلام  -السلام

هاي صحيح، سنن اجتناب ورزيدم( اما تمام اين احاديث در کتاب

اند و همه آنها و مسانيد و ساير کتب معتبر نقل احاديث بيان شده

در آخر الزمان دارند.  -عليه السلام- عيسىر ثبوت نزول دلالت ب

و منکر آن هيچ دليلي در دست ندارد جز اينکه بگويد اين 

شوند يا نزول احاديث آحاد هستند و به عنوان حجه پذيرفته نمي

اي از عقائد مسلمانان نيست که بايد به آن ايمان عقيده عيسى

                                                                                                                                                    

گوید این حدیث صحیح الاسناد است که ( آن را روایت کرده است و می8/101)

 اند. و ذهبی نیز موافق او است. مسلم و بخاری آن را روایت نکرده
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واجب است به آن زيرا وقتي حديثي ثابت شد  1داشته باشند

ايمان آورده شود و مضمون آن تصديق گردد. و ردّ آن تنها به 

خاطر اينکه حديث آحاد است جائز نيست. در فصل اول بيان 

کردم حديث آحاد اگر صحيح باشد بايد مضمون آن را تصديق 

کرد. و اگر گفته شود حديث آحاد حجت نيست بايد بسياري از 

را ردّ کنيم در حالي  -عليه وسلم صلى الله-احاديث پيامبر خدا 

 دانند. که علماء احاديث مربوط به نزول او را متواتر مي

 شويم. اي از اقوال علماء را متذکر ميدر اين راستا پاره

_________________________________________________________________________ 

( محمود شلتوت چاپ دارالشروق 28-10)ص « الفتاوی»( مراجعه شود به کتاب 1

. بیروت. او رفع بدن عیسی به آسمان و نزولش در آخر ه 5401 باب هشتم سال

آحاد  أحادیثکند چون وارد شده را ردّ می أحادیثکند. و الزمان را انکار می

 هستند. 

و مسئله رفع عیسی که آیا بدن بوده است یا روح مسئله خلافی علماء است ولی حق 

ه است همانگونه که جمهور این است که او با روح و بدنش به آسمان مرفوع گشت

مفسرین مانند طبری، قرطبی، ابن تیمیه، ابن کثیر و غیر آنها از علماء به آن اذعان 

ابن تیمیه « مجموع الفتاوی»( و 2/566« )تفسیر الطبری»اند مراجعه شود به داشته

 (. 8/261« )نفسر ابن کثیر»( و 2/488-484)
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- عيسىابن جرير طبري )بعد از ذکر اختلاف در معني وفات 

نزديکترين آنها به صحت نزد ما اين قول »گويد: ( مي-عليه السلام

همانا » «إنِ قابضک من الأرض و رافعک إلِيعني: » :گويدت که مياس

برم. )اين ترجيح به کنم و نزد خود ميمن تو را از زمين جدا مي

است که  -صلى الله عليه وسلم-خاطر تواتر احاديث پيامبر 

شود و دجال را به قتل نازل مي -عليه السلام- عيسىفرمايد: مي

  .1رساندمي

را  -عليه السلام- عيسىارده در زمينه نزول سپس احاديث و

صلى الله -تواتر احاديث از پيامبر »گويد: کند. ابن کثير ميبيان مي

 -صلى الله عليه وسلم-کنند که پيامبر بيان مي -عليه وسلم

در روز قيامت به عنوان امام عادل  -عليه السلام- عيسىگويد: مي

  .2«شودو حاکم دادگر نازل مي

 کند. ير در اين زمينه بيشتر از هجده حديث ذکر ميابن کث

عليه - عيسىاحاديث دربارة نزول »گويد: صديق حسن مي

_________________________________________________________________________ 

 (. 4/805« )تفسیر طبری( »1
 (. 6/884« )کثیر تفسیر ابن( »2
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زيادند. شوکاني بيست و نه حديث بين صحيح، حسن و  -السلام

ضعيف تقويت شده، از آنها را ذکر کرده است. برخي از آنها در 

به  احاديث مربوط به دجال و برخي ديگر در احاديث مربوط

مهدي منتظر قرار دارند. و به اين مجموعه احاديث آثار وارد شده 

گردند و از اصحاب که حکم مرفوع را دارند نيز به آنها اضافه مي

کند و سپس آنها را ذکر مي« ماندمجالي براي اجتهاد باقي نمي

همه روايات مذکور همانگونه که از اهل علم پنهان »ويد: گمي

  .1«اندسيدهنيست به حد تواتر ر

از چندين صحابه،  عيسىقول به نزول »گويد: غماري مي

تابعين و اتباع تابعين ائمه و علماء ساير مذاهب تاکنون نقل و 

  .2«ثبت شده است

در تواتر اين احاديث شکي نيست به »گويد: او دوباره مي

نحوي که درست نيست کسي آنها را انکار کند جز جاهلان و 

ها و امثال آنان چون اين احاديث را قاديانيخبران مانند بي

_________________________________________________________________________ 

 (. 506)ص « الإذاعة( »1
 (. 58)ص « عقیدة اهل الإسلام فی نزول عیسی( »2
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اند و در کتب احاديث گروهي از گروه ديگر به ترتيب نقل کرده

اند مذکور معتبر که بصورت تواتر نسل به نسل به ما رسيده

  .1«باشندمي

او بيشتر از بيست و پنج نفر از راويان صحابي اين احاديث را 

شتر از اين تعداد تابع تابعي شمارد که حدود سي تابعي و بيبر مي

اند و به همين به ترتيب اين احاديث را از همديگر روايت کرده

اند صورت تا اينکه امامان حديث در کتب خود آنها را ثبت کرده

از جمله اين کتب مسانيد هستند مانند: مسند طيالسي، اسحاق بن 

ر، راهويه، احمد بن حنبل، عثمان بن ابي شيبه، ابي يعلي، بزا

ديلمي و صاحبان کتب صحاح مانند: صحيح بخاري، مسلم، ابن 

خزيمه ابن حبان، حاکم، ابو عوانه، اسماعيلي، ضياء مقدسي، و 

صاحبان کتب جوامع، مصنفات، سنن، تفسير بالمأثور، معاجم، 

اجزاء، غرائب، معجزات، طبقات و ملاحم و از جمله کساني که 

آوري را جمع -سلامعليه ال- عيسىاحاديث مربوط به نزول 

_________________________________________________________________________ 

 (. 1)ص « -علیه السلام- عقیدة اهل الإسلام فی نزول عیسی( »1
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التصريح »است که در کتابش  1اند محمد انور شاه الکشميريکرده

بيشتر از هفتاد حديث ذکر کرده « بما تواتر في نزول المسيح

 است. 

احاديث »گويد: صاحب عون المعبود شرح سنن ابو داود مي

)با جسم( آخر  عيسىدربارة نزول  -صلى الله عليه وسلم-پيامبر 

  .2«اند، اين مذهب اهل سنت استتواتر رسيدهالزمان به 

در آخر  -عليه السلام- عيسىنزول »گويد: احمد شاکر مي

الزمان چيزي است که مسلمانان در آن اختلاف ندارند و به خاطر 

در اين  -صلى الله عليه وسلم-روايت اخبار صحيح از پيامبر 

مان زمينه اين امر جزو ضروريات دين شده است و منکر آن اي

_________________________________________________________________________ 

فیض الباری علی »شاه کشمیری مصنفات زیادی دارد از جمله  –( محمد انور 1

و.... او در « مع الترمذیالعرف الشذی علی جا»در چهار جلد « صحیح البخاری

 ) در گذشت. ه 5418سال )

 شیخ عبدالفتاح ابو غرّه. « التصریح»مقدمه کتاب 
 ( ابو طیب محمد شمس الحق عظیم آبادی. 55/216« )عون المعبود( »2
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  .1«ندارد

متجددين و »گويد: مي« مسند احمد»او در تعليق خود بر 

کنيم احاديث روشنفکران ديني در عصري که ما در آن زندگي مي

در آخر الزمان را به  -عليه السلام- عيسىصريح دال بر نزول 

کنند و يا اند و آنها را تأويل و با انکار آميخته ميبازي گرفته

نمايند زيرا آنان در واقع ايمان به غيب ندارند و صراحتاً انکار مي

از آن بسيار دورند اين احاديث مجموعاً متواتر المعني هستند و 

آيد. پس انکار و مضمون آنها ضرورتاً جزو دين به حساب مي

  .2«رساندتاويل سودي به آنان نمي

بدان که احاديث دجال و »گويد: لباني ميشيخ ناصر الدين آ

متواترند و ايمان به آنها واجب است پس فريب آنان  عيسىنزول 

را مخور که مدعيند اين احاديث آحاد هستند زيرا آنان نسبت به 

اين علم )علوم الحديث( بسيار نادانند و در ميان آنان کسي يافت 

_________________________________________________________________________ 

( تخریج احمد شاکر و تحقیق محمود شاکر چاپ 0/206« )تفسیر طبری»( حاشیه 1

 دارالمعارف مصر. 
 (. 58/816« )الامام الاحمدحاشیة مسند ( »2
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شود که طرق سند اين احاديث را پيگيري کرده باشد. اگر نمي

بودن اين احاديث خواهد کسي چنين کاري را بکند متوجه متواتر 

شد همانطور که امامان اين علم مانند حافظ ابن حجر به اين امر 

کنند در اند. حقيقتاً تأسف بار است بعضي جرأت ميگواهي داده

موضوعي سخن بگويند که جزو تخصص آنها نيست بويژه امر 

  .1«مهمي مانند: دين و عقيده

را جزو عقيده اهل  -عليه السلام- عيسىاي از علماء نزول عده

اند ومي گويند او به خاطر قتل سنت و جماعت به حساب آورده

 شود. دجال نازل مي

اصول سنت نزد ما تمسک به رفتار و »گويد: احمد بن حنبل مي

و ترک بدعت است  -صلى الله عليه وسلم-گفتار اصحاب پيامبر 

سپس مقداري از عقايد اهل « ها ضلالت هستندچون تمام بدعت

کند: و ايمان به اينکه مسيح دجال که در سنت را چنين بيان مي

شود. ايمان بين دو چشم او لفظ )کافر( نوشته شده است ظاهر مي

_________________________________________________________________________ 

( تخریج محمد ناصر الدین آلبانی 101)ص « حاشیه شرح العقیدة الطحاویه( »1

 محدث شام. 
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 عيسىاند و ايمان به اينکه به احاديثي که در اين زمينه وارد شده

او را به قتل « لدّ»شود و در باب نازل مي -عليه السلام-

  .1رساندمي

در سرد عقيده اهل حديث و اهل سنت  2عريابو الحسن اش

اقرار به خدا و ملائکه و کتب خدا و پيامبران و آنچه »گويد: مي

صلى -که از طرف خدا وحي شود و آنچه راويان ثقه از پيامبر 

نقل کنند و هيچ کدام از آن احاديث را ردّ نکنند  -الله عليه وسلم

را  -يه السلامعل- عيسىو... خروج دجال و کشته شدنش بوسيله 

_________________________________________________________________________ 

( قاضی حسن بن محمد چاپ دارالمعرفه للنشر 824-5/825« )طبقات الحنابله( »1

 بیروت. 
و ( ابو الحسن علی بن اسماعیل از نوادگان ابو موسی اشعری در منزل ناپدریش اب2

ها بزرگ شد. نزد او به تعلم مشغول شد و حدود چهل علی جبایی شیخ معتزلی

سال مذهب معتزلی داشت. سپس اعلام کرد که بر مذهب احمد بن حنبل است. او 

کتاب »و « مقالات الإسلامیین»حدود پنجاه و پنج تالیف دارد. مشهورترین آنها 

است او در سال « صول الدیانهالابانه عن ا»و آخرین تالیف او « الوجیز« »اللمع

-8/464» )شذرات الذهب( »55/520« )النهایةو  البدایة») فوت کرد ه 482

461 .) 
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و آنچه از قول »گويد: سپس در آخر کلامش مي« تصديق نمايند

  .1«کنيمنمائيم و بر آن حرکت ميآنان ذکر کرديم ما نيز تکرار مي

هاي قيامت، خروج دجال و ما به نشانه»گويد: مي 2طحاوي

  .3از آسمان ايمان داريم -عليه السلام-بن مريم  عيسىنزول 

و کشتن دجال به خاطر  عيسىنزول »د: گويقاضي عياض مي

احاديث صحيح روايت شده در اين زمينه، نزد اهل سنت حق 

است. و نه دليل عقلي و نه نقلي بر ابطال آن وجود ندارد و به 

_________________________________________________________________________ 

( تحقیق محمد محی 422-5/421« )مقالات الإسلامیین و اختلاف المصلین( »1

 ) چاپ مکتبة النهضة المصریه، قاهره. ه 5420الدین عبدالحمید، چاپ دوم )
احمد بن محمد بن سلامه الطحاوی مصری در عصر خودش ( حافظ، فقیه، محدث 2

نام روستایی است در بالای مصر. او « طحا»ها در مصر بوده است شیخ حنفی

و کتاب « معانی الاثار»و کتاب « العقیدة الطحاویه»تالیفات زیادی دارد از جمله 

 «والنهایة البدایة») در مصر در گذشت. ه 485او در سال )« مشکل الآثار»

)ص « شرح العقیدة الطحاویه»( و مقدمه 8/822« )لذهبشذرات ا( »55/562)

 ( تحقیق و تخریج آلبانی. 0-55
 ( تحقیق آلبانی. 102)ص « شرح العقیدة الطحاویه( »3
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  .1«اثبات رسيده است

عليه -مسيح  عيسىبرخلاف انبياء ديگر »گويد: ابن تيميه مي

ونه که در احاديث بايد به زمين نازل شود... همانگ -السلام

صحيح ثابت شده است. لذا او با وجود فضلش بر يوسف، 

خواهد قبل ادريس و هارون در آسمان دوم قرار دارد چون او مي

از روز قيامت به زمين نازل شود. و همچنين آدم در آسمان دنيا 

  .2«گردندآدم بر او عرضه مي برد چون بنيبسر مي

 

 –  جدا از ساير  -السلام عليه- عيسىحکمت از نزول

 انبياء 

در آخر الزمان  -عليه السلام- عيسىعلما دربارة حکمت نزول 

 اند از جمله: اند و به نتائجي رسيدهجدا از ساير انبياء تحقيق کرده

اند. را کشته -عليه السلام- عيسىگويند ردّ بر يهود که مي -0

 عيسىت کند و حضرخداوند بدين طريق کذب آنها را آشکار مي

رئيس آنان دجال و يهوديان تابعش را به قتل  -عليه السلام-

_________________________________________________________________________ 

 (. 52/61« )شرح صحیح مسلم( »1
 ( ابن تیمیه. 2/480« )مجموع الفتاوی( »2
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  .1رساند همانگونه که در بحث قتال يهود توضيح داديممي

  .2دهدحافظ ابن حجر اين قول را بر ديگر اقوال ترجيح مي

صلى الله عليه -در انجيل فضل امت محمد  عيسىحضرت  -2

 فرمايد: يرا ديده است همانطور که خداوند م -وسلم

 واماث الُهُمْ فِ الِإنْجِيلِ كازارعٍْ أاخْراجا شاطْأاهُ فاآزاراهُ فااسْت اغْلاظا فااسْت اواى
 .(29)فتح:   عالاى سُوقِهِ 

توصيف ايشان )اصحاب( در انجيل اين است که »

هاي خود را بيرون همانند کشتزاري هستند که جوانه

هاي بر ساقهزده و آنها را نيرو داده و سخت نموده و 

 «.خويش راست ايستاده باشد

صلى -از خداوند خواست او را جزو امت محمد  عيسىلذا 

قرار دهد پس خداوند دعايش را استجابت کرد و  -الله عليه وسلم

او را ماندگار کرد تا مجدداً بخاطر دين خدا در آخر الزمان نازل 

 شود. 

_________________________________________________________________________ 

 (. 464( )ص 1
 (. 0/204« )فتح الباری( »2
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صاري وقتي در اند نبه من خبر داده»گويد: امام مالک )رح( مي

گفتند قسم به شام هنگام فتوحات اسلامي اصحاب را ديدند مي

خدا مطابق اخباري که به ما رسيده است اينها از حواريين 

  .1«بهترند

آنان راست گفتند عظمت اين امت در کتب »گويد: ابن کثير مي

  .2«متقدم و اخبار متداول مذکور است

تجريد »در کتابش  -عليه السلام- عيسىامام ذهبي دربارة 

هم  -عليه السلام-بن مريم  عيسى»گويد مي« اسماء الصحابه

صحابه است و هم پيامبر زيرا او در شب اسراء پيامبر را ملاقات 

  .3«ميرداي است که ميکرده است پس او آخرين صحابه

به خاطر نزديک شدن اجلش  -عليه السلام- عيسىنزول  -3

ن نبايد مخلوقات خاکي خارج از است تا در زمين دفن گردد چو

زمين بميرند پس نزول او بعد از خروج دجال است تا او را 

_________________________________________________________________________ 

 (. 6/424« )فسیر ابن کثیرت( »1
 (. 6/424« )تفسیر ابن کثیر( »2
 (. 5/248« )تجریر اسماء الصحابة( »3
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 هلاک گرداند. )سپس فوت کند( 

شود تا آنان را تکذيب کند و دعواي نازل مي عيسى -4

ها را جز شان را ابطال نمايد. و در آن زمان همه ملتساختگي

کند و خوک را شکند. او صليب را ميامت اسلامي نابود مي

 دارد. کشد و جزيه را بر ميمي

بن مريم به خاطر  عيسىاختصاص نزول در آخر الزمان به  -5

نزديکترم و  عيسىمن از همه مردم به »اين است که پيامبر فرمود: 

  .1«بين من و او هيچ پيامبري وجود ندارد

ترين و نزديکترين فرد به اوست و پس پيامبر خدا خصوصي

مژده داده است که پيامبري بعد از او  -السلام عليه- عيسى

_________________________________________________________________________ 

الانبیاء باب  أحادیثبا شرح فتح الباری( کتاب  262-0/266« )صحیح بخاری( »1

رْقِي اً قال الله  ( و 06)مریم:  وااذكُْرْ فِ الْكِتاابِ مارْيماا إِذِ انتاباذاتْ مِنْ أاهْلِهاا ماكاانًَّ شا

- با شرح نووی( کتاب الفضائل باب فضائل عیسی 05/009« )صحیح مسلم»

 .-علیه السلام
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. 1خواهد آمد لذا مردم را به تصديق و ايمان به او دعوت کرد

 فرمايد: خداوند مي

  ُتِ مِنْ ب اعْدِي اسْمهُُ أاحْماد رًا بِراسُولٍ يَاْ  .(6)صف:   وامُباشِ 

آيد دهنده هستم به پيامبري که بعد از من ميو من مژده»

 «.د استو اسمش احم

صلى الله عليه -گفتند اي پيامبر خدا »در حديث آمده است 

در مورد نفس خودت برايمان سخن بگو؟ پيامبر فرمود:  -وسلم

 -عليهما السلام- عيسىمن )نتيجه( دعاي پدرم ابراهيم و مژده 

  .2«هستم

 

_________________________________________________________________________ 

قرطبی )ص « التذکرة»( حلیمی و 281-5/282« )المنهاج فی شعب الإیمان( »1

« ( و کتاب التصریح بما تواتر فی نزول المسیح0/204« )فتح الباری»( و 060

 . ( تعلیق عبدالفتاح ابی غده02)ص 
)ص « تهذیب سیرة ابن هشام»روایت کرده است « السیره»( ابن اسحاق آن را در 2

 «. اسناد آن خوب است»گوید: ( عبدالسلام هارون. ابن کثیر می21

با حاشیه  1/808( و )2/586« )مسند امام احمد»( و 2/540« )تفسیر ابن کثیر»

 منتخب الکنز(. 
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 –  براساس چيست؟  عيسىحکم 

-با شريعت حضرت محمد  -عليه السلام- عيسىحضرت 

کند و از پيروان او است يعني او حکم مي -الله عليه وسلم صلى

آورد چون دين اسلام هنگام نزول دين جديدي را همراه خود نمي

ماند و نسخ خاتم اديان ديگر است و تا روز قيامت باقي مي

حاکمي از حاکمان اين امت  -عليه السلام- عيسىگردد پس نمي

صلى الله -بعد از محمد  و مجدد دين اسلام است چرا که پيامبري

 وجود ندارد.  -عليه وسلم

صلى الله عليه -کند پيامبر امام مسلم از ابوهريره روايت مي

 فرمود:  -وسلم

؟! )ترجمه آن «کيف أنتم إذا نزل فيکم بن مريم و إمامکم منکم»

 گذشت( 

گفتم: اوزاعي به نقل  2گويد به ابن ابي ذئبمي 1وليد بن مسلم
_________________________________________________________________________ 

« تهذیب التهذیب) »ه 501متوفای سال ) ( ولید بن مسلم قرشی یکی از علمای شام1

(55/515-518 .) 
( محمد بن عبدالرحمن بن المغیره بن الحارث بن ابی ذئب قریشی متوفای سال 2

 (. 466-0/464« )تهذیب التهذیب) »ه 510)



 542 های قیامتنشانه

 -رضي الله عنه-ز از نافع و نافع از ابوهريره از زهري و او ني

ابن ابي ذئب گفت: « و امامکم منکم»برايمان حديث نقل کرد 

دهد؟ گفتم آيا به من دانم چه چيزي از شما را امام قرار ميمي

صلى -گويي؟ گفت: کتاب پروردگارتان و سنت پيامبر خدا مي

  .1دهدرا امام قرار مي -الله عليه وسلم

صلى -گويد: از پيامبر خدا مي -رضي الله عنه-عبدالله  جابر بن

لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على »شنيدم فرمود:  -الله عليه وسلم
عيسى بن مريم عليه السلًم  ين زلف»قال:  «الْق ، ظاهرين إلَ يوم القيامة

إن بعضکم على بعضٍ أمراء تکرمة   ،فيقول أميرهم: تعال صل بنا فيقول: لا
 )ترجمه آن گذشت(.  .2«هذه الأمةالله 

 عيسىگويند با نازل شدن حضرت بعضي مي»گويد: قرطبي مي

گردد. تا او به منزله پيامبر آن تکليف مرتفع مي -عليه السلام-

زمان به حساب نيايد و از طرف خداوند به آنان امر نکند چون با 

_________________________________________________________________________ 

با  8/504کتاب الإیمان باب بیان نزول عیسی بن مریم حاکماً )« صحیح مسلم( »1

 شرح نووی(. 
 با شرح نووی(.  502-4/504« )لمصحیح مس( »2
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 اين آيه 

 واخااتَاا النَّبِيِ ينا  :(41)احزاب. 

صلى الله عليه -کند. و همچنين با اقوال پيامبر پيدا مي منافات

أنَّ »و « پيامبري بعد از من وجود ندارد» .1«لانبي بعدي: »-وسلم
 منافات دارد. « من آخرين پيامبر هستم» 2«العاقب

پس وقتي چنين است نبايد اين توهم وجود داشته باشد که 

د و شريعتي شوبه عنوان پيامبر نازل مي -عليه السلام- عيسى

جديد جدا از شريعت محمدي به همراه دارد بلکه او هنگام نزول 

خواهد بود. همانطور که  -صلى الله عليه وسلم-از پيروان محمد 

لو کان موسى حياً ما »به عمر فرمود:  -صلى الله عليه وسلم-پيامبر 
اگر موسي نيز زنده بود جز پيروي از من کار » .3«وسعه إلا اتباعي

_________________________________________________________________________ 

 با شرح نووی(.  51/562کتاب الفضائل باب فی اسمائه )« صحیح مسلم( »1
با  025-2/026کتاب التفسیر باب )یاتی من بعدی اسم احمد( )« صحیح بخاری( »2

 شرح فتح الباری(. 
ن گوید: رجال آبا حاشیه منتخب الکنز( ابن حجر می 4/426« )مسند امام احمد( »3

فتح « موثوق به هستند جز یکی از راویان )مجالد( که در او ضعف وجود دارد
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 «. کردنميديگري 

شود در حالي که به دستور نازل مي -عليه السلام- عيسىپس 

-خدا قبل از نزول آنچه لازم باشد از شريعت حضرت محمد 

براي حکم به آن در بين مردم، و تطبيق  -صلى الله عليه وسلم

 شود. اعمال خود با آن به او آموخته مي

شوند و او را حاکم خود پس مؤمنان دور او جمع مي

 گردانند. زيرا حکم نبايد تعطيل گردد. مي

و همچنين بقاي دنيا تنها به خاطر تکليف است تا اينکه روي 

  .1«الله الله»زمين نام خدا برده نشود و کسي نگويد: 

اقامه نماز  -عليه السلام- عيسىدليل بقاي تکليف بعد از نزول 

 با مسلمانان و حج و جهاد او با کفار است. 

با  -عليه السلام- عيسىذشته دربارة نماز و قتال در احاديث گ

 دجال و لشکريانش توضيح داده شد. 

                                                                                                                                                    

روایت کرده است « المصنف»( عبدالرزاق این حدیث را در 54/442الباری )

 ( تحقیق حبیب الرحمن اعظمی. 56/454-452)
 (. 062-066)ص « التذکرة( »1
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از « صحيح مسلم»در  -عليه السلام- عيسىدر مورد بحث حج 

گويد: از ابوهريره شنيدم حديثي از حنظله اسلمي آمده است مي

نقل کرد او گفت پيامبر فرمودند:  -صلى الله عليه وسلم-پيامبر 

ي بيده ، لايهلَّنَّ ابن مريم بفج الروحاء حاجاً أو معتمراً أو والذي نفس»
بن  عيسىقسم به کسي که جانم در دست اوست » .1«ليثنِ ينَّهما

مريم در فج روحاء )جايي بين مکه و مدينه( به عنوان حاج يا 

 «. عمره و يا هر دو با هم به تهليل و تلبيه خواهد پرداخت

جزيه را از کفار قبول نمي کند  -عليه السلام- عيسىاما اينکه 

اين  –در حالي که قبل از نزول او در اسلام مشروع بوده است  –

 -عليه السلام- عيسىبه منزله نسخ جزيه و شرع جديد از طرف 

آيد چون مشروعيت اخذ جزيه به استناد حديث به حساب نمي

عليه - عيسىمقيد به نزول  -صلى الله عليه وسلم-حضرت محمد 

صلى الله عليه -. پيامبر 2است. زيرا او مبين نسخ است -السلام

_________________________________________________________________________ 

با شرح  2/842رآن )کتاب الحج، باب جواز التمتع فی الحج و الق« صحیح مسلم( »1

 نووی(. 
 (. 0/208« )فتح الباری( »2
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ن ابن مريم حکماً عدلاً ين زلو الله ل»فرمايد: در اين زمينه مي -وسلم
ترجمه آن » .1«ليضعن الْزيةالْن زير و فليکسرن الصليب وليقتلن 

 «. گذشت

 

 –  عيسىانتشار امن و ظهور خير و برکت در عهد -

  -عليه السلام

زمان امنيت، سلامت و خوشي  -عليه السلام- عيسىزمان 

کند و زمين حاصلخيز است. خداوند در آن باران فراوان نازل مي

کند و حقد و کينه و بغض و شود و آب فوران ميو پر برکت مي

 ماند. حسد نمي

 عيسىدر حديث طولاني نواس بن سمعان دربارة دجال، نزول 

و دعاء  عيسىر زمان ، خروج ياجوج و ماجوج د-عليه السلام-

عليه آنان و هلاک شدنشان توضيح داده  -عليه السلام- عيسى

ثُ يرسل الله مطراً لا يکن  »گويد: شده است. اين حديث در ادامه مي
منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتَکها کالزلفة ثُ يقال الأرض انبتي 

_________________________________________________________________________ 

 با شرح نووی(.  8/808حاکماً، ) -علیه السلام- باب نزول عیسی« صحیح مسلم( »1
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يستظل ون بقحفها ، ة ، و ثمرتک ورد ي برکتک ، فيومئذ تَکل العصابة من الرمان
يبارک فِ الرسل ، حتى إن اللقمة من الإبل لتکفي الفئام من الناس ، اللقمة و 

من البقر لتکفي القبيلة من الناس ، و اللقمة من الغنم لتکفي الفخذ من 
  .1«الناس

کند فرستند نه خانه گلي کفايت ميسپس خداوند باراني را مي»

کند سپس آن را مثل آينه مي شويد وو نه خانه پشمي زمين را مي

شود ثمرات و نباتات خود را برويان و برکتت را به زمين گفته مي

برگردان در اين هنگام يک جماعت بزرگ از خوردن يک انار سير 

دهند. و شير حيوانات شوند و پوستش را سايه خود قرار ميمي

يابد حتي شير يک شتر نو رسيده براي جمع زيادي از افزايش مي

مردم کافي است. و شير يک گاو نو رسيده براي يک قبيله 

کافيست و شير يک گوسفند نو رسيده براي يک خانوادة بزرگ 

 «. کافي است

صلى الله عليه -کند پيامبر امام احمد از ابوهريره روايت مي

دينهم واحد وأنَّ أولَ نبياء إخوة لعلًت أمهاتهم شتى و و الأ»فرمود:  -وسلم

_________________________________________________________________________ 

 با شرح نووی(.  66-52/04کتاب الفتن باب ذکر الدجال )« صحیح مسلم( »1
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بن مريم لأنه لَ يکن بينِ وبينه نبي وأنه نَّزل... فيهلک الله فِ الناس بعيسى ا
زمانه المسيح الدجال وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل 

 .1«والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بِلْياة لا تضر هم

 پيامبران برادران پدري همديگرند يعني مادرانشان متفاوت است.»

هستم چون  عيسىدين همه انبياء يکي است، من نزديکتر آنان به 

بين من و او پيامبر ديگري وجود ندارد. او از آسمان فرود 

برد و آيد... و خداوند در عهد او مسيح دجال را از بين ميمي

با  شود و شيرها با شتران و پلنگامنيت کامل در زمين برقرار مي

ها با مارها چرند و بچهجا مي گاو و گرگ با گوسفند در يک

 «. کنند بدون اينکه ضرري ببينندبازي مي

صلى الله -کند گفت: پيامبر امام مسلم از ابوهريره روايت مي

ن  عيسى بن مريم حکماً عادلًا... وليضعن  ين زلو الله ل» :فرمود -عليه وسلم
تباغض لتذهبن  الشحناء والو  الْزية ولتتَکن  القلًص فلً يسعى عليها
بن  عيسىقسم به خدا » .2«والتحاسد وليدعون  إلَ المال فلً يقبله أحد

_________________________________________________________________________ 

 ( با حاشیه منتخب الکنز. 8/260« )مسند احمد( »1
 با شرح نووی(.  8/508) -علیه السلام- نزول عیسیباب « صحیح مسلم( »2
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دارد شتر شود... جزيه را بر ميمريم به عنوان حاکم عادل نازل مي

رساند )امنيت کامل شود و کسي به آن آزار نميجوان رها مي

رود و مردم براي وجود دارد( بغض، کينه، حسادت از بين مي

 «. کندشوند ولي کسي اجابت نميت ميدريافت مال دعو

معني اين حديث اين است که مردم از اموال »گويد: نووي مي

کند شتر ديگري را مالک کنند. کسي سعي نميهمديگر دوري مي

شود چون مال زياد است و نيازمندي کم و قيامت هم نزديک 

 «. شده است

حديث قلاص بهترين نوع شتران و با ارزشترين آنها است اين 

 شبيه اين آيه 

 ْإِذاا الْعِشاارُ عُطِ لات  .(4)تکوير:   وا

 .1«کنديعني کسي به آن اعتنا نمي: »«لا يسعى عليها»

خواهد چون گويد: کسي زکات آن را نميقاضي عياض مي

شود آن را دريافت کند. اما نووي مخالف اين کسي يافت نمي

_________________________________________________________________________ 

 (. 8/508« )شرح نووی بر مسلم( »1
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 .1قول است

 –  د از نزول عليه السلام بع عيسىمدت عمر 

بعد از نزول  -عليه السلام- عيسىدر برخي روايات آمده است 

 ماند. هفت سال و در برخي ديگر چهار سال در زمين باقي مي

کند: روايت مي -رضي الله عنهما-بن عمر مسلم از عبدالله 

کند... سپس مردم هفت سال بن مريم را نازل مي عيسىخداوند »

مدت بين دو نفر دشمني وجود ندارد مانند. در اين در زمين مي

فرستد کساني که سپس خداوند باد خنکي را از طرف شام مي

اي ايمان در دل دارند اين باد روحشان را قبض مثقال ذره

 .2«کندمي

 و در روايت امام احمد و ابو داود آمده است. 

 .3«يصلي عليها المسلمون الأرض أربعين سنة ، ثُ يتوفَّ  و فيمکث فِ»
_________________________________________________________________________ 

 (. 8/508« )شرح نووی بر مسلم( »1
 با شرح نووی(.  60-52/61باب ذکر الدجال )« صحیح مسلم( »2
این حدیث »گوید: با حاشیه منتخب الکنز( ابن حجر می – 8/260« )مسند احمد( »3

کتاب الملاحم، باب خروج الدجال « سنن ابوداود»و ( 0/204صحیح است. )

 با شرح عون العبود(. – 55/210)
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ميرد و مسلمانان بر او ماند سپس ميدر زمين چهل سال مياو »

 «. خوانندنماز مي

هر دو روايت صحيح هستند و جمع آنها مشکل است مگر 

اينکه روايت هفت سال را بر مدت اقامتش بعد از نزول در آخر 

الزمان حمل کنيم و آن را به مدت ماندنش در زمين قبل از بالا 

زماني که پيامبر بود( بنابراين عمر  رفتنش اضافه نمائيم )يعني

در آن زمان سي و سه سال بوده است )و  -عليه السلام- عيسى

بعد از نزول در آخر الزمان هفت سال خواهد ماند پس جمعاً 

 .1چهل سال روي زمين خواهد بود(

 

_________________________________________________________________________ 

 ( تحقیق د. طه زینی.5/520« )/ الفتن و الملاحم النهایة( »1



 

 فصل چهارم

 يأجوج و مأجوج
 

 اصل ياجوج و ماجوج 

يدم ابتدا اصل قبل از بحث خروج ياجوج و ماجوج مناسب د

 آنها و سپس معني لغوي )ياجوج( و )مأجوج( را بدانيم. 

ياجوج و مأجوج دو اسم عجمي و يا به گفته برخي عربي 

اند يعني شعله مشتق شده« جيجاأاجّت النار »هستند بنابراين از 

آتش ملتهب شد. يا از اجاج: يعني آب بسيار شور که از شدت 

از )اجّ(: يعني سرعت  اندتهشوري سوزنده باشد. يا برخي گف

دويدن و مأجوج از )ماج( يعني اضطراب است. پس يأجوج بر 

وزن يفعول و مأجوج بر وزن مفعول يا هر دو بر وزن فاعل 

 هستند. 

اما اگر دو اسم عجمي باشند اشتقاق ندارند چون الفاظ عجمي 

 شوند. از عربي مشتق نمي

اند نير خواندهجمهور علماء ياجوج و ماجوج )بدون همزه( 

پس الف زائد است و اصل آن )يجج و مجج( خواهد بود. اما 

 عاصم آنها را با همزه خوانده است. 
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هاي مذکور مناسب حال آنها است اما اشتقاق از تمام اشتقاق

)ماج( به معني اضطراب با اين آيه مناسبتر است خداوند 

 فرمايد: مي

 ُعْنااهُمْ وات اراكْناا ب اعْضاهُمْ ي اوْمائِذٍ يما وجُ فِ ب اعْضٍ وانفُِخا فِ الصُّورِ فاجاما
 .(99)کهف:   جماْعًا

سازيم تا برخي در برخي موج ما آنان را رها مي»

( و 1«.زنند)و آن هنگام خارج شدن آنان از سدّ است

آنگاه در صور دميده ميشود و ما همه آنها را جمع مي 

 .کنيم

ستند برخي از علماء در اصل يأجوج و مأجوج از بني آدم ه

. يعني آدم محتلم شد و 2اند آنها ذريه آدم هستند نه حواگفته

منيش با خاک مخلوط گشت و خدا از آن ياجوج و ماجوج را 
_________________________________________________________________________ 

( و 550-5/551« )ترتیب القاموس المحیط»( و 866-8/860« )لسان العرب( »1

 (. 52/4« )شرح نووی بر مسلم»( و 54/560« )فتح الباری»
( ترتیب دهنده 556-550)ص « المسائل المنشوره»به نام « فتاوی الامام نووی( »2

به نقل از  54/566« )فتح الباری»آن شاگردش به نام علاء الدین عطار است. و 

 نووی(. 
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  .1آفريد. اين قول دليلي ندارد و از افراد معتمد صادر نشده است

ام اين قول را از هيچ يک از سلف نديده»گويد: ابن حجر مي

فرمايد: حبار و برخلاف حديث مرفوع است که ميجز از کعب الا

  .2«آنها از ذريه نوح هستند. و قطعاً نوح از ذريه آدم است

عليه -ياجوج و مأجوج از نوادگان يافث و يافث از اولاد نوح 

کند آنان از ذريه آدم هستند . آنچه دلالت مي3است -السلام

 -الله عنه رضي-حديثي است که بخاري آن را از ابوسعيد خدري 

يقول الله »فرمودند:  -صلى الله عليه وسلم-کند. پيامبر روايت مي
تعالَ: يَ آدم! فيقول: لبيک وسعديک ، والْير فِ يديک ، فيقول: أخرج بعث 

  النار؟ بعث وما :قالالنار. 
يشيب الصغير ،  فعنده :قالقال: من کل ألف تسعمائةٍ وتسعة وتسعين. 

رى الناس سکارى وما هم بسکارى ، ولکن وتضع کل ذات حمل حملها ، و ت
 فإن أبشروا» :قال الواحد؟ ذلك وأينا لله  رسول يَ :قالوا. «عذاب الله شديد

_________________________________________________________________________ 

 ( تحقیق در طه زینی. 514-5/518« )/ الفتن و الملاحم النهایة( 1
 (/. 54/566« )فتح الباری( »2
 (. 5/514« )الملاحم / الفتن النهایة( »3
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 .1«ألفاً  ومأجوج يَجوج ومن رجلً منكم
گويد: گوش به فرمان فرمايد اي آدم! آدم ميخداوند متعال مي»

و خدمتگذارم پروردگارا خير در دست تو است. خداوند 

يد: از بعث النار خارج بشو. گفت بعث النار چيست؟ فرمامي

فرمود از هر هزار نفر نه صد و نود و نه نفر )در آن واقع 

 شوند(. مي

اي وضع حمل شود، و هر زن حاملهپس در آنجا بچه پير مي

بيني در حالي که مست نيستند، بلکه کند، و مردم را مست ميمي

ر کداميک از ماست؟ عذاب خدا شديد است. گفتند اين يک نف

مژده بدهيد از شما يک نفر و از يأجوج و ماجوج هزار »فرمود: 

 «. نفر است

فرمود:  -صلى الله عليه وسلم-گويد: پيامبر عبدالله بن عمر مي

إن يَجوج و مأجوج من ولد آدم و إنِم لو أرسلوا إلَ الناس لأفسدوا عليهم »

_________________________________________________________________________ 

با شرح فتح  0/428کتاب الانبیاء، باب قصة یاجوج و ماجوج )« صحیح بخاری( »1

 الباری(. 
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  .1«ته ألفاً فصاعداً معايشهم ولن يموت منهم أحد إلا ترک من ذر ي

يأجوج و مأجوج از بني آدمند. آنها به هر کجا فرستاده شوند »

کشند و هيچ کدام از آنان زندگي مردم آنجا را به فساد مي

 «. ميرد مگر هزار فرزند يا بيشتر به جا بگذاردنمي

 

 –  صفات ياجوج و مأجوج 

ان اند حاکي است آنصفاتي که احاديث به آنها اشاره کرده

جنسان خودشان )مغول( هستند يعني داراي چشماني شبيه هم

_________________________________________________________________________ 

کتاب الفتن و علامات الساعة باب « منحة المعبود فی ترتیب مسند الطیالسی( »1

ترتیب الشیخ احمد عبدالرحمن البنا( چاپ دوم سال  8/850ذکر یاجوج و مأجوج )

 مکتبه الإسلامیة، بیروت. ) اله 5266)

گوید: این حدیث ( روایت کرده و می2/206« )مستدرک»حاکم قسمتی از آن را در 

 صحیح است و مطابق شرط شیخین است. 

گوید آن را روایت کرده و می« الاوسط»و « الکبیر»گوید: طبرانی در هیثمی می

روایت طبرنی  ( ابن کثیر درباره2/0« )مجمع الزوائد»رجال آن ثقه هستند، 

( تحقیق د. 5/512« )/ الفتن و الملاحم النهایة»گوید: این حدیث غریب است می

 طه زینی. 
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کوچک بيني کوچک که انتهاي آن فرو رفته است، موهاي زرد 

مايل به قرمز، صورت پهن مانند سپر برجسته و شکل و رنگ آنها 

  .1ها استمانند ترک

اش روايت کرد و امام احمد از ابو حرمله و او نيز از خاله

را به در حالي که انگشتش  -الله عليه وسلمصلى -گفت: پيامبر 

إنکم »سخنراني کرد و فرمود:  خاطر عقرب گزيدگي بسته بود،
تقولون لا عدو  وإنکم لا تزالون تقاتلون عدواً حتى يَتِ يَجوج ومأجوج ، 
عراض الوجوه ، صغار العيون ، شهب الشعاف ، من کل حدب ينسلون ، کأن  

گوييد دشمن نيست. همانا شما شما مي» .2«وجههم المجان  المطرقة

آيند کند تا اينکه ياجوج و ماجوج ميدائماً با دشمنان قتال مي

هاي پهن، چشماني کوچک، موهاي زرد مايل آنها داراي صورت

روند، صورت آنان به قرمز هستند آنها از هر زمين مرتفعي بالا مي

 «. مانند سپرهاي برجسته است

_________________________________________________________________________ 

 ( تحقیق د، طه زینی. 5/514« )/ الفتن الملاحم النهایة( »1
این حدیث را »گوید: با حاشیه منتخب الکنز( هیثمی می – 1/865« )مسند احمد( »2

 ( 2/0« )مجمع الزوائد« »اندرجال آن صحیحاند و احمد و طبرانی روایت کرده
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ا دربارة اوصاف ياجوج و ابن حجر بعضي اقوال گذشتگان ر

توان به آنها اند و نميماجوج ذکر کرده است ولي روايات ضعيف

اعتماد کرد در اين اوصاف آمده است آنها به سه صنف تقسيم 

 شوند. مي

 اي از آنها اجسادشان مانند ارز )درختي بسيار بزرگ( عده -0

 اي از آنها طول و عرض آنها هر يک چهار زراع است. عده -2

خوابند و يکي ي از آنها روي يکي از گوشهايشان مياعده -3

 کنند.ديگر را پتوي خود مي

اند طولشان يک يا دو وجب است و بزرگترينشان برخي گفته

  .1سه وجب طول دارد

کنند اين است که آنها مرداني آنچه روايات صحيح بيان مي

 نيرومند هستند و هيچ کس تاب مبارزه با آنها را ندارد لذا بعيد

 است طول آنها يک و يا دو وجب باشد. 

_________________________________________________________________________ 

 (. 54/566« )فتح الباری( »1

گوید: هیچ دلیلی بر این ادعا وجود ندارد کند و میابن کثیر این صفات را نفی می

 (. 5/514« )/ الفتن و الملاحم النهایة»
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در حديث طولاني نواس بن سمعان آمده است خداوند خروج 

کند و براي وحي مي -عليه السلام- عيسىياجوج و ماجوج را به 

کند که هيچ کس توان مبارزه با آنها را ندارد بنابراين او بيان مي

و به او امر دهد مؤمنان را از سر راهشان دور کند به او دستور مي

در « بندگانم را در کوه طور پناه بده» «حرز عبادي إلَ الطور»کند مي

 بحث خروج آنها اين موضوع را بيشتر شرح خواهيم داد. 

 

 –  ادلّه خروج يأجوج و مأجوج 

هاي خروج يأجوج و ماجوج در آخر الزمان يکي از نشانه

و سنت هايي در قرآن بزرگ قيامت است و در اين راستا دليل

 وجود دارند. 

 ادلة قرآني  –الف 

0-  جُوجُ واماأْجُوجُ واهُمْ مِنْ كُلِ  حادابٍ يانسِلُونا حاتىَّ إِذاا فتُِحاتْ يَاْ
ت ارابا الْواعْدُ الْاْقُّ فاإِذاا هِيا شااخِصاةٌ أابْصاارُ الَّذِينا كافارُوا  * وااق ْ

ا با  وايْ لاناا قادْ كُنَّا فِ غافْلاةٍ مِنْ هاذا -96)انبياء:  لْ كُنَّا ظاالِمِينا يَا

97) 

گردند و آنان از تا زماني که ياجوج و مأجوج رها مي»
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گذرند. )در اين هنگام( وعدة هر بلندي و ارتفاعي مي

راستين )روز قيامت( نزديک است پس ناگهان چشمان 

ايستدند( و شوند )و از حرکت باز ميکفار خيره مي

ا از اين )واقعه( غافل گويند( اي واي بر ما، م)مي

 «.بوديم بلکه ما ستمگر بوديم

 گويد: خداوند در سياق داستان ذي القرنين مي -2

 بًا ب ا حاتىَّ إِذاا ب الاغا ماطْلِعا الشَّمْسِ واجاداهاا تاطْلُعُ عالاى  *ثَُّ أاتْ باعا سا
رًا  مُْ مِنْ دُونِِاا سِت ْ ْ نجاْعالْ لَا رًا كاذالِكا واقادْ أا   *ق اوْمٍ لَا يْهِ خُب ْ حاطْناا بِاا لادا

بًا * ب ا يْنِ واجادا مِنْ دُونِِِماا ق اوْمًا  * ثَُّ أاتْ باعا سا حاتىَّ إِذاا ب الاغا ب ايْنا السَّدَّ
جُوجا واماأْجُوجا  *لا ياكاادُونا ي افْقاهُونا ق اوْلا  ذاا الْقارْن ايْنِ إِنَّ يَاْ قاالُوا يَا

ن اناا مُفْسِدُونا فِ الأارْضِ ف اهالْ نجاْ  عالُ لاكا خارْجًا عالاى أانْ تَاْعالا ب اي ْ
ن اهُمْ سادًّا  ةٍ أاجْعالْ * واب اي ْ رٌ فاأاعِينُونِ بِقُوَّ ي ْ قاالا ماا ماكَّنانِِ فِيهِ رابِّ  خا

ن اهُمْ رادْمًا  ناكُمْ واب اي ْ آتُونِ زبُ ارا الْاْدِيدِ حاتىَّ إِذاا سااواى ب ايْنا  *ب اي ْ
ف ايْنِ قاالا انفُ  راً قاالا آتُونِ أفُْرغِْ عالايْهِ قِطْرًا الصَّدا خُوا حاتىَّ إِذاا جاعالاهُ نَّا

قاالا هاذاا  *فاماا اسْتاطااعُوا أانْ ياظْهارُوهُ واماا اسْتاطااعُوا لاهُ ن اقْبًا  *
 * راحْماةٌ مِنْ رابِّ  فاإِذاا جااءا واعْدُ رابِّ  جاعالاهُ داكَّاءا واكاانا واعْدُ رابِّ  حاقًّا

عْنااهُمْ  وُجُ فِ ب اعْضٍ وانفُِخا فِ الصُّورِ فاجاما وات اراكْناا ب اعْضاهُمْ ي اوْمائِذٍ يما
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 .(99-92)کهف:  جماْعًا

سپس او از وسيله و ابزار ممکن سود برد. تا آنگاه که »

به ميان دو سر )کوه( رسيد و در فراسوي آن دو کوه 

تند فهميدند. گفگروهي را يافت که هيچ سخني را نمي

اي ذو القرنين ياجوج و ماجوج در اين سرزمين 

تبهکارند آيا براي تو هزينه معيني قرار دهيم تا ميان ما 

و ايشان سد بزرگ و محکمي بسازي. )ذوالقرنين( 

گفت: آنچه پروردگارم از ثروت و قدرت در اختيار من 

نهاده است بهتر است پس مرا با نيرو ياري کنيد، تا 

سد بزرگ و محکمي بسازم. قطعات ميان شما و ايشان 

بزرگ آهن را براي من بياوريد تا کاملاً ميان دو طرف 

به آن )آتش( بدميد تا  :دو کوه برابر شد )آنگاه( گفت

)وقتي که( قطعات آهن را سرخ و گداخته کرد سپس 

مس ذوب شده برايم بياوريد تا آن را روي سد  :گفت

ند از آن بالا بريزيم. )ياجوج و مأجوج( اصلاً نتوانست

روند و نتوانستند در آن سوراخ ايجاد کنند. )در پايان( 
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اين سد از مرحمت پروردگار من است و هر گاه  :گفت

وعدة خدا فرا رسد آن را ويران و با خاک يکسان 

کند. و وعدة پرودگار من حق است. و در آن روز ما مي

سازيم تا برخي در برخي موج زنند و آنان را رها مي

شود ما آنها را )به گامي که( در صور دميده مي)هن

 «.کنيماي خاص( جمع ميشيوه

کنند بر اينکه خداوند متعال ذوالقرنين را اين آيات دلالت مي

توفيق داد تا آن سد عظيم را بنا کند و مانع هجوم قوم ياجوج و 

ماجوج بر مردم گردد. و هر گاه وعدة خدا فرا رسد )قيامت 

رود. ياجوج و مأجوج خارج سد از بين مينزديک شود( اين 

شوند و با سرعتي زياد و جمعي وافر در بين مردم موج مي

 کنند. زنند و فساد برپا ميمي

و اين امر نشانه نزديکي نفح صور اول و خراب شدن دنيا و 

 به نحوي که در احاديث صحيح خواهد آمد.  1برپايي قيامت است
_________________________________________________________________________ 

( و 500-1/505« )تفسیر ابن کثیر»( و 08-56/26( و )82-50/51« )الطبری( »1

 (. 428-55/425« )تفسیر قرطبی»( و 1/400-468)
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 هايي از سنت دليل –ب 

ث دال بر ظهور ياجوج و مأجوج زيادند و به حد تواتر احادي

اند ما قبلاً برخي از آنها را ذکر کرديم اکنون در معنوي رسيده

 کنيم. اينجا تعدادي از اين احاديث را بيان مي

حبيبه دختر ابوسفيان و او نيز از زينب در صحيحين از ام -0

عليه  صلى الله-بنت جحش روايت شده است که روزي پيامبر 

لا إله إلا الله ويل للعرب »گفت با فزع بر او وارد شد و مي -وسلم
من شر قد اقتَب ، فتح اليوم من ردم يَجوج ومأجوج مثل هذه )وحلق 

 . («إصبعيه الإبَام والتي تليها

واي بر اعراب از شري که نزديک شد. امروز سد « لا اله الا الله»

م و مجاورش را حلقه ياجوج و ماجوج اينطور )دو انگشت ابها

 کرد( باز شد. 

يا رسول الله! آيا ما در حالي  :گويد: گفتمزينب بنت حجش مي

شويم! پيامبر فرمود: که افراد صالح در ميانمان هستند نابود مي
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 . «بلي زماني که خباثت زياد شود». 1«نعم ، إذا کثر الْبث»

وقتي خدا »در حديث نواس بن سمعان چنين آمده است  -2

وحي کرد که من بندگاني را خلق  -عليه السلام- عيسى به

ام که هيچ کس توان قتال با آنان را ندارد پس بندگانم را در کرده

کند کوه طور پناه بده. خداوند ياجوج و ماجوج را مبعوث مي

گذرند و از درياچه طبرستان نيز گذر آنان از هر فراز و نشيبي مي

ند. آخرين دسته از آنها نوشکنند و همة آب آن را ميمي

گويند آيا قبلا در اينجا آب نبوده است؟! خواهد بگذرد ميمي

و اصحابش در محاصره قرار  -عليه السلام- عيسىحضرت 

گيرند تا اينکه يک روزنه کوچک براي هر يک از آنان بهتر از مي

و اصحابش به  عيسىگردد. صد دينار کنوني هر يک از شما مي

شوند پس خداوند دودي بر آنان دعا ميسوي خدا دست به 

شوند سپس فرستد و مانند يک نفس همه به مرده تبديل ميمي

_________________________________________________________________________ 

با شرح فتح  0/425کتاب الانبیاء، باب قصة یاجوج و ماجوج )« صحیح بخاری( »1

کتاب « صحیح مسلم»با شرح فتح الباری( و  54/560الباری( و کتاب الفتن )

 با شرح نووی(.  2-2/8) الساعة أشراطالفتن و 
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شوند در زمين يک وجب جا و اصحابش به زمين برده مي عيسى

و  عيسىيابند جز اينکه بوي بد آنها به مشام مي رسد. را نمي

شوند پس خداوند اصحابش به سوي خدا دست به دعا مي

کنند و به فرستد. آنها را حمل ميا مانند گردن شتر ميپرندگاني ر

  .1«برندهر جا بخواهند مي

اين حديث را مسلم روايت کرده است و در روايتي بعد از 

 کند. چند جمله زير را اضافه مي «لقد کان بَذه مر ة ماء»عبارت 

 :ينتهوا إلَ جبل الْمر وهو جبل بيت المقدس فيقولون حتىثُ يسيرون »
د قتلنا من فِ الأرض ، هلم  نقتل من فِ السماء فيرمون بنشابَم إلَ السماء لق

  .2«فيرد  الله عليهم نشابَم مُضوبة دماً 

کنند تا به کوه خمر )کوه بيت المقدس( سپس حرکت مي»

گويند ما همه کس را روي زمين کشتيم رسند. در آنجا ميمي

تيرهايشان را به اکنون بياييد موجودات آسماني را نيز بکشم پس 

کنند و خداوند تيرهايشان را خونين سوي آسمان شليک مي

_________________________________________________________________________ 

 با شرح نووی(.  00-52/02باب ذکر الدجال )« صحیح مسلم( »1
 با شرح نووی(.  65-52/66باب ذکر الدجال )« صححی مسلم( »2
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 «. گرداندکند و به آنها باز ميمي

درباره  -رضي الله عنه-در حديث حذيفه بن اسيد  -3

  .1هاي قيامت نام ياجوج و مأجوج نيز آمده بودنشانه

صلى الله -گويد در شب معراج پيامبر عبدالله بن مسعود مي -4

را  -عليه السلام- عيسىحضرت ابراهيم، موسي و  -ليه وسلمع

رشته »ملاقات کرد و از قيامت يادآوري کردند... تا اينکه گفت: 

دادند او قتل دجال را بحث کرد  -عليه السلام- عيسىسخن را به 

گردند و و در ادامه گفت: سپس مردم به شهرهاي خودشان بر مي

آيند در حالي که از هر زمين ميياجوج و ماجوج به استقبال آنان 

کنند مگر آن را بنوشند روند بر هيچ آبي عبور نميمرتفعي بالا مي

کشند. مردم به من پناه و بر هر چيزي بگذرند آن را به فساد مي

برند تا از خدا بخواهم آنها را نابود کند. زمين مملو از بوي مي

آنها را بخواهم  برند تا از خدا هلاکتآنهاست پس به من پناه مي

_________________________________________________________________________ 

 با شرح نووی(.  52/86) الساعة أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »1
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  .1ريزدکند و آنها را به دريا ميو خدا از آسمان آب زياد نازل مي

 -لى الله عليه وسلمص-از پيامبر  -رضي الله عنه-ابوهريره  -5

و يَرجون على الناس ، » :)در آن چنين آمده است( کندروايت مي
جع مُضبةً فيستقون المياه ويفر  الناس منهم ، ويرمون سهامهم فِ السماء ، فتَ 

قال: « غلبنا من فِ السماء قوةً وعلواً دماء فيقولون: قهرنَّ أهل الارض و بِل
فيهلکهم ، والذي نفس » :قال« فيبعث الله عزوجل عليهم نغفاً فِ أقفائهم»

ممد بيده ، إن دواب الأرض لتسمن وتبطر وتشکر شکراً وتسکر سکراً من 
  .2«لْومهم

_________________________________________________________________________ 

گوید حدیث صحیح الاسناد است و ( حاکم می220-2/222« )مستدرک حاکم( »1

حیح الاسناد گوید ص( احمد شاکر می4110( )حدیث 506-2/520« )مسند احمد»

 است. 

( )حدیث 85-1/86« )ضعیف جامع الصغیر»آلبانی این حدیث را تضعیف کرده است 

2658 .) 
گوید: این ( ترمذی می100-2/106ابواب التفسیر سورة الکهف )« سنن ترمذی( »2

( 5401-8/5401کتاب الفتن )« سنن ابن ماجه»حسن غریب است و »حدیث 

( او 2/222حاکم )« المستدرک»بدالباقی و ( تحقیق محمد فؤاد ع2626)حدیث 

 این حدیث مطابق شرط شیخین است ولی در صحیحین نیست.  :گویدمی
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نوشند، مردم از ها را ميشوند، آبياجوج و ماجوج( ظاهر مي»)

کنند، تيرهايشان گريزند به سوي آسمان تيراندازي ميآنها مي

گويند ساکنان زمين را گردند آنها ميآغشته به خون بر مي

شکست داديم و با نيرو و قدرتمان بر اهل آسمان هم غلبه 

و »گفت «. فرستدخداوند دودي را به ميان آنان مي»گفت « کرديم

گرداند، قسم به کسي که نفس محمد در دست ک ميآنها را هلا

اوست جانداران زمين همه فربه، شاداب و پر شير و پر گوشت 

ذوالقرنين سد ياجوج و ماجوج را بنا به درخواست « شوندمي

همسايگانشان بنا کرد تا آنها را در برابر تجاوز ياجوج و مأجوج 

 کرده است. حفظ کند. بطوري که خداوند در قرآن به آن اشاره 

 ْجُوجا واماأْجُوجا مُفْسِدُونا فِ الأارْضِ ف اهال ذاا الْقارْن ايْنِ إِنَّ يَاْ قاالُوا يَا
ن اهُمْ سادًّا  ن اناا واب اي ْ رْجًا عالاى أانْ تَاْعالا ب اي ْ قاالا ماا ماكَّنانِِ  *نجاْعالُ لاكا خا

ناكُ  ةٍ أاجْعالْ ب اي ْ رٌ فاأاعِينُونِ بِقُوَّ ي ْ ن اهُمْ رادْمًافِيهِ رابِّ  خا  .مْ واب اي ْ
                                                                                                                                                    

گوید: رجال حدیث صحیح هستند جز قتاده ( می54/560« )فتح الباری»ابن حجر در 

 که مدلس است. 

( 800-8/801« )صحیح الجامع الصغیر»کند آلبانی این حدیث را تصحیح می

 (. 8868)حدیث 
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 (95-94)کهف: 

کند که اين آيات در مورد بناء سد ياجوج و مأجوج بحث مي

 فرمايد: چون خداوند مي 1در سمت مشرق است.

 ُْم حاتىَّ إِذاا ب الاغا ماطْلِعا الشَّمْسِ واجاداهاا تاطْلُعُ عالاى ق اوْمٍ لَاْ نجاْعالْ لَا
رًا  .(91)کهف:  مِنْ دُونِِاا سِت ْ

 «.تا وقتي که به جاي طلوع خورشيد رسيد»

بطور مشخص جاي سد معلوم نيست برخي از پادشاهان و 

اند مکان آن را پيدا کنند. مانند خليفه واثق مؤرخين کوشيده

برخي از اميران خود را همراه سپاهي  2خليفه واثق»عباسي: 

فه فرستاد تا سد را پيدا کنند و هنگام بازگشت آن را براي خلي

توصيف نمايند. آنان شهرها و مناطق را يکي پس از ديگري 

سپري کردند تا به آنجا رسيدند و بناي ساخته شده از آهن و مس 

اند که با آن را مشاهده کردند. آنها بعداً گفتند در بزرگي را ديده

_________________________________________________________________________ 

 (. 1/505« )تفسیر ابن کثیر( »1
سالگی در  40( خلیفه عباسی هارون پسر محمد معتصم پسر هارون الرشید او در 2

 (. 56/462« )النهایةو البدایة») در راه مکه در گذشت ه 848سال )
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قفلهاي بزرگي بسته شده بود و ماندة شير و عسل را در يکي از 

شد. توسط نگهبانان هم مرز حراست ميهاي آنجا ديدند که برج

هاي اطراف آن برج بسيار بلند و مستحکم بود به نحوي که از کوه

آن بلندتر بود سپس بعد از دو سال بلکه بيشتر پس از مشاهدة 

  .1مسائل سخت و عجائب فراوان به ديار خود باز کشتند

اين قصه را ابن کثير در تفسيرش بدون سند ذکر کرده است 

 اوند به صحت آن آگاهتر است. که خد

مدلول آيات گذشته مبين اين است که اين سد بين دو کوه بنا 

واژه  ﴾حاتىَّ إِذاا ب الاغا ب ايْنا السَّدَّيْنِ ﴿فرمايد: شده است. خداوند مي

حاتىَّ إِذاا سااواى ب ايْنا ﴿فرمايد: سدين يعني دو کوه متقابل سپس مي
ف ايْنِ  هاي آهن به هم وصل کرد را با تکه 2يعني قله دو کوه ﴾الصَّدا

 سپس مس مذاب بر آنها ريخت و سد محکمي از آن درست کرد. 

مردي به پيامبر گفت: سدي از جنس »گويد: امام بخاري مي

_________________________________________________________________________ 

 (. 1/504« )تفسیرابن کثیر( »1
 (. 508-1/505« )تفسیر ابن کثیر( »2
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  .1«امفولاد و بسيار محکم است پيامبر فرمود: آن را ديده

کشف شده  2سدي در نزديک شهر )ترمذ(»گويد: سيد قطب مي

ب الحديد( يعني در آهني مشهور است. در اوايل است که به )با

قرن پانزدهم ميلادي دانشمند آلماني )سيلد يرجو( بر آن عبور 

کرده و در کتابش آن را ثبت نموده است. همچنين مؤرخ 

م( آن را ذکر  8043اسپانيايي )کلافيجو( در سفرش در سال )

گويد: سد شهر باب الحديد بين سمرقند و کرده است. و مي

ندوستان قرار دارد... و احتمال دارد همان سدي باشد که ذي ه

  .3القرنين آن را ساخته است

_________________________________________________________________________ 

بطور معلق در باب یاجوج و مأجوج روایت کرده « خودصحیح »( بخاری آن را در 1

 (. 0/425« )فتح الباری»است 
گوید: ترمذ شهری مشهور و بزرگ در قسمت شرقی رود جیحون ( یاقوت می2

است. که دور آن دیوار کشیده شده است و بازار آن مفروش به آجر است و امام 

اهل آنجا « العلل»و  «الجامع الصحیح»ابو عیسی ترمذی محدث مشهور و صاحب 

 (. 86-8/80« )معجم البلدان»است 

( 61)ص « سرارهاأشراط الساعة وأ»( و کتاب 2/8804« )تفسیر فی ظلال( »3

 ). ه 5265محمد سلامه جبر چاپ شرکت الشعاع کویت چاپ اول )
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شايد اين سد همان ديوار دور شهر )ترمذ( باشد که ياقوت 

حموي در معجم البلدان آن را ذکر کرده است و سد ذي القرنين 

 نيست. 

اين بحث در مشخص کردن محدودة مکان سد ما را ياري 

به مضمون آيات و مفاد احاديث صحيح  دهد بلکهنمي

گرديم. يعني سد ياجوج و ماجوج ماندگار است تا زماني برمي

که وقت مشخص تخريب آن فرا رسد ياجوج و ماجوج در آخر 

 فرمايد: الزمان خارج شوند. همانطور که خداوند مي

 ُا راحْماةٌ مِنْ رابِّ  فاإِذاا جااءا واعْدُ رابِّ  جاعالاه داكَّاءا واكاانا واعْدُ  قاالا هاذا
وُجُ فِ ب اعْضٍ وانفُِخا فِ الصُّورِ  *رابِّ  حاقًّا  وات اراكْناا ب اعْضاهُمْ ي اوْمائِذٍ يما

عْنااهُمْ جماْعًا  .(99-98)کهف:  فاجاما

 .)ترجمه آن گذشت(

دليل اينکه اين سد هنوز موجود است حديثي است که 

نقل  -ى الله عليه وسلمصل-از پيامبر  -رضي الله عنه-ابوهريره 

هر روز آن را »فرمود:  -صلى الله عليه وسلم-کرده است پيامبر 

خواهند آن را خراب کنند. رئيسشان کنند تا اينکه ميحفر مي
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کنيم. گفت: ولي خداوند گويد: برگرديد فردا آن را خراب ميمي

گرداند اين روند ادامه آن را به محکمترين حالت اوليه خود بر مي

رسد )نزديک به روز ارد تا زماني که وقت خروج آنها فرا ميد

برگرديد ان شاء الله فردا آن را تخريب  :گويدقيامت( رئيسشان مي

گردند و سد به حالت خود باقي کنيم. گفت: آنها بر ميمي

کنند و بر مردم ظاهر آيند سد را تخريب ميماند. پس فردا ميمي

  .1«کنندو مردم از آنان فرار مينوشند ها را ميگردند آبمي

در حديث صحيحين آمده بود که جزء کوچکي از سد باز شده 

 است لذا پيامبر از آن ترسيد. 

دهد که سد تخريب استاد سيد قطب اين نظريه را ترجيح مي

آنان  :گويداند. او ميشده است و ياجوج و ماجوج خارج شده

دند و ممالک اسلامي را قوم تاتار بودند که در قرن هفتم ظاهر ش

  .2نابود کردند و در زمين فساد برپا نمودند

در اين هنگام عدة زيادي از آنها »گويد: قرطبي دربارة تاتار مي

_________________________________________________________________________ 

 گذشت.  410( روایت از ترمذی، ابن ماجه و حاکم است و تخریج آن در صفحه 1
 (. 8802-2/8804« )قرآنفی ظلال ال( »2
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داند و جز او خارج شدند که جز خداوند کسي تعداد آنها را نمي

کند آنها درست مانند کسي آنها را از جامعه اسلامي دور نمي

  .1«مقدمه ظهور آنها هستند ياجوج و ماجوج و يا

خبر فساد و کشتار  ر قوم تاتار مقارن عصر قرطبي بود،ظهو

گويد احتمال دارد آنان همان آنها به همه جا رسيده لذا قرطبي مي

 ياجوج و ماجوج يا مقدمه آنها باشند. 

اي بزرگ قيامت خروج ياجوج و ماجوج در اما يکي از نشانه

واقعه رخ نداده است زيرا  نياست و تاکنون اآخر الزمان 

احاديث صحيح دال بر آن هستند که خروج آنها بعد از نزول 

اتفاق خواهد افتاد و اوست که عليه آنان  -عليه السلام- عيسى

شود خداوند دعاي او را استجابت کرده و آنان دست به دعا مي

 شوند. ريزد و تمام بندگان خدا از شرشان راحت ميرا به دريا مي

_________________________________________________________________________ 

 (. 55/12« )تفسیر قرطبی( »1



 

 ل پنجمفص

 هاي سه گانهخسوف
 

خسف المکان يخسف خسوفاً يعني در زمين  معني خسف:

 فرمايد: . خداوند مي1فرو رفت و در آن غائب شد

 ارهِِ الأارْضا  .(80)قصص:   فاخاسافْناا بِهِ وابِدا

 «.اش را در زمين فرو برديمخود و خانه»

در هاي بزرگ قيامت هستند هاي سه گانه که از نشانهخسوف

 اند. احاديث بيان شده

 

 – هاي سه گانهفهايي از سنت بر خسدليل 

صلى الله -گويد: پيامبر مي -رضي الله عنه-حذيفه بن اسيد  -0

ن الساعة لن تقوم حتى تروا عشر آيَت... )فذکر إ»فرمود:  -عليه وسلم
منها( وثلًثة خسوف: خسف بِلمشرق وخسف بِلمغرب ، وخسف بجزيرة 

شود تا ده نشانه آن رخ دهد... )از يامت بر پا نميق» .2«العرب

_________________________________________________________________________ 

 (. 0/06« )لسان العرب»( و 8/11« )ترتیب القاموس المحیط( »1
 با شرح نووی(.  82-52/86) الساعة أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »2
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جمله آنها( سه خسوف اتفاق بيافتد، خسوفي در مشرق، و دوتاي 

 «. ديگر در مغرب و در جزيره العرب

شنيدم  -صلى الله عليه وسلم-گويد: از پيامبر ام سلمه مي -2

سيکون بعدي خسف بِلمشرق ، وخسف بِلمغرب وخسف فِ جزيرة »فرمود: 
بعد از من خسوفي در مشرق، خسوفي در مغرب و يکي . »«ربالع

 «. افتدنيز در جزيره العرب اتفاق مي

دهد در زمين خسوف رخ مي ،اي پيامبر خدا :گفتم )ام سلمه(

پيامبر خدا به او  هاي صالح در آن هستند؟ي که انساندر حال

وقتي که بيشتر مردم آن خبيث » 1«کثر أهلها الْبثإذا أ»گفت: 

 «. ندشو

 

 – اند ها اتفاق افتادهآيا اين خسوف 

هاي بزرگ قيامت تاکنون اتفاق ها مانند ديگر نشانهاين خسوف

بر اين  2اند گرچه برخي از علماء مانند شريف برزنجينيافتاده

_________________________________________________________________________ 

 (. 2/55هیثمی )« مجمع الزوائد»آن را روایت کرده است « الاوسط»( طبرانی در 1
 (. 20)ص « الإشاعة( »2



 577 های قیامتنشانه

اند اما رأي صحيح اين است که تاکنون حادث باورند اتفاق افتاده

تلف بطور پراکنده ها جاهاي مخاند. تنها برخي خسوفنشده

 آيند. هاي کوچک قيامت به شمار مياند که از نشانهحادث شده

هاي سه گانه بزرگ و شامل بيشتر مناطق زمين اما اين خسوف

 در شرق غرب و جزيره العرب هستند. 

گويد: خسوف در برخي اماکن حادث شده است ابن حجر مي

ر و بزرگتر از هاي سه گانه مقداري عامتولي احتمال دارد. خسوف

  .1آنها باشند

در حديث قول  «إذا کثر الْبث ، و فشت فيهم المعاصي» :عبارات

 کند. ابن حجر را تاييد مي

_________________________________________________________________________ 

 (. 54/22« )فتح الباری( »1



 

 فصل ششم

 دود

اي از قرآن و سنت ظاهر شدن دود در آخر الزمان براساس ادله

 هاي بزرگ روز قيامت است. يکي از نشانه

 هاي قرآني دليل –الف 

  فرمايد:خداوند مي

 ي اغْشاى النَّاسا هاذاا  *فاارْتاقِبْ ي اوْما تَاْتِ السَّمااءُ بِدُخاانٍ مُبِيٍن
ابٌ أاليِمٌ   .(00-01)دخان:   1عاذا

اي محمد منتظر باش تا روزي آسمان دودي واضح و »

آشکار ظاهر کند و همه مردم را در بر گيرد در اين 

ود يا شهنگام به عنوان توبيخ و سرزنش به آنان گفته مي

گويند اين عذاب بعضي از آنان به بعضي ديگر مي

 «.دردناکي است

درباره اينکه منظور از اين دود چيست؟ و آيا واقع شده است 

يا اينکه از آياتي است که بايد منتظر آنها بود چند رأي وجود 

_________________________________________________________________________ 

 (. 840-6/841« )تفسیر ابن کثیر»( و 50/546« )تفسیر قرطبی( »1
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 دارد. 

راي اول: منظور از اين دخان همان است که پيامبر خدا بعد از 

نگي و عدم استجابه دعوت از طرف قريش تحمل سختي و گرس

آنان را دعا کرد و آنان متوجه  -صلى الله عليه وسلم-پيامبر 

 دودي در آسمان شدند. 

  .1انداي از علماء سلف اين رأي را دادهعبدالله بن مسعود و عده

پنج واقعه اتفاق »گويد: مي -رضي الله عنه-عبدالله بن مسعود 

  .1«بطشه، قمر و دخان روم، 2اند، لزام،افتاده

_________________________________________________________________________ 

تفسیر ابن »( و 50/545« )تفسیر قرطبی»( و 554-51/55« )تفسیر طبری( »1

 (. 6/844« )کثیر
بْ تُمْ فاساوْفا ياكُونُ قُلْ ماا ي اعْباأُ بِكُمْ رابِّ  لاوْلاا دُعااؤكُُ ( منظور از لزام این آیه است 2 مْ ف اقادْ كاذَّ

گردد و منظور از آن کننده بر آنان لازم میبه علت تکذیبشان عذابی هلاک» لِزااماً 

( 77)فرقان: «. شکستی است که خداوند در روز جنگ بدر بر آنان وارد کرد

(. بقیه 07/043« )شرح نووی لمسلم»( و 315-6/043« )تفسیر ابن کثیر»

 ای از قرآن به آن اشاره شده است. ز هر یک در آیهموارد نی
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وقتي مردي از کنده دربارة دخان سخن گفت و بيان کرد در 

روزقيامت دودي خواهد آمد که گوش و چشم منافقين را 

هر کس چيزي »گيرد. عبدالله بن مسعود عصباني شد و گفت: مي

الله »داند بگويد و هر کس دربارة چيزي علم ندارد بگويد مي

 « اعلم

اي علم ي از علم است که )اگر در زمينهزيرا اين قول بخش

 فرمايد: دانم( زيرا خداوند به پيامبرش مينداري بگويي نمي

 لِ فِينا  .(86)ص:   قُلْ ماا أاسْأالُكُمْ عالايْهِ مِنْ أاجْرٍ واماا أانَّا مِنْ الْمُتاكا

بگو من در مقابل دعوت و ابلاغ دين خدا هيچ پاداشي »

لفين )يعني کسي که چيزي را خواهم و از زمره متکنمي

دهد( دارا نيست اما به دروغ خود را به آن نسبت مي

 «. نيستم

صلى الله عليه -قريش در پذيرش اسلام تأخير کردند و پيامبر 

                                                                                                                                                    

کتاب التفسیر باب )فارتقب یوم یاتی السماء بدخان مبین( « صحیح بخاری( »1

و الجنة و النار  القیامةکتاب صفة « صحیح مسلم»با شرح فتح الباری( و  2/165)

 با شرح نووی(.  56/524باب الدخان )
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اللهم أعنِ  عليهم بسبع کسبع »آنان را دعا کرد و فرمود:  -وسلم
ل پروردگارا مرا در برابر آنان )مشرکين( بوسيله هفت سا» «يوسف

 «. مثل هفت سال )قحطي زمان( يوسف ياري بده

لذا قطحي آنان را در برگرفت و بسياري از بين رفتند تا آنجا 

خوردند آنان بين زمين و ها گوشت مرده و استخوان ميکه زنده

  .1ديدندآسمان را مملو از دود مي

گويد: چون ابن جرير طبري اين قول را ترجيح داده و مي

ن را به مشرکين قريش داده است. و قول خداوند وعده دخا

 گويد: خداوند به پيامبرش که مي

 ٍفاارْتاقِبْ ي اوْما تَاْتِ السَّمااءُ بِدُخاانٍ مُبِين  :(01)دخان. 

در ضمن خطاب خداوند به کفار قريش و سرزنش آنان به 

 فرمايد: خاطر شرکشان است. آنجا که مي

 ئِكُمْ الأاوَّلِينا هُوا يُُْيِ وايمُِ  إِلاها إِلاَّ  لاا بالْ هُمْ فِ  * يتُ رابُّكُمْ وارابُّ آبِا

_________________________________________________________________________ 

با شرح فتح الباری( و باب  2/155ه روم )کتاب التفسیر سور« صحیح بخاری( »1

« صحیح مسلم»با شرح فتح الباری( و  2/165) ﴾ي اغْشاى النَّاسا هاذاا عاذاابٌ أاليِمٌ ﴿

 با شرح نووی(.  525-56/526والنار، باب الدخان ) الجنةو القیامةکتاب صفة 
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 .(9-8)دخان:  شاكٍ  ي الْعابُونا 

کند و هيچ معبودي جز او نيست. )او( زنده مي»

ميراند. )او( پروردگار شما و پروردگار اجداد اولين مي

شما است. لکن آنان در )عالم( شک و گمان مشغول و 

 «.سرگرمند

فاارْتاقِبْ ي اوْما تَاْتِ السَّمااءُ ﴿فرمايد: اين آيه به پيامبرش ميو بعد از
اين آيه پيامبر را به صبر و تحمل در برابر آنان  ﴾بِدُخاانٍ مُبِينٍ 

کند.... تا هنگامي که عذابش نازل شود و همچنين سفارش مي

تهديدي براي مشرکين است پس اين آيه به وعيد مشرکين زمان 

در آن زمان نزديکتر است تا اينکه آن وعيد را از  پيامبر و تحققش

  .1آنها تأخير بياندازد و بر غير آنان محقق سازد

* رأي دوم: اين دخان )دود( از آياتي است که تاکنون رخ 

 شود. نداده و نزديک روز قيامت حادث مي

عبدالله بن عباس و بعضي از اصحاب و تابعين اين رأي را 

طبري و ابن ابي حاتم از عبدالله ابن ابي  اند ابن جريرپذيرفته

_________________________________________________________________________ 

 (. 81/552« )تفسیر طبری( »1
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کند گفت: بامداد روزي نزد ابن عباس رفتم. مليکه روايت مي

ام گفتم: چرا گفت: )مردم( گفتند گفت امشب تا صبح نخوابيده

دار طلوع کرده است ترسيدم مبادا دخان آمده باشد ستارة دنباله

 بدين خاطر تا صبح نخوابيدم. 

اين روايت صحيح الاسناد است که به ابن گويد: ابن کثير مي

عباس دانشمند امت و مفسر قرآن نسبت داده شده است. و 

اند و همچنين اصحاب و تابعين موافق او آن را تأييد کرده

اند که در آنها احاديث موضوع صحيح و حسن و... روايت شده

 کننده وجود دارد مبني بر اينکه دخان از آياتي است کهدلائل قانع

در آينده حادث خواهد شد. با اين وجود ظاهر قول خداوند که 

يعني دخان واضح  ﴾فاارْتاقِبْ ي اوْما تَاْتِ السَّمااءُ بِدُخاانٍ مُبِينٍ ﴿فرمايد: مي

-بيند اما آنچه ابن مسعود و آشکار است و هر کس آن را مي

تفسير کرده است يعني آنان در اثر شدت گرسنگي  -رضي الله عنه

  .1کنند بين آسمان و زمين دود وجود داردميخيال 

يعني دود مردم را بطور « يغشي الناس»و همچنين عبارت 

_________________________________________________________________________ 

 (. 6/841« )یرتفسیر ابن کث»( و 81/554« )تفسیر طبری( »1
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گيرد اما اگر امري خيالي بود تنها شامل مشرکين عموم در بر مي

  .1﴾ي اغْشاى النَّاسا ﴿فرمود: گرديد و خداوند نميمکه مي

 إنِ»در صحيحين آمده است پيامبر خدا به اين صياد گفت 
اي( دخان او گفت: )که چيزي را که در نظر گرفته «خبأتُ لک خبأً 

خفه شو و از حد خود )کهانت( تجاوز نکن »است پيامبر فرمود: 

سورة دخان را در  01آيه  -صلى الله عليه وسلم-و پيامبر خدا 

  .2نظر گرفته بود

اين دليل است بر اينکه دخان هنوز ظاهر نشده و در آينده 

د ابن صياد جزو يهوديان مدينه بود و اين قصه حادث خواهد ش

 بعد از هجرت پيامبر به مدينه منوره اتفاق افتاد. 

هاي اند دخان جزو نشانهبعلاوه احاديث صحيح بيان کرده

_________________________________________________________________________ 

 (. 6/841« )تفسیر ابن کثیر( »1
با شرح فتح الباری(  4/852سلم الصبی )أکتاب الجنائز باب اذا « صحیح بخاری( »2

جامع »با شرح نووی( و  20-52/26باب ذکر ابن صیاد )« صحیح مسلم»و 

« مسند احمد»( و 186-0/152باب ما جاء فی ذکر ابن صیاد )« ترمذی

 ( تحقیق احمد شاکر. 0406 ( )دیث0/540-540)
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 شوند(. بزرگ قيامت است )بعداً اين احاديث ذکري 

آنچه ابن مسعود گفته است جزو کلام خود اوست و قانوناً 

صلى -ر احاديث موقوف )حديثي که به پيامبر احاديث مرفوع ب

نرسيده باشد و صحابي آن را بگويد( مقدم  -الله عليه وسلم

  .1هستند

و منعي وجود ندارد براي اينکه اگر اين علامت ظاهر شد 

پروردگارا عذاب را »بگويند )ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون(: 

س خداوند عذاب پ« از ما برطرف کن ما جزو ايمانداران هستيم

)دود( را از آنان بر دارد ولي دوباره کافر شوند و اين موقع آخر 

 الزمان است. 

و  2اندها را با هم جمع کردهالبته بعضي از علما اين روايت

شوند. يکي از آنها در زمان گويند: در واقع دو دخان ظاهر ميمي

است  بر مشرکين قريش ظاهر شده -صلى الله عليه وسلم-پيامبر 

شود. ولي دخان و ديگر همان است که در آخر الزمان ظاهر مي

_________________________________________________________________________ 

 ( تحقیق د. طه زینی. 5/568« )/ الفتن الملاحم النهایة( »1
 (. 52/86« )شرح نووی لمسلم»( و 011)ص « التذکرة( »2
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هاي بزرگ قيامت است و در حقيقي همان است که يکي از نشانه

 شود. آخر الزمان حادث مي

گويد: : عبدالله بن مسعود مي1مجاهد گفت»کند: قرطبي نقل مي

دو دود وجود دارند يکي از آنها گذشت و ديگري که هنوز ظاهر 

کند مؤمن از آن متأثر ه است بين آسمان و زمين را پر مينشد

شود و جز باندازه بيماري زکام اما کافر گوشهايش سوراخ نمي

  2«شوندمي

اينکه وعدة دخاني که به مشرکين »گويد: ابن جرير طبري مي

داده شده است بر آنها واقع شده انکارناپذير است و همچنين 

شود. زيرا مردمي ديگر انکار نمي وقوع دخاني ديگر در آينده بر

_________________________________________________________________________ 

( مجاهد: امام و حافظ مجاهد ابن جبر مکی ابو الحجاج است او بیشتر با عبدالله بن 1

فقیه کسی است که از »د: گویآموخت مجاهد میعباس بود و تفسیر را از او می

خدا بترسد گرچه علمش کم باشد و جاهل کسی است که خدا را نافرمانی کند 

« تذکرة الحفاظ») در گذشت ه 564یا  568گرچه علمش زیاد باشد. او در سال )

« تهذیب التهذیب»( و 880-0/882« )النهایةو البدایة»( و 5/508-04)

(56/28-22 ) 

 (. 011)ص « التذکرة( »2
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اند به ما چنين خبر داده -صلى الله عليه وسلم-احاديث پيامبر 

گويد واقع مي -رضي الله عنه-پس آنچه که عبدالله بن مسعود 

 -صلى الله عليه وسلم-شده است. و هر دو نوع خبر که از پيامبر 

  .1«اند صحيح هستندروايت شده

 

  هايي از سنتدليل –ب 

برخي احاديث دال بر ظهور دخان )دود( در آخر الزمان ذکر 

 کنيم. شدند اکنون چند حديث ديگر را به آنها اضافه مي

صلى الله عليه -کند پيامبر مسلم از ابوهريره روايت مي -0

به انجام » .2«بِدروا بِلأعمال ستاً: الدجال ، و الدخان»فرمود:  -وسلم

از اينکه شش حادثه پيش اعمال صالح مبادرت ورزيد قبل 

 « آيند.... )از جمله( دخان و دجال و....

هاي بزرگ قيامت از در حديث حذيفه دربارة نشانه -2

_________________________________________________________________________ 

 (. 551-81/552« )تفسیر طبری( »1
 با شرح نووی(.  52/26الدجال ) أحادیثباب فی بقیة « صحیح مسلم( »2
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 نيز نامبرده شده است.  1«دخان»

اند. او ابن جرير و طبراني از ابو مالک اشعري روايت کرده -3

ثاً: إن  ربکم أنذرکم ثلً»فرمود:  -صلى الله عليه وسلم-گفت پيامبر 
الدخان يَخذ المؤمن کالزکمة ويَخذ الکافر فينتفخ حتى يَرج من مسمع 

ترساند: دودي که مانند خداوند شما را از سه چيز مي» .2«منه

کند و از آن کند و کافر آن را استشمام ميزکام در مؤمن اثر مي

 «. شودگردد تا اينکه از هر دو گوشش خارج ميمنتفخ مي

 

_________________________________________________________________________ 

 با شرح نووی(.  82-52/86الساعة ) أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »1
گوید: ( ابن کثیر می6/841« )تفسیر ابن کثیر»( و 86/552« )تفسیر طبری( »2

ر روایت ابن جریر طبری را از ابو مالک و ابن اسناد حدیث خوب است. ابن حج

اما تعدد این « سند هر دو روایت ضعیف است»گوید: کند و میعمر نقل می

کنند و دال هستند به اینکه این خبر اصلی داشته همدیگر را تقویت می أحادیث

 (. 2/164« فتح الباری« »است



 

 فصل هفتم

 رشيد از مغربطلوع خو
 

هاي بزرگ قيامت است طلوع خورشيد از مغرب يکي از نشانه

 شود. که با آيات و احاديث ثابت مي

 هاي قرآني دليل –الف 

 فرمايد: خداوند مي

 ْتاكُنْ آماناتْ مِن ْ تِ رابِ كا لا يانفاعُ ن افْسًا إِيماانُ هاا لَا تِ ب اعْضُ آيَا ي اوْما يَاْ
رًاق ابْلُ أاوْ كاساباتْ  ي ْ  .(058)انعام:   فِ إِيماانِِاا خا

شوند روزي که بعضي از آيات پروردگارت ظاهر مي»

کسي که قبلاً ايمان نداشته باشد يا از ايمانش خيري 

کسب نکرده باشد ايمان آوردنش به او سودي 

 «.رساندنمي

بعضي »کنند بر اينکه منظور از احاديث صحيح دلالت مي

وع خورشيد از مغرب است )بنا به قول مذکور در آيه طل« آيات

  .1اکثر مفسرين(
_________________________________________________________________________ 

تفسیر »( و 465-4/400« )تفسیر ابن کثیر»( و 568-2/00« )تفسیر طبری( »1

 (. 450-8/451« )اتحاف الجماعه»( و 6/521« )قرطبی
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طبري بعد از اينکه اقوال مفسرين را در تفسير اين آيه ذکر 

نزديکترين قول به صحت در تفسير اين آيه »گويد: مي –کند مي

به  -صلى الله عليه وسلم-چيزي است که احاديث منقول از پيامبر 

  .1«خورشيد از مغرب استاند و آن زمان طلوع آنان اشاره کرده

اگر اين خبر )تفسير پيامبر از آيه فوق( بر »گويد: شوکاني مي

وجه صحيحي روايت شده باشد و بدون ايراد و مرفوع باشد. پس 

  .2«اخذ به آن واجب و تقديمش بر ساير روايات ضروري است

 هايي از سنت پاک نبويدليل –ب 

 دند از جمله: احاديث دال بر طلوع خورشيد از مغرب زيا

اند که روايت کرده -رضي الله عنه-شيخان از ابوهريره  -0

لا تقوم الساعة حتى تطلع »فرمود:  -صلى الله عليه وسلم-پيامبر 
الشمس من مغربَا ، فإذا طلعت ، فرآها الناس ، آمنوا أجمعون ، فذاک حين لا 

در » .3«ينفع نفساً إيمانِا لَ تکن آمنت من قبل أو کسبت فِ إيمانِا خيراً 
_________________________________________________________________________ 

 (. 2/564« )تفسیر طبری( »1
 (. 8/528« )تفسیر شوکانی( »2
« صحیح مسلم»با شرح فتح الباری( و  55/418کتاب الرقاق )« صحیح بخاری( »3

 (. با شرح نووی 8/502کتاب الإیمان، باب الزمن الذی لا یقبل فیه الإیمان، )



 590 های قیامتنشانه

شود تا اينکه خورشيد از مغرب طلوع کند. پس قيامت بر پا نمي

وقتي خورشيد طلوع کرد و مردم آن را ديدند، همه ايمان 

آورند. در اين هنگام کسي که قبلاً ايمان نداشته است يا از مي

ايمانش خيري کسب نکرده است. ايمان آوردنش سودي به او 

 «. رساندنمي

کند. پيامبر روايت مي -رضي الله عنه-ريره بخاري از ابوه -2

.. لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان.»فرمود:  -صلى الله عليه وسلم-
فيه( وحتى تطلع الشمس من مغربَا ، فإذا طلعت ، فرآها )فذکر الْديث و 

الناس ، آمنوا أجمعون ، فذاک حين لا ينفع نفساً إيمانِا لَ تکن آمنت من قبل 
  .1«خيراً  أو کسبت فِ إيمانِا

شود تا دو گروه با هم قتال کنند... )در ادامه قيامت برپا نمي»

حديث آمده است( و تا اينکه خورشيد از مغرب طلوع کند وقتي 

آورند. در اين هنگام نفسي که قبلاً طلوع کرد. همه ايمان مي

ايمان نداشته است يا از ايمانش خيري کسب نکرده است ايمان 

 رساند. نميآوردنش سودي به او 

_________________________________________________________________________ 

 با شرح فتح الباری(.  28-54/25کتاب الفتن )« صحیح بخاری( »1
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-کند پيامبر روايت مي -رضي الله عنه-مسلم از ابوهريره  -3

بِدروا بِلأعمال ستاً: طلوع الشمس من »فرمود:  -صلى الله عليه وسلم
قبل از شش چيز مبادرت به اعمال صالح کنيد: )يکي از » .1«مغربَا

 «. آنها( طلوع خورشيد از مغرب است

هاي بزرگ قيامت انهحديث حذيفه بن اسيد دربارة نش -4

گذشت که يکي از آنها را طلوع خورشيد از مغرب معرفي کرده 

  .2بود

 -رضي الله عنه-امام احمد و مسلم از عبدالله بن عمرو  -5

از پيامبر خدا حديثي را حفظ »گويد: کنند او ميروايت مي

صلى الله عليه -کنم از پيامبر ام که هرگز آن را فراموش نميکرده

إن أول الآيَت خروجاً طلوع الشمس من »شنيدم فرمود:  -وسلم
افتد طلوع اي که )در آخر الزمان( اتفاق مياولين نشانه» .3«مغربَا

_________________________________________________________________________ 

 با شرح نووی(.  52/26الدجال ) أحادیثباب فی بقیة من « صحیح مسلم( »1
 با شرح نووی(.  82-52/86) الساعة أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »2
صحیح »( تحقیق احمد شاکر و 0225( )حدیث 555-55/56« )مسن احمد( »3

 با شرح نووی(.  62-52/66کتاب الفتن، باب ذکر الدجال، )« مسلم
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 «. خورشيد از مغرب است

 -صلى الله عليه وسلم-گويد روزي پيامبر خدا ابوذر مي -6

؟ گفتند خدا و «روددانيد اين خورشيد به کجا ميآيا مي»فرمود: 

رود تا به محل استقرار اناترند. گفت: اين خورشيد ميرسولش د

خودش در زير عرش )خداوند( برسد. پس در آنجا به سجده 

شود بلند شو از ماند تا به او گفته ميافتد، در اين حالت ميمي

گردد و دوباره از اي برگرد پس خورشيد برميمسيري که آمده

خود در زير کند سپس به محل استقرار جاي خودش طلوع مي

ماند تا به او افتد و به همين حال ميرود و به سجده ميعرش مي

اي برگرد. خورشيد شود بلند شو از مسيري که آمدهگفته مي

کند و به حرکت رود و دوباره در جاي خودش طلوع ميمي

افتد بطوري که مردم از تمام جزئيات با خبرند تا اينکه به مي

 رود. عرش خدا ميمحل استقرار خود در زير 

شود بلند شو و اين بار افتد سپس به او گفته ميو به سجده مي

دانيد در چه زماني )چنين از مغرب طلوع کن پيامبر فرمود: آيا مي

که نفسي که قبلاً ايمان دهد شود( اين واقعه در زماني رخ ميمي
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نياورده است يا از ايمانش خيري کسب نکرده است ايمان 

 رساند. ر سودي به او نميآوردنش ديگ

 

 –  مناقشه رشيد رضا در ردّ حديث ابوذر دربارة

 سجود خورشيد

کند و در شرح آن رشيد رضا حديث گذشته ابوذر را نقل مي

هاي پر از اشکال است و گويد: متن اين حديث يکي از متنمي

گويد: اين حديث را شيخان از طريق در مورد سند حديث مي

اند که د بن شريک التيمي از ابوذر روايت کردهابراهيم بن يزي

امام احمد  –رغم رأي اعتماد جماعت به او، مدلسّ است علي

گويد: اين شخص به ابوذر نرسيده است همانگونه که دار مي

گويد: از حفصه و عائشه چيزي نشنيده است و اصلاً در قطني مي

ه از علي و نه گويد: او نزمان آنها نبوده است. و ابن المديني مي

از ابن عباس چيزي نشنيده است. او اين قول را در کتاب 
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  .1کندنقل مي« تهذيب التهذيب»

روايات وارد شده « عنعنه»غير از اين حديث از آنها بصورت 

است پس احتمال دارد کسي که از آنها روايت کرده است ثقه 

 نبوده باشد. 

ن چنين پس وقتي در بعضي از روايات صحيحين و سنن اي

اين بعلاوه دخول اسرائيليات، و شوند. تازه هايي يافت ميعلت

خطاي راوي در نقل به معني است پس در حديثي که شيخان و 

  2؟!«اند چکار بايد بکنيماصحاب سنن آن را ترک کرده

 اين قول محمد رشيد رضا در اين باره بود.

ت و اما اين سخن او جداً خطير است و ايراد بر احاديث ثاب

_________________________________________________________________________ 

-8/501کتاب الفتن، باب بیان الزمن الذی لا یقبل فیه الإیمان )« صحیح مسلم( »1

روایت « صحیح بخاری»با شرح نووی( بخاری این حدیث را مختصراً در  500

ح با شرح فت 2/125کرده است. کتاب التفسیر، باب )و الشمس تجری لمستقرلها( )

« کان عرشه علی الماء و هو رب العرش العظیمالباری( و کتاب التوحید، باب و

 با شرح فتح الباری(.  54/262)

( محمد رشید رضا چاپ دوم دارالمعرفه بیروت، 858-2/855« )تفسیر المنار( »2

 لبنان. 
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خصوصاً  آيد،صحيح پيامبر و تشکيک در آنها به حساب مي

که امت اسلامي اجماعاً آنها را « صحيح مسلم و بخاري»احاديث 

 قبول دارند. 

کرد و متن آن را اي کاش او در سند حديث دقت بيشتري مي

نمود. و در اين زمينه خود کند تبرئه مياز اشکالاتي که ادعا مي

کرد که به احاديث به اثبات گذشته خود ميرا تابع قول علماء 

رسيدة پيامبر ايمان داشتند و در مواردي که اطلاع کافي نداشتند 

دادند و کلام پيامبر را براساس معني صحيح تکلف به خرج نمي

 نمودند. متبادر از آن اجرا مي

فرمايد: ابو سليمان خطابي دربارة اين قول پيامبر که مي

ما منکر نيستيم که خورشيد  :گويدمي« مستقرها تحت العرش»

جاي استقرار در زير عرش داشته باشد ولي ما آن را مشاهده و يا 

کنيم و اين خبر از غيب به ما رسيده است. پس آن را درک نمي

آوريم کنيم و در مورد کيفيت آن سخن بر زبان نميتکذيب نمي

 زيرا بدان علم نداريم. 

اين »گويد: زير عرش ميسپس دربارة سجود خورشيد در 
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دهد. ممکن است حديث از سجود خورشيد در زير عرش خبر مي

اين امر هنگام در يک محور قرار گرفتن آن با عرش در مسير 

حرکتش و هنگام تصرف عرش در مسخرات خودش صورت 

 فرمايد: سورة کهف که مي 86پذيرد. اما آيه 

 ئاةٍ حاتىَّ إِذاا ب الاغا ماغْرِبا الشَّمْسِ واجا   داهاا ت اغْرُبُ فِ عايْنٍ حماِ
 .(86)کهف:  

تا وقتي که به غروبگاه خورشيد رسيد به نظرش آمد »

که آفتاب )انگار( در چشمه گل آلود تيره رنگي فرو 

 «.رود....مي

کند و اين آيه نهايت ديد چشم را هنگام غروب آفتاب بيان مي

  .1«دافتسجود آن در زير عرش بعد از غروب اتفاق مي

اما سجود خورشيد ايجاد حالتي متمايز و »گويد: نووي مي

  .2«نمايدبلوغي است که خداوند در آن ايجاد مي

تمام مخلوقات در برابر عظمت خداوند »گويد: ابن کثير مي

_________________________________________________________________________ 

 ( تحقیق شعیب الارناؤوط. 00-51/01بغوی )« شرح السنة( »1
 (. 8/506« )لصحیح مسلم شرح نووی( »2
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برند. اين نوع سجود تنها خاص خواسته يا ناخواسته سجده مي

  .1«خداوند است

از استقرار، سجود خورشيد  ظاهراً منظور»گويد: ابن حجر مي

در شب و روز است و در مقابل استقرار، مسير دائم آن است که 

  .2«تعبير داده شده است. و الله اعلم« جريان»به لفظ 

در هرصورت منظور استقرار خورشيد و يا سجود آن نيست. 

رغم برداشت رشيد رضا، در متن فقط خواستم بيان کنم علي

اند و ندارد و علماء آن را پذيرفته حديث ابوذر اشکالي وجود

 اند. معنايش را نيز بيان کرده

اما ايراد رشيد رضا در سند حديث ناشي از اشتباه اوست چون 

حديث طبق روايت راويان موثوق به متصل الاسناد است. و 

دربارة تدليس ابراهيم بن يزيد التيمي و اينکه او ابوذر، خصه و 

ننموده است در  ان آنها را درکعائشه را ملاقات نکرده وزم

 شود.جواب گفته مي

_________________________________________________________________________ 

 (. 1/402« )تفسیر ابن کثیر( »1
 (. 2/128« )فتح الباری( »2
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در سند آمده است ابراهيم بن يزيد حديث را از ابوذر نقل  -0

کند و ابراهيم کرده است ولي در واقع پدرش از ابوذر روايت مي

از پدرش حديث را شنيده است سند حديث را مسلم و بخاري 

 اند. اين چنين ذکر کرده

ن شريک تيمي است که از عمر، علي، ابن و پدر ابراهيم يزيد ب

و غيره حديث روايت کرده است  -مرضي الله عنه-مسعود، ابوذر 

و پسرش ابراهيم، ابراهيم نخعي و غير آنها از او حديث روايت 

اند و ابن معين ابن حبان، ابن سعد و ابن حجر او را مطمئن کرده

لمديني اند. ابو موسي ادانند و از او حديث نقل نمودهمي

  .1«اند او جاهليت را نيز درک کرده استگفته»گويد: مي

براساس روايت مسلم ابراهيم بن يزيد تصريح کرده است  -2

که حديث را از پدرش شنيده است. مسلم سند حديث را چنين 

حدثنا يونس عن ابراهيم بن يزيد التيمي سمعه »... کند: نقل مي

_________________________________________________________________________ 

 (. 55/446« )تهذیب التهذیب( »1
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  .1«ذرفيما اعلم عن ابيه عن ابي

کند که شنيده است روايتش فرد موثوق به وقتي اقرار مي و

بيان « مصطلح الحديث»شود همانگونه که علم پذيرفته مي

 2کند.مي

 

 –  عدم پذيرش ايمان و توبه بعد از طلوع خورشيد از

 مغرب 

وقتي خورشيد از مغرب طلوع کرد اگر کسي که قبلاً ايمان 

و يا عاصي توبه کند از  نداشته است در اين هنگام ايمان بياورد

شود. چون طلوع خورشيد از مغرب يکي از آنها پذيرفته نمي

کنند و هاي بزرگ قيامت است و همه آن را مشاهده مينشانه

شوند و گردد. و مردم چنان متأثر ميحقايق برايشان کشف مي

دارد که همه عالم پس از مرگ را ترس تمام وجود آنها را بر مي

نمايند. لذا حکم و به تمام حقايق آن اقرار مي کنندتصديق مي
_________________________________________________________________________ 

با  8/501کتاب الفتن باب بیان زمن الذی لا یقبل فیه الإیمان )« صحیح مسلم( »1

 شرح نووی(. 
 (. 24)ص « تیسیر مصطلح الحدیث( »2
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آنان در چنين حالتي مانند حکم کسي است که بأس خدا را عيناً 

 فرمايد: مشاهده کرده باشد. همانطور که خداوند مي

 ِساناا سُنَّةا اللهَِّ الَّتِي قادْ خالاتْ ف فاعُهُمْ إِيماانُ هُمْ لامَّا راأاوْا بِاْ ف الامْ ياكُ ي ان ْ
 .(85)غافر:   باادِهِ واخاسِرا هُناالِكا الْكاافِرُونا عِ 

چنان نبود که ايمانشان هنگام مشاهدة عذاب ما »

و شيوة هميشگي خدا بديشان سودي برساند. اين سنت 

در مورد بندگانش بوده است ولي کافران در آن هنگام 

 «.اند زيانبار شده

يمان انسان اند: عدم پذيرش اعلماء گفته»گويد: قرطبي مي

هنگام طلوع خورشيد از مغرب تنها بدين خاطر است که چنان 

ترس و وحشتي به دل او وارد شده است که تمام شهوتهاي 

نفساني او خاموش شده و قواي بدنش ضعيف گشته است. لذا 

اند که مردم به خاطر يقينشان به حدوث قيامت مانند کسي شده

هاي معاصي در را جاذبهسکرات مرگ او را در بر گرفته است. زي

اند پس هر کس در چنين حالي وجود آنها قطع شده و باطل گشته

شود. همانگونه که توبه انسان در حال توبه کند از او پذيرفته نمي
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  .1«مرگ پذيرفته نخواهد شد

در اين روز اگر کافر ايمان بياورد از او »گويد: ابن کثير مي

ايمان داشته و عملاً مصلح  هر کس قبلاًشود. ولي پذيرفته نمي

بوده است او خير بزرگي را بدست آورده است و اگر عمل صالح 

را با گناه آميخته کرده باشد و در اين هنگام توبه کند از او 

  2«.شودپذيرفته نمي

اين مضمون همان است که قرآن و احاديث صحيح بر آن 

 فرمايد: کنند. خداوند ميدلالت مي

 تِ ي اوْما تِ رابِ كا لاا يَاْ ْ تاكُنْ آماناتْ مِنْ  ب اعْضُ آيَا يانفاعُ ن افْسًا إِيماانُ هاا لَا
رًا ي ْ  .(058)انعام:  ق ابْلُ أاوْ كاساباتْ فِ إِيماانِِاا خا

لا تنقطع الَجرة ما »فرمايد: مي -صلى الله عليه وسلم-پيامبر 
غرب ، فإذا تق بلت التوبة ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من الم

تا وقتي که » .3«طلعت ، طبع على کل قلب بِا فيه ، وکفى الناس العمل
_________________________________________________________________________ 

 (. 6/520ر قرطبی( )تفسی»( و 660)ص « التذکرة( »1
 (. 4/865« )تفسیر ابن کثیر( »2
گوید: ( تحقیق احمد شاکر او می5065( )حدیث 542-4/544« )مسند احمد( »3

« اسناد حدیث خوب و قوی است»گوید اسناد حدیث صحیح است. ابن کثیر می
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شود گردد. و توبه پذيرفته ميتوبه پذيرفته شود هجرت قطع نمي

تا وقتي که خورشيد از مغرب طلوع کند، وقتي کرد، هر آنچه در 

 خورد. شود و تنها عمل بدرد انسان ميهاست مهر و موم ميقلب

إن الله عزوجل جعل »فرمايد: مي -الله عليه وسلم صلى-پيامبر 
بِلمغرب بِبًِ عرضه مسيرة سبعين عاماً للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من 

تِ رابِ كا لاا يانفاعُ ن افْسًا إِيماانُ هاا لَاْ ﴿ :قبله وذلک قول الله تعالَ تِ ب اعْضُ آيَا ي اوْما يَاْ
  .1«﴾...تاكُنْ آماناتْ مِنْ ق ابْلُ 

اوند در مغرب دري با عرض مسافت طي شده در هفتاد خد»

شود تا زماني که سال براي توبه قرار داده است. و بسته نمي

خورشيد از مغرب طلوع کند. اين همان مصداق قول خداوند 

تِ رابِ كا لاا ي اوْما ﴿ فرمايد:است که مي تِ ب اعْضُ آيَا يانفاعُ ن افْسًا إِيماانُ هاا لَاْ  يَاْ

                                                                                                                                                    

رجال روایت احمد موثوق »گوید: ( هیثمی می5/566« )/ الفتن الملاحم النهایة»

 (. 1/815« )مجمع الزوائد»هستند به 
با شرح  152-0/156( رواه الترمذی فی باب ما جاء فی فضل التوبة و الاستغفار )1

گوید: این حدیث حسن و صحیح است. ابن کثیر تحفة الاحوذی( ترمذی می

 (. 4/400« )تفسیر ابن کثیر»گوید: نسائی این حدیث را تصحیح کرده است. می
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برخي از علماء بر اين باورند کساني که  .1﴾...ناتْ مِنْ ق ابْلُ تاكُنْ آما 

شود. کافراني هستند که طلوع خورشيد از ايمان آنها پذيرفته نمي

اند اما اگر زمان گذشت و مردم آن را مغرب را عيناً مشاهده کرده

 شود. فراموش کردند هم ايمان کافر و هم توبه عاصي پذيرفته مي

إن الله »فرمود:  -صلى الله عليه وسلم-پيامبر »گويد: قرطبي مي
خداوند توبه عبد را تا وقتي که غرغر » .2«يقبل توبة العبد ما لَ يغرغر

رسد. يعني تا وقتي که روحش به حلق مي«. پذيردمرگ نکند مي

در اين هنگام انسان جاي خودش را در جهنم و يا در بهشت 

را عيناً مشاهده مي  بيند پس کسي که طلوع خورشيد از مغربمي

کند مانند اوست. بنابراين توبه چنين شخصي تا وقتي که زنده 

است قابل قبول نيست. زيرا او ضرورهً به خدا، پيامبر و روز آخر 

)عالم پس از مرگ( علم پيدا کرده است. ولي اگر عمر دنيا 

طولاني گشت تا مردم آن )طلوع خورشيد از مغرب( را فراموش 

_________________________________________________________________________ 

 (. 2/04« )تفسیر آلوسی»( و 660)ص  قرطبی« التذکرة( »1
گوید اسناد ( تحقیق احمد شاکر او می0506( )حدیث 52-0/56« )مسند احمد( »2

 حدیث صحیح است. 
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کردند يعني بحث آن واقعه به ندرت بحث مي کردند و از آن

اختصاصي شود و به حد تواتر نرسد. در اين هنگام هر کس توبه 

  .1«شود. والله اعلمکند از او پذيرفته مي

بعد از اين روشنايي »در تاييد مطالب فوق روايت شده است: 

شوند سپس بر مردم طلوع و غروب خورشيد و ماه پوشيده مي

 «. کنندمي

از پيامبر روايت مي کند که  -رضي الله عنهما-ابن عمر دالله عب

بعد . »«ئة سنةايبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربَا عشرين وم»فرمود: 

 «. ماننداز طلوع خورشيد از مغرب مردم صد و بيست سال مي

گويد: هر کس از عمران بن حصين روايت شده است که مي

هنگام صيحه که مردم زيادي هنگام طلوع خورشيد از مغرب تا 

شوند. توبه کند يا اسلام بياورد سپس بميرد توبه در آن کشته مي

يا اسلام او قابل قبول نيست. ولي هر کس بعد از آن توبه کند 

  .2شوداش پذيرفته ميتوبه

_________________________________________________________________________ 

 (. 660)ص « التذکرة( »526-6/520« )تفسیر القرطبی( »1
 (. 660-661)ص « التذکرة( »2
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جواب تمام موارد ذکر شده اين است که تمام نصوص دلالت 

ز مغرب توبه عاصي و کنند بر اينکه بعد از طلوع خورشيد امي

شود. و تفاوتي بين کسي اين واقعه را ايمان کافر پذيرفته نمي

 اند. مشاهده کرده و يا آن را مشاهده نکرده است قائل نشده

نقل  -رضي الله عنها-در تأييد اين مقوله طبري از عائشه 

ها کنار گذاشته وقتي اولين نشانه ظاهر شد قلم»کند که: مي

گردند و اجسام بر که حافظ انسان محبوس ميشوند و ملائمي

  .1دهنداعمال انسان شهادت مي

منظور حضرت عائشه از اولين نشانه طلوع خورشيد از مغرب 

هاي ديگر قبل از آن براساس احاديث است. اما هنگام وقوع نشانه

 شود. صحيح توبه و ايمان پذيرفته مي

نقل  - عنهرضي الله-ابن جرير طبري از عبدالله بن مسعود 

در توبه باز است تا زماني که خورشيد از مغرب طلوع »کند مي

_________________________________________________________________________ 

« تح الباریف»گوید: سندش خوب است ( ابن حجر می2/564« )تفسیر الطبری( »1

(55/411 .) 
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  .1«نکرده است

کند. او روايت مي -رضي الله عنه-امام مسلم از ابو موسي 

إن الله يبسط يده » :فرمودند -صلى الله عليه وسلم-گفت، پيامبر 
 ، حتى بِلليل ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده بِلنهار ليتوب مسيء الليل

کند تا خداوند در شب دستش را باز مي. »2«تطلع الشمس من مغربَا

کند تا توبه گناهکار روز را بپذيرد و در روز دستش را باز مي

توبه گناهکار شب را بپذيرد. اين روند تا هنگام طلوع خورشيد از 

 «. مغرب ادامه دارد

يرش در اين حديث نقطه پايان پذ -صلى الله عليه وسلم-پيامبر 

 توبه را طلوع خورشيد از مغرب بيان کرده است. 

ابن حجر احاديث و آثار زيادي را دال بر استمرار عدم پذيرش 

اين آثار همه »گويد: کند سپس ميتوبه تا روز قيامت، روايت مي

_________________________________________________________________________ 

فتح »گوید: سند حدیث خوب است ( ابن حجر می2/565« )تفسیر طبری( »1

 (. 55/411« )الباری
کتاب التوبه، باب قبول التوبة من الذنوب و ان تکررت الذنوب و « صحیح مسلم( »2

 با شرح نووی(.  56/60التوبة، )
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کنند و اتفاق دارند بر اينکه وقتي خورشيد همديگر را تقويت مي

گردد. شود و ديگر باز نمياز مغرب طلوع کرد. در توبه بسته مي

يعني عدم پذيرش توبه تنها خاص طلوع خورشيد از مغرب 

  .1«نيست بلکه تا روز قيامت ادامه دارد

توان چنين گفت: دربارة اما در جواب استدلال قرطبي مي

گويد: مرفوع بودنش ثابت حديث عبدالله بن عمرو ابن حجر مي

  .2ساسي نداردنشده است. و حديث عمران بن حصين اصل و ا

قرطبي  «القمر يکسيان الضوء والنور....إن الشمس و »اما حديث: 

براي آن سندي ذکر نکرده است. و به فرض ثبوت آن بازگشت 

شود بر اينکه در توبه آنان به روز عادي طلوع و غروب دليل نمي

 دوباره باز شده است. 

کند که قول فصل تمام اين آثار و حافظ ابن حجر بيان مي

رضي الله -بن عمر روايات و نزاع مربوط به آنها حديث عبدالله 

در مورد طلوع خورشيد از مغرب است که در آن آمده  -عنهما

_________________________________________________________________________ 

 (. 411-55/412« )فتح الباری( »1
 (. 55/412« )فتح الباری( »2
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لاا يانفاعُ ن افْساً إِيماانُ هاا لَاْ تاكُنْ آماناتْ مِن ﴿فمن يومئذ إلَ يوم القيامة » :است
روز از امروز )طلوع خورشيد از مغرب( به بعد تا » .1﴾....ق ابْلُ 

قيامت ايمان آوردن کسي که قبلاً ايمان نداشته است به او سودي 

 «. رساند...نمي

_________________________________________________________________________ 

گوید این حدیث را طبرانی و حاکم ( حافظ ابن حجر می54/22« )فتح الباری( »1

 حاکم جستجو کردم و آن را نیافتم. « مستدرک»اند اما من در روایت کرده



 

 فصل هشتم

 دابه
 

کند به استناد قرآن و سنت دابه الارض در آخر الزمان ظهور مي

 آيد. هاي بزرگ روز قيامت به حساب ميو يکي از نشانه

 ادلة قرآني  –الف 

 فرمايد: خداوند مي

 إِذاا واقاعا لِ مُهُمْ أانَّ  وا مُْ داابَّةً مِنْ الأارْضِ تُكا الْقاوْلُ عالايْهِمْ أاخْراجْناا لَا
تنِاا لا يوُقِنُونا   .(82)نمل:   النَّاسا كاانوُا بِِيَا

رسد. جانداري هنگامي که فرمان وقوع قيامت فرا مي»

آوريم که با ايشان را از زمين براي مردم بيرون مي

مردم به آيات ما ايمان گويد. براستي سخن مي

 «.آوردندنمي

اين آيه بحث از خروج جاندار در هنگام فساد مردم، دوري از 

کند و همچنين از او امر خداوند و تغيير دين حق توسط انسان مي

  .1«گويدتکلم اين جاندار با مردم در آن زمان سخن مي

_________________________________________________________________________ 

 (. 0/886« )تفسیر ابن کثیر( »1
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راق اند: به خاطر اغگفته« وقع القول عليهم»علما دربارة عبارت 

مردم در عصيان، فسق و طغيان، اعراض از آيات خدا، عدم تدبر 

در آنها و عدم اجراي حکم آنها، کوتاه نيامدن از معصيت تا آنجا 

شود و تذکر آنها را از گمراهي که موعظه در آنها مؤثر واقع نمي

دارد به خاطر همه اينها تحقق وعيد خدا بر آنان واجب باز نمي

 گردد. مي

فرمايد: هر گاه اين حالت در مردم استقرار يافت يپس آيه م

کنيم که با آنان سخن جانداري را از زمين بر ايشان خارج مي

گويد. يعني در عين حال که حيوانات عاقل و ناطق نيستند اين مي

جاندار هم عاقل و هم ناطق است تا مردم بدانند اين حيوان 

  .1اي خاص از طرف خداوند استنشانه

يعني « وقع القول»گويد: مي -رضي الله عنه- بن مسعود عبدالله

 «. مرگ علما، نماندن علم و برداشته شدن قرآن از ميان مردم

قرآن را تلاوت کنيد قبل از اينکه برداشته »گويد: سپس مي

شوند پس قرآني که در گفتند اگر اين مصاحف برداشته مي«. شود

_________________________________________________________________________ 

 ( با اندکی تصرف 006)ص « التذکرة( »1
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گذرد و ر آن ميشبي ب»شود. گفت: حافظه مردم است چه مي

شود و حتي )لا اله الا الله( را نيز حافظه آنها از آن صاف مي

گيرند کنند و در ميان اشعار و اقوال جاهلي قرار ميفراموش مي

  .1«شوددر چنين روزي قول بر آنان واقع مي

 هايي از سنت دليل –ب 

 صلى الله عليه-کند که پيامبر امام مسلم از ابوهريره نقل مي -0

ثلًث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانِا لَ تکن آمنت من قبل »فرمود:  -وسلم
 .2«الدجال ، ودابة الأرضا خيراً طلوع الشمس من مغربَا ، و أو کسبت فِ إيمانِ

هنگام وقوع سه حادثه انساني که قبلاً ايمان نداشته يا از ايمان »

خود خيري کسب نکرده است اگر ايمان بياورد براي او سودي 

 نخواهد داشت. 

خروج دابه  -3ظهور دجال  -2از مغرب  طلوع خورشيد -0

 الارض. 

_________________________________________________________________________ 

 (. 54/842« )تفسیر القرطبی( »1
با  8/501کتاب الإیمان باب الزمن الذی لا یقبل فیه الإیمان )« مصحیح مسل( »2

 شرح نووی(. 
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روايت  -مارضي الله عنه-امام مسلم از عبدالله بن عمرو  -2

حديثي به ياد  -صلى الله عليه وسلم-گويد از پيامبر کند. او ميمي

کنم من از ايشان شنيدم دارم که هرگز آن را فراموش نمي

ل الآيَت خروجاً طلوع الشمس من مغربَا وخروج الدابة ن أو إ»فرمودند: 
على الناس ضحى ، وأيهما ما کانت قبل صاحبتها ، فالأخرى على إثرها 

شوند طلوع هاي )بزرگ( قيامت که ظاهر مياولين نشانه» .1«قريباً 

خورشيد از مغرب و خروج دابه الارض در هنگام چاشت بر 

عدي بزودي به دنبال آن مردم است و هر کدام قبلاً ظاهر شد ب

 «. آيدمي

هاي بزرگ قيامت حديث حذيفه بن اسيد در بيان نشانه -3

دابه »ديگر در روايتي  گذشت که يکي از آنها خروج دابه يا

 بود.  2«الارض

حديث مرفوعي را  -رضي الله عنه-امام احمد از ابو امامه  -4

_________________________________________________________________________ 

با  62-52/66، باب ذکر الرجال )الساعة أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »1

 شرح نووی(. 
 با شرح نووی(.  82-52/86، باب )الساعة أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »2
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تخرج »ند: فرمود -صلى الله عليه وسلم-کند که پيامبر روايت مي
الدابة فتسم الناس على خراطيمهم ثُ يغمرون فيکم حتى يشتَي الرجل البعير ، 

دابه الارض خارج » .1«فيقول: مِن اشتَيته؟ فيقول: من أحد المخطيين

گذارد تا اينکه آنقدر تعدادشان شود و بر بيني مردم نشانه ميمي

اين  گويندبه او مي درخشود. که يک نفر شتري را ميزياد مي

گويد: از يکي از اي او در جواب ميشتر را از چه کسي خريده

دارها )کساني که دابه الارض روي بيني آنها نشانه گذاشته نشانه

 است(. 

کند که پيامبر روايت مي -رضي الله عنه-مسلم از ابوهريره  -5

)يکي از  بِدروا بِلأعمال ستاً....»فرمودند:  -صلى الله عليه وسلم-

  .2«چيز( دابه الارض استآن شش 

_________________________________________________________________________ 

گوید: رجال این حدیث منتخبت الکنز( هیثمی می با حاشیه 1/802« )مسند احمد( »1

مجمع »اند جز عبدالرحمن بن عطیه که او نیز ثقه است. رجال حدیث صحیح

« صحیح جامع الصغیر»این حدیث صحیح است.  :گوید( آلبانی می2/0« )الزوائد

( )حدیث 5/4/45)م « سلسلة الأحادیث الصحیحة»(. و 8082( )حدیث 4/46)

488 .) 
 با شرح نووی(.  52/625الدجال، ) أحادیثباب فی بقیة من « ح مسلمصحی( »2
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روايت  -رضي الله عنه-امام احمد و ترمذي از ابوهريره  -6

تخرج الدابة ومعها »فرمود:  -صلى الله عليه وسلم-اند که پيامبر کرده
قال  –عصا موسى عليه السلًم وخاتَ سليمان عليه السلًم فتخطم الکافر 

تَلو وجه المؤمن بِلعصا ، بِلْاتَ ، و  –عفان )أحد رواة الْديث(: اتف الکافر 
حتى إن أهل الْوان ليجتمعون على خوانِم فيقول هذا: يَ مؤمن! و يقول 

شود در حالي که عصاي دابه الارض خارج مي» .1«هذا: يَ کافر

 –زند موسي و خاتم سليمان را به همراه دارد و کافر را مهر مي

ا مهر ب –گويد: روي بيني کافر عفان )يکي از راويان حديث( مي

بخشد گذارد و با عصا صورت مؤمن را جلا ميعلامت مي

شوند يکي به اي که افرادي که روي يک سفره جمع ميبگونه

 «. گويد اي کافرگويد اي مؤمن و به ديگري ميفردي مي

_________________________________________________________________________ 

گوید: ( تحقیق احمد شاکر او می6082( )حدیث28-51/60« )مسند امام احمد( »1

( 0/22ابواب التفسیر، سورة النمل )« سنن ترمذی»و «. اسناد حدیث صحیح است»

لبانی ( آ220-2/221« )مستدرک حاکم»گوید این حدیث حسن است. و می

( 4258( )حدیث 4/80« )ضعیف الجامع الصغیر»گوید: حدیث ضعیف است. می

« مسند احمد»گوید حدیث مطمئن است احمد شاکر در تعلیق بر مسند احمد می

 (. 624( )حدیث 8/588)
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 – الارض چه نوع حيواني است دابه 

در مورد تشخيص دابه الارض اختلاف آراء وجود دارد در زير 

 شود. اقوال علماء در اين باره ذکر ميبرخي از 

گويد: نخستين و صحيحترين قول اين است که قرطبي مي -0

  .1«بچه شترِ صالح است و الله اعلم

در اين رابطه به حديثي که ابو داود طيالسي از حذيف بن اسيد 

گويد: پيامبر کنند. حذيفه ميغفاري روايت کرده است استناد مي

کرد... )در ادامه بحث دابه الارض را مي -مصلى الله عليه وسل-

  .2«لَ يرعهم إلا وهي ترغو بين الرکن والمقام»حديث آمده است( 

_________________________________________________________________________ 

 (. 54/841« )تفسیر القرطبی( »1
عاتی ( سا885-8/886باب خروج الدابة )« منحة المعبود ترتیب مسند الطیالسی( »2

گوید ( و می2/222حاکم )« مستدرک»و لفظ ترنو به جای ترغو آمده است و 

این حدیث صحیح الاسناد است و مفصلترین حدیث درباره دابة الارض است که 

 اند. مسلم و بخاری آن را روایت نکرده

به نظر من حدیث ضعیف است چون در سند طیالسی و حاکم طلحه بن عمرو 

گوید: او ضعیف است. ذهبی در ابن معین درباره او می الحضرمی آمده است که
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در حالي که مردم متوجه نيست ناگهان در بين رکن کعبه و »

آورد. )ترغو آيد( و از خود صدا در ميمقام )ابراهيم( )بيرون مي

 آورد(. يعني آن شتر صدا در مي

است چون « ترغو»تشهاد به اين حديث لفظ منظور از اس

کنند که بعد شود و اينگونه نقل مي)رغاء( به صداي شتر گفته مي

از اينکه شتر حضرت صالح را کشتند بچه آن از شکمش بيرون 

آمد و فرار کرد تا به سنگي رسيد و سنگ باز شد و شتر به داخل 

 آن رفت و سپس سنگ بسته شد پس شتر در همانجا است تا

گويد: شاعر وقتي که به اجازة خدا خارج شود. قرطبي سپس مي

 چه زيبا گفت: 

 1یسم الوری بالکفر والایمان  واذکر خروج فصیل ناقة صالح
                                                                                                                                                    

گوید در سند گوید احمد او را ترک کرده است. و هیثمی میمی« ذیل مستدرک»

مجمع »روایت طبرانی طلحه بن عمرو حضرمی وجود دارد و او متروک است. 

( و حافظ ابن حجر این حدیث را 82-1/84« )تهذیب التهذیب»( و 2/6« )الزوائد

( روایت کرده است و آن را به طیالسی نسبت 422-2/424« )المطالب العالیه»در 

 را آورده است. « لفظ تزعق« ترغو»داده است ولی به جای 
 (. 668)ص « التذکرة( »1
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بياد بيار زمان خارج شدن بچه شتر حضرت صالح را که مردم 

 کند. کافر و مؤمن را از هم جدا مي

کرده است  حديثي که قرطبي در ترجيح اين قول به آن استناد

 در سندش مردي متروک وجود دارد. 

« مستدرک»و همچنين در برخي روايات در کتب احاديث مانند 

 آمده است. « ترنو و تربو»الفاظ « ترغو»حاکم به جاي لفظ 

-دابه الارض همان جساسه مذکور در حديث تميم داري  -2

 بيان شده در قصه دجال است.  -رضي الله عنه

 -مارضي الله عنه-بن عمرو بن العاص  اين قول به عبدلله

نسبت داده شده است. و در حديث تميم چيزي دال بر اينکه 

شود دابه الارض است و در آخر الازمان خارج مي« جساسه»

وجود ندارد. و تنها در آن آمده است که او )تميم( به حيواني 

 :او گفت ؟پشمالو و پرمو رسيد و از او سوال کرد تو کي هستي

 ساسه هستم. من ج

او جساسه ناميده شده است چون دربارة اخبار دجال تجسس 
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و دليل ديگر اينکه در بحث دابه الارض که مردم را به  1کندمي

نمايد. تصريح دهد و توبيخ ميسبب کفرشان به خدا، عذاب مي

 و الله اعلم.  .نشده است که جساسه ناقل اخبار دجال نيست

ت که در زمان قديم وقتي که دابه الارض همان ماري اس -3

قريش خواستند کعبه را از نو بسازند بر ديوار کعبه مشرف بود و 

 عقابي آمد و آن را برد. 

اين قول را به نقل از کتاب نقاش به عبدالله بن عباس  2قرطبي

و همچنين  دهد اما سندي براي آن نياورده استنسبت مي

  .3شوکاني در تفسيرش آن را ذکر کرده است

ران است که با مبتدعين و  دابه الارض انساني سخن -4

کند تا به کارشان خاتمه بدهند و کافرين مناظره و مجادله مي

بوسيله بينه و حجت او برخي هلاک گردند و طالبان هدايت راه 
_________________________________________________________________________ 

( 2/585( و همچنین بیضاوی در تفسیرش )52/82« )شرح نووی لمسلم( »1

العقیدة »( و کتاب 568)ص « الإذاعة:»گوید دابة الارض همان جساسه است. می

 ( محمد فاضل شریف تقلاوی. 486)ص « الرکن الاول فی الإسلام

 (. 51/02بغوی )« شرح السنة»( و 5/868فی غریب الحدیث) النهایة( »2
 (. 54/840« )تفسیر قرطبی( »3
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اگر دابه  :گويديابند. اين قول را قرطبي ذکر کرده و در ردّ آن مي

اي خارق ه کند آن حيوان، نشانهانساني باشد که با مبتدعين مناظر

  .1گانه قيامت به شمار نخواهد آمدهاي دهالعاده از نشانه

بعلاوه عدول از تسميه چنين انسان مناظر، فاضل و عالم که 

ساکنين زمين بايد او را به اسم انسان يا عالم يا امام بنامند، 

  .2ناميدن او به دابه خلاف عادت فصحا و تعظيم علماء است

و خاص  جنس براي هر جنبندة روي زمين است،دابه اسم  -5

جاندار عجيب و غريبي نيست و يا شايد منظور از آن جانداران 

کنند و يا او را تک سلولي باشد که جسم انسان را مريض مي

گردانند و در همين تجريح و آزار رساندن به مجروح و مقتول مي

يشان را به تعقل هااو پند و اندرزي براي مردم است تا قلب

وادارند و بسوي دين خدا بر گردند. چه بسا زبان حال بليغتر از 

زبان قال است و البته واضح است يکي از معاني تکليم تجريح 

 است. 

_________________________________________________________________________ 

 (. 2/515« )تفسیر شوکانی / فتح القدیر( »1
 (. 846-54/840تفسیر قرطبی )( »2
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« النهايه / الفتن و الملاحم»اين قول را ابو عبيه در تعليقش بر 

اي که ذکر بيان کرده است ولي اين رأي بنابر ادله 1ابن کثير

 :رسدکنيم بعيد به نظر مييم

مذکور از قديم الايام هستند و امراض ناشي هاي مولکول -0

از آنها در جسم انسان، حيوانات اهلي، مزارع و درختان نيز از 

هاي قيامت محسوب اي که از نشانه. ولي دابه2اندقديم بوده

 شود تاکنون بر زمين ظاهر نشده است. مي

چشم غير مسلح قابل رؤيت نيستند ولي ها غالباً با ب( مولکول

در مورد دابه کسي تاکنون نگفته است غيرقابل رؤيت است. بلکه 

آيد که با چنان بر مي -صلى الله عليه وسلم-از توصيفات پيامبر 

چشم مجرد براي مردم قابل رؤيت باشد. مثلاً در حديثي آمده 

 . است که او عصاي موسي و خاتم سليمان را به همراه دارد

هاي مردم نشانه کفر الارض( روي چهرهج ( اين حيوان )دابه

_________________________________________________________________________ 

 «. ( محمد فهیم ابو عبیه500ّ-5/506ابن کثیر )« ن و الملاحم/ الفت النهایة( »1
 (. 466-8/460« )اتحاف الجماعه( »2
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کند و بيني گذارد. يعني صورت مؤمن را روشن مييا ايمان مي

 کنند. زند. در حالي که ميکربها چنين کاري نميکافر را مهر مي

د( ظاهراً آنچه او را به بيان اين نظريه واداشته است اقوال 

ه گفته شده است اما واجب است در است که دربارة داب 1مختلفي

سر تسليم  -صلى الله عليه وسلم-مقابل احاديث صحيح پيامبر 

 فرود آوريم. 

پس چه مانعي بر سر راه حمل لفظ بر معني متبادر آن وجود 

دارد در صورتي که حمل لفظ بر معني مجازي جائز نيست جز 

ين قول زماني که در حمل آن بر معني حقيقي معذور باشيم. تازه ا

اند اين حيوان فوق او مخالف اقوال مفسرين است. آنان گفته

العاده و مافوق عادت بشر است و مانند طلوع خورشيد از مغرب 
_________________________________________________________________________ 

اند که در برخی ( برخی مفسرین آثار زیادی در توصیف دابة الارض ذکر کرده1

اند. اما بعد از جستجوی فراوان متوجه الساعة ذکر شده أشراطکتب در مورد 

 ره آن آثار نشدم. تصحیح و یا تأیید علماء دربا

« التذکرة»شوند: تفسیر قرطبی، ابن کثیر، شوکانی، این آثار در کتب زیر یافت می

تحفة »و « الإشاعة»، «لوامع الانوار»، «/ الفتن و الملاحم النهایة»قرطبی 

 «. الاحوذی
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 هاي خارق العادة روز قيامت است. يکي از نشانه

و در حديث آمده است زمان حدوث هر دوي آنها به هم 

أول الآيَت »يد: فرمامي -صلى الله عليه وسلم-نزديک است. پيامبر 
أيهما ما  خروج الدابة على الناس ضحى و خروجاً طلوع الشمس من مغربَا و 

آنچه لازم است به آن  .1«کانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريباً 

ايمان داشته باشيم اين است که خداوند در آخر الزمان جانداري 

نان گويد و همين سخکند که با مردم سخن مياز زمين خارج مي

ايست دال بر اينکه آنها بر اثر تکذيب آيات خداوند او نشانه

فهمند اند. پس وقتي دابه خارج شد مردم ميمستحق وعيد او شده

اين دابه خارق العاده و علامت نزديک شدن روز قيامت است. در 

حالي که آنان قبلاً ايمان به آيات خدا نداشتند و عالم پس از 

 د. نمودنمرگ را تأييد نمي

گويد و مردم را مورد خطاب دليل اينکه اين جاندار سخن مي

فهمند. شنوند و مياي که آنها کلامش را ميدهد بگونهقرار مي

آمدن نام آن در سورة نمل است که بازگوکنندة سخنان بين 

_________________________________________________________________________ 

 (.62 – 52/66( رواه مسلم )1
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است. پس ذکر  -عليه السلام-حشرات، پرندگان، جن و سليمان 

سب با سياق سوره و جو دابه الارض و گفتگويش با مردم متنا

  .1عام آن است

در اين آيه خداوند صراحتاً نام آن را »گويد: احمد شاکر مي

دابه نهاده است و معني دابه در لغت عرب مشخص است و نياز 

به تاويل ندارد و همچنين احاديث صحيح فراواني در کتب معتبر 

د و انحديث در مورد خروج دابه الارض در آخر الزمان بيان شده

دربارة  -صلى الله عليه وسلم-همچنين آثار ديگري از غير پيامبر 

اند. لذا ما بايد آنها را در نظر داشته باشيم. اوصاف آن نقل شده

اما بعضي از هم عصران ما و منتسبين به اسلام که در ميان آنان 

خواهند به عالم آراء باطل و اقوال منکر رواج يافته است و نمي

خواهند از چهارچوب اورند و همچنين نميغيب ايمان بي

گرايي معلمين و رهبران ملحدشان در اروپا که همه چيز را ماده

اند و خود را به هيچ اخلاق و ديني مقيد براي خود مباح کرده

توانند ايمان بياورند به آنچه که دانند خارج شوند اينان نمينمي

_________________________________________________________________________ 

 (.1/8006« )فی ظلال القرآن( »1
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نند بطور صريح تواما به آن ايمان داريم و از طرف ديگر نمي

برند و مجادله منکر شوند لذا کلمات غير صريح و مبهم بکار مي

خواهند الفاظ را از معني وضعي و مي کنند. سپس با تاويل مي

هايي قرار صحيحشان در لغت عرب خارج کنند و آنها را رمز

  .1«دهند براي افکار منحرفي که در درون دارند

 

 – الارض جاي خارج شدن دابه 

 ر مورد مکان بيرون آمدن دابه الارض چند راي وجود دارد. د

دابه الارض از مکه مکرمه و بزرگترين مسجد روي زمين  -0

حديثي از حذيفه بن اسيد نقل « الاوسط»آيد طبراني در بيرون مي

صلى الله -داند( که پيامبر کند )او اين حديث را مرفوع ميمي

رنت هم إذ ساجد فبيناأعظم الم تخرج الدابة من»فرمود:  -عليه وسلم
دابه الارض از بزرگترين . »2«عتالأرض ، فبينا هم کذلک إذ تصد

شود. و ناگهان درحالت عادي در زمين به مسجدها خارج مي

_________________________________________________________________________ 

 (. 51/28« )احمد مسند»( شرح احمد شاکر بر 1
 (. 2-2/6« )مجمع الزوائد( »2
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آيد و همچنين، در حالت معمولي مردم ناگهان از حرکت در مي

 «.رودبين مي

که امام شود دابه الارض زماني خارج مي»گويد: مي 1ابن عينيه

نماز جمع تقديم را تمام کرده است او بدين دليل جمع تقديم 

 .2الارض ظاهر نشده استخواند تا به مردم خبر دهد که هنوز دابه

شود. بار اول در برخي از دابه الارض سه بار خارج مي -2

گردد بار دوم در برخي شهرها آيد و مخفي ميروستاها بيرون مي

_________________________________________________________________________ 

) ه 566( سفیان بن عینیه بن میمون هلالی، اهل کوفه محدث حرم بود او در سال )1

متولد شد و از زهری و هم طبقات او علم کسب کرد. و از شافعی، احمد بن حنبل، 

او به ابن معین و هم طبقات آنها حدیث روایت کرده است. ائمه در احتجاج به 

 خاطر حفظ و امانتداریش متفق القول هستند او هفتاد بار حج کرده است. 

رفت و همچنین اگر مالک و سفیان نبودند علم حجاز از بین می»گوید: شافعی می

ام مانند سفیان ابزار علم را به همراه داشته باشد، و مانند گوید: کسی را ندیدهمی

 او از فتوی اجتناب ورزد. 

( و 801-5/808« )تذکرة الحفاظ») به رحمت خدا پیوست. ه 502ل )او در سا

 (. 520-521)ص « الخلاصه»( و 588-2/556« )تهذیب التهذیب»

 گوید: رجال حدیث موثوق به هستند. ( هیثمی می2-2/6مجمع الزوائد )( »2
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شود و بار سوم در مسجد الحرام پنهان ميآيد و دوباره بيرون مي

  .1گرددظاهر مي

در اين مورد غير از اقوال ذکر شده آراء ديگري وجود دارند 

 و الله اعلم.  2گويند خروج آن در حرم مکه استکه غالباً مي

 

 –  وقتي دابه الارض خارج مي شود مومن و کافر را

ق کند صورت مؤمن را روشن و براگذاري مينشانه
_________________________________________________________________________ 

( در حدیث حذیفه ابن اسید که حاکم آن را روایت کرده است ذکر شده است که 1

این حدیث صحیح مطابق شرط شیخین »گوید: شود و در پایان میخارج می سه بار

با « تلخیص المستدرک»و ذهبی نیز در « است که در صحیحین روایت نشده است

 (. 221-2/222او موافقت کرده است. )

اند که در آن آمده است، دابه طبرانی و حاکم دوباره حدیثی از حدیفه روایت کرده

شود بار اول در مناطق دور یمن، سپس در نزدیک مکه و ج میالارض سه بار خار

 «. بار سوم در مسجد الحرام بین رکن اسود و باب بنی مخزوم

اما در سند این روایت طلحه بن عمرو الحضرمی است که فردی ضعیف )در 

 روایت حدیث( است. 
 «لوامع الانوار»( و 566-560)ص « الإشاعة»( و 002-006)ص « التذکرة( »2

(8/522-520 .) 



 628 های قیامتنشانه

سازد تا علامت ايمان او باشد و بر بيني کافر مهر مي

 زند تا علامت کفر او باشد. مي

 در قرآن آمده است: 

 ْلِ مُهُم مُْ داابَّةً مِنْ الْأارْضِ تُكا  .(82)نمل:   أاخْراجْناا لَا

 به با مردم مفسرين چند قول دارند:در شرح تکلم دا

دهد و با آنان ر ميمنظور اين است که آنها را مخاطب قرا -0

گويد و دليل اين رأي قراءت ابي بن کعب است که به سخن مي

 جاي تکلمهم، تنبئهم قرائت کرده است. 

کند براساس قرائت )تَکْلمهم( که يعني مردم را مجروح مي -2

از ابن عباس روايت شده است. لغت الکَلْم يعني جرح لذا دابه 

اي خاص قرار ها نشانهد و بر آنکنالارض مردم را مجروح مي

  .1دهدمي

حديث ابو امام شاهد بر اين قول است که در آن آمده است 

شود و بر بيني آنها علامت فرمايد: دابه الارض خارج ميپيامبر مي

_________________________________________________________________________ 

« تفسیر شوکانی»( و 0/886« )تفسیر ابن کثیر»( و 5/846« ()تفسیر قرطبی( »1

(2/518 .) 
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  .1گذاردمي

کنند گفته است هر دو کار را انجام از ابن عباس روايت مي

ها علامت گويد و هم بر آندهد يعني هم با مردم سخن ميمي

 گذارد. مي

گويد: اين قول درست است و منافاتي ندارد و الله ابن کثير مي

  .2اعلم

تنِاا لاا ﴿ :گويد اين استاما سخني که با مردم مي أانَّ النَّاسا كاانوُا بِِيَا
 «. مردم به آيات ما ايمان ندارند» ﴾يوُقِنُونا 

فتوح اين تعبير بنا بر قرائتي است که )ان( را با همزة م

دهد که مردم به آيات خداوند خواند يعني دابه به آنها خبر ميمي

ايمان ندارند اين قرائت عامه اهل کوفه و برخي از اهل بصره 

 است. 

ن( را با همزة إاما قرائت عامه اهل حجاز و بصره و شام )

اند يعني اند و جمله را مستأنفه قرار دادهمکسوره قرائت کرده

_________________________________________________________________________ 

 ( این حدیث را امام احمد روایت کرده است و تخریج آن قبلاً ذکر شد. 1
 (. 0/886« )تفسیر ابن کثیر( »2
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گويد که برايشان شود با مردم سخناني ميمعني آيه چنين مي

خوشايند نيست يا بطلان ساير اديان )جز دين اسلام( را ابلاغ 

  .1نمايدمي

گويد: راي صواب اين است که معني هر دو ابن جرير مي

قرائت به هم نزديک است و در شهرهاي ميان مسلمانان هر دو 

  .2اندقرائت منتشر شده

_________________________________________________________________________ 

تفسیر »( و 842-54/846« )تفسیر قرطبی»( و 86/50« )تفسیر طبری( »1

 (. 2/518« )انیشوک
 (. 86/50« )تفسیر طبری( »2



 630 های قیامتنشانه

 فصل نهم

 کندرا حشر ميآتشي که مردم 
 

هاي بزرگ قيامت و يا آخرين آنها ظاهر يکي ديگر از نشانه

 کند. شدن آتشي است که برپاشدن قيامت را اعلام مي

 –  مکان خروج آن 

روايات مبين اين هستند که اين آتش در يمن و در قعر عدن 

شود و بنابر رواياتي ديگر در درياي حضرموت ظاهر خارج مي

از اين روايات را که دليل بر ظهور اين آتش و  شود. تعداديمي

 نمائيم. همچنين مشخص کنندة مکان آن هستند ذيلاً ذکر مي

هاي بزرگ قيامت در حديث حذيفه بن اسيد در ذکر نشانه -0

... وآخر ذلک نَّر تخرج من اليمن تطرد »آمده است پيامبر فرمودند: 
آتشي است که از آخرين نشانه روز قيامت » .1«الناس إلَ مشرهم

 فرستد. شود و مردم را به جاي حشرشان مييمن خارج مي

ونَّر تخرج من »در روايتي ديگر از حذيفه چنين آمده است.  -2

_________________________________________________________________________ 

 با شرح نووی(.  80-52/86) الساعة أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »1
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هاي قيامت( آتشي و )يکي ديگر از نشانه» .1«قعرة عدن ترحل الناس

شود و مردم را به کوچ وا است که از قعر عدن ظاهر مي

 «. داردمي

 -رضي الله عنهما-بن عمر و ترمذي از عبدالله  امام احمد -3

فرمود:  -صلى الله عليه وسلم-کنند. گفت پيامبر روايت مي

ستخرج نَّر من حضرموت أو من بِر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر »
آتشي در حضرموت يا در درياي حضرموت قبل از روز » 2«الناس

 کند. شوند که مردم را حشر ميقيامت خارج مي

امام بخاري از انس روايت مي کند که عبدالله بن سلام بعد  -4

از اينکه مسلمان شد در چند زمينه از پيامبر سؤال کرد. از جمله 

أما أول أشراط »هاي قيامت کدامند؟ پيامبر فرمود: گفت: نشانه

_________________________________________________________________________ 

 با شرح نووی(.  80-52/86) الساعة أشراطکتاب الفتن و « صحیح مسلم( »1
گوید: حدیث صحیح ( احمد شاکر می1520( )حدیث 6/544« )مسند امام احمد( »2

 «. با شرح تحفة الاحوذی 202-0/204« )ترمذی» الاسناد است. و

 (. 4064( )حدیث 4/864« )صحیح الجامع الصغیر»آلبانی آن را تصحیح کرده است 
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اولين نشانه روز » .1«الساعة ، فنار تحشر الناس من المشرق إلَ المغرب

 «. کندمردم را از مشرق تا مغرب حشر ميقيامت آتشي است که 

جمع بين رواياتي که اين آتش را آخرين نشانه قيامت و برخي 

کنند اين است که آخر ديگر آن را اولين نشانه قيامت معرفي مي

هاي روز قيامت است که در حديث بودنش به اعتبار ديگر نشان

ه بعد از آن اند و اول بودنش با اعتبار اين است کحذيفه بيان شده

ها نفخ در ماند و با پايان پذيرفتن اين نشاندنيا ديگر باقي نمي

هاي قيامت که بعد از هر شود. برخلاف ساير نشانهصور دميده مي

  .2مانديک از آنها مقداري از عمر دنيا باقي مي

شود و اما اينکه در بعضي روايات آمده است در يمن ظاهر مي

يند مردم را از مشرق به طرف مغرب گوبرخي روايات ديگر مي

کند. در جواب به تفاوت اين روايات چند مورد ذکر حشر مي

 شده است. 

_________________________________________________________________________ 

با شرح  0/408الانبیاء باب خلق آدم و ذریته ) أحادیثکتاب « صحیح بخاری( »1

 (. 4480فتح الباری( )حدیث 
 (. 54/28« )فتح الباری( »2
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توان اين روايات را چنين جمع کرد که خارج شدن مي -0

آتش از قعر عدن منافي حشر مردم از مشرق به طرف مغرب 

تواند ابتدا از قعر عدن خارج شود، سپس در نيست زيرا آتش مي

حشر الناس من المشرق »زمين منتشر گردد. و منظور از عبارت  تمام
تعميم همه جانبة حشر است نه تخصيص آن تنها به  «إلَ المغرب

  .1مشرق و مغرب

شود )در تاييد اين قول حشر آتش ابتدا از مشرق شروع مي -2

در روايات گذشته بيان شد که ابتداء فتنه از مشرق است( و 

شده است. زيرا شام به نسبت يمن مغرب  انتهاي آن مغرب معرفي

 آيد. به شمار مي

احتمال دارد آتش ذکر شده در حديث انس کنايه از  -3

هاي منتشر شده از طرف شرق باشند که شر عظيمي را بر پا فتنه

شوند و مردم را از طرف مشرق کنند و مانند آتش ملتهب ميمي

کنند  جمع به سوي شام و مصر که در سمت مغرب قرار دارند

همانگونه که چندين بار در عهد چنگيزخان و بعد از او اتفاق 

_________________________________________________________________________ 

 (. 54/28« )فتح الباری( »1
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 افتاد. 

ولي آتش بيان شده در دو حديث حذيفه بن اسيد و ابن عمر 

 ، و الله اعلم. 1همان آتش حقيقي است

 

 –  کيفيت حشر مردم توسط آتش 

گردد و آتش ظاهر شده در يمن کم کم روي زمين منتشر مي

دهد و کساني که حشر ف زمين محشر سوق ميمردم را به طر

 شوند سه دسته هستند. مي

 و سوار بر مرکب هستند. يده شاي با رغبت، سير، پوعده –اول 

دسته ديگر گاهي پياده و گاهي سواره هستند و به نوبت  –دوم 

بر يک شتر سوار خواهند شد همانگونه که بعداً در حديث 

ار بر يک شترند.... تا اينکه دو نفر يا سه نفر سو»خواهد آمد 

اين « شوندگفت: و گاهي ده نفر به نوبت سوار بر يک شتر مي

 وضع به خاطر کمبود مرکب است. 

کند، از پشت آنها را احاطه آتش آنها را جمع مي –سوم 

_________________________________________________________________________ 

 ( با اندکی تصرف. 460-55/462« )فتح الباری( »1
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کند و از هر طرف به سمت سرزمين محشر آنها را سوق مي

  .1سوزددهد و هر کس تخلف کند در آتش ميمي

 حاديثي دربارة حشر مردم توسط آتشا

صلى الله عليه -کنند. پيامبر شيخان از ابوهريره روايت مي -0

ثنان على إيُشر الناس على ثلًثة طرائق: راغبين ، راهبين و »فرمود:  -وسلم
ربعة على بعير ، وعشرة على بعير ويُشر بقيتهم أبعير ، وثلًثة على بعير ، و 

بيت معهم حيث بِتوا وتصبح معهم حيث النار ، تقيل معهم حيث قالوا ، وت
امت مردم به سه در روز قي» .2«أصبحوا ، وتَسي معهم حيث أمسوا

دسته اول کساني که در بين خوف و رجا  شوند:دسته حشر مي

آيند. دسته دوم کساني هستند )سوار بر مرکب( به حرکت در مي

شوند. دسته سوم از دو نفر تا ده نفر بر يک شتر سوار مي

کند به هنگام مياند که آتش در نزديک آنها را تعقيب نيکسا

کنند و در شب که قصد خواب چاشت که بخواهند استراحت 
_________________________________________________________________________ 

 (. 845-5/846« )/ الفتن الملاحم النهایة( »1
با شرح فتح الباری( )حدیث  55/466کتاب الرقاق، باب الحشر )« صحیح بخاری( »2

کتاب الجنة وصفة نعیمها باب فناء الدنیا و بیان الحشر « صحیح مسلم»( و 0188

 با شرح نووی(.  501-56/502یوم القیامة )
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شوند و غروب که روز را به داشته باشند و صبح که بيدار مي

 رسانند در همه اين مقاطع آتش همراه ايشان است. آخر مي

-يامبر خدا گويد: پمي -رضي الله عنهما- عبدالله بن عمر -2

تبعث نَّر على أهل المشرق ، فتحشرهم »فرمود:  -صلى الله عليه وسلم
إلَ المغرب ، تبيت معهم حيث بِتوا وتقيل معهم حيث قالوا ، يکون لَا ما 

آتش بر اهل مشرق . »1«سقط منهم وتخلف وتسوقهم سوق الْمل الکسير

کند هر برد و جمع ميشود و به سمت مغرب آنها را ميظاهر مي

قت در ظهر بخواهند استراحت کنند و يا در شب بخواهند و

بخوابند در هر حال آتش در تعقيب آنها است. هر چيزي از آنها 

گيرد و در تعقيب آنها مانند به جاي بماند آتش آن را در بر مي

 «. دهدشتر لنگ آنان را سوق مي

گويد: ابوذر )در ميان مي -رضي الله عنه-حذيفه بن اسيد  -3

_________________________________________________________________________ 

مجمع »و راویان آن مطمئن هستند « الاوسط« »الکبیر»( روایت از طبرانی در 1

( روایت کرده 2/122« )المستدرک»( همچنین حاکم آن را در 2/58« )الزوائد

گوید این حدیث صحیح است گرچه مسلم و بخاری آن را روایت است. و می

 رده است. اند و ذهبی نیز آن را تصحیح کنکرده
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( بپا خواست و گفت اي بني غفار! سخن بگوييد و اختلاف قومش

صلى الله عليه -با هم نداشته باشيد. پيامبر صادق و مصدوق 

مردم هنگام حشر به سه دسته تقسيم »به من فرمود:  -وسلم

اي سواره، سير، پوشيده از لباس )از هر نظر آماده( شوند. دستهمي

پياده و با تلاش )از آتش اي ديگر با پاي و رجامند هستند. دسته

کشند و به شوند(. دسته سوم ملائکه آنها را رو به جلو ميدور مي

يکي از آنها گفت اين دو «. کنندسوي آتش ايشان را حشر مي

ايم، آنهايي که با پاي پياده و با تلاش فراوان دسته را شناخته

خداوند آفت بر »روند چه کساني هستند. ابوذر گفت: مي

ماند حتي يک مرد فرستد تا اينکه مرکبي باقي نميمي هامرکب

حاضر است باغ بزرگش را به يک شتر آماده بفروشد اما 

  .1«تواند شتر را بدست بياوردنمي

 

_________________________________________________________________________ 

« سنن نسائی»با حاشیه منتخب کنز العمال( و  501-1/502« )مسند امام احمد( »1

( حاکم 2/102« )مستدرک حاکم»( و 556-2/550کتاب الجنائز باب البعث )

 گوید این حدیث صحیح الاسناد است. می
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 –  صحراي محشر 

شوند و در آنجا در آخر الزمان به طرف سرزمين شام برده مي

 اند. هاي که احاديث صحيح به آن اشاره کردگردند بگونهجمع مي

دربارة خروج آتش  -رضي الله عنهما-بن عمر از عبدالله  -0

صلى الله عليه -اي پيامبر خدا  :گفتيم :گفت»...  منقول است،

 1«عليکم بالشام»دهي؟ پيامبر فرمود: به ما چه دستوري مي -وسلم

 «. به شام برويد»

امام احمد از حکيم بن معاويه البهزي و او نيز از پدرش  -2

-کند. )حديث را ذکر کرد که در آن آمده بود( پيامبر مي روايت

هاهنا تحشرون ، هاهنا تحشرون هاهنا »فرمود:  -صلى الله عليه وسلم
 . «تحشرون )ثلًثاً( رکبانَّ ، و مشاة ، وعلى وجوهکم

شويد شويد، آنجا حشر ميشويد، آنجا حشر ميآنجا حشر مي»

لائکه( شما را )سه بار( سواره، پياده و يا با صورتتان )م

_________________________________________________________________________ 

 (. 266( روایت از امام احمد و ترمذی که تخریج آن گذشت )ص 1
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گفت: پيامبر با دستش به طرف شام  1ابن ابي بکير .«کشندمي

  .2«شويداشاره کرد و گفت: در آنجا حشر مي

در روايت ترمذي از بهز بن حکيم او نيز از پدرش و از  -3

کني؟ ! مرا به کجا امر ميي رسول خداا :جدش آمده است. گفتم

. 3(«اهنا )ونَااابيِدِهِ نَو الشامه»فرمود:  -صلى الله عليه وسلم-پيامبر 

 «. کرد(آنجا در حالي که با دستش به سمت شام اشاره مي»

 کنند،ز عبدالله بن عمرو روايت ميامام احمد و ابو داود ا -4

شنيدم فرمود:  -صلى الله عليه وسلم-از پيامبر خدا  :او گفت

يبقى فِ الأرض ستکون هجرة بعد هجرة ، ينحاز الناس إلَ مهاجر إبراهيم لا »
هم النار مع القردة م أرضوهم ، تنذرهم نفس الله ، تحشر إلا شرار أهلها تلفظه

_________________________________________________________________________ 

بن ابن بکیر اهل کوفه و در روایت حدیث موثوق به است او در  ( ابو ذکریا یحیی1

( و 4/5205« )تهذیب الکمال») به رحمت ایزدی پیوست. ه 860یا  862سال )

 (. 55/506« )تهذیب التهذیب»
 با حاشیه منتخب کنز العمال(.  226-2/220« )مسند احمد( »2
ین حدیث حسن است و گوید ابا شرح تحفة الاحوذی( می 241-0/242( ترمذی )3

ید: ترمذی و نسائی آن را با سندی قوی روایت گودر هر دو روایت ابن حجر می

 (. 55/426« )فتح الباری»اند کرده
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 .1«تقيل معهم إذا قالوا ، وتَکلوا من تخلفالْنازير ، تبيت معهم إذا بِتوا و و 

هجرتي ديگر بعد از اين هجرت خواهد آمد و مردم به هجرتگاه »

اي شرور هحضرت ابراهيم خواهند رفت و در زمين جز انسان

اندازد و خداوند باقي نخواهند مانند. سرزمينشان آنها را بيرون مي

ها حشر ها و ميمونترساند و آتش آنها را با خوکآنها را مي

کند هنگام ظهر که بخواهند استراحت کنند و در شب که قصد مي

خواب داشته باشند آتش نيز در تعقيب آنها است. و هر کس جا 

 «. خواهد افتاد بماند در دامن آتش

در تفسير ابن عينيه از ابن عباس آمده »گويد: ابن حجر مي

است: هر کس شک دارد که سرزمين شام محشر است، اول سورة 

به آنان  -صلى الله عليه وسلم-حشر را بخواند که رسول خدا 

صلى -گفت اکنون بيرون برويد. آنها گفتند به کجا برويم؟ پيامبر 

_________________________________________________________________________ 

گوید اسناد حدیث ( احمد شاکر می0265( )حدیث 55/00« )مسند امام احمد( »1

ابن ( حافظ 8201با شرح عون المعبود( ) 6/512« )سنن ابو داوود»صحیح است و 

فتح »گوید: احمد آن را روایت کرده است و سندش مشکلی ندارد. حجر می

 (. 55/426« )الباری
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  .1«ود به سوي سرزمين محشر )شام(فرم -الله عليه وسلم

علت اينکه سرزمين شام محشر قرار داده شده اين است که 

هنگام وقوع فتنه در آخر الزمان ايمان و امنيت در سرزمين شام 

 است. 

دربارة فضيلت سرزمين شام و ترغيب براي سکنا گزيدن در 

 اند از جمله:آنجا احاديث صحيحي وارد شده

کند. ابو درداء از ابو درداء روايت مي حديثي که امام احمد

أنَّ نَّئم إذ رأيت  بينا»فرمود:  -صلى الله عليه وسلم-گويد: پيامبر مي
عمود الکتاب احتمل من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به فاتبعته بصري 

من خوابيده » .2«فعمد به إلَ الشام ، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بِلشام

شدم عمود کتاب از زير سرم برداشته شد بودم ناگهان متوجه 

گمان کردم آن را بردند پس به دنبال آن نگاه کردم تا اينکه به 

 «. شام برده شد. آگاه باشيد هنگام وقوع فتنه ايمان در شام است

_________________________________________________________________________ 

 (. 21-2/22« )تفسیر ابن کثیر»( و 55/426« )فتح الباری( »1
گوید سندش با حاشیه منتخب الکنز( ابن حجر می 500-1/502« )مسند احمد( »2

 (. 264-58/268« )فتح الباری»صحیح است 
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کند که نقل مي -رضي الله عنه-طبراني از عبدالله بن حواله  -2

يت ليلة أسري بّ عموداً رأ»فرمود:  -صلى الله عليه وسلم-پيامبر خدا 
أبيض کأنه لواء تحمله الملًئکة فقلت: ما تحملون؟ قالوا: عمود الکتاب أمرنَّ 

شب اسراء ستون سفيدي را ديدم مانند پرچمي » .«أن نضعه بِلشام

کردند گفتم چه چيزي را حمل بود که ملائکه آن را حمل مي

در شام  ايم تا آن راکنيد گفتند عمود کتاب است مأمور شدهمي

  .1«قرار دهيم

کند. نقل مي -رضي الله عنه-ابو داود از عبدالله بن حواله  -3

سيصير الأمر إلَ أن »فرمود:  -صلى الله عليه وسلم-او گفت: پيامبر 
وضع به . »«جند بِلعراقجند بِليمن و : جند بِلشام ، و ةتکونوا جنوداً مجن د

اي شويد، عدهآوري ميرسد که شما در چند دسته جمعآنجا مي

ابن حواله « اي ديگر در عراقاي در يمن وعدهدر شام، عده

اگر من در آن  -صلى الله عليه وسلم-گويد اي پيامبر خدا مي

 -صلى الله عليه وسلم-زمان باشم بهترين کار چيست. پيامبر 

عليک بِلشام ، فإنِا خيرة الله من أرضه ، يُتبي إليها خيرته من »فرمود: 

_________________________________________________________________________ 

 گوید: سندش حسن است. ( حافظ ابن حجر می58/264« )الباری فتح( »1
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اسقوا من غدرکم ، فإن الله توکل لِ إذا أبيتم ، فعليکم بيمنکم ، و  أماف  ،عباده
به شام برو چون شام سرزمين برگزيدة خداست. . »1«بِلشام و أهله

فرستد. ولي اگر نتوانستيد اين کار را بندگان نيکش را به آنجا مي

بکنيد پس به يمن برويد و از تالاب خود آب بخوريد همانا 

ام و اهلش را برايم تضمين کرده خداوند وکالت سرزمين ش

 «. است

براي شام دعاي خير و  -صلى الله عليه وسلم-پيامبر خدا 

برکت کرده است همانگونه که در حديث صحيح از ابن عمر 

فرمود:  -صلى الله عليه وسلم-روايت شده او گفت پيامبر خدا 

به  ،اپروردگار» .2«اللهم بِرک لنا فِ شامنا اللهم بِرک لنا فِ يمننا»

قبلاً بيان کرديم نزول «. سرزمين شام و يمن خير و برکت عطا کن

در آخر الزمان در سرزمين شام است و  -عليه السلام- عيسى

_________________________________________________________________________ 

(. و حدیث 8200با شرح عون المعبود( )حدیث  505-6/506سنن ابو داود )( »1

 (. 8114( )حدیث 851-4/852« )صحیح الجامع الصغیر»صحیح است 
الفتنة من » -صلى الله علیه وسلم-کتاب الفتن باب قول النبی « صحیح بخاری( »2

 «. با شرح فتح الباری 54/21« )المشرققبل 
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  .1اجتماع مسلمانان براي قتال با دجال در آنجا خواهد بود

گويد: کند و ميابو عبيه محشر بودن سرزمين شام را انکار مي

ص کند بدون استنباط از قرآن، قولي که سرزمين محشر را مشخ

سنت و اجماع است. بلکه در قرآن نقيص آن وجود دارد آنجا که 

 فرمايد: خداوند مي

 ِرا الأارْضِ واالسَّماوااتُ واب ارازُوا لِلهَِّ الْوااحِد ي اوْما تُ بادَّلُ الأارْضُ غاي ْ
 .(48)ابراهيم:   الْقاهَّارِ 

 «.شودل ميروزي که اين زمين به زمين ديگري تبدي»

 پس در آن وقت سرزمين شام کجا است. 

هاي زيادي وجود دارد مبني بر شود دليلدر جواب گفته مي

 اينکه سرزمين محشر شام است )همانگونه که به آن اشاره شد(. 

آنچه ابو عبيه را به اين نظريه سوق داده اين است که او معتقد 

بحث بعدي  پذيرد ولي دراست حشر مردم در دنيا صورت نمي

براساس نصوص صحيح توضيح خواهم داد که اين حشر در دنيا 

_________________________________________________________________________ 

 ( تعلیق محمد فهیم ابو عبیه. 5/816« )/ الفتن و الملاحم النهایة( »1
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  .1واقع خواهد شد

 

 –  اين حشر در دنيا است 

شود و حشري که در احاديث ذکر شده است در دنيا واقع مي

منظور از آن حشر مردم بعد از زنده شدن از قبور نيست و قرطبي 

وع دارد. دو گويد: حشر به معني جمع شدن است و چهار نمي

  .2حشر در دنيا و دو حشر در آخرت

  .کوچاندن بني نضير به شام -0 اما حشرهاي دنيا:

حشر مردم قبل از قيامت در سرزمين شام به وسيله آتشي  -2

  .3که در احاديث از آن بحث شده است

_________________________________________________________________________ 

 (. 500-502)ص « التذکرة»( و 8-52/4« )تفسیر قرطبی( »1
 (. 500)ص « التذکرة»( و 55/460« )فتح الباری( »2
ی فقیه شافعی و متولی ( حافظ ابو عبدالله حسین بن حسن ابن محمد ابن حلیم جرجان3

که در آن بسیار « المنهاج فی شعب الإیمان»قضاء در بخاری از جمله مصنفات او 

سالگی  01) در سن ه 264از حافظ بیهقی نقل کرده است. وفات حلیمی در سال )

« تذکرة الحفاظ»( و 50-5/54« )المنهاج فی شعب الإیمان»اتفاق افتاد 

 (. 502-4/506« )شذرات الذهب»( و 4/5646)
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اند بنابر نصوص همانطور که قرطبي، ابن کثير و ابن حجر گفته

يابد. و دند اين حشر در دنيا تحقق ميگذشته جمهور علماء معتق

برخي ديگر از علماء مانند غزالي و حليمي معتقدند آن حشر در 

  .1شوددنيا نيست بلکه در آخرت واقع مي

بعضي از شارحان منابع ديني آن را بر حشر  :گويدابن حجر مي

اند. و در اين راستا به ادله زير بعد از زنده شدن از قبر حمل کرده

 اند. د کردهاستنا

کلمه حشر هر گاه بطور مطلق استعمال شود در اصطلاح  -0

شرع به معني زنده شدن از قبور است به شرطي که دليل ديگري 

 آن را خاص نکند. 

منظور از تقسيمي که در احاديث ذکر شده است جمع  -2

شدن در شام نيست. زيرا مهاجر بايد راغب، راهب و يا درصدي 

 داشته باشد. از اين دو صفت را 

حشر شدن بقيه مردم طبق آنچه ذکر شده است و پناه دادن  -3

آنها توسط آتش در شام و ملازم بودن آتش با آنها قولي توقيفي 

_________________________________________________________________________ 

 (. 5/228« )المنهاج فی شعب الإیمان( »1
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توانيم بدون خبر توقيفي ادعاي مسلط شدن نيست. بنابراين ما نمي

  .1آتش بر شقاوتمندان را داشته باشيم

در حديثي از حسان و کنند. احاديث همديگر را تفسير مي -4

ابوهريره که بيهقي آن را از طريق علي بن زيد از اوس بن ابو 

الدواب  علىثلًثًا : »اوس از ابوهريره نيز روايت کرده آمده است
سه نفر بر مرکب و » «.وجوههم علىثلًثًا قدامهم و أ علىثلًثًا ينسلون و 

ه کنند، و سه نفر رو به صورتشان کشيدسه نفر پياده حرکت مي

تقسيم موجود در اين حديث موافق تقسيمي است که «. شوندمي

 7در سورة واقعه بيان شده است. خداوند در سورة واقعه آيه 

 فرمايد: مي

 ًواكُنتُمْ أازْوااجًا ثالًثاة   :(7)واقعه. 

 «.شويدو شما به سه دسته تقسيم مي»

 

 شود جواب اين اشکالات بطور ملخص بيان مي

 شود. يث مذکور اين حشر در دنيا واقع ميبنابر احاد -0

_________________________________________________________________________ 

 (. 55/426« )فتح الباری( »1
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لازم نيست تقسيم آيه همان تقسيم مذکور در حديث باشد.  -2

منظور از حديث دور شدن از فتنه است. لذا هر کس فرصت را 

آورد و به اميد مستقبل اي بدست ميشمارد مرکبي و توشهغنيمت مي

سته اول( افتد )دو ترس از آنچه که در تعقيب اوست به حرکت مي

شوند چند نفر با ها کم ميکنند تا اينکه مرکبو کساني که تاخير مي

شوند. )دسته دوم( و دسته سوم هم در يک مرکب شريک مي

 کشند. راند و ملائکه آنها را مياند که آتش آنها را ميکساني

شود منظور از با توجه به مضمون احاديث مشخص مي -3

آتشي است که در دنيا خارج آتش، آتش آخرت نيست. بلکه 

مردم را از خروج آن  -صلى الله عليه وسلم-شود. و پيامبر مي

 کند. ترساند و کيفيت برخورد با آن را در احاديث ذکر ميمي

حديث که راوي آن علي بن زيد است و به آن استناد شده  -4

است )و در ثقه بودن او اختلاف نظر وجود داشت( با احاديثي 

کنند اين حشر در دنيا است تضادي ندارد و در اين يکه بيان م
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آن را روايت کرده  1حديث )حديث علي بن زيد که امام احمد

کنند آنها از هر بلندي و از هر خاري پرهيز مي»است( آمده است 

و سرزمين محشر در روز قيامت صاف و هموار است و از هر 

  .2«گونه ناهمواري و خارو... عاري است

اند اين حشر در آخر دنيا و مقداري گويد: علماء گفتهنووي مي

افتد بدليل فرمودة قبل از قيامت و قبل از نفخ صور اتفاق مي

تحشر بقيتهم النار تبيت معهم وتقيل »: -صلى الله عليه وسلم-پيامبر 
کند شب و ظهر همراه آتش بقيه آنها را جمع مي» «وتصبح وتَسي

نيز همراه آنها به حرکت در  کند و صبح و شامآنها توقف مي

  .3«آيدمي

بعد از ذکر احاديث روايت شده دربارة  –حافظ ابن حجر 

گويد: سياق مي –آتش و اينکه حشر مذکور در دنيا است 

_________________________________________________________________________ 

( تحقیق احمد شاکر. اما حافظ ابن حجر 2048( )حدیث 50/401« )مسند احمد( »1

 (. 55/425« )فتح الباری»داند روایت علی بن زید بن جدعان را ضعیف می
 (. 425-55/426« )فتح الباری( »2
 (. 501-56/502« )ر مسلمشرح نووی ب( »3
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کند که اين حشر همان حشر موجودات زنده احاديث بيان مي

اطراف زمين در سرزمين شام، قبل از آخر الزمان است... تمام 

کنند بر اينکه اين حشر در آخر دنيا است که اکل ت مياينها دلال

و شرب و سوار شدن بر مرکب خريده شده و غيره وجود دارد، 

سوزند. بعضي اگر اين واقعه اي که متخلفين در آتش ميبگونه

بعد از نفخ صور باشد در آن زمان مرگ، مرکب خريداري شده، 

  .1«نداردخوردن، نوشيدن و پوشيدن در ميادين وسيع وجود 

ولي دربارة حشر در آخرت در احاديث آمده است که مؤمن و 

کافر بدون کفش و لباس، لخت مادرزاد )به دور از تعلقات 

شوند. در حديث صحيح از عبدالله بن عباس دنيايي( حشر مي

در ميان ما  -صلى الله عليه وسلم-روايت شده است. گفت: پيامبر 

 ايستاد و فرمود: 

 شويد.)مادرزاد( محشور مي همانا شما لخت

 ُلْقٍ نعُِيدُه أْنَّا أاوَّلا خا  .(014. )انبياء:  كاماا بادا

همانگونه که اولين خلق را پديد آورديم و دوباره آن »

_________________________________________________________________________ 

 ( تحقیق د. طه زینی. 485-5/486« )/ الفتن و الملاحم النهایة( »1
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 .1«کنيمرا اعاده مي

شود ابراهيم خليل و اولين موجودي که روز قيامت پوشيده مي

 الله است.

ز مرگ انسان باغ ندارد در زنده شدن بعد ا»گويد: ابن حجر مي

که با شتر تيزپا عوض کند )اشاره به حديث مذکور در مورد 

  .2«حشر انسان(

بنابراين حشر ياد شده در احاديث مربوط به دنيا و اندکي قبل 

از روز قيامت است و هر کس خلاف اين را بگويد از حق دور 

 شده است والله اعلم. 

_________________________________________________________________________ 

 با شرح فتح الباری(.  55/466کتاب الرقاق، باب الحشر )« صحیح بخاری( »1
 (. 55/428« )فتح الباری( »2



 

 خاتمه
 

 که عبارتند از: شامل مهمترين نتايج بحث است 

هاي قيامت جزو ايمان به غيب است و ايمان ايمان به نشانه -0

 شود. مسلمان جز با آن کامل نمي

هاي قيامت زير مجموعه ايمان به آخرت ايمان به نشانه -2

 است. 

هر حديثي از پيامبر به اثبات برسد )خواه آحاد باشد يا  -3

عقائد با اخبار آحاد متواتر( تاييد و ايمان به آن واجب است. 

 شود. صحيح نيز ثابت مي

پيامبر امتش را از وقايع گذشته و آينده تا روز قيامت با  -4

هاي روز قيامت قسمت سازد. و اخبار مربوط به نشانهخبر مي

 دهند. زيادي از آن را تشکيل مي

علم به زمان وقوع روز قيامت خاص خداوند است و هيچ  -5

 ز آن اطلاع ندارد. ملائکه يا پيامبري ا

حديث صحيحي در مورد تحديد عمر دنيا به اثبات نرسيده  -6

 است. 
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اند و هاي کوچک روز قيامت ظاهر شدهبسياري از نشانه -7

 جز اندکي از آنها باقي نمانده است. 

هاي کوچک روز قيامت تکميل منظور از ظهور کلي نشانه -8

جز در موارد اندک  اي کهها است بگونهظهور هر يک از نشانه

 مقابل آنها باقي نمانده باشد. 

هاي قيامت ممنوع نيستند يعني ممکن است هر همه نشانه -9

 کدام از آنها حرام، واجب، مباح، خير و يا شر باشند. 

هاي بزرگ قيامت ظاهر تاکنون هيچ کدام از نشانه -01

 اند. نشده

ود بقيه نيز هاي روز قيامت ظاهر شهر گاه يکي از نشانه -00

هاي تسبيحي که بند آن قطع شده باشد به دنبال آن مانند دانه

 آيند. مي

هاي ظاهر شده قيامت جزو معجزات پيامبر به شمار نشانه -02

آيند. زيرا ايشان از حوادثي در آينده خبر داده است که دقيقاً مي

 اند. واقع شده

بودي قريب هاي قيامت دليل بر ناظهور بسياري از نشانه -03
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الوقوع جهان است. آنها مانند علامت مرگ ظاهر شده بر انسان 

 محتضرند. 

تا وقتي که خورشيد از مغرب طلوع نکند در توبه بر  -04

 شود. روي انسان باز است اما بعد از آن در توبه بسته مي

طلوع خورشيد از مغرب مقارن با برپايي قيامت نيست  -05

مور دنيوي مانند معاملات و غيره بلکه بعد از آن برخي از ا

 گيرد. صورت مي

قيامت ظهور آتشي است که مردم را در  آخرين نشانه -06

کند و اين حشر در دنيا و قبل از بر پا شدن سرزمين شام جمع مي

 افتد. قيامت اتفاق مي

 در زمان برپا شدن قيامت انسان مسلمان وجود ندارد.  -07

 يم و الله اعلم. طلباز خداوند عافيت را مي

له وصحبه وسلم آ علىنبينا ممد و  علىالله  صلىوالْمدلله رب العالمين و 
 کثيراً.  تسليماً 

 

 

 


